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پاسخنامه ى تشريحى

 درس اوّل ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــد.»  مفهوم - گزينه ى 1 ــقان درك نمى كنن ــق را ناعاش ــخن عش «س  (4)

مشترك سؤال و گزينه ى (4) است. (معادلِ: محرم اين هوش جز بيهوش نيست)
ــاير ابيات  ما براى عالم بالا و ارزشمند هستيم - گزينه ى 2 مفهوم س  (2)

نبايد در اين دنياى پست مأوا بگيريم (معادلِ اناّ اللهِ و اناّ اليه راجعون و مرغ باغ ملكوتم 
نيم از عالم خاك چند روزى قفسى ساخته اند از بدنم)

ــق را مى فهمد و از - گزينه ى 3 ــق، عش مفهوم گزينه ى  (2) فقط عاش  (2)
آن خبر دارد نه كس ديگر!

مفهوم مشترك سؤال و جواب  عشق، كشته شدن در پى دارد. - گزينه ى 4  (2)
* مفهوم گزينه ى 3 برعكس سؤال است و مى گويد بدون عشق سر از بدن جدا خواهم كرد!

ــبنم درياست و به دريا هم مى رود.» اين - گزينه ى 5 «دل قطره اى از ش  (1)
مفهوم همانند صورت سؤال يادآور اناّ الله و اناّ اليه راجعون است. يعنى هرچيز و كسى 

به اصل خود بازمى گردد. 
كشش به سمت معشوق، آتش و غوغا و صدا ايجاد مى كند!- گزينه ى 6  (4)
ــت» مفهوم - گزينه ى 7 ــق در درون همه ى موجودات هس ــه ى عش «نال  (4)

مشترك صورت سؤال و بيت (4) است. 
معنى مشترك ساير ابيات  هر كسى توان درك عشق را ندارد!- گزينه ى 8  (2)

مفهوم بيت گزينه ي  (2) اگر سختى نكشى و تلاش نكنى، به چيزى دست نمى يابى.
مفهوم مشترك ابيات 1، 2 و  4 هر كسى سخن عشق را - گزينه ى 9  (3)

نمى فهمد و فقط عاشق دل سوخته عشق را درك مى كند.
ــترك صورت سؤال و گزينه ى  (3) جايگاه ما - گزينه ى 10 مفهوم مش  (3)

عالم بالاست و بايد به آن جا برگرديم (اناّ الله و اناّ اليه راجعون)
ساير گزينه ها و صورت سؤال به اين موضوع اشاره دارند كه - گزينه ى 11  (4)

هر چيزى به اصل خود باز مى گردد، كه اين مفهوم در گزينه  ى (4) ديده نمى شود!
در اين گزينه و صورت سؤال، به اين مطلب اشاره شده است - گزينه ى 12  (4)

كه شوق عاشق به معشوق (خدا) است كه عاشق را به مراتب بالا مى رساند. 
ــاره شده كه - گزينه ى 13 ــؤال، به اين مطلب اش در اين بيت و صورت س  (2)

هر چيزى به اصل خود برمى گردد (جزءها، روى به سوى كل دارند) كه اين مفهوم در 
ساير گزينه ها ديده نمى شود. 

ــؤال و گزينه هاى ديگر، به اين موضوع اشاره - گزينه ى 14 بيت صورت س  (3)
دارند كه انسانى كه سختى راه عشق را نچشيده، از حال عاشق و دل سوخته ى او بى خبر 
است، ولى گزينه ي (3) بيان مى دارد كه اگر كسى عاشق نشود، در آتش جهنم مى سوزد. 

صورت سؤال و گزينه هاى ديگر، به اين موضوع اشاره دارند - گزينه ى 15  (2)
ــوم، مفهوم مقابل بيت  ــردد، در حالى كه اين مفه ــر چيزى به اصل خود بازمى گ ــه ه ك

گزينه ي (2) است. (مادر به دنبال فرزند است يعنى اصل به دنبال فرع است!)
ــاره به اين موضوع دارند - گزينه ى 16 ــؤال و ساير گزينه ها اش صورت س  (4)

ــانِ بى خبر از درد عشق، از حال عاشق بى خبر است، ولى گزينه ى (4) مى گويد،  كه انس
با ديدن روى تو، اگر كسى عاشق نشود، عجيب است. 

ــاره به اين دارند كه - گزينه ى 17 ــؤال و ساير گزينه ها اش بيت صورت س  (4)
شاعر به دنبال شخصى مى گردد كه درد عشق را كشيده باشد تا با وى هم صحبت شود. 
امّا مفهوم گزينه ي (4) اين است كه كسى كه درد ندارد، درد ديگران برايش مهم نيست!

ــاط دارد و بهتر بود طراح  ــؤال ارتب ــد تمام اين ابيات با صورت س البته به نظر مى رس
تست را كمى تغيير مى داد!

بيت صورت سؤال و گزينه ي (3) هر دو به اين مطلب اشاره - گزينه ى 18  (3)
دارند كه گذر عمر و گذشت روزها مهم نيست. 

ــب را بيان - گزينه ى 19 ــه ى (3)، هر دو اين مطل ــؤال و گزين صورت س  (3)
مى كنند كه كشش به سوى معبود و عنايت او باعث جوش و خروش و صدا شده است!

ــاره - گزينه ى 20 ــؤال و گزينه ى (3) هر دو به اين موضوع اش صورت س  (3)
دارند كه هر چيزى به سوى اصل خود بازمى گردد. 

گزينه ي (1): پخته گزينه ي (3): بى هوش گزينه ي (4): ماهى - گزينه ى 21  (2)
صورت سؤال و گزينه ي (4) در اين مفهوم مشترك هستند - گزينه ى 22  (4)

كه انسان در سخن خود پنهان است!
الف) حسن تعليل علتّ عيد كردن مردم در آخر سال را بد - گزينه ى 23  (3)

گذشتن ايام همان سال مى داند
ــلوب معادله ندارد چون حرف «ورنه» بين دو مصراع آمده و نمى توان جاى دو  ب) اس

مصراع را عوض كرد!
ــاب، چين (مصراع دوم) چين و چروك  ــكن و پيچ و ت ج) كلمات چين (مصراع اول) ش
پيشانى جناس تام «چين در جبين افكندن» كنايه از ناراحتى خود را اظهار كردن. 
د) اسلوب معادله داردوقتى آينه بشكند تصوير در آن هزار تكه مى شود همان طورى 

كه قسمت هر كس پريشانى شود از هزاران جا براى او غم مى رسد.
ه  ) كلمات پرده جناس تام دارد. پرده: اصطلاح موسيقى - پرده: حجاب

ــتن» - گزينه ى 24 ــت» اگر به معناى «نبودن» يا «وجود نداش فعل «نيس  (3)
باشد، فعل غير اسنادى است.

گزينه ى (1): «نيست» اسنادى است چون مستور نبودن را به تن و جان نسبت مى دهد.
گزينه ى (2): اين آتش، باد نيست، «باد» مسند است.

گزينه ى (3): براى چشم و گوش آن نور وجود ندارد («نيست» فعل اسنادى نمى باشد).
گزينه ى (4): «دور» مسند است.

دستور: وزير، راهنما، اجازه- گزينه ى 25  (3)
گزينه ى (1): بيان خواهش ها و دعا به درگاه خدا- گزينه ى 26  (3)

گزينه ى (2): برشمردن صفات خدا كه آفريننده ى پديده هاست
گزينه ى (3): نيك بختى خود را از خدا مى داند (تحميديهّ نيست)

گزينه ى (4): بيان عجز و نياز بنده به درگاه خدا
ــتى اند و وجود تو مطلق است و باقى و - گزينه ى 27 الف) همه عدم و نيس  (2)

از بين برنده ى هستى ما.
ب) ما، همگى، شيران روى پرچم هستيم كه لحظه به لحظه حمله گونه اى از وزش باد 

از آن ها صورت مى گيرد.
ج) از عرش براى تو پيام مى آيد كه اين دنياى بى ارزش جايگاه شايسته ى تو نيست.

د) عاشقان مى نالند ولى اين عشق است كه ايجادگر ناله و نواى عاشقان است.
ه  ) ما مثل شطرنجيم كه برد و مات ما از تو اى خداست.

گزينه هاى «ب - هـ- د» اصل را عنايت خدا مى داند كه هر چيزى را ايجاد مى كند.
ــاى (1)، (2) و (4) به مفهوم - گزينه ى 28 ــؤال و گزينه ه ــورت س بيت ص  (3)

سختى راه عشق اشاره دارند، اما مفهوم گزينه ى (3) برترى عشق را بر عقل مطرح مى كند.
ــترى بودن گوش پارادوكس  مصراع - گزينه ى 29 تشخيص  مش  (2)

اول/ اسلوب معادله  مصراع دوم مصداق و مثالى براى مصراع اول است. مراعات 
نظير  زبان و گوش جناس  هوش و گوش تمثيل  مصراع دوم

ــا، وزير - گزينه ى 30 ــازه، راهنم ــتور: اج ــاق: پادزهر، ضدزهر دس تري  (4)
بى روزى: بى نوا، درويش

ــاى (1)، (2) و (4) به - گزينه ى 31 ــؤال و ابيات گزينه ه ــت صورت س بي  (3)
مفهوم «اناالله و انااليه راجعون» اشاره دارند.

ــؤال و ابيات گزينه هاى (2)، (3) و (4) بر - گزينه ى 32 مصراع صورت س  (1)
ــترك دلالت دارند كه هر چه هست از خداوند است و بنده و عاشق از  اين مفهوم مش
ــق ، اصل هستند. اما گزينه ى (1)، عيش و  خود كارى پيش نمى برد، بلكه خداوند و عش
ــوق عاشق را به خاطر معشوق و خداوند مى داند، نه اين كه معشوق انجام دهد، بلكه  ش

اين كارها به وسيله ى عاشق انجام مى گيرد.
ــه راجعون (مصراع اوّل: - گزينه ى 33 ــوم گزينه ى (1): اناّ الله و اناّ الي مفه  (4)

بازگشت به سوى خدا مصراع دوم: برترى انسان بر موجودات)
مفهوم گزينه ى (2): همواره عاشق بودن

مفهوم گزينه ى (3): فناپذيرى موجودات و آدميان و نيز ديدن نشانه هاى خدا در موجودات
مفهوم گزينه ى (4): با حواس ظاهرى نمى شود عشق را درك نمود.

ــت، اما چشم و گوش و حواسّ  ــرار من در ناله هاى من نهفته اس معنى گزينه ى (4): اس
ظاهرى نمى تواند راز و آن ناله را دريابد، تنها با چشم بصيرت مى توان آن را درك نمود.
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گزينه ى  (1) بر بى توجّهى به گذر عمر تأكيد دارد.- گزينه ى 34  (2)
گزينه ى  (3)بر سختى راه عشق و جور معشوق تأكيد دارد.

گزينه ى  (4)همه چيز از معشوق است.
نكات و آرايه هاى گزينه ى (2):

ــتعاره از عشق بى روزى: بى بهره از عشق سير، دير:  ــتعاره از عاشق آب: اس ماهى: اس
جناس روزش دير شد: كنايه از ملول و خسته شد./ ماهى، آب: مراعات نظير

معنى: تنها ماهىِ درياى حق (عاشق) است كه از غوطه خوردن در آب عشق و معرفت 
سير نمى شود؛ هر كسى از عشق بى بهره باشد، ملول و خسته مى شود.

بقيه ى ابيات به سپرى شدن زمان با سوز و گداز اشاره دارند.- گزينه ى 35  (2)
ــت و هم دم عيسى دارد - گزينه ى 36 ــوق هم ما را كشته اس اينكه معش  (2)

ــت) با مفهوم مصراع اول صورت سؤال (نى هم زهر است، هم پادزهر)  (زنده كننده اس
كاملاً متناسب و هماهنگ است.

ــت اين بانگ ناى نيست باد هر - گزينه ى 37 گزينه ي  (1) آتش اس  (2)
كه اين آتش ندارد نيست باد (4 جمله)

ــت تو بمان اى آن كه چون تو  ــه ي  (2)روزها گر رفت گو رو باك نيس گزين
پاك نيست (7 جمله)

گزينه ي  (3)ما ز درياييم دريا مى رويم ما ز بالاييم بالا مى رويم (4 جمله)
گزينه ي  (4)آتش عشق است كاندر نى فتاد جوشش عشق است كاندر مى فتاد (4 جمله)

گزينه ي  (1) هر كه جز ماهى ز آب ش سير شد - گزينه ى 38  (3)
 (10 تك واژ)

 من از نال هـ ى من دور نـ است  (12 تك واژ) ِـ گزينه ى  (2)سر ـ
گزينه ي  (3)روز ها گر رفت  گو  رو  باك نـ است  (13 تك واژ)

 اين هوش جز بى هوش نـ است  (10 تك واژ)  ِـ گزينه ي  (4)محرم ـ
ــاى (1)، (2) و (4): «حريف» به - گزينه ى 39 ــؤال و گزينه ه ــت س در بي  (3)

معنى همدم آمده است، امّا در گزينه ى (3)، به معنى هماورد و رقيب به كار رفته است.
مفهوم گزينه ى (4): شرح غم عشق امكان ناپذير است.- گزينه ى 40  (4)
مفهوم بيت گزينه ى (1): كسى رازدار عاشق نيست. كسى را - گزينه ى 41  (1)

امانت دار راز عشق نديدم، محرم راز عشق فقط فراموشى است.
مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه ها: فقط عاشق راز عشق را درك مى كند.

ــت/ نكوهش - گزينه ى 42 ــق، طبيب دردها اس مفهوم گزينه ى (2): عش  (2)
عارى بودن از درد عشق

ــد/ بى خبران و  ــق را مى فهم ــق، حال عاش ــاير گزينه ها: فقط عاش ــترك س مفهوم مش
ظاهربينان از اسرار آگاه نيستند.

ــق - گزينه ى 43 ــه عاش ــد ك ــق مى دان ــرم راز عش ــى را مح ــا كس مولان  (3)
ــاى (1)، (2) و (4) چنين موضوعى را بيان  ــد. ابيات گزينه ه ــوخته ى هجران باش دل س
مى كند. در گزينه ى (1) عبارت «كس چه داند» (هيچ كسى نمى داند)، در گزينه ى (2) 
ــت نداند  چنين  ــم روزگار را تو درك نمى كنى  و در گزينه ى (4) به جز مس غ
ــك روان را از رخ زرد خود پاك مى كنم تا كسى  مفهومى دارد، امّا در گزينه ى (3) اش

به راز درونم پى نبرد، مفهومش «رازدارى عشق» است. 
ــت و عشق و - گزينه ى 44 ــت اياّم راضى اس ــاعر از گذش در بيت اوّل، ش  (1)

معشوق را بر همه چيز ترجيح مى دهد: 
ــا نمانم ــم ي ــه مان ــن ك ــم م ــه باش ك
ــود تويى ــه مقص ــن ميان ــه در اي القصّ

ــى بمان ــم  عال در  ــه  ك ــم  خواه را  ــو  ت
جاى گِله نيست چون تو هستى همه هست

فقط ماهى درياى حق يعنى عاشق است كه از غوطه خوردن - گزينه ى 45  (3)
در آب عشق و معرفت سير نمى شود و هر كس از عشق بى بهره باشد، روزگارش تباه 

و بيهوده مى شود. 
در گزينه ى (1) وابستگى ماهى به آب، در گزينه ى (2) وابستگى عاشق و معشوق و در 
گزينه ى (4) نياز ماهى به آب (وابستگى) ذكر مى شود كه همين مفهوم را در بر دارد، 

امّا در گزينه ى (3) بيان مى شود كه «لب ماهى به جاى جان اوست». 
ــه ى (1) بر - گزينه ى 46 ــتثناى گزين ــه اس ــا ب ــه ي گزينه ه ــات هم ابي  (1)

سيرى ناپذيرى عاشق از عشق تأكيد دارد، اما بيت گزينه ى (1) مى گويد: غرق شده در 
عشق بر گرد هر چيز كوچكى از عشق مى گردد و به آن اهميت مى دهد. همان طور كه 

براى ماهى هر موج كوچكى به سان محرابى در درياست.

ــه و ناله ي نى همراه - گزينه ى 47 ــؤال همه ى مردم با نغم ــورت س در ص  (1)
مى شوند و شاعر در گزينه ى (1) نيز معتقد است، هر كس ناله ي مرا بشوند از بى غمى 

بيرون مى آيد و با درد من همراهى مى كند.
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه ى (4) اين است - گزينه ى 48  (4)

كه عاشق از غوطه خوردن در آب عشق و معرفت، سير نمى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): سيرى ناپذيرى انسان هاى حريص
گزينه ى (2): سيرى ناپذيرى انسان هاى سخت دل و ستمگر از خونرييز

گزينه ى (3): ستايش سكوت و خاموشى
ــنونده اى درد - گزينه ى 49 ــاعر در جست وجو ى ش ــؤال ش در بيت صورت س  (2)

كشيده است تا شرح غم عاشق را درك كند و اين مفهوم در گزينه ى (2)، بدين شكل آمده است 
كه كسى كه غمى چون غم من ندارد، نمى داند كه من شب ها را چگونه در انتظار مى گذرانم.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): از عشق تو و در دورى از تو صبر و قرار ندارم.

گزينه ى (3): اگر رنج دورى تو را بنويسم، خواننده ها به فرياد مى آيند.
گزينه ى (4): شرح غم دورى تو را فقط بايد به خودت بگويم.

ــق) است كه از غوطه خوردن در - گزينه ى 50 تنها ماهىِ درياى حق (عاش  (4)
ــق بى بهره باشد، روزگارش تباه و  ــير نمى شود. هر كس از عش ــق و معرفت س آبِ عش

بيهوده مى شود.
ــت كه آن كه راه عشق - گزينه ى 51 ــاعر معتقد اس ــؤال ش در صورت س  (2)

ــى كه  ــت و در گزينه ى (2) نيز مى گويد كس ــپرده از حال عارف واصل بى خبر اس نس
ــق محبوب، بلاى  ــيده، حال مردانى را كه در راه عش ــق نكش كم ترين رنجى در راه عش

بسيار كشيده اند، نمى داند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــد، همان طور كه ميوه ها در  ــت با تلاش به آرزويش برس گزينه ى  (1) دلم نتوانس
آغوش ميوه چين نمى رسند.

گزينه ى  (3) هميشه خورشيد تابان باعث رسيدن ميوه هاى خام مى شود، ولى خلاف 
انتظارم چهره ى نورانى و گرم محبوب، آرزوهاى مرا به ثمر نرساند و خام رها كرد.

گزينه ى  (4) هر كه در عاشقى تمام باشد، اگرچه خام باشد، او را پخته و كامل بدان.
ــؤال، خطاب به محبوب مى گويد كه از - گزينه ى 52 ــاعر در صورت س ش  (3)

رفتن و گذشتن روزهاى عمر باكى نيست، تو كه همانندى در پاكى ندارى بمان. (وصال 
و پايدارى يار، ارزشمندتر از گذر عمر و تمام شدن آن است.)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) اگردر راه وفادارى بميرم مهم نيست، الهى غم تو هميشه بماند و باشد.

گزينه ى  (2) ازكشته شدن در راه معشوق باكى نيست.
گزينه ى  (4) وصال يار را مغتنم بشمار.

مفهوم بيت گزينه ى  (1) اگرچه تعلقّ روح به جسم امرى - گزينه ى 53  (1)
ــت امّا ميان حقيقت آن دو فاصله بسيار است، همان گونه كه گوش و گوشوار  مسلمّ اس
ــت. مفهوم نزديكى روح و  به هم نزديك اند امّا حقيقت آن ها دو چيز دور ازيك ديگر اس

جسم و در عين حال دورى آن ها از يك ديگر درصورت سؤال نيز مطرح شده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (2) جسم تو مانند گرگى است كه روح خردمند چون ميشت را تهديد مى كند.
گزينه ى  (3) اگرچه در راه معشوق، جسم و جان حجاب است، امّا جان خواجو جز 

حريم حضرت دوست نيست.
گزينه ى (4) اى انسان، روح خود را براى پرورش جسم نابود كردى.

ــؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) به «بخشش - گزينه ى 54 بيت صورت س  (2)
ــب  ــودى و ارزش ذاتى پديده ها و عمل كردن هر كس برحس ــاختار وج با توجّه به س

ساختار وجودى» اشاره مى كنند. 
ــت به اصل» مضمون مشترك بيت صورت سؤال و - گزينه ى 55 «بازگش  (2)

گزينه هاى (1)، (3) و (4) است. 
در گزينه ى (2)، براى رسيدن به معبود بايد ترك جان كرد.
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بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط بيانگر اين مفهوم اند كه حقيقت - گزينه ى 56  (1)
عشق را هر كسى درك نمى كند، تنها عاشقان يا اهل دل مى توانند محرم اسرار عشق باشند، 

امّا درگزينه ى (1) بر اين نكته تأكيد شده كه عشق و اشتياق غيرقابل شرح و بيان است.
شاعر در صورت سؤال و بيت گزينه ى (2)، معتقد است كه تنها - گزينه ى 57  (2)

كسانى راز عشق را در مى يابند كه اهل سوز و گداز باشند و رنج عشق را چشيده باشند.
ــاعر در صورت سؤال مى گويد «هر كسى نمى تواند غرض - گزينه ى 58 ش  (3)

و مقصود گوينده را درك كند.» (الف)  خفته خبر ندارد. (ج)  بر مردم كوته بين 
شعر خود مخوان. (ه )  تن درستان درد افراد زخمى را نمى فهمند.

تشريح گزينه هاى ديگر
بيت (ب)  همه به خاطر لب شيرين تو در شور و هيجان هستند.

بيت (د)  ماهى بدون دريا شاد نمى شود.
در هر دو مورد به تأثير عشق خداوندى اشاره شده است.- گزينه ى 59  (3)
جناس  «نى و مى» «آتش عشق» تشبيه دارد. «جوشش - گزينه ى 60  (4)

عشق» استعاره دارد.
ــاى (1)، (2) و (4) به - گزينه ى 61 ــؤال و گزينه ه مفهوم بيت صورت س  (3)

ناآگاه بودنِ بى خبران از عشق، از حالِ عارفانِ واصل اشاره دارد. در بيت گزينه ى (3)، 
به هماهنگى و آميخته شدنِ باخبران و بى خبران تأكيد شده است.

«سود و زيان» و «غمگين و شاد» تضاد دارند.- گزينه ى 62  (2)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «زهر و ترياق بودن نى» پارادوكس (متناقض نما)
گزينه ى  (3) «انجام در نقطه ى آغاز است» پارادوكس (متناقض نما)

گزينه ى  (4) «صدا داشتن خاموشى» پارادوكس (متناقض نما)
«آتش» در مصراع دوم، استعاره از «عشق» است. واج آرايى - گزينه ى 63  (2)

ــت.»  «اين  ــبيه  «اين بانگ ناى آتش اس صامت «ن» در بيت وجود دارد. تش
بانگ ناى» مشبّه و «آتش» مشبّه به است. «نيست باد» در مصراع اوّل به معناى «باد 
ــد» و در مصراع دوم به معناى «نابود شود» جناس تام دارند. ميان كلمه هاى  نمى باش

«آتش و باد» مراعات نظير وجود دارد.
مفهوم بيت صورت سؤال و بيت هاى (الف) -(ج) - (ه )  فقط - گزينه ى 64  (1)

عاشق شوريده و رنج كشيده از عشق باخبر است و حقيقت عشق را هر كسى درك نمى كند.
ــؤال مى گويد: شرح درد اشتياق را - گزينه ى 65 مولانا در بيت صورت س  (1)

كسى درك مى كند كه سينه اش از فراق و جدايى پاره پاره شده باشد و داستان عاشقى 
را كسى مى تواند بشنود كه عاشق باشد. اين مفهوم در ابيات گزينه هاى (2)، (3) و (4) 

نيز آمده است.
ــا ديگر آثار نثر و نظم - گزينه ى 66 ــه آغاز مثنوى مولانا (نى نامه) ب گرچ  (3)

فارسى تفاوت دارد، امّا روح نيايش و توجّه به حق، در تار و پود آن نهفته است.
الف) اسلوب معادله ب) زهر و ترياق بودن نى: متناقض نما - گزينه ى 67  (3)

ــت» و در مصراع دوم به معناى  ــت باد» در مصراع اوّل به معناى «هوا نيس ج) «نيس
«نابود شود» جناس تام دارند. د) «سينه» مجاز از «وجود آدمى»

*نكته: واژه ى «دمساز» در بيت (ب) نيز داراى ايهام است: 1) سازى كه به دم مى نوازد 2) همدم
در مصراع صورت سؤال و گزينه ى (2)، فاعل اصلى، خداست.- گزينه ى 68  (2)
بيت اوّل گزينه ى (2)، مى گويد: عشق موجب حركت و تعالى - گزينه ى 69  (2)

ــق)، امّا بيت دوم مى گويد: ارزش سوز عشق تو را افراد خام درك  ــود (تأثير عش مى ش
نمى كنند، مرا با عشق خود بسوزان كه تا به حال صدها بار سوخته ام. (عاشق شدن)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) هر دو بيت مى گويند: اسرار من در سخنان من نهفته است.
گزينه ى  (3) هر دو بيت مى گويند: هر كسى به اصل خود باز مى گردد.

گزينه ى  (4) هر دو بيت مى گويند: هجران موجب سوز و گداز عاشق است.
ــق مانند آتش است.) استعاره - گزينه ى 70 تشبيه  آتش عشق (عش  (4)

 (اضافه ى استعارى) «ــق ــش عش ــان آگاه»، «جوش ــتعاره از «مولانا و انس  «نى» اس
جناس  «نى و مى» جناس ناقص هستند.

ــده در صورت سؤال و گزينه ى (4) هر دو به - گزينه ى 71 ابيات مطرح ش  (4)
غم و اندوه عاشق به خاطر دورى از معشوق اشاره مى كنند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) در بيت مطرح شده، در گزينه ى (1) مفهوم مقابل بيت مطرح شده در 

صورت سؤال ديده مى شود.
گزينه ى  (2) شاعر بيان مى كند كه همه ى افعال ما وابسته به پروردگار است و اگر 

صدايى از ناى خارج مى شود، از عنايت پروردگار است.
ــدم، امّا  ــيدن به مقصود از غم و اندوه تباه ش گزينه ى  (3) آه و فغان كه در راه رس

به مطلوب خود نرسيدم.
ــت كه براى انسان عاشق مرگى - گزينه ى 72 ــؤال آمده اس در صورت س  (4)

ــت، در حقيقت زنده ى واقعى كسى است كه عاشق باشد، اين مفهوم در گزينه هاى  نيس
(1)، (2) و (3) نيز هر يك به نوعى ديده مى شود، امّا در گزينه ى (4) فقط عاشق بودن 
انسان و عشق ازلى او بيان شده است. در گزينه ى (1)، «آتش» استعاره از عشق است.

ــاى او به - گزينه ى 73 ــه ى امور و كاره ــؤال مى گويد كه هم ــورت س ص  (2)
ــت. درگزينه ى (2) نيز شاعر خود را هم چون آلت موسيقى مى داند كه  اراده ى حق اس

به اراده ى نوازنده (حق) نواخته مى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــكار كرد. گزينه ى  (3) در هر حال و كار، تو  گزينه ى (1) ناله، رازهاى مرا آش
مقصود و منظور منى./ گزينه ى  (4) سوز سازها، از گداز و ناله ى من است.

ــق) حال انسان پخته (كامل در - گزينه ى 74 ــان خام (غيرعاش اين كه انس  (4)
عشق) را در نمى يابد، در گزينه هاى (1)، (2) و(3 ) مطرح شده است، ولى در گزينه ى 
(4) صائب، سخنان خود را سنجيده مى داند و اين كه درخت بهشتى ميوه ى خام ندارد. 

(مصراع دوم تمثيلى براى ادعاى شاعر درمصراع اوّل است.): اسلوب معادله
مصراع متن سؤال به اين موضوع اشاره دارد كه براى درك - گزينه ى 75  (3)

ــق بايد بى هوش و بى خود از خويشتن باشد. مفهوم مقابل و متضاد  ــق، عاش حقيقت عش
آن، هوشيارى است كه درگزينه ى (3) آمده است: «هوش بهتر از بى هوشى بيان شده 

و عاشق هوشيار است.»
كبريا: بزرگى، عظمت- گزينه ى 76  (3)
مفهوم صورت سؤال و ساير گزينه ها  سختى راه عشق- گزينه ى 77  (3)
مفهوم صورت سؤال و ساير گزينه ها  هر كسى راز عشق - گزينه ى 78  (3)

را نمى فهمد.
ــاى (1)، (2) و  (4) - گزينه ى 79 ــؤال و گزينه ه مفهوم بيت صورت س  (3)

فقط عاشق، حقيقت عشق را درك مى كند و محرم اسرار عشق مى گردد، امّا در گزينه ى 
(3)، شاعر معتقد است تنها كسى كه شايسته ى عشق ورزيدن است، دوست است.

ــؤال «پرده ى اوّل»، پرده ى موسيقى و «پرده ى - گزينه ى 80 در صورت س  (2)
ــت، امّا در گزينه ى (2) هر دو (پرده) به معنى  دوم»، به معناى حجاب و پرده آمده اس

(پرده ى موسيقى) آمده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) (پرده) در مصراع اوّل به معناى (نغمه و موسيقى) (پرده ى عشّاق، نام 
يكى از پرده هاى موسيقى است.) و «پرده» درمصراع دوم به معناى «حجاب و پوشش»
ــيقى» و «پرده» در  ــراع اوّل به معناى «نغمه و موس ــرده» در مص ــه ى  (3) «پ گزين

مصراع دوم به معناى «پوشش و حجاب»
ــش و حجاب» و «پرده»ى اول  گزينه ى  (4) «پرده» در مصراع اوّل به معناى «پوش

در مصراع دوم به معناى «پرده ى موسيقى»
ــق «آب» استعاره از عشق و معرفت - گزينه ى 81 ــتعاره از عاش «ماهى» اس  (1)

 .ماهى و آب» مراعات نظير دارند» «ــدن ــدن» كنايه از «ملول و خسته ش «روز دير ش
«سير و دير» جناس ناقص دارند.

ــتار همدم محرمى - گزينه ى 82 ــاعر خواس در گزينه هاى (1)، (2) و (4) ش  (3)
است تا احوال خود را براى او شرح دهد، ولى درگزينه ى (3)، شاعر مى گويد: لاله [درمقابل 

تو] سينه ى خود را چاك زد (شكوفا شد) و داغ خود (سياهى در دل) را نشان داد.
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(3)- گزينه ى 83
ــلوب معادله: 1) مفهوم دو مصراع با هم - گزينه ى 84 شروط آرايه ى اس  (1)

برابر باشد. 2) بتوان جاى دو مصراع را عوض كرد 3) يك مصراع ادعاى شاعر (مدعا) 
و مصراع ديگر تمثيل براى اثبات آن ادعاست (مَثَل) و مى توان بين دو مصراع واژه ى 

«همان طوركه» را قرار داد.
ــته اند. معنى بيت:  ــى و مفهوم به هم وابس ــراع از لحاظ معن ــه ى  (1) دو مص گزين

«روزگار فرومايه حتّى گريه هاى مرا به حساب لقمه ى روزى براى من گذاشت.»
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــد، آب حيات وجود ندارد (مدعا) همانطور كه  گزينه ى  (2) هر جا كه تاريكى باش
از دود، باران نمى بارد. (مَثَل)

ــوند  گزينه ى  (3) افراد كامل از عيوب خود بيش تر از هنرهاى خود بهره مند مى ش
(مدعا) همان طور كه طاووس با ديدن پاهاى زشت خويش فروتنى مى كند، در حالى كه 

بال زيبايش سود چندانى براى او ندارد. (مَثَل)
گزينه ى  (4) تنها عاشق، محرم عشق است (مدعا) همان طور كه گوش براى ادراك 

سخنان زبان، ابزارى مناسب است. (مَثَل)
ــت اين بانگ» تشبيه دارد. «نيست باد» و «نيست - گزينه ى 85 «آتش اس  (4)

باد» جناس تام دارند: «نيست باد» در مصراع اوّل به معناى «باد نمى باشد» و «نيست باد» 
در مصراع دوم به معناى «نابود شود» مى باشد. «آتش» مصراع دوم استعاره از عشق.

ــده و - گزينه ى 86 ــاره ش ــط به هجران و جدايى اش ــه ى (3)، فق در گزين  (3)
ــؤال و گزينه هاى ديگر به بازگشت پذير بودن هر چيز به اصل  برخلاف بيت صورت س

خويش اشاره نشده است.
ــاره مى كند كه - گزينه ى 87 ــه اين نكته اش ــاى (2)، (3) و (4) ب گزينه ه  (1)

حقيقت عشق را هر كسى درك نمى كند. تنها عاشق از عشق خبر دارد.
گزينه ى  (1) بهره مندى همه ي موجودات از عشق

مولانا عشق را در همه ي موجودات جارى و سارى مى داند. - گزينه ى 88  (3)
به عبارتى ديگر همه ي دل ها عاشق اند و عشق در آن ها وجود دارد و زخم هر وجودى 

از داغ عشق است.
ــق در آن را فنا مى كند و - گزينه ى 89 ــت كه عاش «راه پرخون» راهى اس  (3)

اين توصيف با گزينه هاى (1)، (2) و (4) ارتباط دارد و گزينه ى (3) بر ضرورت داشتن 
پير و راهنما در مسير عشق تأكيد مى كند.

مفهوم مشترك: هر كس در حد فهم خود، حقيقت  حال مرا دريافت.- گزينه ى 90  (2)
مفهوم گزينه (1) و (4): پنهان بودن شوق و عشق در سخن

مفهوم گزينه (3): بازگشت به سوى معشوق!
در عبارت «ايجادگر عشق در عاشق را حضرت حق (خدا) مى داند»- گزينه ى 91  (3)

گزينه ى (1): معتقد است بايد به سوى اثرى از عشق و حقيقتِ رسيده از غيب رفت.
ــد و درك داشته باشد، شب بيدارى داد و  ــى كه عاشق باش گزينه ى (2): مى گويد كس

انتظار مى كشد.
گزينه ى (4): معتقد است راز عشق مرا آشكار كردند و مى گويند.

ايهام تناسب ندارد. تشخيص: مشترى بودن گوش/ مصراع - گزينه ى 92  (3)
ــلوب معادله هوش و گوش جناس  ــت و اين يعنى اس دوم مثالى براى مصراع اول اس
دارند/ اين كه كجا بى هوش محرم هوش است و آن را مى فهمد پارادوكس است/ هوش 
استعاره از عشق و بى هوش استعاره از عاشق است/ گوش و زبان تناسب هستند/ زبان 

مجازاً گفتار است.
مفهوم بيت سؤال: مولانا ناله ى عشق را براى همه سر مى دهد.- گزينه ى 93  (4)

مفهوم بيت (4): به هيچ كس ناله ى عشق را نمى گويد. (دقت كنيد كه در صورت سؤال 
مفهوم بيت مقابل خواسته شده است)

ــقان از احوال عاشقان - گزينه ى 94 ــاير ابيات بى خبرى غير عاش مفهوم س  (1)
گرفتار است در حالى كه بيت اوّل مى گويد «رنگ رخساره خبر مى دهد از سرّ ضمير» 

ــراع معانى متفاوت - گزينه ى 95 ــت باد» در دو مص ــت (4)، «نيس در بي  (4)
دارند و جناس تام ايجاد كرده اند. پس اين بيت رديف ندارد!

ــترك صورت سؤال و بيت  4 هر كسى محرم - گزينه ى 96 مفهوم مش  (4)
اسرار نيست.

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها: انا الله و انا اليه - گزينه ى 97  (3)
راجعون (هر چيزى به اصل خود باز مى گردد)

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير ابيات چنين است: فقط - گزينه ى 98  (3)
عاشق، حرف عشق را مى فهمد!

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  هر كسى - گزينه ى 99  (2)
ــق  ــاس گمان خود مطلبى مى گويد و فقط عاش ــق را ندارد و فقط بر اس توان درك عش

حقيقى است كه عشق را مى فهمد!
ــتن عمر در راه عشق - گزينه ى 100 ــوال شاعر از گذش در بيت صورت س  (3)

اندوهگين نيست ولى درگزينه ى (3) شاعر بر گذشت عمر افسوس مى خورد.
ــنخيت و - گزينه ى 101 ــم را س ــرط تفاه ــاى (1)، (3) و (4) ش در گزينه ه  (2)

ــد  ــق بى بهره باش ــويى مى داند در حالى كه گزينه ى (2) مى گويد هر كس از عش هم س
گرفتار آتش جهنّم مى شود.

 درس دوم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــؤال و گزينه ى  (3) زيبايى معشوق - گزينه ى 102 ــترك س مفهوم مش  (3)

عشق را در وجود ما ايجاد كرده است.
ــؤال  زيبايى تو در روز ازل به من نگاه كرد و خود را به من نشان داد  معنى بيت س

و مرا عاشق كرد.
ــق دل مست خراب من را  ــد، عش مفهوم بيت  (3) وقتى صورت زيبايت جلوه گر ش

خراب كرد و عاشق شدم!
ساير گزينه ها و صورت سؤال به زيبايى و جلوه گرى معشوق - گزينه ى 103  (1)

و غوغايى كه حُسن او ايجاد كرده اشاره دارد.
ــترك صورت سوال و گزينه ى ديگر اين است كه - گزينه ى 104 مفهوم مش  (2)

خدا اگر بخواهد، عزّت و اگر بخواهد ذلتّ مى دهد.
ــاره دارد، ولى ساير - گزينه ى 105 ــنده بودن خدا اش گزينه ي (2) به بخش  (2)

گزينه ها به قدرت خدا در خوش بختى و بدبختى انسان ها اشاره دارند. 
* معنى آيه: خدا هر كه را بخواهد عزيز مى كند و هر كه را بخواهد ذليل!

ــه ملاهى: آلات لهو كتم: پنهان - گزينه ى 106 بيغوله: كنج، ويرانه، بيراه  (2)
داشتن تيه: بيابان، بيابان بى آب و علف انحطاط: پست شدن، زوال، نابودى

* لغات «تيه و انحطاط» از كتاب درسى حذف شده اند!
مفهوم صورت سؤال كه بيان مى كند خدا هر كس را كه بخواهد - گزينه ى 107  (1)

خوار مى كند و هركس را كه بخواهد عزيز مى دارد، فقط در گزينه ي (1) آمده است!
ــنده بودن خدا مورد توجه قرار گرفته - گزينه ى 108 در هر دو گزينه، بخش  (3)

است! (فضل  جود)
مگزاريد مگذاريد مضايغت مضايقت (دريغ، خوددارى)- گزينه ى 109  (2)
بيقوله بيغوله (كنج، ويرانه)- گزينه ى 110  (1)
منائت مناعت (بلندنظرى)- گزينه ى 111  (4)
ظلال ضلال (گمراهى)- گزينه ى 112  (3)
ملكا ! ذكر تو گويم تو پاكى (تو) خدايى نروم جز به همان - گزينه ى 113  (4)

ره توامَ راهنمايى
ــنا: روشنى - گزينه ى 114 ــتايش - س ــايش ثنا: س فراق:  جدايى - فراغ: آس  (1)

ــايه ها مكارم: جمع  ــايه بان، س ــت: مردانگى، تعصّب ضلال: گمراهى - ظلال: س حميّ
مكرمت، بزرگى ها، ارزش ها

گزينه ى  (1)هر دو تركيب اضافه ى استعارى است.- گزينه ى 115  (1)
گزينه ى  (2)هر دو تركيب اضافه ى تشبيهى است.

ــبيهى است. (ظلمات جهل: تشبيه جهل به  گزينه ى  (3)هر دو تركيب اضافه ى تش
ظلمات و تاريكى ها)

گزينه ى  (4)هر دو تركيب اضافه ى تشبيهى است. 
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چند نكته از ابيات سؤال:- گزينه ى 116  (2)
هر دو بيت ترصيع دارد.

بيت نخست: 8 جمله دارد. مراعات نظير 
بيت دوم: 4 جمله دارد.

هر دو بيت واج آرايى (ى) دارد.
عيب، غيب: جناس بيش، كم: تضاد بكاهى، فزايى: تضاد

زُّ من تشاء و تذُِلُّ تشاء» است. بيت دوم تلميح به حديث: «تعُِِ
معنى بيت اول: تو بسيار عزيز و جليلى، تو علم و يقين مطلق هستى. تو نور و روشنايى 

و شادابى هستى. وجود تو يك پارچه بخشش است.
ــتى و همه ى عيب ها را  ــه ى امور پنهان مطلعّ هس ــت دوم: خداوندا تو از هم ــى بي معن

مى پوشانى، تو زيادها را كم مى كنى و كمى ها را مى افزايى.
ــت  كه از - گزينه ى 117 ــه ى ملاهى بار» كنايه از اين اس ــنگ بر شيش «س  (1)

ملاهى و گناهان دست بكش و با آن ها مبارزه كن.
مفهوم گزينه هاى ديگر به كمال بخشى عشق و بزرگى عاشق - گزينه ى 118  (4)

اشاره مى كند اما مفهوم گزينه ى (4)، ازلى بودن عشق را نشان مى دهد. 
«كه» در مصراع اول حرف ربط تعليلى است. - گزينه ى 119  (2)

«ره» متمم است. «راه» مفعول است.
حميّت- ملاهى- مناهى- انحطاط صحيح است.- گزينه ى 120  (4)
«م» در «زارم» مفعول است.- گزينه ى 121  (2)
ــت براى غافلان - گزينه ى 122 ــت كه هداي ــاعر مدعى اس در بيت (1)، ش  (1)

ــؤال و  ــترك عبارت صورت س به جز آزار و اذيت فايده ى ديگرى ندارد؛ اما مفهوم مش
ساير گزينه ها  طلب هدايت

مفهوم عبارت سؤال: «دورى از گناه و كوچك نشمردن آن»- گزينه ى 123  (1)
در گزينه ى (1) نيز توصيه به «كوچك نشمردن گناه» شده است.

ــباهت و - گزينه ى 124 ــؤال و گزينه ى (2) بى ش ــترك بيت س ــوم مش مفه  (2)
بى مانند بودن محبوب (خداوند) است.

(4)- گزينه ى 125
 (1) «فترت» غلط است و درست آن «فطرت» است. 

 (2) «مى گزارد» در اين جا غلط است و درست آن «مى گذارد» است. 
 (3) «نياندازد» درست نيست و درست آن «نيندازد» است (غلط رسم الخطّى)

 (4) «مضايغت» غلط است و درست آن «مضايقت» است. 
 (5) «فرومايه گان» غلط است و شكل درست آن «فرومايگان» است.

ــتور» در فهرست واژگان پايان كتاب به معنى «اجازه، - گزينه ى 126 واژه ى «دس  (3)
ــت. يعنى هيچ چشم ظاهربينى  ــت، و در اين بيت به معنى «توانايى» اس راهنما، وزير» آمده اس
توانايى ديدن جنبه ى روحانى وجود را ندارد (توانايى ديدن جان به هيچ چشمى داده نشده است). 

ــق و - گزينه ى 127 در گزينه هاى ديگر (1، 2 و 4) منظور از «آتش»، «عش  (3)
سوزانندگى آن» است كه بار معنايى مثبت دارد. ولى در گزينه ى (3)، آرايه ى اسلوب 

معادله وجود دارد كه «آتش برابر با زهد خشك» در نظر گرفته شده است. 
مفهوم بيت صورت سؤال و ابيات (الف) و (ج) همگى به عدم - گزينه ى 128  (4)

توانايى ما در شناخت خدا (معشوق) اشاره دارد.
در صورت سؤال «ترك زياده خواهى» توصيه شده است، در حالى - گزينه ى 129  (3)

كه در گزينه ى (3) «تملقّ به دنيا و اين كه اگر آن را طلب كند همه ى دنيا زر مى شود». 
ــتباه - گزينه ى 130 ــق» و «آغاز» باعث اش ــه ى (3) واژه هاى «عش در گزين  (3)

نشوند. در اين بيت ناراحتى و اندوه عاشق به واسطه ى عشق بيان مى شود. 
«روزى كه مى گرفتند پيمان ز نسل آدم/ عشق در ميان ذرّات در جست و جوى ما بود» 

(ازلى بودن عشق)
«در وراى صورت آراسته ى ما سيرتى زشت و ناهموار، نهفته - گزينه ى 131  (1)

باشد.» مفهوم «تظاهر و ريا» را مى رساند (خدايا مپسند ما اهل تظاهر و ريا باشيم). 
مفهوم آيه اين است كه «همه ى كم و زياد شدن ها به دست - گزينه ى 132  (2)

خداوند است (قادر بودن خداوند)» كه اين مفهوم در بيت دوم آمده است. 

ــه اى از نيايش هاى امام - گزينه ى 133 ــجّاديه مجموع ــاب صحيفه ى س كت  (4)
ــجّاد (ع) و حاوى نيايش هاى لطيف و زيبا و لبريز از معارف، آموزش هاى اخلاقى و  س
ــت. اين كتاب تاكنون بارها ترجمه شده است كه جواد فاضل نيز آن را با  اجتماعى اس

زيبايى و رسايى و به شيوه ى آزاد ترجمه شده است. 
مفهوم اين گزينه، تقابل عقل و عشق است. - گزينه ى 134  (3)

مفهوم مشترك ساير گزينه ها: زيبايى خداوند موجب پيدايش عشق شد. (ازلى بودن عشق)
ــه ى (4) از خداوند هدايت - گزينه ى 135 ــؤال و گزين در عبارت صورت س  (4)

خواسته مى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ي (1): تا وقتى كه از بيغوله گذر مى كنى، رهزن دزد پشت سر توست.
ــق دل را  ــاب نور خود را بر زمين باقى نمى گذارد همان طور كه عش ــه ى (2): آفت گزين

هدايت مى كند.
گزينه ى (3): تسليم حكم الهى

ــارى را - گزينه ى 136 ــم و بردب ــاعر، حل ــاى (1)، (2) و (4) ش در گزينه ه  (3)
ــم و حلم ممدوح را  ــم مى داند، ولى در گزينه ى (3) خش ــوش كننده ي آتش خش خام

توصيف كرده است.
ــجاد (ع) از خداوند مى خواهد كه - گزينه ى 137 ــؤال، امام س در صورت س  (2)

ــناكى دور بدارد زيرا كه باعث گمراهى مى شود. در بيت گزينه ي (2) نيز  او را از هوس
ــت كه اگر كسى به دنبال هوى و هوس برود عاقبت به خير نمى شود،  ــاعر معتقد اس ش

همان طورى كه تيرى كه روى هوا مى پرد به هدف نمى رسد.
ــنايى به اميد رهايى از آتش - گزينه ى 138 ــت اين گزينه، س در بيت نخس  (1)

ــاعر، همه ى پديده ها به  ــتايش مى كند، اما در بيت دوم از نظر ش دوزخ، خداوند را س
تسبيح خداوند مشغول اند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): خداوند غيرقابل وصف است و فهم انسان از درك ذات حق عاجز است.

گزينه ى (3): به عاشق شدن اشاره مى كند.
گزينه ى (4): به «آگاه بودن به غيب» خداوند اشاره مى كند.

ــت - گزينه ى 139 ــد: انجام همه ى امور به دس ــه ى (2) مى گوي بيت گزين  (2)
خداوند است نه بنده ى خدا، امّا در ابيات ديگر اين مفهوم وجود دارد كه مشيّت الهى 

مقرّر مى كند كه بنده اى به خوارى و بنده ى ديگر به عزّت برسد.
ــاعر به معشوق خود مى گويد: «تو با - گزينه ى 140 در بيت گزينه ى (2)، ش  (2)

اين اوصاف و خصايل اگر در باغ بيايى، باغبان تو را سرو چمن تصّور مى كند.»
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) صاحبان فهم در توصيف تو ناتوان اند.
گزينه ى  (3) فهم و بلاغت انسان ها از توصيف تو عاجز است.

گزينه ى  (4) حتّى در توصيف كم ترين صنع تو حيرانيم، ما هرگز نمى توانيم تو را وصف كنيم.
املاى درست كلمات غلط عبارت اند از: دنائت - ضلالت - - گزينه ى 141  (4)

بيغوله - بگذارم.
ــه ى (2) به اين موضوع - گزينه ى 142 ــت مورد نظر و همچنين گزين در بي  (2)

ــود كه لطف و عنايت خداوندى و عشق الهى، انسان را از جهان نيستى به  ــاره مى ش اش
جهان هستى آورده و جامه ى وجود بر تن او مى پوشاند.

املاى درست كلمات عبارت اند از: مذلتّ - بگذارم - گذارم- گزينه ى 143  (2)
املاى درست واژه ها عبارت اند از: مذلتّ - بگذارد - فرومايگان- گزينه ى 144  (2)
ــق جدايى» دقيقاً با «تو در فهم نگنجى» هم معنى - گزينه ى 145 «از ادراك خل  (2)

است و مصراع دوم نيز با «اى احدى كه در ذات و صفات بى همتايى» قرابت معنايى دارد.
مفهوم آگاه بودن خداوند از غيب و نهان (همه غيبى تو بدانى  - گزينه ى 146  (4)

علام الغيوب بودن خداوند) مشتركاً در بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط مطرح شده است، 
امّا بيت گزينه ى (4) اشاره دارد به اين كه ذات بارى تعالى را با دليل عقلى و انديشه ى انسانى 
نمى توان شناخت بلكه اين شناخت اگر ممكن باشد به توفيق و هدايت خداوند ميسّر مى گردد.
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ــتيم، عيب - گزينه ى 147 ــون همگى داراى عيب هس ــه ى  (4) چ گزين  (4)
يك ديگر را فاش نكنيم (عيب پوشى).

تشريح گزينه هاى ديگر:
گوينده در عبارت صورت سؤال «رياكارى و دورويى را سرزنش مى كند.»

 (ــا: دورويى ــد و ظاهرى زيب ــى فريبا (باطن ب ــى در دل و ميش ــه ى  (1) گرگ گزين
 (ظاهرى خوب و باطنى بد) .ــتم ــه ى  (2) به خاطر خبث باطن خجالت زده هس گزين
ــن بياراى (ظاهر و باطنت را  ــه ى  (3) جانت را هم چون تنت به زيور دانش دي گزين
ــاه در بيرون كاخ ديبا بر تن كند و در  ــته نيست كه ش ــان تعالى بخش) زيرا شايس يكس

اندرونى عريان باشد.
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 148  (2)

 فهم و وهم: جناس  (3) ــه ى ــم و گويم: جناس گزين ــه ى  (1) جويم، پوي گزين
گزينه ى  (4) غيب و عيب: جناس 

ــاعر مى گويد كه من در جهان نيستى - گزينه ى 149 ــؤال ش در بيت صورت س  (4)
بودم كه حس الهى به من لباس هستى پوشاند و همين مضمون در گزينه ى (4) هم آمده است.

ــن الهى» سخن گفته - گزينه ى 150 در گزينه هاى (1)، (2) و (3) از«تجلىّ حس  (4)
شده است، امّا در بيت گزينه ى (4) از راضى بودن به بهره ى ازلى سخن گفته شده است.

ــب لب و دندان - گزينه ى 151 ــه ى  (1) لب، دندان و روى: تناس گزين  (2)
ــن 2- چهره؛ كه معناى  ــب دارد: 1- امكان يافت ــود روى ايهام تناس ــاز از كل وج مج

«امكان يافتن» موردنظر است و معنى چهره با لب و دندان مراعات نظير مى سازد.
گزينه ى  (2) مهرِ رخت اضافه ى تشبيهى (رخ مثل خورشيد است) مهر ايهام دارد: 
ــب  ــيد؛ كه هر دو معنا در كلام به كار مى رود. روز و ش 1- مهر و محبّت 2- خورش
ــب جناس مصراع دوم تلميح به  ــاد دارند نه تناقض. گزينه ى  (3) عيب و غي تض

آيه ى «تعُزُّ مَن تشاء و تذُلُّ من تشاء» (بيشى وكمى) و (بكاهى و فزايى): تضاد 
گزينه ى  (4) آرام و رام: جناس ناقص خوابيدن موج ها استعاره دارد. طبل طوفان: تشبيه

ــبيه - گزينه ى 152 ــل ظلمات ضلال چراغ هدايت»  تش «ظلمات جه  (2)
(اضافه ى تشبيهى)

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــهوت» اضافه ى استعارى «پرده ى عفاف و پرده ى عصمت»  گزينه ى  (1) «لجاج ش

اضافه ى تشبيهى
گزينه ى  (3) «حصار بردبارى» اضافه ى تشبيهى «صولت خشم» و «حمله ى حسد» 

اضافه ى استعارى
گزينه ى  (4) «دامان وجود» اضافه ى استعارى «تيه گمراهى» اضافه ى تشبيهى

در اين گزينه، امام سجاد (ع) از گناه كردن و كوچك شمردن - گزينه ى 153  (4)
گناه به خداوند پناه مى برد و از او مى خواهد كه نگذارد به پليدى هاى گناه  آلوده شود.

ــؤال گزينه ى  (2) - گزينه ى 154 ــه ى  (1) كلّ مصراع دوم س گزين  (3)
همى غيبى تو بدانى گزينه ى  (4) مصراع اوّل سؤال

در صورت سؤال صفاتى هم چون غيرقابل توصيف بودن، غيرقابل - گزينه ى 155  (1)
درك بودن، راه نيافتن وهم و هوشمندى انسان ها به خدا آمده است، امّا در گزينه ى (1)، ابدى 
بودن خداوند بيان شده است. هر چيزى دردنيا فانى است و تنها خداوند است كه زوال ندارد.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (2) ضمير و پندار افراد راز او را درنمى يابد و زبان نمى تواند او را توصيف كند.

گزينه ى  (3) وهم و عقل آدمى به كنه ذات خداوند راه نمى يابد.
گزينه ى  (4) هر چه كه در خيال آدمى مى آيد كيفيت دارد، ولى خداوند چون بى كمّ 

وكيف است، در خيال نمى گنجد.
ــؤال كه بر - گزينه ى 156 ــا عبارت صورت س ــاى (1)، (2) و (4) ب گزينه ه  (3)

داشتن قناعت و پرهيز از طمع دلالت مى كند، قرابت معنايى دارند.
ــؤال، «ازلى بودن عشق الهى» است و - گزينه ى 157 مفهوم بيت صورت س  (2)

اين مفهوم را در گزينه ى (2) مى توان ديد.
ــه ى (3)، به ازلى بودن - گزينه ى 158 ــؤال و بيت گزين ــت صورت س در بي  (3)

عشق الهى اشاره شده است.
املاى درست كلمات عبارت اند از: دنائت - بگذارد - بيغوله- گزينه ى 159  (4)
در بيت صورت سؤال و گزينه ى (3)، به ثناى خدا اشاره شده است.- گزينه ى 160  (3)

در مصراع مندرج در تست و همچنين گزينه هاى (1)، (2) و - گزينه ى 161  (4)
ــوم «هر كه را بخواهد عزت مى دهد و هر كه را بخواهد خوار و ذليل مى كند»  (3) مفه
نهفته است در حالى كه در گزينه ي (4) شاعر فقط عشق را مايه ي عزت و ذلت معرفى 

مى كند.
تمامى وجود عارف خدا را حمد و ثنا مى كند.- گزينه ى 162  (3)

گزينه (1): خدا شايسته ى اطاعت و بندگى است.
گزينه (2): خدا شايسته ى حمد و ثناى بى پايان است.

گزينه (4): تمام موجودات ثناگوى خدايند.
مفهوم ديگر گزينه ها: «ازلى بودن عشق»- گزينه ى 163  (3)

مفهوم گزينه (3): جذبه ى عشق، عاشق را بيشتر گرفتار مى كند (رهايى از عشق ممكن نيست)
لجاج شهوت: اضافه ى استعارى/ پرده ى عفاف: اضافه ى تشبيهى- گزينه ى 164  (1)

در ساير گزينه ها:
«صولت خشم ـ حمله ى حسد»: اضافه ى استعارى

معتقد به جبرگرايى و تقديرگرايى است و ساير گزينه ها عشق - گزينه ى 165  (2)
را امرى ازلى مى دانند.

ــران را نمى بينم و از - گزينه ى 166 ــده كه من عيب ديگ در اين بيت گفته ش  (4)
اين كه حسود نيستم و ديگران بر من حسد مى برند خوشحالم در حالى كه در بيت گزينه ى 
ــى و ذلت دهى خداوند  (1) مفهوم غيب دان بودن خداوند، در بيت 2 مفهوم عزت بخش
به هر كس كه بخواهد و بيت گزينه ى (3) به ستّارالعيوب بودن خداوند اشاره مى كند.

ــت و پيام - گزينه ى 167 ــناخت خداس پيام تمام ابيات ناتوانى آدمى در ش  (3)
بيت گزينه ى (3)، سرمستى از تجلىّ ذات و صفات الهى است.

ــبيهى: حصار بردبارى پرده ى عفاف پرده ى - گزينه ى 168 اضافه هاى تش  (3)
عصمت ظلمات جهل ظلمات ضلال چراغ هدايت خواب غفلت

اضافه هاى استعارى و اقترانى: صولت خشم و حمله ى حسد (استعارى) پاى بطلان (اقترانى)
ــاير ابيات، ازلى بودن عشق است ولى بيت گزينه ى - گزينه ى 169 مفهوم س  (4)

(4) به ملكوتى بودن انسان اشاره دارد.
مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (2) ازلى بودن عشق- گزينه ى 170  (2)
(4)- گزينه ى 171

نكته: دقت كنيد كه شعر «مناجات» جزء اشعار حفظى كتاب است!
درگزينه هاى (1)، (3) و (4) سخن بر سر اين است كه حُسن - گزينه ى 172  (2)

ــت، در حالى كه در گزينه ى (2) حسن جمال  ــبب آفرينش هستى شده اس خداوندى س
حضرت حق، هستى را، عدم كرده است.

 درس سوم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــم مى كرد و به همين - گزينه ى 173 ــؤال  ضحّاك ظل مفهوم صورت س  (4)

دليل تاوان ظلم خود را مى داد و نابود مى شد. 
مفهوم گزينه ى  (4) هركس ستم كند تاوان ستم خود را خواهد داد و بر او نيز ستم 

خواهد شد و از بين مى رود (عقاب  باز  كبك  مورچه!)
ــير گشتن (بمانده - گزينه ى 174 ــرانجام ضحّاك  در بند شدن و اس س  (4)

بدان گونه در بند او
ــيد است كه ابتدا شاه خوبى بود اما - گزينه ى 175 اين بيت درباره ى جمش  (1)

كم كم از خدا روى گردان شد و ناسپاسى كرد و غرور ورزيد!
اشاره به اختر كاويان، زمينه ى ملى و ميهنى حماسه است.- گزينه ى 176  (3)
احتمالاً منظور طراح محترم اشارتى است كه در ساير ابيات - گزينه ى 177  (1)

ــيد و روز نو (نوروز) و درفش درخشان و بانگ رخش و كلاه  ــت (مانند: جمش رفته اس
ــت چندان  ــد اين تس ــود. (به نظر مى رس كيانى) كه در بيت گزينه ى (1) ديده نمى ش

قانع كننده نيست!!)
ــركار و قدرت بودند و فرشتگان و خوبان - گزينه ى 178 بدَان و ديوان بر س  (4)

در پس پرده و پنهان بودند!
ــه ى  (2)كل بيت - گزينه ى 179 ــه ى  (1)مصراع دوم گزين گزين  (3)

گزينه ى  (4)مصراع دوم 
هر سه بيت (الف)، (ج) و (ه  ) اشاره به اين موضوع دارند كه - گزينه ى 180  (1)

كارهاى درست كنار گذاشته شده و كارهاى خطا رونق يافته اند.
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گزينه هاى ديگر به اين اشاره دارند كه كارهاى درست كنار - گزينه ى 181  (4)
ــته شده و سنّت هاى خطا رونق يافته است، ولى گزينه ى (4) به اين مطلب اشاره  گذاش

دارد كه كارهاى جهان با حكمت خدا انجام مى شود!
منى: غرور، خودخواهى- گزينه ى 182  (1)
يكايك: ناگهان دادخواه: عدالت خواه، كاوه- گزينه ى 183  (2)
ــد! (خصوصاً - گزينه ى 184 ــن كتاب ها را بخواني ــدا يك بار مت ــو رو خ * ت  (1)

دروس مربوط به شاهنامه ى فردوسى و تاريخ بيهقى!)
خرق عادت: جريان يافتن حوادثى كه با منطق و تجربه علمى - گزينه ى 185  (1)

سازگارى ندارد.
ــه اى، رويدادهاى غيرطبيعى و بيرون از نظام عادت ديده مى شود كه تنها  در هر حماس

از رهگذر عقايد دينى عصر خود، توجيه پذير هستند.
(3)- گزينه ى 186
* متن درس را خوانده ايد من مطمئنم!- گزينه ى 187  (3)
* دژم: خشمگين- گزينه ى 188  (4)
ــده ى مصراع: «با آن - گزينه ى 189 ــزاوار: صفت (مرتب ش آن، بى بها، ناس  (3)

پوست بى بهاى ناسزاوار»: پوست: متمم)
(2)- گزينه ى 190
ــاله ى زال، - گزينه ى 191 ــود حوادثى فراتر از عادت مانند عمر هزار س وج  (4)

سيمرغ، ديو سپيد، رويين تنى اسفنديار مربوط به زمينه ي «خرق عادت» اند.
ــت مى كند، «خرق - گزينه ى 192 ــه را تقوي ــه زمينه ى تخيّلى حماس آن چ  (1)

ــت وجود حوادثى كه با منطق و تجربه ى علمى سازگارى ندارد و از رهگذر  عادت» اس
ــاهنامه وجود سيمرغ، ديو سپيد، رويين تنى اسفنديار و  عقايد دينى توجيه پذيرند. در ش

عمر هزار ساله ى زال جزء زمينه ى خرق عادت مى باشند.
در گزينه هاى (2)، (3) و (4) به نيرومندى و قدرت جنگاورى اشاره دارد.

ــت - گزينه ى 193 ــت و به دس ــام گزينه ها از بين رفتن اثر خوبى اس در تم  (2)
گرفتن اختيار و حكومت به دست بدان اشاره شده است.
گزينه ى (1): بر تخت بودن گرگ و در چاه بودن يوسف

گزينه ى (2): از فرد ظالم و ظلم او به تنگ آمده و خواهان آمدن فرد عادل و خوب است.
گزينه ى (3): غم داشتن دانا و اندوهگين نبودن نادان در تأمين معاش

گزينه ى (4): به مراد رسيدن نادان و درمانده بودن دانا و فاضل
مرداس: مردى پاك دين پدر ضحّاك بود.- گزينه ى 194  (4)

ــبيه به  ــتن رهبرى از ميان مردم، ش ــركت عموم مردم و داش * قيام كاوه به دليل ش
انقلاب فرانسه است.

ضحّاك: مظهر زشتى و بدى، خوى شيطانى- گزينه ى 195  (2)
كاوه: مظهر خشم و قهر ملتّ در برابر بيداد

مار: مظهر اهريمن و شيطان
از پا درآوردن مردم و مغز سر آنان را خوراك ماران قرار دادن: مظهر بدترين صورت 

جورپيشگى و ستمگرى است.
(1)- گزينه ى 196
توضيح: هم فرعون و هم ضحّاك، هر دو دستور به كُشتن نوزادان - گزينه ى 197  (4)

داده بودند ولى به خواست و مشيّت الهى، هم حضرت موسى و هم فريدون زنده ماندند.
* ساير گزينه ها:

ــت  ــود را خداوند خواند و در نهايت به دس ــاه پيش از ضحّاك كه خ ــيد: پادش جمش
ضحّاك با ارّه به دو نيم شد.

ــكارى ضحّاك، او را از پا ى در آورد  ــرداس: پدر پاك دين ضحّاك كه ابليس با هم م
تا ضحّاك پادشاه شود.

كاوه: مردى پاك دل كه زمينه ى نابودى ضحّاك (پادشاه ستمگر) را فراهم ساخت.
ــرنگون كرد! فقط در - گزينه ى 198 ــه در پايان، فريدون، ضحاك را س اينك  (1)

گزينه ى (1) مطرح شده است.
ــت درباره ى - گزينه ى 199 ــه از اين جمله ى كتاب اس ــؤال بر گرفت اين س  (4)

«  جمشيد: «وى برخى از كارها و فنون و پيشه ها را به جهانيان آموخت اما

اينكه در مصراع اول گزينه ى (4) بيان شده كه توقعّ عنايت - گزينه ى 200  (4)
و توجه نداشته باش با مصراع اول صورت سؤال كه به عاقلان و دانايان توجهى نمى شد 

و آن ها پنهان و بركنار بودند، ارتباط مفهومى مشترك دارد.
اين بيت توصيف دوران حكومت ضحّاك است.- گزينه ى 201  (2)
آتش استعاره از ظلم و ستم است.- گزينه ى 202  (1)
ژاله و ابر هر دو متمم اند.- گزينه ى 203  (3)
ــراى هنر - گزينه ى 204 ــى ب ــر مجال ــاب كم ت ــاتِ كت ــاتِ ابي در توضيح  (4)

تصويرآفرينى پديد آمده است.
ــر مى كند يكى از موبدان و - گزينه ى 205 ــى كه خواب ضحّاك را تعبي كس  (4)

خردمندان است.
ــت (3) كاوه به ضحّاك مى گويد كه تو بايد براى رفتار - گزينه ى 206 در بي  (3)

ظالمانه ات به من حساب پس بدهى و اين اوج جسارت و شجاعت اوست.
در گزينه هاى ديگر اعتراض و دادخواهى كاوه مشهود است.- گزينه ى 207  (1)
گزينه ى (1): دورانديشى ضحاك براى مبارزه با آبتين است.- گزينه ى 208  (4)

گزينه ى (2): دورانديشى يكى از دو دختر جمشيد است.
گزينه ى (3): جستجوى ضحاك براى يافتن فريدون است.

مفهوم ضرب المثلى كه در صورت سؤال آمده است شلوغى - گزينه ى 209  (4)
بيش از حد و ازدحام است كه در سه گزينه ى نخست ديده مى شود، اما مفهوم گزينه ي 

(4)، دادخواهى و دعوت مردم به عدالت طلبى است.
ــت، بنابراين منظور از پسر، همان - گزينه ى 210 ــر مرداس اس ضحّاك، پس  (1)

ضحّاك است.
مفهوم بيت گزينه ى (4): دورويى و تفاوت درون و برون انسان:- گزينه ى 211  (4)

انسان ها سيرتشان از ظاهرشان بدتر مى شود و دلشان مثل سنگ سخت مى گردد.
مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه ها: خوار شدن ارزش ها، ارزشمند شدن بدى ها

حكومت با كفر مى ماند، اما با ظلم ماندنى نيست.- گزينه ى 212  (1)
تمام گزينه ها منطبق بر متن كتاب است اما در گزينه ى (1) - گزينه ى 213  (1)

حوادث قهرمانى حماسه را اساس تاريخ يك ملتّ دانسته است كه نادرست است و در 
حقيقت حماسه «تاريخ تخيّلى» يك ملتّ است نه تاريخ واقعى آن.

ــان ها و موجوداتى كه با - گزينه ى 214 زمينه ى خرق عادت، يعنى حوادث، انس  (4)
منطق عينى و تجربه ى علمى هم سازى ندارند، نظير سيمرغ، ديو سپيد، اسفنديار رويين تن.

بيت مطرح شده در گزينه ى (4) بيانگر وجود «ديو سپيد» است.
مفهوم بيت سؤال: براى رسيدن به عدل و داد بايد ابتدا ستم - گزينه ى 215  (1)

را از پاى درآورد ـ ترجيح حق بر باطل
مفهوم ابيات:

گزينه ى (1): ترجيح حق بر باطل
گزينه ى (2): بدخواهان تو، محكوم به نابودى هستند.

گزينه ى (3): چاره انديشى براى رهايى از دام
گزينه ى (4): عاشق با وجود عشق يار تمايلى به گل و گلزار ندارد.

ــؤال، معرف جمشيد، پادشاه ايرانى است كه به خاطر - گزينه ى 216 بيت س  (4)
ــد و تزلزل در حكومتش راه يافت و  تكبّر در برابر خداوند، فرّه ى ايزدى از وى جدا ش
از آن پس نام جويان به گردن كشى پرداختند و به ضحّاك گرويدند و جمشيد گريخت 

و پس از سال ها ضحّاك او را به چنگ آورد و با ارّه به دو نيم كرد.
مفهوم مشترك: زيان ديدن و مورد ستم واقع شدن- گزينه ى 217  (2)

مفهوم ابيات:
بيت ب) مورد ستم واقع شدن  بيت الف) طلب داورى و قضاوت 
بيت د) مورد ستم واقع شدن بيت ج) توصيف آهنگرى  
بيت و) مورد ستم واقع شدن بيت ه) دعوت پادشاه به دورى از گناه  

ــتر - گزينه ى 218 ــت كه خطاب به مالك اش ــخن امام على (ع) اس اين س  (1)
ــتم كند، علاوه بر بندگان، خدا نيز با او دشمن  ــى كه به بندگان خدا س مى فرمايد: كس
است. اگر به قسمت ابتدايى درس «كاوه ى دادخواه» نگاه كنيد، اين عبارت را مى بينيد. 
ــى مى فرمايد كه خداوند فرّ خود را از جمشيد ستمگر  در بيت گزينه ى (1) هم فردوس

گرفته است. معنى و مفهوم مصراع دوم: هر روز از فرّ او كاسته مى شد. 
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ــاه اهريمن است و در - گزينه ى 219 معناى بيت: به پا خيزيد كه اين پادش  (1)
دل دشمن خداست. (اگرچه به ظاهر خود را به ما خداپرست نشان مى دهد.)

ــت به سرانجام جمشيد و كشته شدن او - گزينه ى 220 اين مورد مربوط اس  (3)
به دست ضحّاك (به متن درس كاوه ى دادخواه  درس سوم سال چهارم) بايد خوب 

دقتّ داشته باشيد. 
در دو بيت متن سؤال و سه گزينه ى اوّل، وارونه شدن اوضاع - گزينه ى 221  (4)

ــت، بيان گرديده  ــده اس ــه اين ترتيب كه ارزش ها، بى ارزش و بى ارزش ها، ارزش ش ب
است، امّا در گزينه ى (4) شاعر از دوستانى كه برايش مثل دشمن هستند گله مى كند. 

ــت كه: «من هرگز اين استشهادنامه را - گزينه ى 222 معنى بيت سوم اين اس  (3)
امضا نمى كنم و هرگز هم از پادشاه نمى هراسم.»  نه تأييد، نه ترس (انديشيدن: ترسيدن)

ــت ضحّاك (گرگ) گرفتار - گزينه ى 223 ــان مظلوم و بى پناه در دس ايراني  (2)
ــوار  ــيار دش بودند و هرچه چاره گرى مى كردند نجات نمى يافتند زيرا نجات از ظلم بس

است حتّى دشوارتر از نجات يافتن از دست گرگ.
امير ظالم جاهل كه خون خلق خورد
با تو ظالم در نمى گيرد فسون عجز ما

چگونه عالم و عادل شود به قول خطيب (سعدى)
ورنه گوش آسمان را آه ما پيچيده است (صائب)

ــدن علم و هنر - گزينه ى 224 ــته ش ــن بيت از بى ارزش دانس ــاعر در اي ش  (4)
افسوس مى خورد و فضل و ادب را خريدارى نمى بيند، همان طور كه در دوره ى ضحّاك 

هنر بى ارزش شد و ناراستى آشكارا در جامعه رواج يافت:
ــر روزى اش ــده در غم تدبي ــددانا بمان ــادان نمى رس ــه خاطر ن ــم ب ــك ذرّه غ ي

ــت از جان شسته و آشكارا به - گزينه ى 225 ــده: كاوه دس در عبارت مطرح ش  (4)
مخالفت با ستمگر برخاسته است و هر آن چه را كه در دل دارد مى گويد و در بيت گزينه ى 
(4)، به «دست از جان شستن و از سر دريغ نكردن» به منظور بيان كلام دل اشاره شده است. 

ــت بر - گزينه ى 226 ــاى (1) و (3) دلال ــات گزينه ه ــش و ابي ــت پرس بي  (2)
نابه سامانى و نامساعد بودن اوضاع مملكت دارد. از آن جايى كه از روش دانايان خبرى 
نيست و ديوانگان به شهرت رسيده اند و جادو جاى هنر را گرفته است و ناراستى رواج 

يافته است، تا جايى كه خون ريختن در وجود حاكم ستمگر تثبيت شده است. 
ــته را  ــد، اما بيت گزينه ى (1) گذش ــع علمى را تأكيد مى كن ــت گزينه ى (4) تواض بي
ــت كه همه ى معيارها  ــامان يافته مى بيند و معتقد اس ــامان مى داند و امروز را س نابه س

رعايت شده است. به عبارت ديگر، ادب و دانش را حاكم مى داند. 
جمشيد نهايتاً به دست ضحّاك با ارّه به دو نيم شد!- گزينه ى 227  (3)
ــپيد بيت «د»: - گزينه ى 228 زمينه ى خرق عادت: بيت «ج»: وجود ديو س  (2)

رويين تنى اسفنديار بيت «ه »: وجود سيمرغ
زمينه ى ملىّ: بيت «و»: اختر كاويان يا درفش كاويانى رايت منسوب به كاوه است.

ــانى مى بيند، موبدان و - گزينه ى 229 «ضحاك» پس از آن كه خواب پريش  (3)
ــورت مى خواند و آنان مى گويند كه زبونى ضحاك به دست كسى  خردمندان را به مش
ــت. در ايامى كه ضحاك در جست وجوى اين نوزاد،  ــده اس ــت كه از مادر زاده نش اس

كودكان را مى كشت، «فريدون» زاده شد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): پيش از پادشاهى ضحاك، جمشيد فرمانرواى كشور بود.
گزينه ى (2): كاوه، آهنگرى بود كه نخست به ضحاك اعتراض كرد.

ــده است كه پادشاه و - گزينه ى 230 در هر دو بيت به اين مفهوم تأكيد ش  (3)
فرمانروا بايد بنده ى خدا باشد و در بندگى او بكوشد.

در گزينه ى (1)، منظور از زال، «پير فرتوت سپيد موى» است.- گزينه ى 231  (1)
نكته: اشاره به عمر هزار ساله ى زال مى تواند بيانگر زمينه ى خرق عادت در حماسه باشد.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــفنديار» و در  ــپيد»، در گزينه ى (3) «رويين تن بودن اس در گزينه ى (2)، وجود «ديو س
گزينه ى (4) وجود «سيمرغ» عناصر و پديده هايى هستند كه زمينه ى «تخيّلى» حماسه 

را تقويت مى كنند.
در ابيات صورت سؤال مفهوم كلىّ دگرگونى ارزش ها و تسلطّ - گزينه ى 232  (3)

بدى ها مطرح شده است و اين مفاهيم در سه گزينه ى ديگر ديده مى شود، ولى درگزينه ى 
(3) شاعر معتقد است كه بى هنران، كاستى ها را مى بينند و بايد هميشه امور مثبت را ديد.

عبارات (الف) و (د) توضيحى درباره ى زمينه ى خرق عادت - گزينه ى 233  (3)
است. (ب)  زمينه ى ملىّ (ج)  زمينه ى قهرمانى

(2)- گزينه ى 234
متن سؤال به اين موضوع تأكيد دارد كه انسانى كه غرور ورزد، - گزينه ى 235  (1)

اوضاعش پيچيده و در نهايت نابود مى شود كه در گزينه ى (1) نيز تكرار شده است. 
ــراب بى خودى مست گردى، ديگر كم تر از خودبينى  مفهوم گزينه ى  (2) اگر از ش

و تكبّر دم مى زنى.
ــه ى  (2) در عين - گزينه ى 236 ــوال و گزين ــورت س ــوم بيت ص مفه  (2)

پادشاهى بر مردم بايد در مقابل خداوند احساس بندگى و گدايى داشت.
(3)- گزينه ى 237
ــر آمدن» - گزينه ى 238 ــبيه نداريم. «آتش بر س در گزينه ى  (1) تش  (1)

كنايه از ستم ديدن است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (2) جناس: دراز و راز طباق يا تضاد: بدى و نيكى
ــتعاره از معشوق و مرغ سحر استعاره از عاشق «نسيم وصل»  گزينه ى  (3) گل اس

تشبيه دارد. (اضافه ى تشبيهى) «كام بخت» اضافه ى استعارى (استعاره) و تشخيص.
ــى با صداى ملايم جريان آب  ــلوب معادله: همان گونه كه خواب آدم گزينه ى  (4) اس
ــود. «زمزمه ى آب»  ــم يار نيز از گريه ى ما سنگين مى ش ــنگين تر مى شود، خواب چش س

تشخيص دارد.
بپوييد: حركت كنيد، برخيزيد- گزينه ى 239  (2)

ــؤال همه را به قيام عليه اهريمن صفتان دعوت مى كند. كه  مصراع اوّل بيت صورت س
از ابيات گزينه هاى (1)، (3) و (4) نيز دريافت مى شود.

صورت صحيح واژه هاى نادرست چنين است  برگزارشدن - گزينه ى 240  (1)
- دادپيشگى

معنى بيت: من هرگز اين استشهادنامه را تأييد نمى كنم و از - گزينه ى 241  (3)
پادشاه نيز نمى ترسم.

ــامان يافتن - گزينه ى 242 ــؤال به س در اين گزينه برخلاف بيت صورت س  (2)
اوضاع اشاره شده است.

ــوادث قهرمانى -كه به - گزينه ى 243 ــه: اين ح ــف) زمينه ى ملىّ حماس ال  (4)
منزله ى تاريخ خيالى يك ملتّ است - در بسترى از واقعيّات جريان دارند.

ب) زمينه ى قهرمانى حماسه: بيش ترين بخش حماسه را اشخاص و حوادث تشكيل مى دهند.
ــر نيروى مادّى  ــت كه هم از نظ ــان هايى اس ــه: بيانگر انس ج) زمينه ى قهرمانى حماس

ممتازند و هم از لحاظ نيروى معنوى.
زمينه ى قهرمانى: وظيفه ى شاعر حماسى آن است كه تصويرساز - گزينه ى 244  (2)

ــد كه هم از نظر نيروى مادّى ممتازند و هم از نظر نيروى معنوى. قهرمانان  ــان هايى باش انس
حماسه، با تمام رقتّى كه از نظر عاطفى و احساسى در آن ها وجود دارد، قهرمانان ملىّ هستند.

ــيد را - گزينه ى 245 ــؤال، علتّ زوال كار و واژگونى بخت جمش بيت صورت س  (3)
تكبّر نسبت به پروردگار مى داند و اين موضوع در گزينه هاى (1)، (2) و (4) نيز آمده است.
در گزينه ى (3) از تكبّر سخنى گفته نشده است و در مورد نتيجه ى بد ستمگرى است.

ــاه مغرور پيشدادى فريدون: با كوشش كاوه ى - گزينه ى 246 جمشيد: پادش  (3)
آهنگر به قدرت رسيد. مرداس: نام پدر ضحّاك است. آبتين: نام پدر فريدون است.

ــدن كنايه ازمسلطّ شدن در انجام - گزينه ى 247 ــت دراز ش كنايه  دس  (3)
 نيكى و بدى  تضاد (ــص ــن واژه هاى راز و دراز (جناس ناق ــاس  بي كارى جن

استعاره  ديوان استعاره از حاميان ضحّاك.
ــتبدادى و خفقان زا - گزينه ى 248 حكومتى كه ضحّاك پديد آورده بود، اس  (3)

بود و ديوان در آن به قدرت رسيدند و فرزانگان كنار رفتند.
گزينه ى (3) خرق عادت ندارد.- گزينه ى 249  (3)

ــلامت عبور كردن از آن، جزء زمينه ى  ــتن از آتش و به س گزينه هاى (1) و  (4) گذش
ــه را تقويت مى كند. سياوش از ميان آتش  ــه است كه تخيّل در حماس خرق عادت حماس
ــيبى عبور مى كند، اين عمل با عقل و  ــه و آس ــعله ور، بدون هيچ گونه خدش برافروخته و ش
منطق انسان سازگار نيست. گزينه ى  (2) سيمرغ از موجودات و آفريده هاى غيرطبيعى 

است كه حضورش در شاهنامه ى فردوسى، زمينه ى تخيّلى حماسه را تقويت مى كند.
ــت خواليگر: آشپز، طباخ، - گزينه ى 250 قرايح: ج قريحه، طبع، ذوق، سرش  (2)

خورشگر يكايك: ناگهان دراى: جرس، زنگ كاروان، پتك آرمان ها: آرزوها، اميدها
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املاى صحيح كلمات   طرد ظلم و فساد - درخشندگى - - گزينه ى 251  (4)
حيات و حركت - فروزش صاعقه

ــاك را به عهده گرفتند و - گزينه ى 252 ــا خورش خانه ى ضحّ دو مرد پارس  (2)
ــان  ــى از دو تنى را كه براى بيرون كردن مغز سرش ــتند روزانه يك ــب توانس بدين ترتي
مى آوردند، از مرگ نجات بخشند و در عوض، مغز گوسفند را با مغز ديگرى درآميزند 

و به خورد ماران دهند.
درفش كاوه - كه مظهر ملتّ دادخواه مى شود و بر سراپرده ى - گزينه ى 253  (1)

فريدون سايه مى افكند - نشانه اى است  مظهر اراده و نيروى مردم كه فرمان روايى نو 
را به قدرت مى رساند. كاوه، مظهر خشم و قهر ملتّ در برابر بيداد است.

ــه، جريان يافتن حوادثى است كه با - گزينه ى 254 ــرايط حماس از ديگر ش  (1)
منطق و تجربه ى علمى سازگارى ندارد. در هر حماسه، رويدادهاى غيرطبيعى و بيرون 
ــود، توجيه پذير  ــا از رهگذر عقايد دينى عصر خ ــود كه تنه ــام عادت ديده مى ش از نظ
هستند. هر ملتّى، عقايد ماوراى طبيعى خود را به عنوان عاملى شگفت آور، در حماسه ى 
ــه ها، موجودات و  ــه ى حماس ــت كه در هم ــرد و بدين گونه اس ــه كار مى گي ــش ب خوي

آفريده هاى غيرطبيعى، در ضمن حوادثى كه شاعر تصوير مى كند، ظهور مى يابند.
ــاى (1)، (2) و (4) به دگرگونى - گزينه ى 255 ــؤال و گزينه ه ــات صورت س ابي  (3)

ارزش ها و تسلطّ بدى ها اشاره مى كنند، ولى گزينه ى (3) از بيهوده بودن جهان سخن مى گويد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــده و هر عيب  ــرافرازى داد، كار دنيا درهم ش گزينه ى  (1) روزگار به فرومايگان س
و عارى، هنر شمرده مى شود.

گزينه ى  (2) فضل و دانش، بنده ى مادّيات شده اند و علم با فريب و مكر آميخته شده است.
ــت آوردن روزى درمانده شده است و نادان ذرهّ اى غم  گزينه ى  (4) دانا در به دس

و رنج ندارد.
ــاد و پاى بندى گوينده ى آن ها - گزينه ى 256 ــمت (ج)  بيانگر اعتق ابيات قس  (4)

(اسفنديار) به آيين جوانمردى و سنّت هاى ملىّ است كه حاضر نيست مردم را به كشتن بدهد.
ــفنديار، يادآور زمينه ى خرق عادت در  ــاره به رويين تنى اس ــمت (د)  اش ابيات قس

منظومه هاى حماسى است.
ــاله ى زال» در شاهنامه، بيانگر زمينه ى خرق عادت حماسه است،  نكته: «عمر هزار س
ــاره شده است، نمى توان اين ابيات  ــمت (الف) فقط به نام زال اش امّا چون در ابيات قس

را نشان دهنده ى خرق عادت در حماسه دانست.
ــرس در وجود آن - گزينه ى 257 ــى از خدا موجب ت ــوم بيت «ناسپاس مفه  (3)

ــت» و گزينه ى (3) مفهوم مقابل آن «هر كس مطيع خدا باشد، از مردم ترسى  فرد اس
ندارد» را در بر دارد.

گزينه ى (1): تواضع، عزّت مى آورد و تكبّر خوارى و خفّت
گزينه ى (2): گردنكشى در برابر خدا موجب خوارى و ذلت مى شود.

گزينه ي (4): جدايى فروغ ايزدى موجب تيره بختى است.
ــردن، ترس و اضطرابى - گزينه ى 258 ــى و به خدا توكل نك نتيجه ي ناسپاس  (1)

است كه از هر سو به ناسپاس حمله ور مى شود و اين مفهوم در گزينه ى (1) يافت مى شود.
ــاى حكومتى ضحاك بيدادگر «ارزش ها جاى خود را - گزينه ى 259 در فض  (4)

به ضد ارزش ها داده بودند» كه در گزينه ها آمده است:
گزينه ى (1): تسلط نادان بر دانايان

گزينه ى (2): بى ارزش شدن عزيزان و ارزشمند شدن افراد پست.
گزينه ى (3): نامرادى دانايان و كامرانى نادانان را بيان مى كند.

گزينه ى (4): معتقد است بايد مراقب رفتارت در قبال افراد خوب و بد باشى و يكسان 
به آن ها لطف نكنى كه افراد خوب، كم نصيب تر از افراد بد خواهند شد.

نكوهش غرور و ناسپاسى- گزينه ى 260  (2)
مفهوم ديگر گزينه ها: خوبى و نيكى نابود و پنهان اما بدى و بدسيرتى آشكارا و نمايان شد.

ــت - گزينه ى 261 ــه: خداوند بلند كردن صدا را به بدگويى دوس معنى آي  (2)
ندارد مگر از آن كسى كه به وى ستم شده باشد.

نكته: ظلم آشكار ضحّاك به كاوه و اعتراض شديد كاوه تناسب اين آيه را با شخصيّت 
كاوه آشكار مى كند.

«همان گه يكايك ز درگاه شاه برآمد خروشيدن دادخواه»

خواب ضحّاك را يكى از موبدان پس از سه روز تعبير كرد نه شيطان!- گزينه ى 262  (4)
ــهر) تضاد (پير - گزينه ى 263 در اين گزينه، كنايه نداريم. جناس (هر و ش  (3)

ــلطّ  ــت دراز بودن كنايه تس ــبيه (چو پيران). در گزينه ى اوّل كنايه (1- دس و برنا) تش
ــر جامعه) جناس (راز و دراز)  ــرادر 2- مصرع دوم كنايه از خفقان حاكم ب ــه ى ب و غلب
ــتعاره از افراد بدكار) تضاد (بدى و نيكى) در گزينه ى دوم، جناس  ــتعاره (ديوان اس اس
تام (خواند در مصرع اول؛ يعنى فرياد زد در مصرع دوم؛ يعنى دعوت كرد) ايهام (داد 
ــيدن و  ــب (خروش ــى 1- فرياد 2- عدالت) مجاز (جهان مجازاً مردم جهان) تناس يعن
فرياد زدن) در گزينه ى چهارم، تشبيه (چون ژاله) تناسب (تيغ و تير ابر و ژاله) اغراق 

(كثرت تيغها و تيرها به اندازه ى قطرات شبنم و باران) جناس (تيغ و تير)
(4) - گزينه ى 264

 (1) بيافكند (بيفكند، غلط رسم الخطّى)
 (2) علاقمندان (علاقه مندان، اين كلمه هرگز متّصل نوشته نمى شود.)

 (3) مايع (مايه)
در زمان حكومت ضحّاك ديوان و بدكاران در صدرِ حكومت - گزينه ى 265  (4)

بودند و افراد خوب جايگاه مناسب خود را از دست داده بودند كه گزينه ى (4) فقط به 
هراس آدم ناسپاس اشاره دارد.

دقتّ داشته باشيد كه صورت سؤال مفهوم مقابل (متضاد) را - گزينه ى 266  (2)
ــته است در حالى كه در گزينه هاى (1) و (4) مفهوم متناسب با آن آمده  ــما خواس از ش
ولى در گزينه ى (2) گفته شده كه روزگار ويران شده، با آفتاب كرم و عدل او، خرّم و 

آبادان مى گردد و اين مفهوم در تقابل با بيت صورت سوال است.
تمام ابيات به جز اين بيت به بيچارگى و از بين رفتن ارزش ها - گزينه ى 267  (4)

ــدن پليدى و جنون و نادرستى ها اشاره و دگرگونى در اوضاع و  ــكار ش و خوبى ها و آش
احوال و تباه شدن امور را بيان مى كنند.

ــد ظلم دعوت - گزينه ى 268 ــردم را به قيام بر ض ــؤال م مصراع صورت س  (4)
مى كند. گزينه ي (4) نيز مى گويد با كسى كه مردم را مى آزارد با شمشير بايد برخورد كرد.

 درس چهارم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) - گزينه ى 269 ــترك صورت س مفهوم مش  (1)

 براى رسيدن به معشوق بايد سختى بكشى. 
ــدارد و خود آرام و  ــق ن ــق كارى به بى تابى و بى قرارى عاش ــوم بيت  (1) عش مفه

آسوده است.
(2)- گزينه ى 270

ــعر است نمونه ى كاملى است كه  ــى كه يكى از سرشارترين حوزه هاى ش  غزل فارس
مى توان همه ى انواع غنايى شعر را به خوبى در آن ملاحظه كرد.

 از اوايل قرن ششم عرفان و اصطلاحات صوفيه با پيش گامى سنايى به حوزه ى غزل 
راه يافت.

ــؤال  تلاش براى رهايى از عشق بى فايده است و - گزينه ى 271 بيت س  (2)
عاشق را بيش تر گرفتار مى كند. 

بيت گزينه  (2) مرغى كه در دام دست و پا بزند و تقلاّ كند بيش تر گرفتار مى شود.
فخرالدّين اسعد گرگانى و عيّوقى پيش از نظامى مى زيسته اند - گزينه ى 272  (4)

و منظومه ى عاشقانه داشته اند!
(3)- گزينه ى 273
(4)- گزينه ى 274
ــترك سؤال و ساير ابيات: در راه عشق بايد سختي را - گزينه ى 275 مفهوم مش  (4)

پذيرفت و آن ها را خوب دانست و در عشق ظلم و بدي معشوق عين خوبي و شادي است.
ــت  ــوم گزينه ي (4): اگر بنده، بد مي كند خدا نبايد به او بد كند، چرا كه او خداس مفه

و با بنده فرق دارد!!
ــده است كه در راه - گزينه ى 276 ــاره ش در تمام گزينه ها به اين مطلب اش  (2)

عشق و پايان بردن آن، تمام نكات منفى و مشكلات راه عشق در نظر خوب جلوه كند 
ــكايت از  ــكوه و ش (همانند جلوه ى زهر به صورت حلوا !). اما گزينه ي (2) مى گويد ش

دست غم محبوب، عيب نيست چرا كه اين درد منحصر به او (عاشق) نيست. 



پاسخنامه ى تشريحى10

در بيت صورت سؤال، به بيهودگى تلاش براى رهايى از درد - گزينه ى 277  (4)
عشق و جدايى از آن اشاره شده كه در گزينه هاى (1)، (2) و (3) نيز كاملاً مشهود است. 
امّا در بيت (4) به عدم جدايى معشوق از عاشق به دست وى (عاشق) اشاره شده است.

ــت كه نداشتن بخشش و - گزينه ى 278 1) به نوعى هجو و بدگويى فرد اس  (4)
فهم طرف مقابل را نكوهش مى كند. هجو

2) اى ساقى از آن شرابى كه به از خود بى خودان مى دهى به من بده. ساقى نامه
ــايد و اين غم ها آزارم  ــد و رنج فراوان تنم را مى فرس ــدوه دلم را مى رنجان ــم و ان 3) غ

مى دهد. شكواييه
4) چقدر زيبا گفت كه با بدگمانى پادشاهى مكن. حماسى، تعليمى

ــى از مهم ترين درآمدهاى كلّ - گزينه ى 279 ــدى بر ادبيّات غناي * درآم  (2)
كتاب هاى درسى است!

مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى (2) اين است: در راه عشق - گزينه ى 280  (2)
ــى و تلاش براى رهايى بى فايده است و عاشق را گرفتارتر مى كند. مصراع دوم  سركش
صورت سؤال و مصراع اول گزينه ى (2) (سركشان بسيارى در عشق كشته شده اند) به 

اين مفهوم مشترك دلالت مى كنند.
ــترك را دارند كه - گزينه ى 281 ــؤال و گزينه ى (2) اين مفهوم مش بيت س  (2)

پس از تحمّل رنج ها و سختى ها مى توان به راحتى و مراد خود دست يافت و بايد سختى 
را به اميد وصال تحمل كرد.

در بيت سؤال و نيز سه گزينه ى ديگر اشاره به اين نكته دارد - گزينه ى 282  (2)
ــوق صبر كرد و آن ها را زيبا ديد و اين كه حتّى زهر  كه بايد در مقابل جفا و جور معش

و تلخى نيز از معشوق، حلوا و شيرينى است.
ــر (عطار) - - گزينه ى 283 ــن رازى) - منطق الطّي ــاد العباد (نجم الدّي مرص  (3)

كشف الاسرار (رشيدالّدين ميبدى)
رجم: سنگ زدن- گزينه ى 284  (3)

درزه: بسته (درزى: خياط)
گزينه ى (1): فرد مغرور، خداپرست و خداشناس نمى شود.- گزينه ى 285  (2)

ــب اعتقاد خود سخن  ــيخ كه هر كس بر حس ــت بر كلام ش گزينه ى (2): تأكيدى اس
 گفته اند و مرا لقبى نهاده اند

ــبيح و سجاده و دلق نيست.  ــتن تس گزينه ى (3): طريقت در عرفان به رياكارى و داش
بايد در ميان مردم بود و به آن ها خدمت كرد.

گزينه ى (4): بيان گر تواضع و فروتنى كه شيخ ابوسعيد عارف با تمام تهذيب نفس خود 
را درخور و شايسته ى آتش جهنم مى داند.

ــكوت و - گزينه ى 286 ــه بيت ديگر «س ــؤال و س مفهوم عبارت صورت س  (1)
فوايد آن» است؛ مفهوم بيت اول «ناتوانى در پنهان كردن راز عشق و محبت» است.

مفهوم گزينه ى (2): بهبود اوضاع و تغيير شرايط نامساعد به - گزينه ى 287  (2)
مساعد.

مفهوم بيت سؤال و ساير گزينه ها: تحمّل دشوارى هاى راه عشق
در بيت سؤال مى گويد: مانند حيوانى كه در كمند گرفتار شده و - گزينه ى 288  (1)

هر چه بيشتر تقلا مى كند، كمندش محكم تر مى گردد، من نيز با تقلاى بيشتر براى رهايى 
از عشق، در آن گرفتار شدم.  تقلا براى رهايى موجب گرفتارى بيش تر مى شود.

ــود. شاعر مى گويد: كسى كه در باتلاق گير  ــابه اين مفهوم در بيت (1) ديده مى ش مش
افتاده هرچه بيش تر تقلا كند و دست و پا بزند بيش تر فرو مى رود.  تقلا براى رهايى 

موجب گرفتارى بيش تر است.
عاشق از گردش دوران هراسى ندارد. - گزينه ى 289  (3)

ــيدن در راه عشق تأكيد  ــختى كش ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (4) به لزوم س بيت س
مى كند (در راه عشق بايد سختى ها و ناملايمات را تحمّل كرد تا به هدف رسيد).

مفهوم بيت سؤال  در راه عشق بايد سختى ها و ناملايمات - گزينه ى 290  (1)
را تحمّل كرد تا به هدف رسيد ( از هيچ سختى و رنجى نبايد هراسيد) كه اين مفهوم 

در گزينه ى (1) نيز آمده است. 
مفهوم اين گزينه، عشق ورزى بى نظير عاشق به معشوق است. - گزينه ى 291  (3)

مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه ها  رهايى از بندِ عشق غيرممكن است. 

ــب سركش هر چه بخواهد از كمند (ريسمانى كه يك سر - گزينه ى 292 اس  (1)
آن حلقه اى است و گردن اسب را با آن مى گيرند) بگريزد و بيش تر براى رهايى تلاش 
كند بيش تر گرفتار مى شود (حلقه كوچك تر مى شود). مرغ وحشى هم هرچه بيش تر در 

دام تلاش كند گرفتارتر مى شود.
ــق - گزينه ى 293 ــد كه رهايى از عش ــر اين مفهوم ان ــط بيانگ ــات مرتب ابي  (3)

ــت، اما مفهوم بيت گزينه ى (3) اين است كه: صيد تلاش مى كند خود  امكان پذير نيس
ــق تو افكنده ايم و  ــقان) عمداً خود را در كمند عش را از كمند (دام) برهاند اما ما (عاش

مايل نيستيم از آن رها شويم.
ــؤال: عشق درياى بى پايان است و راه - گزينه ى 294 مفهوم بيت صورت س  (1)

عشق پايان ناپذير!
مفهوم بيت گزينه ى (1): هر راهى پايان پذير است و پايانى دارد.

شروع شعر عاشقانه: قرن چهارم- گزينه ى 295  (3)
كمال منظومه هاى عاشقانه: قرن ششم

راه يافتن عرفان و اصطلاحات صوفيّه به حوزه ي غزل: قرن ششم
كمال منظومه هاى عاشقانه را بايد در آثار نظامى، شاعر قرن - گزينه ى 296  (4)

ششم جست وجو كرد. در قرن پنجم، تغزّل در شعر فرّخى كمال مى يابد. شروع شعر 
ــقانه را بايد قرن چهارم دانست. از اوايل قرن ششم، عرفان و اصطلاحات صوفيّه  عاش

با پيش گامى سنايى به حوزه ى غزل راه مى يابد.
مضمون مشترك بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و - گزينه ى 297  (3)

(4) غيرممكن بودن رهايى از دام عشق است. 
ــختى هايى كه در راه - گزينه ى 298 ــت كه س ــؤال بيانگر اين اس صورت س  (3)

عشق وجود دارد، همگى به لطف معشوق، شيرين و گوارا و قابل تحمّل است اين مفهوم 
در همه ى گزينه ها به جز گزينه ى (3) وجود دارد.

ــق كند» ولى سخنى از  ــى مى تواند ادعاى عش ــان بلهوس گزينه ى (3) مى گويد «هر انس
گوارا بودن سختى راه عشق به ميان نيامده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) عاشقان از تلخى عشق ترسى ندارند.

گزينه ى  (2) در راه عشق بايد ناپسندها را تحمّل كرد.
گزينه ى  (4) درد عشق اگر زهر باشد شيرين و تحمّل پذير است.

ــقانه را بايد قرن چهارم دانست و رشد و - گزينه ى 299 ــعر عاش ــروع ش ش  (1)
بارورى آن را در تغزّلات زيباى رودكى، شهيد بلخى و رابعه بنت كعب جست وجو كرد.

ــؤال و بيت گزينه ى  (1) هركس به من - گزينه ى 300 عبارات صورت س  (1)
گمانى دارد، امّا حقيقت وجود من آن است كه من دانم (مرا نداند زان گونه كس كه منم).

مضمون مشترك بيت صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و - گزينه ى 301  (1)
(4) بيان دشوارى هاى راه عشق و بى انتها بودن آن است، امّا در گزينه ى (1) مى گويد: 
سيل هنگامى كه به دريا (هدف و مقصد نهايى) برسد آرام مى گيرد، همان طور كه عشق 
در كعبه و بت خانه آرام نمى گيرد، بلكه پس از رسيدن به مقصد نهايى آرامش مى يابد.

مفهوم  مشترك صورت سؤال و گزينه ى  (3) ادراك هر - گزينه ى 302  (3)
كس در مورد ديگران با توجّه به قدرت درك و شناخت خود اوست. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) اعتراف مى كنم كه هم هوشيار و هم مستم.

گزينه ى  (2) غافل نيستيم و هوشياريم.
گزينه ى  (4) غنيمت شمردن فرصت و حسرت نخوردن.

ــم به حوزه ى - گزينه ى 303 عرفان و اصطلاحات صوفيّه از اوايل قرن شش  (3)
غزل راه يافته است.

ــق - گزينه ى 304 مفهوم كلىّ ابيات گزينه هاى (1)، (2) و (3) تقابل عقل و عش  (4)
ــت، ولى در گزينه ى (4) شاعر معتقد است كه معشوق مى دانست كه در مذهب عشق،  اس
عاشق كشى گناه نيست و چون معشوق، داناست، جز عمل به دانش از او انتظارى نمى رود.

نكته: در گزينه ى (2)، منظور از هوشمند، انسان عاقل است.
پيام حكايت «من اين همه نيستم» تواضع و فروتنى است كه - گزينه ى 305  (3)

ــود. بيت گزينه ى (3) بيانگر  اين نكته در تمام ابيات جز بيت گزينه ى (3) ديده مى ش
اعتناى عارف به حق و بى اعتنايى او به ديگران است.
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ــاره به اين مفهوم دارندكه در - گزينه ى 306 ــاى (1)، (2) و (4) اش گزينه ه  (3)
ــت تا بتوان به هدف نهايى رسيد  ــق بايد درمقابل دشوارى، صبر و تحمّل داش راه عش

گزينه ى (3) اين مفهوم را نمى رساند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) ناخوشى و ناراحتى از جانب معشوق براى من گوارا و خوشايند است. 
دل من فداى يار دل آزارم شود.

گزينه ى  (2) اگر مى خواهى به وصال معشوق برسى، بايد دشوارى ها و مصيبت ها را 
تحمّل كنى كه آسايش و سختى دركنار هم است.

گزينه ى  (4) چنان چه به شوق كعبه ره مى سپارى، سختى راه را آسان گير و غمگين مباش.
ــمنى كردن برحذر مى دارد نه اين كه - گزينه ى 307 شيخ مريدش را از دش  (4)

دشمنى با شيخ پذيرفتنى نباشد.
ــاى (1) ، (3) و (4) به اين - گزينه ى 308 ــؤال و گزينه ه در بيت صورت س  (2)

ــده است كه رهايى از دام عشق ممكن نيست، امّا در بيت گزينه ى (2)  مفهوم تأكيد ش
به درد و غم زياد عشق معشوق اشاره شده است.

ــات (ب) و (د)   قدرت - گزينه ى 309 ــؤال و ابي مفهوم بيت صورت س  (2)
عشق بسيار است و عاشق در برابر آن ناتوان است.

در اين حكايت شيخ خود را لايق لقب هاى خوب و ناشايست - گزينه ى 310  (3)
ديگران نمى داند كه در گزينه هاى (1)، (2) و (4) اين مفهوم هست.

هر دو اشاره دارند كه در راه رسيدن به عشق خطرها و سختى هاست.- گزينه ى 311  (3)
گزينه (1): همه گير بودن عشق

گزينه (2): به من ظلم مكن اى معشوق
گزينه (4): مخفى كردن عشق ممكن نيست

(1)- گزينه ى 312
ــده كه در راه عشق تمام زشتى ها را - گزينه ى 313 ــؤال گفته ش در بيت س  (2)

ــد در حالى كه  ــيرين باش ــوب و زيبا ديد و همه ى تلخى ها بايد برايت قند و ش ــد خ باي
ــب  ــه ى (2) دقيقاً مفهوم متضاد و مقابل آن آمده كه مى گويد: روز برايم چون ش گزين

تار است و آب شيرين چون شراب تلخى، ناگوار است.
در قرن پنجم شاعرانى چون عنصرى، فخرالدّين اسعد گرگانى - گزينه ى 314  (2)

و عيوقى به سرودن منظومه هاى عاشقانه پرداختند، نه منظومه هاى بلند انسانى و عرفانى.
مفهوم بيت گزينه ى (2)، برعكس صورت سؤال براى همه ى - گزينه ى 315  (2)

راه ها پايانى را مى داند!
ــده يعنى كدام بيت از نظر  ــته ش نكته: دقتّ كنيد در صورت «غرابت معنايى» خواس

معنايى دورتر است نه «قرابت معنايى»!!
در گزينه ى (1) و صورت سؤال تقابل عقل و عشق، واضح تر - گزينه ى 316  (1)

مطرح شده است!
ــت» اين مفهوم مشترك بيت - گزينه ى 317 ــق ممكن نيس «رهايى از عش  (4)

صورت سؤال و گزينه ى (4) است.
مفهوم گزينه ى (4): عشق همه هستى عاشق را از فرد مى گيرد.- گزينه ى 318  (4)

مفهوم گزينه ى ديگر: لازمه ى عشق ترك خودى و دورى از نام و نشان است.
ــق است. تجربه ى عشق - گزينه ى 319 مفهوم اين گزينه پايان ناپذيرى عش  (3)

هيچ گاه تكرارى نمى شود. هميشه تازه است و پيش بينى نشدنى.
ــق است يعنى كسى كه عاشق  در گزينه هاى (4)، (2) و (1) مفهوم رهايى ناپذيرى عش
شد ديگر نمى تواند با تلاش و همت و تصميم خود را از بند عشق رها سازد. يعنى گريز 

از عشق ممكن نيست. كه از اين نظر با مفهوم گزينه ى (3) تفاوت دارد.
ــاعر «خويشتن خويش» را موضوع قرار - گزينه ى 320 در اين نوع شعر، ش  (2)

مى دهد و از احساسات شخصى خود سخن به ميان مى آورد. اين نوع شعر، در حقيقت 
از «من شخصى» شاعران سرچشمه مى گيرد.

 درس پنجم ادبيّات پيش دانشگاهى 
مفهوم سؤال: اگر به معشوق نرسم از دور به او نگاه مى كنم. - گزينه ى 321  (2)

مفهوم بيت 2: اگر بلبل به وصال گل نرسد به تماشا كردن گل مى پردازد. 
مفهوم مشترك سؤال و ساير ابيات  تسليم عاشق در مقابل - گزينه ى 322  (2)

معشوق و اين كه عاشق به هر ظلم و جفا و آسيبى كه از طرف معشوق باشد، تن مى دهد.
ــم مرا نزد معشوق مياور، چرا كه اسم من در آن جايگاه ارزش  مفهوم بيت  (2) اس

و جايى ندارد!

معنى سؤال  اگر به معشوق نرسى چه مى كنى؟ از دور به - گزينه ى 323  (3)
او مى نگرم.

معنى بيت گزينه ي  (3) اگر در باغ را به رويم ببندند، از رخنه ي ديوار به گل نگاه مى كنم.
اشتراك اين دو معنى كاملاً  آشكار است.

ــوق در گزينه ي (3) ديده - گزينه ى 324 ــر در راه معش ــت دادن س از دس  (3)
نمى شود. سرانداختن بر خاك سر كوى معشوق كنايه از تواضع و دراختيار بودن براى 

معشوق است. 
ــت دادن جان در راه - گزينه ى 325 ــه مفهوم «از دس ــر» ك «جدا كردن س  (3)

معشوق» را دارد، تنها در گزينه ي (3) نمايان است. 
مفهوم دو بيت صورت سؤال آن است كه هر چه بيش تر در - گزينه ى 326  (3)

ــوق نگاه كنى، بيش تر پريشان مى شوى. پس بايد از نگاه كردن بپرهيزى و از دور  معش
بدان بنگرى. دقيقاً مانند گزينه ي (3) كه از نگاه كردن به ماه تحذير نموده است!

ــر زير پا»، «افكندن وام از گردن (دادن سر)» و - گزينه ى 327 «انداختن س  (4)
ــتند كه در گزينه هاى (1)، (2) و  «جان دادن» مصاديق بذل جان و فدا كردن آن هس

(3) مشهود است. 
ــده كه - گزينه ى 328 ــر و به اين علتّ «وام» گفته ش وام بر گردن يعنى س  (4)

اين سر از آن او نيست و براى معشوق است و در صورت نياز آن را (در راه معشوق) 
خواهد داد!

ــته (ديوانه اگر به - گزينه ى 329 ــينيان وجود داش اين اعتقادى كه در پيش  (4)
ــت كه نديدن معشوق در مواردى به  ــود)، حاكى از آن اس ماه نگاه كند ديوانه تر مى ش

مصلحت عاشق است. 
ــت و راهنمايى - گزينه ى 330 ــؤال در درس پنجم آمده اس جمله ى آخر س  (3)

است براى پى بردن به جواب درست!
ــه ى (4)، مفهوم غيرت مورد - گزينه ى 331 ــؤال و گزين در بيت صورت س  (4)

توجّه  شاعر است.
* بگفت آفاق را سوزم به آهى: اغراق و كنايه سوز، آه : تناسب آفاق: مجازاً جهان

گزينه ي  (1) اعتقاد عاميانه است كه ديوانه هرگاه ماه را - گزينه ى 332  (4)
ببيند آشفتگى و ديوانگى اش بيش تر مى شود.

گزينه ي  (2) به اعتقاد گذشتگان فلك نهم بر ديگر افلاك احاطه دارد.
گزينه ي  (3) پريدن پلك چشم به اعتقاد مردم نشانه ى آمدن مهمان است.

ــياب را به حركت درمى آورد ولى دل تو را نرم  ــك ريختن من آس گزينه ي  (4) اش
نكرده است!! [اعتقاد عاميانه اى را بيان نمى كند.]

ــوق مى كنم كه - گزينه ى 333 گزينه ي  (1) من هنگامى دل از مهر معش  (2)
مرده باشم و تا زنده ام به عشقش وفا دارم. وفادارى عاشق

گزينه ى   (2) اگر كسى بخواهد به معشوق دست يابد و او را از آن ِ خود كند، او را 
نابود مى كنم. غيرت عاشق

گزينه ى  (3) اگر به سرايش بروم، جان خودم را فدايش مى كنم.  جان نثارى عاشق
گزينه ى   (4) كنار گذاشتن محبّت معشوق از عاشق سر نمى زند. پايدارى عاشق

مفهوم هر دو بيت وفادارى عاشق نسبت به معشوق است.- گزينه ى 334  (2)
بقيّه ابيات به جان دادن عاشق در راه معشوق اشاره دارند.- گزينه ى 335  (1)
اگر عشق او از سرم برود مى ميرم؛ مفهوم مشترك اين بيت - گزينه ى 336  (2)

و بيت صورت سؤال است.
ــؤال به بى خوابى - گزينه ى 337 ــراع دوم گزينه ى (1) مانند صورت س مص  (1)

عاشق اشاره مى كند. 
ــق در - گزينه ى 338 ــدن و جانبازى عاش ــته ش در گزينه هاى ديگر به كش  (4)

ــت، در حالى كه در بيت گزينه ى (4) به غيرت عاشق  ــاره شده اس ــوق اش مقابل معش
اشاره رفته است.

ــؤال به خاكسارى و نثار - گزينه ى 339 ــه گزينه ى ديگر و نيز بيت س در س  (1)
ــده است، حال آن كه در گزينه ى (1) فقط به وفادارى  ــق به معشوق اشاره ش جان عاش

عاشق اشاره شده است.
ــن نكته توجّه دارد كه - گزينه ى 340 ــراع دوم بيت گزينه ى (3) به اي مص  (3)

ــق حقيقى نمى تواند بين خود و معشوق فاصله اى ببيند و همين، غيرت و حميّت او  عاش
را برمى انگيزد كه دقيقاً مطابق است با بيت سؤال.
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بيت سؤال و بيت (2) هر دو مفهوم مشتركى دارند يعنى هر - گزينه ى 341  (2)
ــق خود يا همان بذل  ــق حقيقى در پى فرصتى براى اداى دين عش دو مى گويند كه عاش

جان به معشوق است و نيز خاكسارى عاشق درپاى معشوق.
ــاره دارد. در - گزينه ى 342 ــردن جان اش ــراى فدا ك ــق ب به آمادگى عاش  (3)

گزينه ى (3) هم به اين اشاره شده كه عاشق حاضر است در راه معشوق سرش را بدهد.
خسروپرويز ساسانى بوده است نه سامانى!- گزينه ى 343  (1)
در گزينه ي (4) پاسخ فرهاد لحنى ملايم و آرام دارد.- گزينه ى 344  (4)
سنگ مسند است و خود نهاد است (خود سنگ بود)- گزينه ى 345  (4)
گزينه ى  (1)كنايه از وفادارى- گزينه ى 346  (4)

گزينه ي  (2)كنايه از غيرت
گزينه ي  (3)كنايه از جانبازى

گزينه ى  (2)شيرين در مصراع اوّل ايهام - گزينه ى 347  (1)
ساير گزينه ها:

گزينه ي  (3)بس
گزينه ى  (4) شيرين در مصراع اوّل

ــت») – از دار ملك - گزينه ى 348 ــا: كز كجايى (مفعول فعلِ «گف مفعول ه  (3)
آشنايى (مفعول فعلِ «بگفت»)

ــق و - گزينه ى 349 ــت «جان بازى در راه عش ــه ى نخس ــه گزين مفهوم س  (4)
معشوق» است؛ ولى مفهوم گزينه ى (4)، «عاجزى در صبورى در مقابل معشوق» است.

مضمون بيت سؤال: وفادارى عاشق به رغم جفاكارى معشوق.- گزينه ى 350  (3)
مفهوم بيت گزينه ى (1): با وجود دوست، از هيچ چيز و هيچ كس نمى ترسم و غم نمى خورم.

مفهوم بيت گزينه ى (2): من (عاشق) تنها مى توانم از سر عشق و دوستى با تو (محبوب) 
رفتار كنم. پس بيا و جور و جفا را ترك كن و با من به صلح و آشتى باش.

ــاعر مى گويد: به رغم جور و جفاى يار همچنان بنده و گوش به  مفهوم گزينه ى (3): ش
فرمان اويم.

مفهوم گزينه ى (4): خيرخواهى عاشق براى معشوق به رغم بى وفايى او.
منظور از «بندگى»، بندگى در برابر خداست.- گزينه ى 351  (4)
ــرو با پرسشى كه در مصراع اول ابيات «ب و د» آمده، - گزينه ى 352 خس  (1)

در پى سنجش ميزان غيرت و رشك عاشقانه ى فرهاد است كه پاسخ فرهاد در مصراع 
دوم همين ابيات، بيانگر شدت غيرت او نسبت به شيرين است.

ــرو در مناظره ى خود به فرهاد مى گويد - گزينه ى 353 بيت (الف)  خس  (3)
اگر شيرين چشم تو را زخمى كند تو چه واكنش و عكس العملى خواهى داشت؟

ــم خواهم كرد (اخلاص و  ــم ديگر خود را به او تقدي ــاد جواب مى دهد: قطعاً چش فره
صداقت در عشق). 

بيت (ج)  خسرو مى گويد اگر به خانه ى شيرين راه پيدا كنى چه خواهى كرد؟ گفت 
سرم را زير پاى او خواهم انداخت (جان نثارى عاشق). 

ــتن از همه ى رنگ ها و تعلقّات براى  ــق سرانداختن در پاى معشوق و گذش كمال عاش
رسيدن به بارگاه اوست كه در گزينه هاى (1) و (3) مشاهده مى شود 

بيت (د)  غيرت عاشقانه ى فرهاد است. 
مفهوم بيت مورد سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) اين است كه: - گزينه ى 354  (4)

ــرانداختن در پاى معشوق و فنا شدن در راه اوست (خلوص در عشق)  ــق س كمال عاش
امّا مفهوم گزينه ى (4)، «هدف عاشق وصال معشوق است» مى باشد. 

ــه» است. خسرو به - گزينه ى 355 در بيت (4) «آهن» مجازاً به معنى «تيش  (4)
فرهاد مى گويد: اگر كسى شيرين را به چنگ بياورد چه خواهى كرد؟ فرهاد گفت: اگر 
ــد، او را با تيشه ى آهنى خودم در هم  ــخت و نفوذناپذير باش ــنگ س رقيب من مثل س
ــغل خود كه «تنديسگر و  ــقانه ى فرهاد). فرهاد به حرفه و ش خواهم كوبيد (غيرت عاش

مجسّمه ساز» است، اشاره مى كند و ابزار حرفه اش را مى آورد. 
مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه (خسرو در مناظره ى - گزينه ى 356  (4)

ــغلى دارند؟ فرهاد جواب  ــرزمين تو چه حرفه و ش ــد): مردم س خود از فرهاد مى پرس
ــوق را با جان و دل خريدارند (عاشق پيشه اند: جان آن ها در گرو  مى دهد: كه غم معش
ــت). در اين بيت تأكيد بر اين مطلب شده كه عاشق غم و اندوه و رنج  ــق اس اندوه عش
ــم  ــه همين مفهوم در گزينه هاى (1)، (2) و (3) نيز به چش ــختى تحمّل مى كند ك و س

مى خورد، امّا در گزينه ى (4)، حافظ «شكرگزارى همراه با شكايت» را مطرح مى كند.

ــق از - گزينه ى 357 ــاعر مى گويد كه عاش ــاى (1)، (3) و (4)، ش در گزينه ه  (2)
ــوق فدا كند (از  ــت جان خود را در راه معش بذل جان خود دريغ نمى ورزد و حاضر اس
خودگذشتگى و ايثار عاشق)، امّا در گزينه ى (2)، بر عدم شكيبايى عاشق و اين كه عاشق 
هرگز قادر نيست در برابر عشق و معشوق صبر و شكيبايى داشته باشد، سخن رفته است.

در صورت سؤال فرهاد مى گويد از دورى شيرين يك لحظه - گزينه ى 358  (2)
هم خواب به چشمانش نمى آيد. (عشق خواب را از او ربوده است.)

در گزينه ى (1) شاعر با بيان اوضاع نابسامان خويش از محبوب تقاضاى وصال مى كند. 
معنا و مفهوم گزينه ى (2): با خود مى گفتم شبى چهره ى تو را در خواب مى بينم ولى از 

آن جا كه همواره به فكر تو هستم هيچ گاه خواب به چشمانم نمى آيد. 
ــب هاى تاريك و  ــيار ش ــاعر مى گويد در آرزوى ديدن يار، چه بس در گزينه ى (3) ش

سختى را پشت سر گذاشتيم.
معنا و مفهوم گزينه ى (4): حتّى در قبر هم در آرزوى تو به سر مى برم.

ــو در ماه بنگرد - گزينه ى 359 ــان كه ديوانه چ ــاور كهن ايراني ــاره به ب اش  (4)
ديوانه تر شود. 

ــؤال و بيت گزينه ى (4)، بيانگر اين مفهوم اند - گزينه ى 360 بيت صورت س  (4)
كه عاشق خواب و قرار ندارد و همواره در آشفتگى به سر مى برد.

ــترك بيت صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و - گزينه ى 361 مفهوم مش  (1)
ــكيبايى ندارد، اما بيت گزينه ي (1) مى گويد: چرا با صبورى جور  ــق صبر و ش (4): عاش

يار را تحمل نكنم؟
ــه ى (2): نگاه - گزينه ى 362 ــؤال و گزين ــترك بين صورت س مضمون مش  (2)

ــق نمى تواند به وصال معشوق برسد به نگاهى از دور دل  ــت. حال كه عاش دورادور اس
خوش كرده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): صورت تو (معشوق) ماه آسمان است و گيسوانت، دام بلاست.

گزينه ى (3): پيام دادن عاشق و معشوق از طريق نگاه (زبان نگاه)
گزينه ى (4): غيرت عاشق به معشوق به دليل كثرت عاشقان

ــاره دارند كه - گزينه ى 363 ــؤال به اين اش تمام گزينه ها و بيت صورت س  (3)
ــق، صبورى كند، در حالى كه در گزينه ى (3) گفته شده است  ــق نمى تواند در عش عاش

آن كه بر جور و ناكامى و فقر و نابودى صبر ندارد، عاشقى كار او نيست.
ــق ابيات گزينه ى (2) - گزينه ى 364 ابيات گزينه ى  (1) بى خوابى عاش  (4)

ــوق ابيات گزينه ى  (3) بدون معشوق جان و دل  ــق در راه معش  جانبازى عاش
به درد نمى خورد.

ــؤال و گزينه ى  (3) عاشق تا زنده - گزينه ى 365 مفهوم بيت صورت س  (3)
است، عشق به معشوق را رها نمى كند (وفادارى!).

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) عاشقى كار انسان راحت طلب نيست.
گزينه ى  (2) ارزش معشوق والاتر از عاشق است.

گزينه ى  (4) كاش ناله هاى من، محبوبم را زنده مى كرد.
(4) - گزينه ى 366
ــاعر به معشوق مى گويد: آن كه تو را زيبا - گزينه ى 367 در گزينه ى (1) ش  (1)

ــه گزينه ى ديگر به ناشكيبايى و  ــكيبايى بدهد، ولى س آفريد، مى تواند به من صبر و ش
بى قرارى عاشق در برابر معشوق اشاره مى كنند.

ــعدى، اگر يار از روى - گزينه ى 368 ــى بيت اوّل گزينه ى  (4) اى س معن  (4)
مهر و نوازش نظرى به تو نيفكند، تلاش تو بى حاصل خواهد بود. معنى بيت دوم گزينه ى 

 (4) معشوق توجّهى به من نداشت، من خود اسير نگاه هم چون كمند او شدم.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) مفهوم كلىّ دو بيت: تقابل عشق و شكيبايى
گزينه ى  (2) مفهوم كلىّ دو بيت: آمادگى عاشق براى بذل جان به پاى معشوق

گزينه ى  (3) مفهوم كلىّ دو بيت: سختى ها و خطرات راه عشق كه به مرگ عاشق 
منتهى مى شود.
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ــؤال برترى و خوش تر بودن عشق - گزينه ى 369 در گزينه ى (2) و بيت س  (2)
نسبت به پديده هاى ديگر مطرح شده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) عشق داراى بعد معنوى است و با دارو و درمان هاى مادّى درمان نمى شود.

ــق واقعى نيستى) ما با تو سر  ــق هستى (عاش ــى كه مدّعى عش گزينه ى  (3) اى كس
صلح و سلامت نداريم.

گزينه ى  (4) تا زمانى كه هلال بودى من همدم تو بودم، حال كه ماه تمام شده اى، 
لطف و عنايت خود را از من دريغ مكن.

ــؤال و ابيات (ب)، (و) و (ز): بى قرارى - گزينه ى 370 مفهوم بيت صورت س  (2)
و نداشتن صبر و شكيبايى عاشقان

بيت (الف)  صبورى كردن در فقر بيت (ج)  صبورى كردن براى دريا شدن قطره
بيت (د)  صبورى كردن بر مسائل و حوادث بيت (ه )  شكيبايى بر جور رقيب

ــه ى  (1)  جان بازى - گزينه ى 371 ــؤال و گزين ــوم بيت صورت س مفه  (1)
ــت، درحالى كه در ساير گزينه ها به ترتيب، مفاهيم غفلت، خاكسارى و تواضع و نفى   اس

خودبينى موردنظر است.
اعتقادِ قدما  نور ماه، جنونِ ديوانه را بيش تر مى كند، پس - گزينه ى 372  (3)

بايد از نور ماه دور باشد. اين مفهوم در صورت سؤال و گزينه ى (3) آمده است.
مفهوم بيت صورت سؤال و بيت گزينه ى  (1) معشوق را - گزينه ى 373  (1)

نمى توان فراموش كرد.
(1)- گزينه ى 374
ــق - گزينه ى 375 ــاره دارند كه «عش ابيات (1)، (3) و (4) به اين مفهوم اش  (2)

ــق هميشه سنت شكن است به طورى كه  ــنت و عادت نمى گنجد» عاش در چارچوب س
ــى بيت دوم مى گويد: در  ــد و در قبال آن غم و  غصه مى خرد ول ــان خود را مى ده ج
وادى عشق ادب را رعايت كن (عشق مثل بيابان است كه ريگ هاى آن ريزه هاى جان 

عاشقان است، پس با ادب در وادى عشق قدم بگذار)
بيت سؤال و ابيات (1)، (2) و (4) به اين مفهوم اشاره دارند - گزينه ى 376  (3)

كه: «در راه عشق بايد سر داد» عاشق در برابر معشوق از هستى خود مى گذرد و جان 
و سر را فداى معشوق مى كند. در بيت سوم منظور از «قدم از سر كنيم» يعنى با شوق 

تمام برويم و حرفى از جانبازى و پاكبازى به ميان نيامده است.
مفهوم مشترك: قانع بودن به از دور نگاه كردن به معشوق- گزينه ى 377  (3)

مفهوم گزينه (1) و (4): پاك بازى و جان بازى در راه معشوق
مفهوم گزينه (2): تقابل  عشق و آسايش

بيت گزينه ى (1) ما را به ياد اين بيت مناظره ى خسرو و فرهاد - گزينه ى 378  (1)
مى اندازد: «بگفتا دل ز مهرش كى كنى پاك بگفت آن گه كه باشم خفته در خاك»

مفهوم ابيات سؤال: عاشق خواب و صبر ندارد! اين هر دو مفهوم - گزينه ى 379  (3)
با هم فقط در گزينه ى (3) آمده است و ساير ابيات فقط به يكى از آن دو اشاره دارند.

دارمش پيش  پيش او دارم (قرار مى دهم)- گزينه ى 380  (1)
هر شبش بينى  هر شب او را بينى

دوستيش  دوستى او
كسيش آرد  كسى او را آرد

نكته: همانطور كه ديده مى شود فقط در گزينه ى (1)، «ش» كه بايد بعد از «پيش»
بيايد بعد از «دارم» آمده و در ساير گزينه ها «ش» در جاى خود قرار دارد.

در گزينه ى  (1) خريدن كنايه از به دست آوردن و فروختن - گزينه ى 381  (3)
كنايه از دست دادن است و بين آن دو تضاد برقرار است. بين «جا» و «جان» جناس.

در گزينه ى  (2) عشق به دريايى تشبيه شده است تشبيه بليغ اسنادى است و بين 
دريا و كرانه و شنا مراعات  نظير، شنا نتوان كرد: كنايه از رهايى نتوان يافت.

ــت واژه هاى قافيه، جناس دارند ولى  ــوق اس ــتعاره از معش در گزينه ى  (3) جان اس
ايهام در بيت ديده نمى شود.

ــى پاك كردن كنايه از فراموش كردن كسى است  در گزينه ى  (4) دل از مهر كس
و بين پاك و خاك جناس برقرار است. و خاك مجازاً گور است.

ــوارى عشق است. دل به عشق سپردن - گزينه ى 382 مفهوم اين گزينه دش  (2)
را دل به دريا زدن مى داند.

مفهوم گزينه هاى (4)، (3) و (1) اين است كه شاعر زندگى واقعى را در عاشق بودن مى داند.
ــى كه عشق در وجود او خانه نكرده باشد، كالبدى خاكى ست تهى از روح و  مى بيند كس
احساس، به ظاهر انسان است امّا از مفهوم انسان بودن دور است و همان بهتر كه نباشد.

ــاير ابيات فداكارى عاشق است در حالى كه مفهوم - گزينه ى 383 مفهوم س  (1)
بيت گزينه ى اوّل بيانگر قدرت و تأثير عشق است.

ــاير - گزينه ى 384 ــش مضاف اليه دارد ولى در س ــه ى  (1) نق در گزين  (1)
گزينه ها نقش مفعولى دارد.

گزينه ى  (1) بگفت دوستى او را از طبع بگذار (از دلت برون كن) دوستى، مفعول است.
گزينه ى  (2) بگفت اگر او را به خواستن سرت راضى ببينى (چه كار مى كنى؟)

گزينه ى  (3) بگفت آيا او را هر شب مثل ماه مى بينى؟
گزينه ى  (4) بگفت اگر كسى او را به دست آورد. (چه كار مى كنى؟)

نكته: در تعيين نقش كلمات حتماً اركان كلام را به زبان معيار، مرتبّ كنيد.
 درس ششم ادبيّات پيش دانشگاهى 

ــق همچون كيميايى، مس وجود را به طلا تبديل مى كند - گزينه ى 385 عش  (4)
و وجود بى ارزش را ارزشمند مى سازد.

ــؤال و جواب: عشق انسان را از پستى به - گزينه ى 386 ــترك س مفهوم مش  (4)
مرتبه ى والا مى رساند. 

مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (4) عشق مانند كيميايى - گزينه ى 387  (4)
وجود بى ارزش را عالى و ارزشمند مى كند.

ــؤال و گزينه ى  (1) وفادارى - گزينه ى 388 ــترك صورت س مفهوم مش  (1)
عاشق به معشوق

ــؤال و گزينه ى  (4) عشق به - گزينه ى 389 ــترك صورت س مفهوم مش  (4)
معشوق انسان را به بلندى و عزّت مى رساند.

مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى (4) چنين است:- گزينه ى 390  (4)
وقتى از معشوق و اسرار عشق خبرى يافتم از خود بى خود و مدهوش شدم!

ــوق به عاشق - گزينه ى 391 ــؤال و گزينه ى  (3) معش مفهوم صورت س  (3)
توجّهى ندارد، بلكه اين خود عاشق است كه خود را در دام عشق معشوق مى اندازد!

ــترك صورت سؤال و گزينه ى  (3) چشم را او - گزينه ى 392 مفهوم مش  (3)
داده است، پس چگونه به او و آفرينش ننگريم؟!

تاب تحمّل ديدار روى دوست را ندارم!- گزينه ى 393  (1)
ــق همچون كيميايى است كه مس وجود انسان را تعالى - گزينه ى 394 عش  (3)

بخشيده و زر مى سازد. مفهوم مشترك هر دو بيت!
ــدار محبوب، در گزينه ي (2) و - گزينه ى 395 ــه تمام و كمال براى دي توجّ  (2)

بيت صورت سؤال داد مى زند!
ــه بيت (1)، (2) و (3) اشاره دارند به اين موضوع كه - گزينه ى 396 هر س  (4)

به محض باخبر شدن از معشوق از بى خبران مى شود. 
امّا بيت (4) به بيهودگى زهد و عدم دانايى راز اشاره دارد!

ــيدن عشق به انسان، او از بى ارزشى (شبنم نماد ارزش - گزينه ى 397 با رس  (3)
كم) به اوج ارزش هاى معنوى دست مى يابد. از شرف گذشتن نماد باارزش شدن است. 

ــق به انسان - گزينه ى 398 ــيدن عش مفهوم بيت گزينه ي (2) ارزش بخش  (2)
است كه با بيت صورت سؤال همخوانى دارد. 

قلمم شكست! توضيح هر دو سؤال قبل. - گزينه ى 399  (2)
گزينه ى (2) اشاره به تفاوت ارزش مكانى بين بنده و محبوب (خدا) دارد. 

اكسير عشق: (اضافه ى تشبيهى) تشبيه- گزينه ى 400  (1)
مس:  استعاره از وجود بى ارزش

ــتياق من: «م» در نقش - گزينه ى 401 ــتياق  مگر درد اش مگرم درد اش  (3)
مضافٌ اليه

ببينمش  او را ببينم: «م» مفعولى
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ــتاره اى است در بالادست كه به روشنايى، بلندى و - گزينه ى 402 عيوق س  (2)
دورى (دور از دسترس بودن) شهرت دارد. 

* مراجعه كنيد به واژه نامه ى كتاب!
مجموع و خرسند: هر دو صفت هستند براى نشان دادن بى وفايى.- گزينه ى 403  (1)

مجموع اگر نشستم: كنايه از آسوده خيال بودن
معنى بيت: نسبت به تو وفادار نبوده ام، اگر زمانى آسوده و آرام زندگى كرده باشم.

ــم به راه: كنايه از انتظار دوست: استعاره - گزينه ى 404 گزينه ى (2): گوش  (2)
از معشوق

صاحب خبر (ايهام)
معشوق

صاحب خبر
صاحب خبر  بى خبر (تضاد)

مصراع دوم: پارادوكس دارد خبر: تكرار كه: ضمير پرسشى است در نقش نهاد.
گزينه ى (1): رود، بود: جناس بود، كبود: جناس رود، دريا: تناسب زهره ى دريا شدن 

نداشت: كنايه و تشخيص دارد.
ــتعاره از معشوق زيباروى كشيده و كشيده: جناس تام دست از  گزينه ى (3): بتُ: اس

قلم كشيده: كنايه
گزينه ى (4): اى دل: تشخيص پر گرفتن: كنايه بگيريم: رديف

(4) - گزينه ى 405

اوفتاده 
(ايهام)

حقير، ناتوان
متضاد ايستاده

مهر 
(ايهام تناسب)

عشق
خورشيد (كه در اين معنى با آفتاب و 

عيّوق تناسب دارد.)
تشبيه در مصراع اوّل (م: مشبه، شبنم: مشبه به، چون: ادات تشبيه، اوفتاده: وجه شبه)

ــت به معناى گشايش در كار - گزينه ى 406 «فتوح» اصطلاحى عرفانى اس  (1)
بيش از حدّ انتظار.

ــاعر مى گويد: من منتظر شنيدن خبرى از يار بودم كه ناگهان خود  گزينه ى  (1) ش
معشوق از راه رسيد و من از خود بى خود شدم.

گزينه ى  (2) آرزوى معشوق مرا از خود بى خود كرد و گويى از دنيا رفتم.
گزينه ى  (3) وفادارى عاشق به معشوق كه لحظه اى بدون او آسوده و آرام نزيست.
ــمند شدن وجود حقير عاشق با محبّت معشوق.  عيّوق: ستاره اى  گزينه ى  (4) ارزش

كه نماد روشنى، بلندى و دورى است.
معناى بيت اين است كه برايم ممكن نشد نزد معشوق بروم - گزينه ى 407  (1)

براى همين كمى با پا به طرف او رفتم و گاه مشتاقانه حركت كردم.
ــر تو  ــت س ــعرى از رهى معيّرى: در آرزوى ديدنت ناتوانم و پش گزينه ى  (1) ش

مشتاقانه حركت مى كنم. (با سر دويدن: كنايه از مشتاقانه حركت كردن)
گزينه ى  (2) هر كس براى محبوبش آن چه از مال دارد نثارش مى كند و من جانم 

را فدا مى كنم. (سرفشاندن: كنايه از جان نثارى)
گزينه ى  (3) براى ديدنِ رفتن او و شنيدن سخن او تمام وجودم چشم و گوش شده 

است. (از پا تا به سر مجاز از همه ى وجود)
ــه و خانقاه صحبت نكن كه باز ميل رفتن به ميخانه را دارم.  گزينه ى  (4) از مدرس

(در سر افتادن هواى كارى: كنايه از ميل كارى را داشتن)
ــت كه معشوق به عاشق توجّه - گزينه ى 408 ــؤال اين اس مفهوم صورت س  (1)

ندارد و اين خود عاشق است كه خود را در بند عشق گرفتار مى كند اما گزينه هاى (2)، 
(3) و (4) دقيقاً از بى اختيارى عاشق سخن گفته اند و اين كه معشوق سبب كشش است 

و عاشق كاره اى نيست.
ــود بى مايگان موجب زيان ديگران است كه اين - گزينه ى 409 ــتياق س اش  (4)

امرى است منفى! امّا در گزينه هاى ديگر اشتياق به ديدار معشوق مراد است. 
تمام گزينه ها به بى خبرى عاشق در كوى معشوق اشاره دارد - گزينه ى 410  (2)

ولى گزينه ى (2) مى خواهد دلش را به معشوق بسپارد. 
ــتركى - گزينه ى 411 ــؤال و بيت گزينه ى (2) از اين نظر مفهوم مش بيت س  (2)

ــاره دارند و اين كه اين عاشق،  ــق اش ــق اختيارى از جانب عاش دارند كه هر دو به عش
تربيت شده ى مكتب عشق است و مايل به بندگى كردن و اسير عشق شدن است

ــؤال مفهومش چنين است: عشق انسان را به - گزينه ى 412 بيت صورت س  (2)
مراتب بسيار بالا مى رساند (به عيّوق بر شدن كنايه از رسيدن به نهايت بلندى است)،  
ــق بورزى از آفتاب هم  ــود كه اگر عش اين مفهوم در بيت گزينه ى (2) نيز ديده مى ش

بهتر و برتر مى شوى.
ــت كه - گزينه ى 413 ــؤال و گزينه ى (3) اين اس ــترك بيت س مفهوم مش  (3)

عاشق بسيار آرزومند ديدار معشوق است و با تمام وجود مى خواهد او را درك كند.
ــن مفهوم را دارد كه - گزينه ى 414 ــؤال مانند بيت گزينه ى (3) اي بيت س  (3)

عاشق با رغبت و ميل خود اسير عشق اختيارى شده است و معشوق توجّهى به عاشق 
نداشته است.

ــق - گزينه ى 415 ــؤال اين مفهوم را دارد كه عاش ــت (4) همانند بيت س بي  (4)
ــوق نيز به او توجّهى نكند، او بر  ــوق و عشق است و اگر معش ــليم معش واقعى خود تس

عشق و اسير شدن خود استوار و پابرجا است.
در صورت سؤال زردى صورت توسّط عشق مثبت است ولى - گزينه ى 416  (3)

در گزينه ى (3) اين مفهوم منفى است.
ــى برعكس !! (خُب  ــده يعن ــته ش ــؤال مفهوم مقابل خواس * دقت كنيد در صورت س

صورت سؤالو دُرست بخون چرا فحش مى دى؟!!)
خويشتن بدل است از من.- گزينه ى 417  (1)
«در» اوّل اسم است و «در» هاى ديگر پيشوند فعل است.- گزينه ى 418  (2)
هر دو بيت بى توجّهى معشوق را به عاشق مى رساند.- گزينه ى 419  (2)
ــوق سبب از خودبى خودى - گزينه ى 420 بقيّه گزينه ها: ديدار يا خبر معش  (3)

عاشق است.
ــق» است. شاعر در - گزينه ى 421 ــؤال «كمال بخشى عش مفهوم صورت س  (4)

گزينه ي (4) نيز مى گويد: چهره ى ما نيز از اكسير عشق همچون طلا زرد شده است.
مفهوم بيت سؤال: از خود بى خود شدن عاشق با ديدن معشوق- گزينه ى 422  (2)

مفهوم ابيات:
گزينه ى (1): ناتوانى در پنهان نگاه داشتن عشق

گزينه ى (2): از خودبى خود شدن عاشق با ديدن معشوق
گزينه ى (3): ناتوانى از نظرپوشى

گزينه ى (4): شوق وصال و شب زنده دارى عاشق
ــش بودن و اثر - گزينه ى 423 ــؤال و گزينه ى (4): تعالى بخ ــوم بيت س مفه  (4)

كيمياى عشق
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): يكسان نبودن ارزش پديده هاى مشابه
گزينه ى (2): كم نشدن ارزش ذاتى در سختى ها و بلاها

گزينه ى (3): تأثير ويرانگر هم نشين نامناسب
ــته - گزينه ى 424 ــؤال و گزينه ى (2): خودخواس ــترك بيت س مفهوم مش  (2)

عاشق شدن و به اختيار خود در دام معشوق افتادن/ اختيارى بودن عشق
بررسى ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): عشق موجب وارستگى و مانع خودخواهى است.
گزينه ى (3): گلايه از جفاكارى معشوق

گزينه ى (4): ترك تعلقّات دنيوى
ــگاه نكنم (بايد نگاه كنم) - گزينه ى 425 ــؤال  نمى توانم ن مفهوم بيت س  (3)

مفهوم بيت گزينه ى  (3) نبايد نگاه كنم!!
ــؤال اين است كه: با ديدن محبوب نه - گزينه ى 426 مفهوم بيت صورت س  (1)

تنها اشتياق و ميل عاشق به او كمتر نمى شود بلكه فزونى مى يابد در بيت گزينه ى (1) 
ــق به محبوب رهايى  ــايد با فراهم آمدن وصال، از عش ــاعر مى گويد: با خود گفتم ش ش
ــتم كه به بيمارى استسقا دچار شده است و با خوردن  ــخصى هس يابم؛ امّا من مانند ش

آب هيچ گاه سيراب نمى شود.
ــؤال اين است: «من خود به دام عشق - گزينه ى 427 مفهوم بيت صورت س  (3)

ــدم و اختيار داشتم» كه مفهوم مقابل آن «جبر» است كه در ابيات  ــوق گرفتار ش معش
گزينه هاى (1)، (2) و (4) ديده مى شود.
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ــت كه وجود - گزينه ى 428 ــق همچون اكسيرى اس ــعدى مى گويد عش س  (2)
ــان را ارزش مى بخشد و او را شايسته ى حضور به بارگاه معشوق مى كند  بى ارزش انس

كه همين مفهوم در گزينه ى (2) آمده است. 
مفهوم گزينه ى (2): مدارا كردن با اسير- گزينه ى 429  (2)

ــق به ميل خود اسير دام عشق مى شود و در  ــترك سه گزينه ى ديگر: عاش مفهوم مش
پى رهايى از آن نيست. 

ــخن از - گزينه ى 430 ــؤال و گزينه هاى (1) و (2) و (3) س ــورت س در ص  (4)
ــوق است در حالى كه در گزينه ى (4) عكس  ــارت در دام عشق به خواسته ى معش اس

اين قضيه است. 
ــت كه - گزينه ى 431 ــؤال و گزينه ى فوق بيان كننده ى اين نكته اس بيت س  (4)

عاشق بايد با تمام وجود به معشوق توجّه كند زيرا اوّلين پديده اى كه شناخته عشق به 
معشوق بوده است.

ابيات «الف» و «ج» و بيت صورت سؤال همگى بر اين نكته - گزينه ى 432  (4)
ــاره دارند كه عاشقان خود در دام عشق به معشوق گرفتار شده اند. اين گرفتارى از  اش
سوى خودشان اتفاق افتاده است و معشوق تلاشى در گرفتار كردن آنان نداشته است.

ــاير گزينه ها  عاشق به اختيار - گزينه ى 433 ــؤال و س مفهوم صورت س  (1)
خود به دام معشوق مى افتد و معشوق توجّهى به عاشق ندارد.

ــعدى مى گويد كه من مثل شبنم - گزينه ى 434 ــؤال س در بيت صورت س  (3)
ــاند و ارزش بخشيد. شاعر  ــق مرا به كمال رس بى ارزش و ناچيز بودم، ولى آفتاب عش
ــس نبود، ولى وقتى  ــه رخ كاهى او مورد توجّه هيچ ك ــت ك ــه ى (3) معتقد اس درگزين

دركوى معشوق افتاد، اين عشق او را به طلاى معتبر تبديل كرد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) تير عشق تو در دل من جاى دارد.
ــق در دلم افروخته شده كه شمع هاى بسيارى را  ــى بزرگ از عش گزينه ى  (2) آتش

روشن مى كند.
ــمان از دلم  ــمان مى رود و به همين دليل آس گزينه ى  (4) آه از دلم مثل تير به آس

حذر مى كند.
اين بيت تكرار و تناقض (پارادوكس) ندارد.- گزينه ى 435  (3)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) «مس و زر» تضاد دارند «روى زرد شدن» كنايه از «رنجورى»

گزينه ى  (2) اكسير عشق: تشبيه روى، مس، زر: مراعات نظير
گزينه ى  (4) سعدى با دليلى غيرواقعى و شاعرانه زردى روى خود را به دليل اكسير 
عشق مى داند كه وجود بى ارزشِ او را متعالى كرده است: حسن تعليل روى: 1- چهره، 
ــار (معناى موردنظر شاعر) 2- نوعى فلز (معنايى كه مورد نظر شاعر نيست، امّا  رخس

متناسب با «زر و مس» است.) بنابراين ايهام تناسب دارد.
سعدى در بيت صورت سؤال مى گويد كه محبوب توجّهى به - گزينه ى 436  (4)

ــق او شدم و اين مفهوم در گزينه هاى (1)، (2) و (3)  ــت و من خود اسير عش من نداش
نيز وجود دارد، امّا در گزينه ى (4) شاعر مى گويد من به اختيار خود به عشق تو گرفتار 

نشدم بلكه زلف خوش بوى تو مرا به سوى خويش مى كشد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــق او مى شود، همان طور كه ماهى، خود،  ــير عش گزينه ى  (1) دل به اختيار خود اس
به سوى دام مى رود.

گزينه ى  (2) صيد به دنبال شكارچى مى رود.
گزينه ى  (3) هم چون مرغ زيرك با پاى خود در دام افتادم.

بيت صورت سؤال بيانگر اين مفهوم است كه عاشق با ديدار - گزينه ى 437  (2)
يار، مشتاق تر شده و بى قرارى و اشتياق او فزون تر گشته است.

ــيند،  ــتياق فرو مى نش معنى بيت گزينه ى  (2) با خود مى گفتم با وصال يار، آتش اش
ــيدن آب سودى ندارد و  ــق) نوش ــقا (عاش ــتم كه براى بيمار مبتلا به استس ولى ندانس

هم چنان عطش و اشتياق او بر جاى مى ماند.
ــق بدون - گزينه ى 438 ــؤال و گزينه ى  (1) عاش مفهوم بيت صورت س  (1)

معشوق آرامش ندارد.

ــؤال و بيت گزينه هاى (1)، (3) و (4) بر اين - گزينه ى 439 بيت صورت س  (2)
ــوق نه تنها از آلام و اندوه و عشق عاشق كم نمى كند،  نكته تأكيد دارند كه ديدار معش
ــتياق و درد عشق و ناآرامى او مى افزايد، امّا در گزينه ى (2) آمده  بلكه برعكس بر اش

است  زلف آشفته ى معشوق، عاشق را آشفته تر و شيفته تر مى كند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــق با وصل آشفته تر گشت. گزينه ى  (3) ديدارِ معشوق مرا  گزينه ى  (1) عاش
ــار موجب فروكش كردن آتش  ــتاق تر كرد. گزينه ى  (4) گفته اند كه وصل ي مش

عشق مى شود، اين گونه نشد و شعله بر آسمان كشيد.
ــؤال، بى نيازى معشوق و عدم توجّه به عاشق است. - گزينه ى 440 مفهوم س  (3)

ــت كه عاشق منتظر لطف و كشش معشوق است و تا اين  امّا در گزينه ى (3) آمده اس
جذبه و كشش نباشد، عاشق خود به سوى مال (معشوق) كشيده نمى شود.

در بيت صورت سؤال و در گزينه هاى (1)، (2) و (4)، عشق - گزينه ى 441  (3)
ــان مهم  ــود، امّا در گزينه ى (3)، همّت و اراده ى انس ــان مى ش باعث بلندمرتبگى انس

دانسته شده است.
در بيت سؤال آمده است كه «معشوق عنايتى به عشق ورزى - گزينه ى 442  (3)

ــق او شدم. كه در گزينه (3) مفهوم مقابل آن را  ــت و من به اختيار خود عاش من نداش
بيان مى كند كه معشوق، عاشق را همراه خود مى كند».

مفهوم مشترك: بى توجهى معشوق به عاشق- گزينه ى 443  (4)
مفهوم گزينه هاى (1) و (2) و (3): عشق، عاشق را به كمال مى رساند.

ــق، خود - گزينه ى 444 ــاره دارند كه: «عاش هر دو بيت به اين موضوع اش  (1)
ــق در برابر ناز معشوق نشانگر اختيار  ــوق مى شود» نيازهاى عاش ــير و گرفتار معش اس

عاشق در عشقش نسبت به معشوق است.
ــق را زيادتر - گزينه ى 445 ــق عاش ــوق، عش ــترك: ديدن معش مفهوم مش  (4)

مى كند. اما در گزينه (4) مى گويد عشق بورز تا به تكامل برسى!
ــاره - گزينه ى 446 ــق اش ــؤال، به بى قرارى عاش مفهوم مصراع دوم بيت س  (2)

ــرارى دقيقاً  ــدارد واين مفهوم بى ق ــز آرام و قرار ن ــه او يك لحظه ني ــد و اين ك مى كن
درگزينه ى (2) نيز آمده است.

در اين گزينه گفته شده كه تحرير درد اشتياق بسيار طاقت فرسا - گزينه ى 447  (1)
ــاير ابيات گفته شده است كه با ديدار معشوق نه تنها  ــت در حالى كه در س و طولانى اس

اشتياق عاشق كم نمى گردد كه نتيجه ى عكس نيز مى دهد و شوق او را مى افزايد.

 درس هفتم ادبيّات پيش دانشگاهى 
مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (1) غفلت و گذر عمر- گزينه ى 448  (1)

مفهوم بيت  (2) در پى عمر جاودان نباش
مفهوم بيت  (3) عشق ما ازلى است.

مفهوم بيت  (4) مانع آمدن معشوق خوش گذرانى و غفلت است، اگر آه مرا بشنود 
برمى گردد.

* به نظر مى رسد گزينه ى (2) و (4) نيز بى ربط نيستند، امّا گزينه ي (1) بهتر است.
ــترك صورت سؤال و گزينه ى  (1) زمانى كه - گزينه ى 449 مفهوم مش  (1)

با تو نيستم (فراق) در عمر من حساب نمى شود.
ــه زار عمر - گل رو/ گزينه ى (2)چو - گزينه ى 450 گزينه ى (1)لال  (3)

باران - چو برق/ گزينه ى (4)سوار عمر
مصراع دوم گزينه ى (2) استفهام انكارى است: «روز فراق را - گزينه ى 451  (2)

كه نهد در شمار عمر؟» يعنى كسى روز فراق را در شمار عمر نمى نهد!
ــاره/ - گزينه ى 452 گزينه ى  (2) «هر»: صفت مبهم - «آن»: صفت اش  (1)

گزينه ى  (3) «اين»: صفت اشاره/ گزينه ى  (4) «اين»: صفت اشاره - «يك دو» 
ــمارش/ * در گزينه ى (1): «اين» وابسته ى پيشين نيست چرا كه پس از آن  صفت ش

«اسم» نيامده است.
ــرصبوح و - گزينه ى 453 ــواب/ مراعات نظي ــكر خ حس آميزىش  (4)

بامداد/ جناسكى و مى
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حُسن تعليل مصراع اوّل دليلى غير واقعى و شاعرانه براى - گزينه ى 454  (2)
مصراع دوم است.

تناسبخيل و عنان و سوار
تشبيه سوار عمر (عمر به سوار)

ــه ى (2) يك دو دم/ - گزينه ى 455 ــراع دوم/ گزين ــه ى (1)مص گزين  (4)
گزينه ى (3)بشد روزگار عمر

ــت و ضمير - گزينه ى 456 ــى اس در گزينه ى (4)، «كه» به معناى چه كس  (4)
پرسش است. در ساير ابيات «كه» حرف ربط است. 

«يك دو دم» مجاز از زمان اندك است!- گزينه ى 457  (3)
«بى عمر زنده ام» پارادوكس است.- گزينه ى 458  (3)
بيت بعدىِ بيت سؤال اين است:- گزينه ى 459  (2)

تا كى مى صبوح و شكر خواب بامداد/ هشيار گرد، هان! كه گذشت  اختيار عمر
كه چهار جمله است.

* دقتّ كنيد شعر بهار عمر حافظ، جزء اشعار حفظى كتاب درسى است.
مفهوم گزينه ى (2) برخلاف صورت سؤال به حرف نزدن است.- گزينه ى 460  (2)

نكته: مفهوم گزينه ى (4) نفى غيبت است.
ــترك بيت سؤال و گزينه ى (3): ناپايدارى عمر و - گزينه ى 461 مفهوم مش  (3)

ضرورت اغتنام فرصت.
بررسى ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): روزگار تلخ هجران را نبايد در شمار عمر به حساب آورد.
گزينه ى (2): دشوارى ها و پيش آمدهاى ناگوار در طول زندگى 
گزينه ى (4): گذر عمر در حسرت وصال معشوق/ ناكامى عاشق

ــه ى (4): روزگار تلخ - گزينه ى 462 ــؤال و گزين ــترك بيت س ــوم مش مفه  (4)
هجران را نبايد در شمار عمر به حساب آورد.

بررسى ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): اميد به وصال، انگيزه ى حيات عاشق است.

گزينه ى (2): روزگار غفلت را نبايد در شمار عمر به حساب آورد.
گزينه ى (3): ترك تمايلات نفسانى موجب زندگى جاودان است.

ــتفاده كردن از لحظه هاى - گزينه ى 463 در گزينه هاى (1)، (2) و (4) به اس  (3)
ــت، اما مفهوم گزينه ي (3) نكوهش طمع كارى و  ــده اس عمر و خوش گذرانى تأكيد ش

غرور مى باشد.
ــترك بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و - گزينه ى 464 مفهوم مش  (3)

ــاعر و در بيت گزينه ى (3) سراينده ى بيت (رهى معيرى)  ــخن ش (4) يادگار ماندنِ س
خود را يادگار حافظ مى داند.

ــاى مرتبط  وجود - گزينه ى 465 ــؤال و گزينه ه ــوم بيت صورت س مفه  (2)
ــوق باعث از بين رفتن بهار عمر  ــت و دورى معش ــق ارزشمند اس ــوق براى عاش معش
ــق خواهان توجّه معشوق است. مفهوم  ــق شده است، به همين دليل عاش (جوانى) عاش

بيت گزينه ى  (2) تو نيز مانند لاله و سرو جلوه گرى كن.
ــؤال: پرهيز از خوش گذرانى و پرهيز از غفلت است و - گزينه ى 466 بيت س  (4)

مفهوم مقابل اين بيت فقط در گزينه ى (4) ديده مى شود.
گزينه ى  (4) توصيه به خوش بودن و غصه ي ديروز و فردا را نخوردن.

بيت  (1) چشم ميگون معشوق مانع هشيارى است.
بيت  (2) عبرت پذيرى و آگاه شدن از نتيجه ي بدى

بيت  (3) شكوه و شكايت از غفلت و بى خبرى
ــبيه/ خيل: ايهام تناسب (گروه اسبان كه در - گزينه ى 467 خيل حوادث: تش  (1)

ــب دارد، دسته و سپاه)/ مصراع نخست: كنايه/  ــته و سوار تناس اين معنى با عنان گسس
سوار عمر: تشبيه/ كل بيت حسن تعليل: علت زودگذرى عمر وجود حوادث بسيار است.

مفهوم بيت: ارزشمندى وقت و عمر در كنار محبوب است و - گزينه ى 468  (3)
روز فراق در شمار عمر نيست.

ــى بودن قضا و قدر و تأثير - گزينه ى 469 ــاير گزينه ها حتمى و قطع پيام س  (4)
سرنوشت است. امّا پيام بيت گزينه ى (4)، گذر عمر و پرهيز از غفلت است.

(1)- گزينه ى 470
نكته: دقتّ كنيد كه شعر «بهار عمر» حافظ، جزء اشعار حفظى است!

 درس هشتم ادبيّات پيش دانشگاهى 
مفهوم مشترك سؤال و بيت گزينه ى  (3) معشوق را بايد - گزينه ى 471  (3)

از نگاه عاشق ديد و چنين نگاهى زيبابين و مثبت نگر است.
ــه ى  (2) نحوه ى نگرش - گزينه ى 472 ــؤال و گزين ــترك س مفهوم مش  (2)

عاشق به معشوق متفاوت است و او زيبايى و چيزهايى در معشوق مى بيند كه ديگران 
نمى توانند ببينند (معادل: اگر در ديده ى مجنون نشينى به غير از خوبى ليلى نبينى 

تو مو بينى و مجنون پيچش مو تو ابرو او اشارت هاى ابرو)
ــه ى  (4) از نظر - گزينه ى 473 ــؤال و گزين ــترك صورت س مفهوم مش  (4)

عاشق، معشوق با بقيه فرق دارد و نگاه او نگاهى ديگر به معشوق است.
مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (1) انتقاد از ظاهربينان- گزينه ى 474  (1)
اين بيت اشاره به نحوه ى نگرش انسان به محيط دارد. - گزينه ى 475  (3)
كلّ شعر «مجنون و عيب جو» به نفى ظاهربينى دعوت مى كند. - گزينه ى 476  (4)
مفهوم مشترك اين دو، نفى ظاهربينى و بيان اهميّت نحوه ى - گزينه ى 477  (3)

نگرش است. 
ــق ورزى تو ملامت مى كنند امّا اين ملامت و سرزنش  گزينه ى  (1) همه مرا به عش

در مورد من انصاف نيست چون خوبى و زيبايى توست كه مرا عاشق كرده است.
ــت بايد دست از خواسته هاى خود بردارد و خود را  ــق اس گزينه ى  (2) هر كه عاش

در نظر نگيرد.
گزينه ى  (3) سرزنش فرد ظاهربين است كه زيبايى ظاهرى ما را عاشق نكرده بلكه 

به قول حافظ يك «آن» و يك نظر الهى ما را عاشق معشوق كرده است.
ــق آسان است چون عشق به مكّه و خدا در ياد  ــختى راه عش گزينه ى (4) تحمل س

و دل ماست.
ــاوك: نوعى تير كوچك كه آن را در غلاف آهنين گذارند - گزينه ى 478 ن  (1)

و از كمان سُر دهند تا دورتر رود.
نگاه ناوك انداز: نگاهى كه همچون تير تأثيرگذار باشد (نگاهى كه تير بر دل عاشق مى زند).

ناوك انداز: صفت فاعلى مركب مرخم (ناوك اندازنده)
ناوك: تير كوچك كه در غلاف آهنى گذارند و از كمان سُر - گزينه ى 479  (3)

دهند تا دورتر رود غوى: گمراه/ قصور: كوتاهى، نقص، عيب
ــاند./ - گزينه ى 480 ــا را در پى خود مى كش ــوق م ــه ي  (1) معش گزين  (4)

گزينه ي  (2) در راه معشوق جان فداييم./ گزينه ى  (3) كسى كه عاشق نشده درد 
عشق مجنون را نمى فهمد. گزينه ي  (4) ايراد عيب جو اين بود كه ظاهر بين بود. 

ــق حقيقى - گزينه ى 481 ــؤال بر اين نكته تكيه دارد كه فقط عاش مفهوم س  (2)
همچون مجنون كيفيت حسن ليلى را درك مى كند؛ حال آن كه گزينه ى (2) اين مفهوم 

را دارد كه هركسى كه بصر (چشمى) دارد،  بايد حيران تو باشد.
بيت سؤال و گزينه ى (1) هر دو به اين نكته اشاره دارند كه - گزينه ى 482  (1)

ــوق را در همه حال زيبا و دوست داشتنى مى يابد و او را با  ــت كه معش ــق اس فقط عاش
چشم معنوى مى نگرد و ديگران از اين نوع ديدن محرومند.

ــق (و نه - گزينه ى 483 ــه ى (4) به نگاه خاصّ عاش ــؤال و گزين در بيت س  (4)
ــاره دارد و فقط اين عاشق است كه معشوق را همواره زيبا و  ــوق اش هر نگاهى) به معش

خواستنى مى بيند.
مفهوم ديگر گزينه ها چنين است: عشق انسان را به مرتبه ى بالا مى رساند. 

ــوند - گزينه ى 484 ــت حورى و قصورى پس ــت قافيه لازم اس ــراى رعاي ب  (1)
مشترك داشته باشند. پس «ى» حورى نيز مانند قصورى نكره است.

ــده است كه - گزينه ى 485 ــؤال بر اين مفهوم تأكيد ش در بيت صورت س  (1)
زيبايى معشوق را فقط عاشق درك مى كند. در بيت اول نيز شاعر مى گويد: براى درك 

جمال معشوق فقط از ديدگاه سعدى ( عاشق) بايد به معشوق نگريست.
مفهوم بيت سؤال و گزينه ى (4): نگاه متفاوت عاشق به معشوق- گزينه ى 486  (4)

بررسى ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): بى خبرى شرط خبر داشتن است!

گزينه ى (2): تفاوت داشتن سخن اهل حقيقت با ديگران
گزينه ى (3): ستايش لطافت و راست قامتى يار و برتر دانستن او از ديگران
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ــور» در عربى جمع «احَور» و «حورا» به معنى مرد و زن - گزينه ى 487 «ح  (4)
سياه چشم است. اين كلمه كه در فارسى به معنى مفرد به كار رفته است، «حورى» هم 
گفته مى شود. در اين بيت «حورى» از آن جهت كه توصيف ليلى توسّط عيب جو است، 

بايد به صورت «حور»  ى نكره خوانده شود.
معشوق را بايد از دريچه ى چشم عاشق ديد. - گزينه ى 488  (1)

گزينه ى  (2) عاشق در همه جا معشوق را مى بيند. 
گزينه ى  (3) تحوّل پديده هاى هستى و دل نبستن به دنياى ويرانه

گزينه ى  (4) عشق سراسر وجود من را فرا گرفته است. 
بيت مورد سؤال تفاوت ديد عيب جو و مجنون را مى رساند و - گزينه ى 489  (1)

بيت گزينه ى (1) نيز تفاوت ديد و بينش عاشق واقعى و ظاهربينان مدّعى را مى رساند.
تويى ــان  ك خليفه  را  ليلى  گفت 
نيستى ـــزون  اف تــو  خــوبــان  ــر  دگ از 

عيب مجنون مكن اى منكر ليلى كه ز دور

غوى و  پريشان  شد  مجنون  تو  كز 
ــتى ــون تو مجنون نيس ــت خامش چ گف
(مولوى)
حالتى هست كه آن بر همه كس ظاهر نيست 
(وحشى بافقى)

در گزينه هاى (1)، (2) و (4) نفى ظاهربينى و توجّه به باطن - گزينه ى 490  (3)
است در حالى كه در گزينه ى (3) تفاوت نگرش عاشق با ديگران است.

ــترك بيت صورت سؤال و - گزينه ى 491 «نكوهش ظاهربينى» مفهوم مش  (3)
گزينه هاى مرتبط است، اما در بيت گزينه ى (3) شاعر مى گويد: «از ترس مردم زمانه، 

خرقه پوشى و درويشى خود را پنهان كرده است.»
ــعدى، عاشقى را هنر خود مى داند، چيزى - گزينه ى 492 در گزينه ى (2) س  (2)

ــؤال و سه گزينه ى ديگر، بر  ــمارند، ولى در ابيات صورت س كه عوام آن را عيب مى ش
اين موضوع تأكيد شده كه عاشق، عيب معشوق را نمى بيند.

ــق حقيقى با - گزينه ى 493 ــدگاه متفاوت عاش ــؤال به دي ــت صورت س در بي  (4)
ــده است و بيت گزينه ى (4) هم مى گويد كه «ما هنر و جمال معشوق را  ــاره ش ديگران اش
مى بينيم و تو عيب و نقص او را، ما از آيينه صفا و پاكى مى بينيم و تو پشت آن را مى نگرى.»

ــاى (2)، (3) و (4) اين - گزينه ى 494 ــؤال و گزينه ه مفهوم بيت صورت س  (1)
است كه بايد از نگاه عاشق به محبوب نگريست.

ــخت  ــت، س ــمش به دنبال زيبايى آن محبوب اس ــى كه چش مفهوم گزينه ى (1): كس
دل بسته و شيفته ى اوست.

در دو بيت صورت سؤال از مثنوى مولانا، بر نگرش مثبت و - گزينه ى 495  (2)
عاشقانه نسبت به معشوق تأكيد شده است، هم چنين سطحى نگرى و ظاهربينى در آن 

نفى شده است، شاعر اين مفهوم را در بيت گزينه ى (2) نيز بيان كرده است.
ــى، نمى توانى كيفيت زيبايى  ــقانه نداشته باش معنى بيت گزينه ى  (2) اگر ديد عاش

ليلى (معشوق) را درك كنى.
ــده است، - گزينه ى 496 ــؤال ظاهربينى عيب جو، نكوهش ش در صورت س  (2)

ــت،  ــاعر معتقد اس زيرا او نظر به كيفيت و عمق و باطن ندارد و در گزينه ى (2) نيز ش
ــوزن، عريان مى دانند (آنان را  ــانى را كه به لباس نظر دارند، چون س اهل بصيرت كس

ظاهربين مى دانند).
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) كسى كه چشمش به دنبال زيبايى آن محبوب است، سخت دل بسته 
و شيفته ى اوست.

ــم مجنون  ــك چش ــان روييده در حريم خيمه ى ليلى نيز از اش ــه ى  (3) گياه گزين
سيراب شده اند.

گزينه ى  (4) وقتى عاشق او شوى، نمى توانى از او دل بكنى.
مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه ى  (4) تقابل ظاهربينى - گزينه ى 497  (4)

و باطن نگرى
مفهوم مشترك گزينه ها: نفى ظاهربينى- گزينه ى 498  (1)

اما گزينه (1) مى گويد شرط خبر يافتن از معشوق از خودبى خودى است!
ــق، عيب و نقصى - گزينه ى 499 گزينه هاى (1)، (2) و (4) معتقدند در عش  (3)

ديده نمى شود و هر عيبى حسن و نيكى است و گزينه (3) مى گويد نبايد از معشوق جدا 
شد كه موجب پشيمانى است.

«عدم توجّه به ظاهر»  اشتراك بيت 3 و شعر مجنون و عيب جو- گزينه ى 500  (3)
ــورى) ى «نكره» دارند. - گزينه ى 501 ــه ى قافيه (حورى و قص هر دو كلم  (2)

(رجوع كنيد به خودآزمايى درس مجنون و عيب جو)
نكته: مطابقه همان تضاد يا طباق است.

ــق و نديدن - گزينه ى 502 ــق ورزى عاش ــؤال تأكيد بر عش ــوم بيت س مفه  (3)
ــود و در گزينه ى (3) به  ــا تكرار مى ش ــت كه در تمام گزينه ه ــوق اس عيب هاى معش

دشوارى راه عشق اشاره شده!
حس آميزى: شكر خنده- گزينه ى 503  (1)

مراعات نظير: دل و لب و دندان
جناس: خون و چون

ــق باطن نگر - گزينه ى 504 ــاره به اين دارد كه عاش در گزينه هاى ديگر اش  (3)
است و با ظاهربينى نمى توان عاشق حقيقى بود.
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ــب زنده دارى براى عبادت» و با همين معنى - گزينه ى 505 «تهجّد يعنى ش  (3)

اين تست قابل پاسخ گويى بود!
ــاييدن: كنايه از سجده كردن روى در لكه - گزينه ى 506 چهره به خاك س  (3)

ابرهاى تيره كشيدن: كنايه از پشت ابر پنهان شدن به خاك افتادن: كنايه از مردن و 
شهيد شدن است.

گزينه ي  (1) هوا به نگاه تشبيه شده.- گزينه ى 507  (2)
گزينه ي  (3) شب به پرده تشبيه شده (اضافه ى تشبيهى).

گزينه ي  (4) او به اختر تشبيه شده است. 
تهجّد صحيح است به معنى شب زنده دارى.- گزينه ى 508  (1)
«موحش» صحيح است به معنى وحشت آور!- گزينه ى 509  (2)
املاى صحيح واژه ها: طوفانى - حضيضى (پستى)/ توفان: غرّان- گزينه ى 510  (2)
ــنگ - گزينه ى 511 ــب بيدارى تحجّر: مثل س ــب زنده دارى، ش تهجّد: ش  (1)

شدن، غرور تهجّر: دورى، هجران 
 اضافه ي تشبيهى  ــق ــوعاى حسينى است طومار عش ــب: منظور تاس توضيح: ديش

چهره به خاك ساييدن  كنايه از سجده كردن
اشك: استعاره و تشخيص دارد، به دليل هدايت كردن و نگريستن.- گزينه ى 512  (4)

سيل حوادث: تشبيه
ــتحكام كاخ پوشالى: پارادوكس (متنافض نما) هيچ كاخى نمى تواند هم پوشالى و  اس

هم با استحكام باشد.
كل جمله: استفهام انكارى و كنايه دارد.

ــيل به سمت كاخ هاى  ــان مظلوم، حوادث ويرانگر را هم چون س ــك انس معنى: مگر اش
ــت ستمگران نمى كشاند و به آن ها با تمسخر نمى نگرد؟ (البته كه  ظاهراً محكم امّا سُس

مى نگرد) همه ى آن ها را ويران مى كند.
ــر به - گزينه ى 513 ــاييدن: كنايه از عبادت كردن و س ــره به خاك س چه  (3)

سجده نهادن
گزينه ى  (1) اشتباه است.- گزينه ى 514  (2)

ــخيص  گزينه ى  (3) خاك هاى غم آلود: صفت مفعولى مركب مرخم (غم آلوده)، تش
هم دارد.

گزينه ى  (4) فروغ بى رنگ مهتاب: پارادوكس (روشنى بى رنگ)
حضيض: نشيب، پستى (مقابل اوج)- گزينه ى 515  (2)

سخره: تمسخر، ريشخند
تهجّد: شب بيدارى، شب زنده دارى

طومار: نامه، كتاب، دفتر، نوشته ى دراز، لوله ى كاغذ
گزينه ى  (1) تشبيه، تشخيص و كنايه از نورافشانى ماه- گزينه ى 516  (4)

گزينه ى  (2) تشبيه، تشخيص و كنايه از نورافشانى ستاره ها
گزينه ى  (3) تشبيه (طومار عشق)

گزينه ى  (4) تشبيه، كنايه (آستين بر چهره گرفتن)، حسن تعليل كه علتّ پشت ابر 
ماندن ماه را شرمندگى و خجالت او مى داند و تشخيص
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گزينه ى  (1) سياهى شب سنگين شده حس آميزى دارد. - گزينه ى 517  (1)
چون شدّت تاريكى را بايد ببينيم و قابل لمس كردن نيست.

معنى: تاريكى شب بسيار شديد بود.
گزينه ى  (2) نگاه وحشتناك غارها: استعاره و تشخيص

كل جمله: تشبيه دارد.
معنى: هوا مانند فضاى ترس آور داخل غارها حركتى نداشت (باد نمى وزيد).

گزينه ى  (3) فرات: استعاره ى مكنيه، تشخيص به علتّ داشتن صداى غمگين
صدا از گوش ها مى افتاد: كنايه از قطع شدن صدا و خاموش شدن

گزينه ى  (4) پيش آمدن ماه: تشخيص
ماه چون انسانى ترسيده: تشبيه، تشخيص

دخمه اى مهيب: گودالى ترسناك
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس سپيده ى آشنا- گزينه ى 518  (2)
(2)- گزينه ى 519
ــت - گزينه ى 520 معناى بيت: ظالم از تير آه و نفرين مظلوم در امان نيس  (4)

ــه فغان و فرياد  ــدف و صيد، خود كمان ب ــدن فرياد از ه ــان كه قبل از بلند ش همچن
درمى آيد (كمان با پرتاب كردن تير، به صيد ستم مى كند امّا پيش تر از صيد، خودش 
آزرده مى شود و به فرياد درمى آيد)  ظلم ظالمان گريبان خود ظالم را هم مى گيرد 

و اين فقط مظلوم نيست كه آسيب مى بيند. 
ــود: اشك و آه مظلومان و سيه روزان، زندگى به  اين مفهوم در گزينه ى (4) ديده مى ش

ظاهر امن و مرفه ظالمان را دستخوش حوادث ناگوار خواهد كرد. 
مگر نه اين است كه اشك بيچارگان حوادث تاريخ را ارشاد - گزينه ى 521  (3)

ــخر مى نگرد. مفهوم عبارت اين  ــتمگران با تمس و هدايت مى كند و به قدرت كاذب س
است كه اشك دردمندان و بيچارگان كاخ پوشالى ستمگران را ويران مى كند. 

در عبارت پرسش، نويسنده، نهر فرات (عناصر طبيعى) را از - گزينه ى 522  (3)
ــين (ع) و يارانش غمگين مى داند و در بيت گزينه ى (3) شاعر،  ــته شدن امام حس كش

آسمان (عناصر طبيعى) را از اين واقعه ناراحت و غمگين مى بيند.
كوهسار»«روزى كه شد به نيزه سر آن بزرگوار ز  برآمد  برهنه  سر  خورشيد 

ــؤال و گزينه ى  (1) اگر دلى - گزينه ى 523 ــترك صورت س مفهوم مش  (1)
آزرده و شكسته شود و مورد ظلم واقع شود، آه و نفرينش دامن ظالم را خواهد گرفت.

ــن نداريد لااقل در زندگى - گزينه ى 524 ــين (ع) فرمود: «اگر دي امام حس  (1)
دنيايتان آزاده باشيد» توصيه به آزادگى در گزينه ى (1) ديده مى شود.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): متواضع باش.

گزينه ى (3): چون بى مايه اى لاف سخنورى نزن.
گزينه ى (4): آزاده كسى است كه دلى به دست مى آورد.

ــاه» و «رو در ابرها - گزينه ى 525 ــتين گرفتن م ــخيص: «چهره بر آس تش  (3)
ــن تعليل: بيان علتّ ادبى و تخيّلى «پنهان شدن ماه به پشت ابر به  ــيدن ماه»/ حس كش

قصد روشن نشدن دشت كربلا»/ پارادوكس (متناقض نما) ندارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــتعاره: «صداى غمگين نهر فرات»/ ايهام: تالى دو معنا دارد: 1- پيرو  گزينه ى (1): اس
2- تلاوت كننده/ تناسب: صدا و گوش

ــيل حوادث/ متناقض نما (پارادوكس): استحكام كاخ پوشالى/  ــبيه: س گزينه ى (2): تش
اغراق: اشكى كه حوادث را چون سيل جارى كند.

گزينه ى (4): جناس و تضاد: كاخ و كوخ/ استعاره: نگريستن ماه
ــين (ع)، «اگر دين نداريد، پس در - گزينه ى 526 جمله ى مشهور امام حس  (3)

ــودن تأكيد مى كند، در گزينه هاى (1)،  ــيد» كه مفهوم آن بر آزاده ب دنياتان آزاده باش
(2) و (4) آمده است، امّا درگزينه ى (3) به گرفتار بودن اشاره شده است.

مفهوم اين جمله ى مشهور از سخنان امام حسين (ع) همانند - گزينه ى 527  (3)
گزينه ى (3) به آزادگى و آزادمنشى اشاره دارد.

ــوختگان - - گزينه ى 528 ــت واژه هاى غلط  حضيض - س ــلاى درس ام  (3)
خارها - تهجّد - موحش

مفهوم متن صورت سؤال و بيت گزينه ى  (4)  اشك و آه - گزينه ى 529  (4)
مظلوم مى تواند كاخ و قدرت تهى و پوشالى قدرت مداران را نابود كند.

ــتگى و داشتن آزادگى - گزينه ى 530 گزينه (1) و (3): به عدم تعلق و وابس  (2)
اشاره دارند.

گزينه (4): معتقد است با پذيرش دين حقيقت، نصيب فرد آزادى مى شود
گزينه (2): به تواضع و فروتنى و توجه به آزادگى اشاره مى كند. حتى اگر دين ندارى!

* معنى حديث: اگر دين نداريد در دنياتان آزادمرد باشيد.
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قطعهرباعى

مثنوى غزل

* چون مصراع اوّل بيت اوّل قافيه ندارد پس قطعه است.
ــاعر - گزينه ى 532 ــق مى دهد، نهايت نفرت ش صفات متعدّدى كه به عاش  (2)

نسبت به جوان عاشق را نشان مى دهد.
گزينه ى  (1) شكايت معشوقه از خشم و نگاه خشمگينانه ى مادر عاشق است.

گزينه ى  (3) نهايت سنگ دلى معشوقه را بيان مى كند.
گزينه ى  (4) تحريك معشوقه است كه عاشق، مادرش را بكشد و البته نسبت دادن 

كلمه ى سنگ دل به مادر عاشق، نهايت بى انصافى او است.
ــت، در حوزه ى ادبيّات - گزينه ى 533 ــات اس چون بيان عواطف و احساس  (2)

غنايى است.
رجوع شود به تاريخ ادبيّات شعر قلب مادر.- گزينه ى 534  (4)
آه و واى در انتخاب اين گزينه، ما را ترغيب مى كند.- گزينه ى 535  (1)
لحن اين مصراع كاملاً عاميانه است.- گزينه ى 536  (3)
ـــ .ش) با زبانى چالاك - گزينه ى 537 ــال 1304 ه ايرج ميرزا (متوفا به س  (4)

ــاده ى روزانه ى مردم و تعبيرات آن ها به  ــى گرم و زنده و پوينده كه از گفتار س و بيان
ــلاً ترجمه اى از يك  ــت. قطعه ى قلب مادر او اص ــته اس ــيوه اى هنرمندانه بهره جس ش
قطعه ى آلمانى است كه با استادى و توانايى پرورده شده و به همين دليل، تأثير عاطفى 

عميقى بر خواننده مى گذارد. 
جمله ى الگو  سه جزئى مفعولى- گزينه ى 538  (4)

گزينه ى  (1) سه جزئى متمّمى
گزينه ى  (2) سه جزئى متمّمى
گزينه ى  (3) سه جزئى مسندى

ــه ى  (2) «نگاه غضب آلوده» به «تيرخدنگ» ماننده - گزينه ى 539 گزين  (1)
شده است. 

گزينه ى  (3) «دل» به «سنگ» و «شهد» به «شرنگ» تشبيه شده است.
گزينه ى  (4) «قلب» به «آينه» مانند شده است.

ــيار مادر است كه - گزينه ى 540 ــعر «قلب مادر» در مورد عاطفه ى بس ش  (4)
سختى و غم را براى معشوق (فرزند) تحمل مى كند.

گزينه (1): اميدوارست سايه ى مهر مادر بر سر او باشد.
گزينه (2): دليل مرگ مادر را نزديكى او به خدا مى داند.

گزينه (3): مادر را نمايه اى از قدرت خلقت خدا و فضيلت الهى مى داند.
كلمات «پيغام ـ م ـ ش» مفعول هستند اما «سنگ»، متمم است.- گزينه ى 541  (4)
شعر شهريار در قالب نيمايى سروده شده است نه غزل!- گزينه ى 542  (2)
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ــترك گزينه هاى (2)، (3) و  (4) آمدن بهار و - گزينه ى 543 مفهوم مش  (1)

زيباشدن طبيعت و رويش گل ها
مفهوم گزينه ى  (1) بهار براى من فقط خار به همراه دارد (سختى زندگى)

ــه ى  (4) بى توجّهى به - گزينه ى 544 ــؤال و گزين ــترك س ــوم مش مفه  (4)
تعلقات دنيايى و مادياّت

(نبازند هرگز به مردارها  ز اسباب جهان با كفنى ساخته اند)
مصراع دوم گزينه ى (1) (آشكار شدن معشوق از گل برگ - گزينه ى 545  (1)

سبز) و صورت سؤال مفهوم مشترك دارند  همه ى پديده ها بيانگر وجود اويند!
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  عشق كار - گزينه ى 546  (3)

انسان بى درد و راحت طلب نيست!
ــت دادن  ــى كه در ناز و نعمت زندگى مى كند از دس مفهوم بيت گزينه ى  (3) كس

اين نعمت ها برايش سخت و مشكل است.
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها: عاشقان با شادى - گزينه ى 547  (1)

و آسايش كارى ندارند و عشق كار انسان نازپرورده كه تحمّل سختى را ندارد، نيست!
ــود مى برند و با وجود  ــتن سرمايه، س ــقان بدون داش مفهوم بيت گزينه ى  (1) عاش

خود كارى ندارند.
مفهوم ابيات گزينه ي  (1) تو عهد شكستي ولي من وفادار بودم.- گزينه ى 548  (3)

مفهوم ابيات گزينه ي  (2) سرزنش و  ملامت ديگران براي عاشق اهميتي ندارد.
مفهوم ابيات گزينه ي  (4) عاشق در معشوق عيب نمي بيند و همه چيز معشوق در 

نظر عاشق خوب است.
مفهوم بيت اوّل گزينه ي  (3) شادي به آساني ميسّر نمي شود، ولي غم راحت ايجاد مي شود.

مفهوم بيت دوم گزينه ي  (3) به ياد معشوق بسيار شادم.
اين مفهوم در گزينه هاى (3) و (4) آشكار است. در گزينه ي (1) - گزينه ى 549  (2)

ــادى و آسايش و خواب و خور مقاصد دنيايى هستند پس در گزينه ي  مى توان گفت كه ش
(1) هم مفهوم بى اعتنايى به دنيا وجود دارد؛ بنابراين گزينه ي   (2) مناسب تر است. 

ــاير بيت ها سخت بودن راه عشق است و - گزينه ى 550 مفهوم مشترك س  (2)
اين كه عاشقى، سختى و خطر دارد. 

ــؤال در - گزينه ى 551 در گزينه ي (1) جهان، با مصرع اوّل بيت صورت س  (4)
قرابت معنايى است. 

در گزينه ي (2) مفهوم مشترك اين دو بيت در سخت بودن راه عشق است. 
در گزينه ي (3) مصرع دوم اين بيت با مصرع دوم بيت صورت سؤال قرابت معنايى دارد. 

مصرع اوّل پرداختن به عشق عارفانه- گزينه ى 552  (2)
مصرع دوم  بى اعتنايى به خرده گيران

ــاره به آزادگى و عدم - گزينه ى 553 ــؤال و گزينه ي (3) هر دو اش بيت س  (3)
تعلقّ عاشقان به دنياى فانى دارند. 

معنى بيت: عاشقان آزاده، به دنياى فانى دل بستگى ندارند. - گزينه ى 554  (2)
در گزينه ي (1) قافيه مضاف اليه است. - گزينه ى 555  (4)

در گزينه ي (2) «دل افگارها» نهاد است. 
در گزينه ي (3) «گلنارها» نهاد است. 

ــت، «خواب و خور» متمم است، نيلفر نيز مضاف اليه  نكته: «گل رخان» مضاف اليه اس
است. (البته هيچ كدام قافيه نيستند چرا كه شعر، قصيده است!)

گزينه ى  (1) فرهاد و حلاج مجاز از عاشقان - گزينه ى 556  (2)
چه فرهادها مرده در كوه ها

چه حلاج ها رفته بـر دارها

تمامى كلمات در حرف آخر مشترك و در وزن هماهنگند.

ترصيع
گزينه ى  (2) پرده ى غنچه: تشبيه باد، بام: جناس هر دو مصراع: كنايه از شكفتن 

گل، آوازخوانى بلبل
گزينه ى  (3) مردار استعاره از تعلقّات دنيايى، تلميح به سخن حضرت على: «الدنيا 

جيفة و طالبها كلاب»
گزينه ى  (4) ايهام 1- مشغول باش 2- گرم و پرنشاط باش/ جام: مجاز از شراب

ــيارها و عاقلان درك نمى كنند كه در - گزينه ى 557 ــه ى  (1) هش گزين  (4)
ــتى و از خودبى خود شدن است. عاقلان  ــق، پرستش معشوق به سرمس مذهب عش

حال عاشقان را در نمى يابند.
گزينه ى  (2) عاشقان به كام خود نمى رسند و بين آن ها و خواسته هايشان ديوار كشيده اند.
گزينه ى  (3) هنگام بهار، آسمان قطرات باران را مثل شاباش بر دامن گلزار مى ريزد.

ــت كه حتّى افرادى چون خشايار هم  ــانه اى بيش نيس گزينه ى  (4) دنيا حيله و افس
فريب دنيا را خوردند. بستن چشم، كنايه از فريب خوردن يا از بين رفتن است.

گزينه ى  (1) دل افگارها كارى ندارند. دل افگارها: نهاد- گزينه ى 558  (1)
گزينه ى  (2) ديوارها كشيدند. ديوارها: مفعول

گزينه ى  (3) باده دشوارها را آسان كند. دشوارها: مفعول
گزينه ى  (4) گلبن جويبار رخسارها را نگارش دهد. رخسارها: مفعول

گزينه هاي ديگر، بيانگر اين موضوع هستند كه براي رسيدن - گزينه ى 559  (4)
به هدف، بايد تلاش كرد و عشق كار كسى  است كه بتواند سختى را تحمّل كند.

مفهوم گزينه ى  (4) عشق انسان را به مقام بالا مى رساند. 
بيت سؤال و گزينه ى (4) هر دو به ترك تعلقّات و بى توجّهى - گزينه ى 560  (4)

به ماديات توسط عاشق اشاره دارد البته گزينه ى (3) نيز چندان بى ربط نيست ولى از 
گزينه ى (4) ضعيف تر است.

ــت كه - گزينه ى 561 ــؤال و گزينه ى (4) اين اس ــترك بيت س مفهوم مش  (4)
عاشقى با سختى و ترك خوشى ها همراه است.

مفهوم هر دو بيت تقابل عقل و عشق است.- گزينه ى 562  (1)
گل در گزينه ي (4)، استعاره از دنياى مادى و بى ارزش است.- گزينه ى 563  (4)
مصراع دوم گزينه ى (1) حُسن تعليل دارد. (علتّ لاله افشانى - گزينه ى 564  (1)

چمن را عشق رخ يار دانسته است)
«قلب» ايهام دارد: 1- دگرگون 2- عضو بدن- گزينه ى 565  (2)
ــبيه مرغ دل (دل به - گزينه ى 566 ــوق)/ تش ــتعارهغنچه (معش اس  (4)

مرغ)/ كنايهمصراع اوّل (شكفتن غنچه)
ــارت دارد امّا مفهوم - گزينه ى 567 ــت و بش ــاير ابيات مثبت اس مفهوم س  (4)

گزينه ى (4) غم آلود است!
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه ى (3)، تجلى خدا - گزينه ى 568  (3)

در همه ي پديده هاى هستى (وحدت وجود) است.
ــؤال اشاره به اين موضوع دارد كه - گزينه ى 569 شاعر در بيت صورت س  (2)

در راه عشق و مستى نبايد توجهى به ايرادهاى ديگران داشت و بايد كار خود را انجام 
داد، در بيت دوم نيز حافظ مى گويد: اگر من به سرزنش ديگران توجهى كنم، نمى توانم 

عاشقى و مستى را پيش ببرم (بنابراين به سرزنش ديگران توجهى ندارم).
در بيت (1): شاعر توصيه دارد كه اسرار عشق و مستى را نبايد به ديگران گفت.

بيت (3): مفهوم كلى اين بيت دعوت به خوش گذرانى است.
بيت (4): نيز توصيف زيبايى چشمان معشوق و وضعيت عاشق در قبال اين زيبايى است.

معناى ظاهرى بيت صورت سؤال، روييدن گل هاى سرخ در - گزينه ى 570  (2)
دشت و لذت بردن از دشت پر از گل است، در بيت دوم نيز حافظ به زيبايى بوستان 

و روييدن گل سرخ و خوشى و لذت بردن در اين وضعيت، اشاره دارد.
در بيت نخست فقط اشاره به شكفته شدن گل سرخ شده است.

در بيت سوم نيز فقط به روييدن گل سرخ و جوان شدن بوستان اشاره شده است.
در بيت چهارم «گلبن خرامان» استعاره از معشوق است و اشاره اى به روييدن گل ندارد.

مفهوم بيت اول توصيه به احتياط در مقابل دنياست چرا كه - گزينه ى 571  (1)
دنيا رنج و مصيبت بسيار دارد، اما مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ساير گزينه ها 

اين است كه «عاشق بلاكش است».
مفهوم گزينه ى (2): ادب، نشانه ى هشيارى است.- گزينه ى 572  (2)

مفهوم ساير ابيات: تقابل عشق و عقل
مفهوم بيت سؤال و گزينه ى (3): آمدن بهار و جلوه گر شدن عشق- گزينه ى 573  (3)

مفهوم ساير ابيات:
گزينه ى (1): بهار بدون يار خوش نيست.

گزينه ى (2): بيان زيبايى يار
گزينه ى (4): عاشق به بوستان و بهار توجهى ندارد.
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ــت، ولى در - گزينه ى 574 ــه ى (1) «كيش» به معنى «تيردان» اس در گزين  (1)
ساير گزينه ها و بيت سؤال معنى «آيين و مذهب» را مى دهد.

ــى را كه دچار هوسى شده است، - گزينه ى 575 مفهوم بيت  (3) هر كس  (3)
نمى توان عاشق و آگاه از رموز عشق به شمار آورد. 

مفهوم مشترك سه گزينه ى ديگر: كسب عشق با سختى هاى بسيار همراه است. 
ــمردن دنيا و بى توجّهى به امور بى ارزش - گزينه ى 576 ــت و ناچيز ش «پس  (4)

ــود. در گزينه ى (4) نيز  ــؤال ديده مى ش ــت كه در بيت صورت س دنيوى» مفهومى اس
شاعر مى گويد كه جوان مردان و آزادمردان، هرگز به امور و مسائل بى ارزش و دنيوى 
دل نمى بندند. بيت دوم به جان فشانى و شهادت عاشقان در راه عشق اشاره دارد. بيت 

سوم به بيهودگى نگرانى و اندوه آينده اشاره دارد. 
ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و - گزينه ى 577 ــترك بيت صورت س مفهوم مش  (3)

ــق يار،  ــت. هر چيزى غير از عش ــق ورزيدن اس (4) آن چه در دنيا اهميت دارد، عش
بى ارزش است.

ــتگى» - گزينه ى 578 مفهوم «نپرداختن عارفان به تعلقّات دنيوى» يا «وارس  (2)
مشتركاً در بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) ديده مى شود؛ امّا مفهوم بيت 
گزينه ى (2) چنين است: «خداشناسان امور دشوار را براى خود ساده مى كنند، برعكس 

ما كه سهل ها را دشوار مى كنيم.»
ــؤال به خون ريز بودن راه عشق اشاره - گزينه ى 579 مفهوم بيت صورت س  (1)

ــق  ــت  «اگر مى خواهى عاش مى كند و اين مفهوم در بيت گزينه ى (1) نيز آمده اس
شوى و راه عشق را بگزينى، از حيات صرف نظر كن، چون موج درياى عشق با گرداب 

نابودى همراه است (هلاك شدن).»
ــات (الف) و - گزينه ى 580 ــؤال و ابي ــراع اوّل بيت صورت س ــوم مص مفه  (1)

(د)  پرندگان در تسبيح خداوند هستند (عاشقانه سرود مى خوانند).
بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) به دشوارى ها - گزينه ى 581  (4)

ــاره مى كنند، امّا در گزينه ى (4) آمده است  «مردم به  ــختى هاى راه عشق اش و س
طالبان عشق، ديوانه مى گويند، در حالى كه آن كه عاشق نيست، عاقل نيست.»

بيت صورت سؤال و ابيات گزينه هاى (1)، (2) و (4) بر اين - گزينه ى 582  (3)
ــدن  و ترك عقلانيّت  ــق ورزى، از خود بى خود ش مفهوم تأكيد دارند كه لازمه ى عش
است؛ به عبارت ديگر، با عقل گرايى و خردورزى و مصلحت انديشى نمى توان عشق ورزى 
نمود (تقابل عشق و عقل)، امّا در بيت گزينه ى (3)، آمده است  دل عاشق از گشت 
و گذار بيش تر آزرده مى شود، زيرا مرغى كه رشته اى برپا دارد، هر شاخه ى گل براى 

او مانند دام است (گرفتار مى شود).
ــؤال و گزينه ى (3) به ريخته شدن خون - گزينه ى 583 در بيت صورت س  (3)

عاشقان اشاره شده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) از منزلى كه گذشتى گريستم و از اشك من هزار لاله روييد.
گزينه ى  (2) رهرو راه عشق با تواضع خود به مقصود مى رسد.

گزينه ى  (4) باد بهارى چهره و قامت معشوق را به گل سرخ و سرو ترجيح مى دهد 
و به هوادارى او مى پردازد.

ــقان دل خسته، - گزينه ى 584 ــؤال  عارفان و عاش مفهوم بيت صورت س  (1)
به زرق و برق دنيا و جلوه هاى مادى جهان دلبستگى ندارند. اين معنى در ابيات (ب)، 
(ث) و (چ) ديده مى شود. بيت (الف)  در نكوهش زر اندوزى است. بيت هاى (پ)، 

(ت) و (ج) در مذمّت دنيا و بيان ناپايدارى و بى وفايى آن است.
مفهوم كلى اين بيت حل مشكلات با مستى است!- گزينه ى 585  (2)
مفهوم مشترك دو گزينه: «خدا همه جا هست (حتى در پديده ها)»- گزينه ى 586  (3)
حتماً  «تقابل عقل و عشق» را در گزينه هاى ديگر يافته ايد.- گزينه ى 587  (1)
مفهوم مشترك دو گزينه «تقابل عقل و عشق» است.- گزينه ى 588  (3)
مفهوم بيت اوّل از گزينه ى  (4) عاشق ترك تعلقّات مى كند.- گزينه ى 589  (4)

مفهوم بيت دوم گزينه ى  (4) در اين دنيا غير از عشق چيزى وجود ندارد.
ــتند امّا - گزينه ى 590 ــه نهاد هس ــا - خارها» هر س ــا - گلناره «دل افگاره  (3)

«مى خوارها» مضاف اليه است.
پيام هر دو بيت باريدن باران بهارى است.- گزينه ى 591  (3)

مفهوم بيت صورت سؤال و اين بيت به تقابل عقل و عشق و - گزينه ى 592  (2)
ترجيح عشق بر عقل از نگاه عرفانى است.

مفهوم ساير ابيات، ازلى بودن عشق است در حالى كه گزينه ى - گزينه ى 593  (1)
اوّل مى گويد رويش گل هاى سرخ به علتّ ريختن خون عاشقان و شهيدان است.

 درس دوازدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــاير گزينه ها  سياهى نامه ى اعمال در - گزينه ى 594 مفهوم مشترك س  (3)

روز قيامت
ــد كافر است و  ــت باش ــى كه در روز قيامت به دنبال بهش مفهوم گزينه ى  (3) كس

بهشتى نيست!
ــق)، در - گزينه ى 595 ــم» مفهوم مثبتى دارد (غم عش ــاير ابيات، «غ در س  (1)

حالى كه در گزينه ي (1) اين چنين نيست (غم مادّى و منفى). 
ــق كه در - گزينه ى 596 ــؤال به غم مثبت عش ــاير گزينه ها و صورت س س  (1)

هجران يار است، اشاره دارند. 
ولى گزينه ي (1) به غم منفى دنيا اشاره دارد كه به ما مى گويد: اگر به خدا و عشق او 

توكّل كنيد، از غم دنيا رها مى شويد. 
ساير گزينه ها و صورت سؤال به غم مثبت عشق در هجران - گزينه ى 597  (4)

معشوق اشاره دارد. ولى گزينه ي (4) به غم منفى دنيا اشاره مى كند. 
ــان دهنده ى فاصله ى - گزينه ى 598 ــه ى  (1) حرف «تا» چون نش گزين  (2)

مكانى است، حرف اضافه است و كلمه ى بعد از آن متمم است.
ــت و خود يك جمله  ــد صوت تنبيه اس گزينه ى  (2) حرف «تا» به معناى آگاه باش

است و در صورت سؤال هم اين گونه است.
گزينه ى  (3) حرف «تا» معناى براى اين كه مى دهد كه حرف ربط است.

ــت حرف اضافه است و  ــانگر فاصله ى زمانى اس گزينه ى  (4) حرف «تا» چون نش
كلمه ى بعد از آن متمم است.

رباعى و دوبيتى از نظر آرايش قافيه مثل هم اند. مصراع اوّل - گزينه ى 599  (3)
و دوم و چهارم (گاه سوم) هم قافيه اند و تفاوت آن ها در وزن است و محتوا. محتواى دو 
بيتى عشق است و رباعى براى ثبت لحظات زودگذر شاعر به كار مى رود و امّا وزن كه 
ــخيص وزن عروضى براى رشته ي تجربى و رياضى دشوار است. براى همين هرگاه  تش

 ( ِـ اولين هجاى اولين كلمه از مصراع «صامت  مصوت كوتاه» بود (به  ب
دو بيتى است. در غير اين صورت قالب شعرى رباعى است.

گزينه ى (1): با ص  م. بلند (رباعى)
گزينه ى (2): آن ص  م. بلند  ص (رباعى)
گزينه ى (4): در ص  م. كوتاه  ص (رباعى)

ــيدن از مرگ» است، در - گزينه ى 600 ــؤال «نهراس مفهوم بيت صورت س  (1)
ــود كه در تقابل با  همه ي گزينه ها به جز گزينه ي(1)، نوعى هراس از مرگ ديده مى ش
صورت سؤال است، اما در گزينه ى (1) شاعر مرگ را آخر كار همه مى داند و اشاره اى 

به ترسيدن يا نترسيدن از مرگ ندارد.
گزينه هاى (1)، (2) و (3) غم عشق را ارزشمند بيان مى كنند.- گزينه ى 601  (4)

ــادى، قصد گريز از اين  ــت و شاعر با توسل به ش ــق مطرح نيس گزينه ى (4): غم عش
غم را دارد.

مفهوم بيت گزينه ى (2): افزوده شدن عشق (عاشق با ديدن - گزينه ى 602  (2)
هر چيزى كه به عشق يا معشوق نسبت داشته باشد، آتش عشقش افزون مى شود.) 

مفهوم بيت سؤال و سايرگزينه ها: ناپايدارى دنيا/ فانى بودن انسان
اين مفهوم از رايج ترين و محورى ترين مفاهيم رباعى خيّام است: - گزينه ى 603  (1)

1) «كاين سبزه كه امروزتماشاگه توست
2) «چون ابر به نوروز رخِ لاله بشست

فردا همه از خاك تو بر خواهد رُست»
بنشين و به جامِ باده كن عزم درست»

به خاك شدن انسان، پس از آن همه زندگى پرفراز و نشيب - گزينه ى 604  (1)
ــمارى و خوش باشى در اين چند روزه ى عمر از مضامين رباعيّات  و هم چنين غنيمت ش

خيام است كه در بيت سؤال نيز اين مفهوم تأكيد شده است. 
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ــراينده ى اين ابيات (نشان سرفرازى)، زنده ياد سيّد حسن - گزينه ى 605 س  (1)
ــهيد را توصيف مى كند ضمناً در قالب رباعى است. راه تشخيص  ــينى است كه ش حس
دوبيتى و رباعى در «وزن» است؛ اوّلين هجا در دوبيتى، كوتاه است (صامت  مصوّت 
كوتاه) ولى اوّلين هجا در رباعى، هجاى بلند است («صامت  مصوّت كوتاه  صامت» 

يا «صامت  مصوّت بلند»).
مفهوم مشترك دو بيتى باباطاهر و اين بيت: «هر آن كه كار - گزينه ى 606  (4)

نيك انجام ندهد، فرداى قيامت نامه اش سياه است.»
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ي (1): خداوند ستار العيوب است و گناه بندگان را روز قيامت آشكار نمى كند.
گزينه ي (2): ارشاد ديگران

گزينه ي (3): درخواست فضل و رحمت خداوندى
ــاير گزينه ها به معنى «زنهار» و - گزينه ى 607 ــؤال و س «تا» در صورت س  (3)

«آگاه باش» است!
ــاى (1)، (3) و (4) به غمِ - گزينه ى 608 ــؤال و گزينه ه در بيت صورت س  (2)

مثبت عشق اشاره شده است. در بيت گزينه ى (2) سخن از غم منفى است.
ــاى (1)، (3) و (4) - گزينه ى 609 ــؤال و ابيات گزينه ه ــت صورت س در بي  (2)

منظور از «نامه»، نامه ى اعمال ماست كه در قيامت به دستمان داده مى شود. اين واژه 
در بيت گزينه ى (2)، به معنى «سوگ نامه» است و با ساير ابيات فرق دارد. (دختر رز 

استعاره از شراب است.)
ــيرين و دل پذير است از - گزينه ى 610 ــق، غمى ش اين مضمون كه غم عش  (1)

ــت، كه در گزينه هاى (2)، (3) و (4) آمده است، امّا  ــايع ادبيّات فارسى اس مضامين ش
در گزينه ى (1) آمده است  غم روزگار را بخورم يا غم هجران را تحمّل كنم، با اين 

بى طاقتى كدام يك را مى توانم تحمّل كنم؟
ــق است. اما - گزينه ى 611 ــترك گزينه ها خوش بودن غم عش مفهوم مش  (2)

گزينه ى دوم اشاره مى كند كه بى بهره از عشق يك مرده است.
ــا برآمده از - گزينه ى 612 ــت كه «هر پديده ى زيب ــه خيامى اس در انديش  (4)

خاك انسانى زيباست» كه در گزينه ى (4) تكرار شده است.
گزينه ى (1): به فرا رسيدن فصل بهار،

گزينه ى (2): به شكرگزارى از خدا در برابر نعمت هاى زيبا،
گزينه ى (3): به غم و اندوه عاشق از دورى معشوق اشاره مى كنند.

مفهوم بيت سؤال و گزينه ى الف و ب  هم بستر خاك شدن و فنا- گزينه ى 613  (1)
مفهوم بيت سؤال و سه گزينه ى (1)، (2) و  (3) پاكبازى - گزينه ى 614  (4)

ــوق. مفهوم گزينه ى (4) معادل است با بيت: آتش است  ــدن در راه معش و فنا و فدا ش
اين بانگ ناى و نيست باد هر اين آتش ندارد نيست باد

دقتّ كنيد هجاى اوّل شعر را «بـِ» بايد در نظر گرفت كه از - گزينه ى 615  (2)
«صامت  مصوّت كوتاه» تشكيل شده است پس قالب شعر دو بيتى است نه رباعى!!

نكته: كلماتى مانند بيا، خيال و  در وزن شعر بيِا، خِيال و  محسوب مى شوند.
ــخن گويى است ولى پيام - گزينه ى 616 ــاير ابيات، حرف زدن و س پيام س  (3)

گزينه ى سوم سكوت و خاموشى است.
چون رباعى و دوبيتى، چهار مصرعند كه مصرع هاى 4، 2 و1 - گزينه ى 617  (2)

آن ها هم قافيه است بايد از روى هجاى اوّل مصرع ها قالب آن ها را تعيين كرد. دوبيتى، 
ــاى اوّل هر مصرعش در واج (صامت  مصوت كوتاه) دارد. رباعى، هجاى اوّل هر  هج

مصرعش سه يا چهار واج دارد.
قالبهجاى اوّلگزينه

رباعىدى1
دوبيتىب2َ
رباعىپا3
رباعىمَن4

ــوند  ــاب مى ش ــعر 1- مصوت هاى بلند دو واج حس * چند نكته ى مهم: در وزن ش
(گزينه هاى(1) و (3))

2- بايد شعر را روان و فصيح خواند نه اين كه دكلمه كرد. مثلاً هجاهاى گزينه ى دوم 
(بَ  را  وَر) صحيح است نه (بر  آ  ور)

 درس سيزدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
يكى قطره باران يادنامه/ فرار از مدرسه زندگى نامه/ - گزينه ى 618  (4)

ساير گزينه ها حسبِ حال
«سيرت رسول االله» اثر دكتر عبّاس زرياب خويى است. - گزينه ى 619  (4)
مفهوم عبارت صورت سؤال عدم قضاوت بر اساس شايعات - گزينه ى 620  (3)

و سخنان مردم است و در گزينه ي (3) نيز به اين اشاره شده است كه با توجه به حرف 
مردم نمى توان بر كسى برچسب زد.

ــر و عدم توجّه به - گزينه ى 621 ــاس ظاه در هر دو به نفى قضاوت بر اس  (1)
حرف مردم براى متّهم ساختن افراد اشاره شده است.

عبارت از حكايت «انسان راستين» انتخاب شده است.- گزينه ى 622  (4)
ــرارالتّوحيد بارها مورد سؤال واقع شده اند. بهتر است مفاهيم  * اسامى حكايت هاى اس

اصلى هر حكايت را بدانيم!
«دستار در گردن انداختن» نشانه ي پشيمانى و اظهار ناتوانى است.- گزينه ى 623  (1)
ــود به درآمدى بر حسب حال و زندگى نامه. (المنقذ - گزينه ى 624 رجوع ش  (3)

من  الضّلال اثر امام محمّد غزالى است)
گزينه ى (2) همانند صورت سؤال به ترك گوشه نشينى و به - گزينه ى 625  (2)

ياد خدا بودن در همه ى حالات اشاره دارد. 
* توضيح آن كه در گزينه ي (4) مى گويد از مردم زمانه فراغت (آسايش) مخواه، آن ها 

به تو آسايشى نخواهند داد كه اين با صورت سؤال تناسبى ندارد!
در صورت سؤال و گزينه هاى ديگر به گناهكار دانستن خود - گزينه ى 626  (1)

و خودشكنى و نفى غرور اشاره شده است ولى در گزينه ي (1) به مراعات با زيردستان 
اشاره شده است.

ــد و «صعوه» نوعى پرنده ى - گزينه ى 627 «چغز» به معنى قورباغه مى باش  (2)
كوچك است!

گزينه ي (1) ربطى به متن ندارد!- گزينه ى 628  (1)
ــان «خلق» - گزينه ى 629 ــرد آن بود كه در مي ــان جمله ى «م ــيخ با بي ش  (4)

بنشيند ، » به نوعى عزلت از خلق را نكوهش مى كند.
انتهاى متن به ذكر پيوسته ى معبود در عين خريد و فروش - گزينه ى 630  (4)

و داد و ستد و نشست و برخاست با مردم اشاره دارد.
ــام كتاب در - گزينه ى 631 ــة الادب» ن ــرات» و «ريحان ــرات و خط «خاط  (4)

ــده عكس آغاز فصل ششم آمده است، غزالى نامه، نامى از مؤلفّ  كتاب هاى معرّفى ش
آن نيامده است، امّا آخرين كتاب به نوعى راهنماى پاسخ به اين سؤال است.

اتوبيوگرافى همان حسب حال است.- گزينه ى 632  (2)
مفهوم صورت سؤال و بيت گزينه ي (1) تواضع و فروتنى است.- گزينه ى 633  (1)
ــناس - گزينه ى 634 ــوم موردنظر با مردم بودن و در عين حال خداش مفه  (4)

بودن است.
سخن ابوسعيد بيانگر تواضع و فروتنى اوست كه با آن مقامات - گزينه ى 635  (3)

والاى معنوى، خود را شايسته ي جهنم مى داند، شاعر در بيت سوم نيز مى گويد:
وارثان انبيا نيز اين چنين هستند كه علاوه بر اين كه علم و تقوى دارند،متواضع نيز هستند.

گزينه ى (1): مضرات تواضع
گزينه ي (2): مكافات بدكاران
گزينه ى (4): مضرات تواضع

مفهوم گزينه ى (1): سيرت نيكو ارزش دارد نه صورت زيبا- گزينه ى 636  (1)
مفهوم عبارت سؤال و ساير گزينه ها: خود را كوچك دانستن و فروتنى

المنقذ من الضلال: امام محمّد غزالى (اعتراف گونه)- گزينه ى 637  (1)
بدايع الوقايع: محمود واصفى (حسب حال)

قصص الانبيا: ابواسحاق نيشابورى (بيوگرافى: شرح حال انبياى الهى)
دانشگاه هاى من: ماكسيم گوركى (حسب حال)

قصص العلما: تنكابنى (بيوگرافى: شرح حال ائمه و بزرگان دين)
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ــانه ى مرد خدا، اجتماعى بودن - گزينه ى 638 در عبارت صورت سؤال نش  (2)
ــوم مقابل آن يعنى  ــت كه در گزينه ى (2) به مفه ــده اس ــن با خلق بيان ش و درآميخت

گوشه نشينى و پرهيز از خلق تأكيد شده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) مدارا كردن با مردم.
گزينه ى  (3) دائم به فكر همراه و دوست بودن.

گزينه ى  (4) گوى بخشش نصيب هر كس نمى شود.
ــگاه هاى من»  اثر ماكسيم گوركى حسب حال است و - گزينه ى 639 «دانش  (3)

«فرار از مدرسه» زندگى نامه يا بيوگرافى امام محمّد غزالى اثر دكتر عبدالحسين زرّين 
كوب است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) هر دو اثر «حسب حال» است.

گزينه ى  (2) هردو اثر «يادنامه» است. 
گزينه ى  (4) هر دو اثر «تذكره» يا شرح و ترجمه ى احوال مشايخ صوفيه يا شعر است.

ــى» كنايه از برچسب زدن و طبق - گزينه ى 640 «خطّ فرو كشيدن به كس  (2)
ظاهر فرد حكم دادن است كه در اين دو بيت توصيه به انجام ندادن اين كار درباره ى 

ديگران دارد.
مفهوم مشترك حكايت بهترين خلق و بيت سؤال : خود اتهّامى!- گزينه ى 641  (3)
ــتوجب آتش  - گزينه ى 642 ــه ى (1) و حكايت مس ــوم بيت گزين مفه  (2)

تواضع و غرورشكنى
ــليم در مقابل معشوق، امّا مفهوم حكايت غرورشكنى:  مفهوم بيت گزينه ى  (2) تس

دعوت به تواضع
ــودن و در عين حال  ــتين با مردم ب ــان راس مفهوم بيت گزينه ى (3) و حكايت انس

خدايى بودن
مفهوم بيت گزينه ى (4) و حكايت بهترين خلق اتهّام نفس

ــرائيل از - گزينه ى 643 ــه ى  (4) فرد منتخب و برگزيده ى بنى اس گزين  (4)
گمان بد داشتن به ديگران صرف نظر كرد و گفت ممكن است خودم فرد خطا كار باشم 

كه اين مفهوم با «خيرخواه خلق» بودن در گزينه ى چهارم تناسب دارد.
گزينه ى  (1) «توصيه به غرور نداشتن»

گزينه ى  (2) «به ارزشمندى رسيدن با تواضع»
گزينه ى  (3) «توصيه به تواضع و فروتنى»

(3)- گزينه ى 644
 درس چهاردهم ادبيّات پيش دانشگاهى 

ــا و قدر و - گزينه ى 645 ــه ى  (3) قض ــؤال و گزين ــترك س مفهوم مش  (3)
سرنوشت و خواست خدا

ــؤال و گزينه ى  (2) تسليم در مقابل - گزينه ى 646 ــترك س مفهوم مش  (2)
قضا و قدر و اينكه خواست، خواستِ خداست! 

ــؤال و گزينه ي (4): ناگزير ي و - گزينه ى 647 ــترك صورت س مفهوم مش  (4)
ناچاري از ارتكاب به خطا!

بيت صورت سؤال همانند گزينه هاى (1)، (2) و (3) به ايمان - گزينه ى 648  (4)
به خدا و ايمان به خواست و اراده ى او و تسليم اراده ى خداوند شدن اشاره دارد.

* مفهوم گزينه ى (4): بلندهمّتى و مناعت طبع!
بيت صورت سؤال و گزينه ى (1) هر دو ناچارى به انجام را - گزينه ى 649  (1)

بيان مى كند.
(2)- گزينه ى 650
شاب يعنى جوان رجوع شود به متن درس بارقه هاى شعر فارسى- گزينه ى 651  (4)
در بقيّه گزينه ها، سعدى مجاز از آثار و كلام سعدى است.- گزينه ى 652  (3)
تقليد از سبك مسجّع آشنايى با اين آثار- گزينه ى 653  (2)
مفهوم عبارت صورت سؤال «تسليم در برابر خواست الهى» - گزينه ى 654  (1)

است، در بيت اول نيز شاعر مى گويد: به جز تسليم چاره ى ديگرى در دنيا نداريم، زيرا 
تسليم، امور منفى را تبديل به امور مثبت مى كند. 

ــت كه - گزينه ى 655 گزينه هاى (1)، (2) و (4)، ويژگى ها و خصوصيّاتى اس  (3)
ــاعر بزرگ قرن هفتم در خود جمع دارد. وجود برخى كلمه هاى  ــعدى به عنوان ش س
ــعدى  ــخص س ــعر يا ش متضاد نظير پير و جوان، عقاب و كبوتر دلالت بر تضاد در ش

نيست، بلكه حكايت از زيبايى نوشته و كلام نويسنده دارد. 
ــتند كه در شعر سعدى در كنار  گزينه ى (3) موضوعات متفاوت و بعضاً متضادى هس

هم ديده مى شود.
ــى مى پذيرفت  روح - گزينه ى 656 ــيّت اله ــوب و بد را به عنوان مش خ  (2)

ــت. (اعتقادات او ريشه در سرچشمه ى معارف الهى داشت به گونه اى كه  متوكّلى داش
هر امر خوب و بدى را به عنوان قضا و قدر الهى مى پذيرفت.)

ــدن در برابر آن چه - گزينه ى 657 ــليم ش ــؤال «مقام رضا و تس صورت س  (4)
خداوند مقدّر مى دارد» را بيان مى كند، كه در گزينه ى (4) ديده مى شود.

گزينه ى (4) در فضيلت سعى و تلاش است در حالى كه سه - گزينه ى 658  (4)
گزينه ى ديگر در فضيلت قناعت است. 

صورت سؤال حرص و ولع داشتن به انجام كارى است و در - گزينه ى 659  (2)
گزينه ى (2) نيز حريص بودن نويسنده براى نوشتن به شيوه ى سعدى نشان داده است. 

ــك و - گزينه ى 660 ــؤال از ايمان و توكّل خاله و عدم ش عبارت صورت س  (4)
ترديد او به مشيّت الهى سخن مى گويد. 

ــك و ترديدى كه شيطان در دل مى اندازد سخن به  در گزينه هاى (1)، (2) و (3) از ش
ميان آمده است. 

ــتركاً در عبارت - گزينه ى 661 ــدن بدون خوردن» مش ــت ش مفهوم «مس  (1)
ــؤال و ابيات گزينه هاى (2)، (3) و (4) بيان شده است، اما بيت گزينه ي (1)  صورت س
بيانگر اين نكته است كه «انسان مغرور با گفت وگو (مباحثه) هشيار و آگاه نمى شود.»

ــيّت خداوند گردن - گزينه ى 662 ــت: «او به مش ــوم عبارت چنين اس مفه  (3)
مى نهاد و هر خوب و بدى را به عنوان خواست خداوند مى پذيرفت.» همان طور كه در 

گزينه ى (3) آمده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــتى و زيبايى را  ــتى را از دل بپرس، همان طور كه زش گزينه ى (1): نيك و بد هر سرش
آيينه مشخص مى كند.

گزينه ى (2): سكوت و خاموشى، صفت واصلان به حق است.
گزينه  ى (4): اى نصيحت گوى دل سوز، به فكر خودت باش، ما همينيم كه هستيم.

ــق در عشق - گزينه ى 663 ــكيبايى عاش بيت گزينه ى (2)، بر عدم امكان ش  (2)
ــه اين موضوع كه  ــؤال و گزينه هاى ديگر ب ــوق دلالت دارد و عبارت صورت س معش

بى نيازى باعث قناعت است، اشاره دارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): هرگز به فرومايگان اظهار نياز نكردم و قانع بودم.
گزينه ى (3): از خانه اى كه آب قناعت نگذرد، آلودگى نياز پاك نمى شود.

گزينه ى (4): هر كس به كم راضى باشد، بى نياز مى شود.
ــى - گزينه ى 664 ــرى و جاودانگ ــر خلل ناپذي ــه ى (4)، بيانگ ــت گزين بي  (4)

فرمانروايى خداوند است، در حالى كه گزينه هاى (1)، (2) و (3) و عبارت صورت سؤال 
به «تسليم بودن بندگان در برابر خواست و مشيّت الهى» اشاره دارند.

منظور عبارت اين است كه انسان مؤمن هر نيك و بد را به - گزينه ى 665  (4)
عنوان اراده و خواست خداوند مى پذيرد. (قبول كرد به جان هر سخن كه جانان گفت) 

كه حاكميّت اراده و مشيّت پروردگار را بر امور بيان مى كند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــت. گزينه ى  (2) فرمان پذيرى  ــه ى  (1) قضاوت واقعى از آنِ خداوند اس گزين
ــيدن به توحيد رضايت معشوق است نه  ــت. گزينه ى  (3) راه رس ــده اس مطرح ش

پيروى از هواى نفسانى.
در عبارت صورت سؤال سرمستى به دليل خواندن و شنيدن - گزينه ى 666  (2)

كلام سعدى، لذّت بردن از سخن او و از خود بى خود شدن و در كل تأثير پذيرفتن از 
ــخن سعدى و هيجان زده شدن از آن مورد نظر بوده است، در گزينه هاى (1)، (3) و  س
(4) نيز تحت تأثير قرار گرفتن مطرح شده است، ولى در گزينه ى (2) شاعر خطاب به 
خود مى گويد كه هر چند سخنت زيباست، ولى سخن را جايى آورده اى كه مخاطب تو، 

خود، استادِ استادان است. (نظير زيره به كرمان بردن).
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ــده در سؤال به - گزينه ى 667 گزينه هاى (1)، (2) و (4) و عبارت مطرح ش  (3)
اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت است.

گزينه ي (3): تنها خداوند از راز عشق ورزيدن عاشق به معشوق خبردار است.
ــاره - گزينه ى 668 ــات (2) تا (4) همگى به اين مفهوم اش ــؤال و ابي بيت س  (1)

دارند كه: «در انجام اين كار ناگزير بودم» يعنى چاره اى جز انجام دادن كار ذكر شده 
ــتم پس چون به اختيار خودم نبوده مرا عفو كنيد ولى در بيت اول چنين مفهومى  نداش

مطرح نشده است.
عبارت سؤال به اين مفهوم اشاره مى كند كه «هر نيك و بدى - گزينه ى 669  (2)

ــت خداوند است» اين موضوع در بيت دوم نيز آمده است. من در  ــيت و خواس به مش
مقابل جور و آزار تو سكوت اختيار مى كنم، اگر خواست تو آن باشد پس من در برابر 

اراده ى تو تسليم مى شوم.
ــا در برابر تقدير و - گزينه ى 670 ــليم و رض ــاير ابيات، نوعى تس مفهوم س  (3)

مشيّت خداست ولى گزينه ى سه نوعى اظهار نارضايتى از قضا و قدر را بيان مى كند.
ــخن سعدى اين است كه سخن او به - گزينه ى 671 ويژگى سهلِ ممتنع س  (3)

ــبيه باشد و به هيچ كس شبيه نباشد و مثل آن گفتن ساده نيست در عين  همه كس ش
اين كه ساده به نظر مى رسد و سعدى اين گونه سخن ورى را از آن خود كرده است.

 درس پانزدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  دعوت به - گزينه ى 672  (1)

گوشه گيرى و عزلت
مفهوم گزينه ى  (1) گوشه گيرى اى ارزش دارد كه موجب شهرت نشود!

مفهوم صورت سؤال  رازدارى- گزينه ى 673  (1)
مفهوم ساير ابيات  آشكار شدن راز

مفهوم بيت  1 در اين داستان رازى وجود دارد.
به تركيب «تقابل معنايى» در صورت سؤال دقت كنيد.

ــه گيرى و عزلت - گزينه ى 674 ــؤال و جواب  گوش ــترك س مفهوم مش  (3)
انسان را به مقام بالا مى رساند. 

مفهوم ساير ابيات  ترك گوشه گيرى
ــترك صورت سؤال و گزينه ى  (3) سخن بايد - گزينه ى 675 مفهوم مش  (3)

ــا گزينه ى (3)  ــت امّ ــد (البته گزينه ى (4) هم بى ربط نيس ــم و باارزش و مفيد باش ك
نزديك تر است).

ــاير گزينه ها  حرف - گزينه ى 676 ــترك صورت سؤال و س مفهوم مش  (1)
زدن نا به جا موجب دردسر و هلاكت است.

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها: توصيه به سكوت- گزينه ى 677  (1)
مفهوم گزينه ى  (1) پرهيز از غيبت و دعوت به شكر و سپاس گفتن

ــخن ديگران و پند ارزشمند - گزينه ى 678 ــده تا س ــكوت سفارش ش به س  (3)
ايشان را دريافت كنيم.

ــنجيده گويى» مى باشد، در - گزينه ى 679 ــاير ابيات «س مفهوم مشترك س  (3)
ــنيدنِ  ــى كه زياد حرف مى زند، گوشِ ش ــه ى (3) بيان مى كند كه كس ــه گزين حالى ك

نصيحت را ندارد. 
هر دو بيان مى كنند كه شخص، گوش شنيدن ندارد. - گزينه ى 680  (1)
ــمت (د)، «آن چه - گزينه ى 681 ــردد» در قس ــل برابر گ ــا علم اگر عم «ب  (2)

بشنيدى به كار درآر» در قسمت (ب)، «دانشت هست، كار بستن كو» در قسمت (ه ) و 
«علم با كار سودمند بود» در قسمت (ج) ما را به انتخاب گزينه ى (2) ترغيب مى كنند. 

مفهوم مشترك ساير ابيات «خاموشى و سكوت» مى باشد. - گزينه ى 682  (1)
* در گزينه ي (2) منظور از گلزار «دل» مى باشد. 

ــت، در حالى كه - گزينه ى 683 ــكوت اس ــاير ابيات دعوت به س ــوم س مفه  (1)
گزينه ي (1) نفى غيبت مى باشد. 

رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «پرورده گويى».- گزينه ى 684  (4)
مفهوم ساير ابيات دعوت به رازدارى و سكوت مى باشد. - گزينه ى 685  (3)
مفهوم اين دو بيت دعوت به سكوت و كم گويى است. - گزينه ى 686  (1)
مفهوم هر دو دعوت به سكوت است. - گزينه ى 687  (2)

ــط موضوعى يا - گزينه ى 688 ــه هم رب ــرع ب ــه، دو مص ــلوب معادل در اس  (3)
ــرع دوم مثال و  ــت و مص ــباهت برقرار اس ــتگى ندارند و بين آن دو رابطه ى ش وابس

مصداقى براى مصرع اول است. 
مفهوم ساير ابيات دعوت به خاموشى است. - گزينه ى 689  (4)
ــاير ابيات دعوت به سنجيده  گويى و سكوت است، - گزينه ى 690 مفهوم س  (2)

در حالى كه گزينه ى (2) به سخن گفتن دعوت مى كند. 
ــترك اين دو، دعوت به انديشيدن قبل از سخن - گزينه ى 691 مفهوم مش  (4)

گفتن مى باشد. 
ــه گيرى است، در حالى كه - گزينه ى 692 ــاير ابيات دعوت به گوش مفهوم س  (2)

گزينه ي (2) بيان مى كند كه اگر هنرمند بخواهد شاد و مشهور شود، نبايد گوشه گيرى كند. 
مفهوم هر دو نفى غيبت است. - گزينه ى 693  (2)
مفهوم هر دو دعوت به سكوت است. - گزينه ى 694  (1)
ــت، در حالى كه ساير گزينه ها، - گزينه ى 695 مفهوم اين گزينه رازدارى اس  (3)

پرورده گويى را ترويج مى كنند. 
در گزينه ي (1) «در شهر» استعاره از دهان- گزينه ى 696  (4)

در گزينه ي  (2) «لؤلؤ» استعاره از سخن خوب
در گزينه ي (3) «زبان» استعاره از فتيله ى شمع

ــى و مفهوم اين گزينه - گزينه ى 697 ــاير ابيات دعوت به خاموش مفهوم س  (3)
رازدارى است. 

مفهوم ساير ابيات سنجيده گويى است. - گزينه ى 698  (1)
* خيلى به اين دو بيت دقتّ كنيد:- گزينه ى 699  (4)

«چرا گويد آن چيز در خفيه، مرد كه گر فاش گردد، شود روى زرد؟» نفى غيبت
«مكن پيش ديوار غيبت بسى بود كز پسش گوش دارد كسى» رازدارى

ــنيدن نصيحت - گزينه ى 700 ــكوت براى ش ــر دو، دعوت به س ــوم ه مفه  (4)
ديگران است.

ــاير گزينه ها حرف ربط وابسته ساز است ولى در - گزينه ى 701 «كه» در س  (3)
گزينه ي (3) معنى «از» مى دهد و حرف اضافه است.

ــه ى  (1) نصاب الصّبيان منظومه ى تعليمى قرن 6 و - گزينه ى 702 گزين  (4)
ــت، از لحاظ خيال انگيزى  ــت و براى آموزش موضوع خاصى اس 7 چون تعليم لغت اس

معمولاً قوى و پرمايه نيست.
گزينه ى  (2) شعر تعليمى در ادب فارسى از ادبيّات غرب وسيع تر و بيش تر است.

ــخنان  ــاده و س ــتان، گاه حكايت س ــه ى  (3) در مثنوى معنوى مولوى و بوس گزين
پندآموز و حكمت آميز در قالب هاى شعرى آمده است ولى در گرشاسب نامه ى اسدى 

توسى شعرهاى تعليمى در لابه لاى اشعار و داستان ها قرار گرفته است.
ــى قرن هفدهم اثرى حماسى -  ــده از ميلتون شاعر انگليس ــت گم ش گزينه ى  (4) بهش
تعليمى و كمدى الهى از دانته شاعر ايتاليايى قرن 14 ميلادى اثرى نمايشى - تعليمى است.

ــخن صد انداختى تير: - گزينه ى 703 ــتعاره از س گزينه ى  (1) تير: اس  (2)
كنايه از پرگويى صد و يك: تناسب و تضاد راست: ايهام 1) مستقيم 2) درست يك 

انداز: كنايه از كم گويى.
ــدن زبان شمع: استعاره ى مكنيه و  ــاكت ش گزينه ى  (2) دهان دوختن: كنايه از س
ــاكت بودن فرد دانا ديدن عاقبت شمع  ــوخته: جناس علت س ــخيص دوخته و س تش

است: حسن تعليل مرد: مجاز از انسان
ــتعاره از دهان شهر:  ــبيه درِ شهر: اس ــت: تش ــهربند اس گزينه ى  (3) راز مثل ش

استعاره از دل
ــبيه و  ــه گيرى مصراع اوّل: تش ــه ى  (4) پاى در دامن آوردن: كنايه از گوش گزين
 كوه و شكوه: جناس ــر: كنايه از به مقام بالا رسيدن ــخيص از آسمان گذشتن س تش

مصراع دوم: اغراق
ــت چون معناى «از» - گزينه ى 704 گزينه ى  (1) «كه» حرف اضافه اس  (2)

مى دهد: مشك كم بهتر از يك توده گل است.
ــاكت  ــت: فقط فرد س گزينه ى  (2) حرف «مگر» معناى فقط مى دهد و قيد استثناس

نصيحت پذير است.
گزينه ى  (3) حرف «را» معناى «به» مى دهد و حرف اضافه است: به او حسد كردند.

ــت و معناى «زيرا» مى دهد: زيرا  ــه ى  (4) حرف «كه» حرف ربط (تعليل) اس گزين
فردا فرد بى زبان مؤاخذه نمى شود.
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گزينه ى  (1) نصاب الصبيان منظومه اى است در آموزش - گزينه ى 705  (4)
لغت و مرزبان نامه حكاياتى پند آموز و حكمت آميز دارد.

گزينه ى  (2) بوستان، حكاياتى به صورت نظم، با جنبه ى تعليمى و در قالب مثنوى 
است و كمدى الهى منظومه اى تعليمى است در ادبيّات ايتاليا.

ــت از حيوانات و سرشار از تعاليم و  ــامل حكاياتى اس گزينه ى  (3) كليله و دمنه ش
سخنان پندآموز و بهشت گم شده منظومه اى است در ادبيّات انگلستان از ميلتون.

ــت كه حكاياتى  ــه ى  (4) مثنوى معنوى كتابى عرفانى - تعليمى از مولوى اس گزين
ــرح  حال عرفاست و حكاياتى از آن ها، ولى جنبه ى  پندآموز دارد ولى تذكرة الاولياء ش

تعليمى ندارد.
شعر پرورده گويى از ابتداى باب هفتم بوستان سعدى انتخاب - گزينه ى 706  (3)

شده است.
آگنده گوش: كسى كه گوشش پر است، كر، ناشنوا- گزينه ى 707  (2)

ــرط (البته اين كلمه معانى ديگرى  ــه اگر، قطعاً، حتماً، هر آينه، به تحقيق، بى ش ــر: ن مگ
چون: شايد، اميدكه، به جز و  هم دارد)

ژاژ: نوعى گياه بى مزّه كه هر چند شتر بجود نرم نشود.
خفيه: پنهانى، نهانى

ــت كه قصد گوينده و سراينده ى آن - گزينه ى 708 ــعر تعليمى: شعرى اس ش  (4)
تعليم و آموزش است. ماده ى اصلى شعر تعليمى علم، اخلاق و هنر است، يعنى حقيقت، نيكى 

(خير) و زيبايى. بهشت گمشده ى ميلتون و كمدى الهى دانته از انواع شعر تعليمى است.
ــاعر باشد، يعنى  ــگر عواطف و احساسات شخصى ش ــعرى كه گزارش ــعر غنايى: ش ش
ــعر،  ــت. در اين نوع ش ــتى ها و عشق هاس آينه ى آلام و لذّات و تأثرّات روحى و دوس
ــتن خويش را موضوع قرار مى دهد و از احساسات شخصى سخن به ميان  شاعر خويش

مى آورد، مثل اشعار حافظ.
شعر وصفى: سراينده ي شعر وصفى به يارى تخيّل سازنده و قوى خود به عناصر بى جان 
طبيعت، پرندگان، گل ها و ديگر موجودات، احساس و صفت بشرى مى بخشد و كاينات 

بى روح را جان مى دهد.
ــتانى با زمينه ي قهرمانى، قومى و ملىّ كه حوادثى  ــت داس ــعرى اس ــعر حماسى: ش ش

خارق العاده در آن جريان دارد، مثل: شاهنامه.
ــت و حقيقت و زيبايى در - گزينه ى 709 خير و نيكى در حوزه ى اخلاق اس  (3)

حوزه ى شعرهايى از مباحث علم و ادب است.
كوه نماد خاموشى است.- گزينه ى 710  (1)
رجوع شود به صفحه اوّل درآمدى بر ادبيّات تعليمى.- گزينه ى 711  (3)
ــاره دارند، اما - گزينه ى 712 ــوم «كمِ با كيفيت» اش ــاير گزينه ها به مفه س  (2)

گزينه ى (2) به دورى كردن از سخن ناروا ( غيبت) درباره ي ديگران توصيه مى كند.
ــوخته شدن شمع را - گزينه ى 713 ــاعر علت س ــؤال، ش در بيت صورت س  (4)

ــمع به علت زبان و  ــت نيز ش ــه بيت نخس زبانه ( زبان و حرف زدن) مى داند، در س
سخن گويى اش كشته مى شود، اما در گزينه ى (4)، شاعر شمع را موجودى پنداشته كه 

در مقابل زيبايى معشوق، سر از خجالت به پايين اندخته است.
در گزينه ي (2)، غايب شدن از ديدگان مورد نظر است، در - گزينه ى 714  (2)

حالى كه در گزينه هاى (1)، (3) و (4) مذمت غيبت كردن عنوان شده است.
مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى  (2)گوشه گيرى از - گزينه ى 715  (2)

مردم، مقام انسان را بالا مى برد!
مفهوم اين گزينه اين است كه همه چيز مطابق ميل نيست.- گزينه ى 716  (1)

بررسى ساير گزينه ها: 
گزينه ى  (3) بيان گر سنجيده سخن گفتن است (اوّل انديشه وانگهى گفتار). 

ــتند بر بيتِ گزينه ى (3) كه اوّل بايد فكر كرد،  گزينه هاى (2) و  (4) مثال هايى هس
بعد حرف زد.

ــت بر پرهيز از مردم آزارى تا - گزينه ى 717 مفهوم اين گزينه تأكيدى اس  (4)
ــاعر، چهارپايان از انسان هاى مردم آزار برتر و سودمندترند. مفهوم  جايى كه به باور ش

مشترك ساير ابيات: خاموشى و سخن نگفتن بهتر از سخن بيهوده گفتن است. 
ــاعر مى گويد: واعظ شهر ما نمى داند حق - گزينه ى 718 گزينه ى  (1) ش  (1)

چيست و درباره ى آن چيزى نشنيده است. بشنو كه من اين سخن را در حضورش نيز 
مى گويم و غيبت نمى كنم.

ــان را از آن  ــه نكوهش غيبت مى پردازد و انس ــاعر ب ــاى (2)، (3) و (4) ش در گزينه ه
(غيبت) بازمى دارد. 

گزينه ى  (2) به هيچ وجه در مقابل كسى از ديگرى بد مگو كه كارى نيك نيست. 
ــت برادر  ــاره به آيه ى قرآن كه غيبت كردن مانند خوردن گوش گزينه ى  (3) اش

مرده است. 
ــان ارزانى كرده به همين  ــپاس زبان را به انس گزينه ى  (4) خداوند براى حمد و س
دليل انسان حق شناس زبانش را در راه غيبت به كار نمى گيرد (نمى گرداندش: زبانش 

را نمى چرخاند: زبانش را به حركت درنمى آورد).
ــؤال بر «رازدارى» و بيت گزينه ى نخست بر - گزينه ى 719 بيت صورت س  (1)

ــت مقابل بيت سؤال است. در  ــاى راز» تأكيد دارد، بنابراين مفهوم گزينه ى نخس «افش
گزينه ى (2) «رشوه خوارى» نكوهش شده است، در گزينه ى (3) «بى تعلقّى و وارستگى» 

مورد تأكيد قرار گرفته است و در گزينه ى (4) بر «رازدارى» تأكيد شده است. 
معناى بيت صورت سؤال: «زبانت را (از آن چه نبايد بگويى) - گزينه ى 720  (3)

ــه زبان، مى تواند  ــود. چرا ك ــدنت در آتش جهنّم نش ــت كن تا باعث گرفتار ش حفاظ
ــاعر علاوه بر دعوت به  ــاند. در گزينه ى (3) نيز ش ــان برس بدترين زيان ها را به انس
ــكوت، مى گويد كه در روز قيامت «شخص بى زبان» كه سخنى بر زبان نياورده است  س
ــه مى تواند در روز قيامت  ــد، در واقع زبان را عاملى مى داند ك ــت نخواهد ش بازخواس

موجب مؤاخذه ى انسان شود.»
اين دو بيت بر «خاموشى و سكوت» تأكيد دارند. - گزينه ى 721  (1)

بيت (الف)  مردم نادان نصيحت پذير نيستند.
بيت (ج)  سخنى را كه آشكارا نمى توان گفت، در خفا هم نبايد گفت. 

بيت (د)  آزادگان بخشنده اند.
بيت (و)  نصيحت ناصح دلسوز را بپذير.

ــان و دانايان - گزينه ى 722 ــخنان عالم ــه ى  (3) از س ــام بيت گزين پي  (3)
ــه گزينه ى ــد. پيام س ــان عمل نكنن ــه گفته هايش ــان ب ــى اگر خودش ــر حتّ ــره بگي به

ديگر  عمل مهم است نه گفتار و حرف.
ــدا كرده اند) گذرا به مفعول - گزينه ى 723 ــل گزينه ى (1)، (يافته اند: پي فع  (1)

است (سه جزئى گذرا به مفعول) در حالى كه فعل در گزينه هاى ديگر «اسنادى» است 
و جمله هاى سه جزئى با مسند را ساخته اند. 

ــه بيت «ب، د، ه » به سنجيده گويى و انديشه سخن گفتن - گزينه ى 724 س  (1)
تأكيد دارند.

ــد» تناسب  ــد عيب و هنرش نهفته باش ــخن نگفته باش بيت «الف» با بيت «تا مرد س
دارد. بيت «ج»: رازدارى بيت «و»: سكوت و خاموشى

مفهوم ابيات «ب»، «د» و «هـ» خاموشى و رازدارى است.- گزينه ى 725  (1)
ــتن چهره پوشاندن» و مفهوم بيت «ج»، «فاش شدن  مفهوم بيت «الف»، «حجاب داش

راز عشق» است.
ــؤال و بيت گزينه ي (2) در مذمّت و - گزينه ى 726 مفهوم بيت صورت س  (2)

نكوهش غيبت است.
ــنود. نصيحت به جز در انسان - گزينه ى 727 ــش نمى ش آدم پرحرف گوش  (4)

خاموش اثر نمى كند. 
مفهوم بيت دوم: فرد خردمند تا همه سكوت نكرده اند، حرف نمى زند.

مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه «بدون انديشه سخن - گزينه ى 728  (3)
مگوى كه هر كه سخن را با انديشه و فكر بيان كند، سخنانش ارزشمند و نيكوست.» و 

توصيه به «اول انديشه، وانگهى گفتار» است كه در گزينه ى (3) نيز ديده مى شود.
ــؤال ارتباط دارد امّا مفهوم - گزينه ى 729 گرچه هر چهار گزينه با صورت س  (4)

گزينه ى (4) (سوختن زبان شمع به خاطر پر حرفى)با صورت سؤال تناسب بيش ترى دارد.
ــترك اين ابيات  سخن بى جا و بيهوده موجب - گزينه ى 730 مفهوم مش  (1)

آسيب ديدن است.
ــر تأكيد بر - گزينه ى 731 ــه ى ديگ ــه گزين ــؤال و س ــت صورت س در بي  (1)

گوشه نشينى است براى عزّت يافتن، ولى در بيت گزينه ى (1) آمده است  هر چند 
كه سرشار از اسرار هستيم، امّا آن را به كسى نشان نمى دهيم و تسليم نمى شويم. (حتّى 

با تيغ هم نمى توانند ما را وادار به گفتن اسرار كنند.)



25  

ــت كه ابتدا بايد - گزينه ى 732 ــده اس ــؤال توصيه ش در مصراع صورت س  (3)
اندازه گرفت و سپس بريد. اين مفهوم در گزينه ى (3) بدين صورت مطرح شده است 

كه بايد ابتدا انديشيد و سپس سخن سنجيده گفت.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) نادان به هنگام سكوت، رسواتر از زمان سخن گفتن است.
ــخن هيچ گاه از لب  ــكوت توصيه مى كند و اين كه فرد خوش س ــه ى  (2) به س گزين

خاموش گله مند نخواهد شد.
گزينه ى  (4) گفتارم موجب كوتاهى عمرم مى شود.

ــرى بميرد، - گزينه ى 733 ــكار هن ــت و ابت ــه اى خلاّقيّ ــه در جامع وقتى ك  (2)
هنرمندان و شاعرانش به جاى آفرينش شعر، مسائل مختلف را به نظم در مى آورند و 

تصنّع جاى الهام را مى گيرد.
ــاى (1)، (2) و (3) به - گزينه ى 734 ــات گزينه ه ــؤال و ابي ــت مورد س بي  (4)

ــرار و اين كه راز دل خود با غير مگوييد، تأكيد دارند، امّا بيت  ــاندن اس رازدارى و پوش
گزينه ى (4) بر «به جا سخن گفتن» تأكيد مى كند.

مفهوم كلىّ هر دو بيت  زبان سرخ، سَر سبز مى دهد بر باد.- گزينه ى 735  (2)
ــت، - گزينه ى 736 ــر» در گزينه هاى (1)، (3) و (4) به معناى «اميد اس «مگ  (2)

شايد» و در بيت گزينه ى (2) به معنى «بى هيچ شرطى،  حتماً» آمده است.
گزينه هاى (2)، (3) و (4) توصيه به گوشه گيرى و عزلت است - گزينه ى 737  (1)

و حال آن كه در گزينه ى (1) مى گويد: هر كس كه عاشق شود ديگر آرام و قرار ندارد.
ــنجيد سپس ادا كرد. شاعران - گزينه ى 738 ــخن را بايد قياس كرد و س س  (4)

ابيات (1)، (2) و (3) مى گويند كه سخن را بسنج (گزينه ى (1)) تا نيك بدانى كه كاملاً 
 درست است (گزينه ي (2)) آن گاه آن را خرج كن (گزينه ي (3)).

ــنج از نخست/ ــرايى بس ــتسخن، چون س ــيار سس ــايد نه بس ــخته ش ــم س ك
ــه عزت و - گزينه ى 739 ــه گيرى ب ــه «با گوش ــت ك ــوم بيت اين اس مفه  (3)

ــت. بيت «ج» به  ــيد» كه در گزينه هاى «الف و ب» آمده اس ــمندى خواهى رس ارزش
ــه گيرى مى كند و بيت «ه» از  ــه گيرى اشاره كرده، بيت «د» توصيه به گوش عدم گوش

گوشه گيرى نهى مى كند.
ــت و - گزينه ى 740 ــات (1)، (2) و (4) «عزل ــؤال و ابي ــت س ــوم بي مفه  (3)

ــت. ولى بيدل دهلوى در بيت سوم مى گويد:  ــينى و سكوت اختيار كردن» اس گوشه نش
معجزه ى جمال و زيبايى معشوق خموشى و سكوت را نيز گويا مى كند.

مفهوم ابيات «ب - ت - ث»  سنجيده گويى- گزينه ى 741  (4)
مفهوم ابيات «الف - ج»  سكوت
مفهوم بيت «پ»  غيبت كردن

گزينه ى  (1) گوشه گيرى (  فعّال بودن)- گزينه ى 742  (3)
گزينه ى  (2) سخن گفتن و سالك نبودن (  كم گفتن و سكوت)

گزينه ى  (3) نفى غيبت (  نهى از غيبت)
گزينه ى  (4) خوبى در برابر بدى (  بدى در برابر بدى)

پيام ساير ابيات كم گويى و سنجيده گويى است ولى پيام بيت - گزينه ى 743  (4)
چهارم نكوهش حرص و طمع است.

كنايه (ده مرده گوى كنايه از زياده گو)- گزينه ى 744  (3)
( چو دانا) تشبيه

جناس تام (گوى در مصرع اوّل يعنى گوينده و در مصرع دوم فعل امر است) 
تضاد (دانا و نادان)

 درس شانزدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
مفهوم صورت سؤال  كشته شدن عاشق - گزينه ى 745  (2)

ــق به شمشير، بسم االله مى گويد و شمشير را به سوى خود  مفهوم گزينه ى  (2)عش
فرا مى خواند يعنى عشق همراه با كشته شدن است.

ــاير ابيات  ترك تن و كشته - گزينه ى 746 ــترك سؤال و س مفهوم مش  (2)
شدن عاشق در راه عشق

مفهوم گزينه ى  (2) انتظار ندارم از من بيزار باشى! 
ــؤال ايراد دارد و گزينه ى (3) هم چندان ربط قوى اى با  ــد اين س (البته به نظر مى رس

صورت سؤال ندارد!)

ــترك صورت سؤال و گزينه ي  (4) جان دادن - گزينه ى 747 مفهوم مش  (4)
و كشته شدن عاشق در راه معشوق

(البته گزينه ي (3) هم بى ربط نيست، اما گزينه ي (4) قوى تر است.)
مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه ى  (4) تعالى روح - گزينه ى 748  (4)

و بلند پروازى آن.
ــترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  علاوه بر - گزينه ى 749 مفهوم مش  (1)

جسم، روح هم وجود دارد كه به كار آيد!
مفهوم ساير ابيات و صورت سؤال  خواست، خواست خداست!- گزينه ى 750  (3)
كسى را كه خدا نپذيرد از همه جا رانده است و كسى را كه - گزينه ى 751  (2)

بپذيرد كسى نمى تواند او را براند. يعنى نظر، نظر خداست نه مردم!
ــؤال و بقيّه ى گزينه ها فنا شدن و جانبازى - گزينه ى 752 مفهوم صورت س  (4)

عاشق در راه معشوق است.
در گزينه هاى (2)، (3) و (4) و صورت سؤال به عدم ارتباط - گزينه ى 753  (1)

ظاهر و باطن اشاره شده است. ولى در گزينه ي (1) به ارتباط ظاهر و باطن اشاره شده. 
در گزينه ي (1) و صورت سؤال به اين مفهوم اشاره شده كه - گزينه ى 754  (1)

ــمن (ناآگاه) دردآور نيست ولى نامهربانى و زخم زبان دوست  نامهربانى و زخم زبان دش
(آگاه) بسيار دردآور و باعث تأمّل است. 

ــه - گزينه ى 755 ــت ولى س ــده اس ــاره ش در گزينه ى (4) به گذر عمر اش  (4)
گزينه ي ديگر همانند صورت سؤال به جدا بودن عالم جسم و روح اشاره دارند. 

ــر - گزينه ى 756 ــرّعان و س ــل صورت، يعنى ظاهرگرايان يا همان متش اه  (1)
ــيده شدن و به مقام  ــدن و به دار جاهليت كش ــته ش ــرخ كردن يعنى كش چوب پاره س

عرفانى رسيدن.
قبا: لباس معمولى و عموم مردم- گزينه ى 757  (1)

او را از آن تفاوت نبود: در حال وى تغييرى ايجاد نشد. 
ــه گزينه ى ديگر و صورت سؤال به سخت بودن راه عشق - گزينه ى 758 س  (1)

اشاره دارد. 
ــين بن منصور» آمده است كه - گزينه ى 759 اين جمله از درس «ذكر حس  (4)

ــر بدفهمان و  ــكوت و خلوت گزينى مى كند تا از شّ جنيدِ عارف، حلاّج را دعوت به س
كژانديشان در امان باشد.

گزينه ى  (1) كنايه از ساكت بودن، كسى كه نمى شنود
گزينه ى  (2) كنايه از ساكت كردن، سنجيده عمل كردن

گزينه ى  (3) كنايه از بيهوده حرف زدن، به خاطر حرف زدن دچار آسيب شدن
گزينه ى  (4) كنايه از ساكت بودن، گوشه نشينى و عزلت

ــؤال - گزينه ى 760 ــه محتواى درس حلاّج، مى توان به اين س ــا توجّه ب * ب  (2)
پاسخ داد.

صفدر: صفت فاعلى مركب مرخم، صف درنده، دلير و شجاع- گزينه ى 761  (3)
مهجور: دور افتاده (واژه ى هجران را به ياد بياوريد.)

دستار: عمامه، پارچه اى كه دور سر مى پيچند.
سكر: سرمستى، واژه اى عرفانى است (در مقابل كلمه ى صَحْوْ: هشيارى).

در اين تست بيش تر، املاى كلمات هم آوا موردنظر است.- گزينه ى 762  (4)
- غرايب: جمع غريبه به معناى نادر است و قريبه به اين صورت در فارسى كاربرد ندارد.

ــوى» در  ــگاهى و به معناى «س ــانزدهم پيش دانش - زى: در معناى لباس در درس ش
قصيده ى ناصرخسرو در سال سوم آمده است و «ذى» به معناى صاحب، دارنده

- فراق: دورى، جدايى فرَاغ: آسودگى (واژه ى اوقات فراغت را به خاطر بياوريد!)
- قبيح: از قبُح به معناى زشت، صفت است.

ــتن، نصب كردن، گذاشتن منسوب: نسبت داده شده، مثلاً منسوب  - منصوب: گماش
 به حماقت

(2) - گزينه ى 763
(4) - گزينه ى 764
(2) - گزينه ى 765
(4)- گزينه ى 766
ــؤال و گزينه ى  (2)انتظار از - گزينه ى 767 ــترك صورت س مفهوم مش  (2)

دوست چنين نبود!
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ــق خدايى بود، - گزينه ى 768 ــراب عش ــت ش معناى بيت: چون حلاّج مس  (3)
ــياران (آنان كه مست عشق نبودند، عارف نمايان، زاهدان و ...) نتوانستند سرمستى  هش

و هاى و هوى مستانه ى او را تحمّل كنند. (ناخشنودى مشايخ از سرمستى او بود.)
ــده است - گزينه ى 769 ــاره ش در گزينه هاى (1)، (2) و (3) به اين نكته اش  (4)

ــت خداست و بر مشيّت الهى تأكيد دارد»، امّا در گزينه ى (4) به  ــت، خواس كه «خواس
شادمانى مردم پس از گذر سياوش از آتش، اشاره دارد. 

ــال چهارم حذف شده است ولى صورت  ــياوش از آتش از كتاب س البته درس گذر س
سؤال از درس «حسين بن منصور حلاّج» انتخاب شده است. 

ــبلى با وجود اين كه - گزينه ى 770 ــكوه منصور حلاج از آن است كه ش ش  (3)
ــود و او را محكوم  ــاز هم با جماعت همرنگ مى ش ــور حلاج را مى داند، ب ــور منص منظ

مى كند، اين شكايت از دوست را در بيت گزينه ى (3) نيز مى بينيم.
ــهادت و كشته شدن موجب افتخار و سربلندى و - گزينه ى 771 مفهوم «ش  (4)

ــؤال و گزينه هاى مرتبط مطرح شده است،  ــت.» در عبارت صورت س زينت انسان هاس
امّا شاعر در بيت گزينه ى (4)، مى گويد كه در هجران معشوق، چهره ى خود را با اشك 

خونين رنگين مى سازد.
گزينه هاى (1)، (2) و (4) بر حس معنوى انسان براى نيل به - گزينه ى 772  (3)

كمالات حقيقى دوست اشاره شده است، امّا در بيت گزينه ى (3) آمده است  «اگر 
نور عشق نبود، هيچ كس از تاريكى ها رهايى نمى يافت».

مفهوم عبارت سؤال و گزينه ى (4)، رابطه ي حلاج با خداوند - گزينه ى 773  (4)
است و مردم تأثيرى در تأييد و انكار او ندارند.

ــت و اراده ى الهى گزينه ى (3):  گزينه ى (1): نفى رياكارى گزينه ى (2): تأثير خواس
قضا و قدر و جبرگرايى

ــؤال مى گويد: عاشق با صفات و دست و پاى عشق - گزينه ى 774 عبارت س  (4)
سفر هر دو عالم مى كند و نيازى به پاى جسم ندارد. اين مفهوم را در ابيات (1) تا (3) 
نيز مى بينيم كه در هر سه بيت از رفتن با پاى دل و روح و با بال عشق بر فراز آسمان 

سخن رفته است.
از حلاّج درباره ى عشق مى پرسند و او «فناء فى االله» را عشق - گزينه ى 775  (3)

مى داند كه در گزينه ى (3) آمده است.
گزينه ى (1): عشق امرى جاودان و مستحكم است.
گزينه ى (2): عشق سرشار از سختى و اندوه است.

گزينه ى (4): تقابل عشق و عقل را بيان مى كند.
ــؤال يعنى: شهادت و جان بازى پله ى عروج مردان - گزينه ى 776 عبارت س  (3)

ــتى تاجى است بر سر  ــوم نيز صائب مى گويد: دار مرگ و نيس ــت. در بيت س حق اس
مردان و مردان خدا با بر سر دار رفتن تاج بر سر خود مى نهند.

(4)- گزينه ى 777
ــن منصور حلاج - گزينه ى 778 ــين ب ــت به توضيحات درس حس كافى اس  (1)

مراجعه كنيد كه در توضيح اين عبارت آمده است: حلاج به طنز مى گويد: اگر مرديد 
[كه نيستيد] دست صفات مرا كه دور پرواز و بلند همّت است ببُريد.

ــيرى درباره حلاّج: اگر مقبول بود به ردّ - گزينه ى 779 ــم قش نظر ابوالقاس  (3)
خلق مقبول نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول نگردد.

نكته: مفهوم مشترك اين جمله و گزينه ى  (3) نظر خداوند مهم است نه نظر مردم!
ــانى - گزينه ى 780 ــؤال در مورد «جان فش ابيات 1، 2 و 4 مانند عبارت س  (3)

ــخن مى گويند ولى بيت سوم به دل باختن و گرفتار شدن  ــق در عشق معشوق» س عاش
عاشق اشاره دارد.

ــت در اصطلاح عرفانى يعنى امور خارق العاده اى كه به - گزينه ى 781 كرام  (3)
عنايت خداوندى از صوفيان و عارفان سر مى زند مثل اخبار غيبى و اشراف بر ضماير.

ــق را امروز مى بينى و فردا و پس فردا  وقتى حلاج در جواب آن درويش مى گويد عش
ــت كه امروز مى كشند و فردا مى سوزانند و پس فردا خاكسترش را به  از كجا مى دانس

باد مى دهند. آيا اين پيش بينى از مقوله ى اخبار غيبى نيست؟
در گزينه ى  (1) فراست يعنى دريافت باطن چيزى با نگاه كردن به ظاهرش 

در گزينه ى  (2) رياضت يعنى تحمّل رنج و تعََب براى تهذيب نفس
در گزينه ى  (4) همّت يعنى توجّه آدمى با تمام قواى روحانى خود به خداوند براى 

كسب كمال

در گزينه ى  (1) واقعات غرايب - غالب مشايخ - افشاى اسرار- گزينه ى 782  (2)
در گزينه ى  (2) كارش صواب نبود (صواب: درست و صحيح، ثواب: اجر و پاداش)

در گزينه ى  (3) منسوب كرد، برخاست
در گزينه ى  (4) جِدّ و جهد، سوز فراق

 درس هفدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــترك صورت سؤال و بيت گزينه ى  (3) همه - گزينه ى 783 مفهوم مش  (3)

ــتند (اين جا كسى هشيار نيست - اگر قرار باشد مستان را به دار بزنند گذر عامى  مس
و عارف (همه) بر دار است)

گزينه ي (2) به رخداد تاريخى هماهنگى لباس اشاره دارد كه - گزينه ى 784  (2)
نبود كلاه پهلوى (كلاه لبه دار) بى احترامى تلقى مى شد. 

رجوع كنيد به تاريخ ادبيّات شعر «مست و هشيار»- گزينه ى 785  (4)
والى را سراى  سراى والى- گزينه ى 786  (1)

* «را» فلك اضافه، راى است كه بين مضاف و مضاف اليه جابه جا شده مى آيد.
گاه برخى از جملات آن قدر در موقعيت ها درست و مناسب - گزينه ى 787  (3)

به كار مى روند كه جنبه ى ضرب المثل مى يابند. در سر بايد عقل و انديشه باشد، كلاه 
نداشتن عيب نيست و عقل نداشتن موجب رسوايى و ننگ است.

پروين شاعر قطعه سرا علاقه دارد اكثر شعرهايش را تعليمى - گزينه ى 788  (4)
بيان كند و براى تعليم «مناظره» را انتخاب كرده است و طنز انتقادى بسيار تندى دارد 

كه يادآور طنز رندانه ي حافظ است.
ــؤال، عدم مطرح بودن - گزينه ى 789 در گزينه ى (4) نيز مانند صورت س  (4)

كم يا زياد گناه و زشتى گناه به ذات مطرح شده است.
ــوه از طرف - گزينه ى 790 ــت رش ــؤال درخواس ــوم عبارت صورت س مفه  (4)

ــوه به عنوان يك پديده ى مذموم اجتماعى فقط در گزينه ى (4)  ــت، رش ــب اس محتس
آمده است: رشوه گرفتن از مردم نشانه ى فساد است.

مفاهيم ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): عظمت مقام ممدوح

گزينه ى (2): ناگزيرى مرگ و اين كه مرگ به سراغ همه مى آيد.
گزينه ى (3): بخشش بى توقع خداوند

ــتايش عقلانيت - گزينه ى 791 ــؤال بيانگر اهميت عقل و س بيت صورت س  (3)
است. در ميان گزينه ها، فقط در گزينه ى (3) به ستايش عقل پرداخته شده است.

(2)- گزينه ى 792
ــر انسان بايد عقل و - گزينه ى 793 ــت كه در س ــؤال اين اس مفهوم بيت س  (1)

ــتن كلاه، ننگ و عار به حساب نمى آيد (اصل مهم است، نه فرع و  ــعور باشد و نداش ش
ظاهر). «نداشتن كلاه» (كلاه پهلوى) در آن دوران نوعى بى احترامى به حساب مى آمده 
كه فرد مست بسيار رندانه و زيركانه جواب مى دهد. همين مفهوم در گزينه ى (1) به 

چشم مى خورد.
مفهوم صورت سؤالظاهر و كلاه مهم نيست و عقل مهم است.- گزينه ى 794  (3)

ــد  ــتار (عمامه) به جاى عقل باش ــت و دس مفهوم بيت گزينه ى  (3)ظاهر مهم اس
بهتر است.

* دقت كنيد صورت سؤال مفهوم مقابل را خواسته است.
مفهوم محورىِ «مناظره ى مست و هوشيار پروين اعتصامى» - گزينه ى 795  (4)

ــت؛ قاضى به  ــاد و تباهى، جامعه، مردم و حاكمان را در بر گرفته اس ــت كه فس اين اس
ــت است و ساكن ميكده، مأمور اجراى حدود و  ــت؛ والى خود مس وظايفش بى توجّه اس
قوانين دين، رشوه خوار است و بى توجّه به قوانين دين و مردم همه مست و رسوا و تباه، 

نظير همين شرايط در بيت (4) نيز بيان شده است. 
ــت كه در سر انسان بايد - گزينه ى 796 ــؤال اين اس مفهوم بيت صورت س  (1)

ــتن كلاه ننگ و عار به حساب نمى آيد (اصل مهم است نه  ــعور باشد و نداش عقل و ش
فرع)، «نداشتن كلاه» (كلاه پهلوى) نوعى بى احترامى به حساب مى آمده كه فرد مست 
بسيار رندانه و زيركانه جواب مى دهد. همين مفهوم در گزينه ى (1) به چشم مى خورد. 

«افتان و خيزان رفتن» كنايه از عدم تعادل است و در مصراع - گزينه ى 797  (4)
ــت كه اوضاع اجتماعى نابه سامان است، يعنى  ــت» كنايه از اين اس دوم «ره هموار نيس
علت «افتان و خيزان رفتن من» (مستى) اين است كه اوضاع اجتماعى نابه سامان است. 
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ــترك بيت صورت سؤال و گزينه ى چهارم، «فقر - گزينه ى 798 مفهوم مش  (4)
اقتصادى» است.

گزينه ى  (1) اميد به گشايش كار
گزينه ى  (2) گل، مژده دهنده ى كرامت خداست.

ــدى، جامه اى نيز در نيك نامى  ــده ى عالم رن ــه ى  (3) در مقابلِ دامنِ چاك ش گزين
مى بايد دريد!

ــؤال و گزينه ى سوم، «دليل آوردن - گزينه ى 799 ــترك بيت س مفهوم مش  (3)
براى نپرداختن غرامت» است. (بيان كننده ى فقر اجتماعى حاكم بر جامعه)

ــيار دگر عيب نگيرد بر - گزينه ى 800 ــت: «هيچ هش در اين بيت آمده اس  (3)
ــت»، يعنى هشيار هست ولى ديگر هيچ هشيارى بر مست عيب نمى گيرد. و اين با  مس

صورت سؤال در تقابل است!
(1) - گزينه ى 801

نكته: شعر «مست و هشيار» پروين اعتصامى، از شعرهاى حفظى كتاب است!
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه ى (4)، «تباهى و - گزينه ى 802  (4)

نادرستى رايج در دستگاه حكومت است».
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه ى (4) «تباهى - گزينه ى 803  (4)

و نادرستى رايج در دستگاه حكومت»
ــت را - گزينه ى 804 ــتن مس ــاى ظاهرى، تعادل نداش ــز معن ــن بيت ج اي  (4)

ــتار در بين مردم ظاهرشدن، نوعى ننگ و  ــاند. ضمناً در قديم، بدون كلاه و دس مى رس
عار و بى ادبى تلقّى مى شد.

ــود كه در اين شهر يكى - گزينه ى 805 ــؤال اشاره مى ش در بيت صورت س  (2)
ــت اند و بى خبر و اين مفهوم و معنا دقيقاً در بيت گزينه ى  ــت و همه مس ــيار نيس هش
ــهر همه هم چون ما مست و سرگشته و نظرباز  ــت، يعنى در اين ش (2) به كار رفته اس
و مى خواره اند، البته مفهوم شعر حافظ بيش تر بنيان غنايى دارد، ولى بيت پروين بنيان 

سياسى و اجتماعى دارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) تا زمانى كه عشق تو در وجود من است، همواره در مستى خواهم بود.
گزينه ى  (3) تمام وجود من در مستى ساز و معشوق و شراب مستغرق است.

گزينه ى  (4) مستى با وجود تو بر ما حلال مى گردد و بدون تو حرام است.
ــان و زاهدان و - گزينه ى 806 ــاد حاكم ــؤال و ابيات 1 تا 3 به «فس بيت س  (4)

تزوير و رياى آن ها» اشاره مى كنند ولى بيت چهارم مى گويد: «اگر محتسب خود شراب 
بخورد مست را معذور مى دارد و او را به جرم مستى بازخواست نمى كند.»

 درس هجدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــم - گزينه ى 807 ــاى مكتب ناتوراليس ــته ترين چهره ه ــل زولا از برجس امي  (2)

(طبيعت گرايى)، واقع بينى را به جاى تخيّل اصلى ترين شرط نويسندگى مى داند.
ــى (بهار، طوفان و ) - گزينه ى 808 ــرى در توصيف عناصر طبيع منوچه  (2)

استاد بود.
طبق توضيحات درس هفدهم معناى دقيق اين بيت:- گزينه ى 809  (1)

ــاخه ى پرطراوت گل سرخ به نغمه خوانى مشغول است (گل در ادب فارسى  بلبل بر ش
هر جا تنها به كار رود، به معنى گل سرخ است).

خرگه (خيمه بزرگ) زدن لاله تشخيص است.- گزينه ى 810  (3)
رجوع كنيد به درآمدى بر توصيف و تصويرگرى!- گزينه ى 811  (4)
ــت مانند جغد كه خود را از درخت آويزان - گزينه ى 812 چوك: مرغى اس  (2)

سازد و فرياد كند؛ شباويز، مرغ حق
ــاعرانه - گزينه ى 813 اين مصرع زيبايى پاى قرمز رنگ كبك را با ذوقى ش  (2)

توصيف مى كند. 
رجوع كنيد به درآمدى بر توصيف و تصويرگرى!- گزينه ى 814  (1)
ــقانه، وجد عارفانه و لحظه هاى هجران و - گزينه ى 815 ــور عاش توصيف ش  (1)

وصل در سروده هاى سعدى و حافظ و مولانا آمده است. 
اسب سياه: ابر لؤلو تر: باران- گزينه ى 816  (1)

گزينه ي  (1)«شكر با شكايت» پارادوكس است.- گزينه ى 817  (4)
گزينه ي  (2)«در حسن، قصور هست» پارادوكس است.

گزينه ي  (3)«شهد، شرنگ است» پارادوكس است. 
* در گزينه ى (4) بلبل، قمرى و نحل، تناسب دارند.

ــتعاره از سياهى درون لاله/ مصراع  ــتعاره ى مكنيه، تشخيص/ مشك: اس دهن لاله: اس
دوم: حسن تعليل/ آرايه ى تكرار: دهن

در گزينه هاى (1)، (2) و (3) پارادوكس وجود دارد.
معنى گزينه ى (4): بلبلان با شور و نشاط هستند و قمرى با جوش و خروش است. در 

دهن گل لاله مشك ريخته شده كه سياه رنگ است و در دهن زنبور عسل شيرينى.
ــت - گزينه ى 818 ــه ى (1): توصيف طبيعت از منوچهرى دامغانى اس گزين  (4)

ــى/ گزينه ى (3):  در وصف بهار./ گزينه ى (2): توصيف ميدان رزم و جنگ از فردوس
ــعرى است عاشقانه و توصيفى  ــت از نظامى./ گزينه ى (4): ش توصيف مجلس بزم اس

نيست و شاعرش سعدى است.
* اين قبيل تست ها خيلى سخت است! گاهى بايد دعا كرد!!!

ــتگان تقليد - گزينه ى 819 ــم: در اين مكتب اديبان از گذش * 1) كلاسيس  (3)
ــاس و الهام بايد عقل در مقام قضاوت كننده بر آثار  مى كنند و معتقدند به جاى احس
ــيوه اى زيبا و  ــادى را دنبال كنند ش ــد و چون بايد آثار ادبى، هدفى ارش ادبى حاكم باش
ــنى  ــيله ى تعليم قرار دهند. كلمات ضمن ايجاز از وضوح و روش ــايند را بايد وس خوش

برخوردارند. شكسپير از معروف ترين اديبان اين مكتب است.
ــم: از اواسط قرن نوزدهم در اعتراض به مكتب رمانتيسم پديد آمد. بالزاك  2) رئاليس
ــنده با بى طرفى موضوعى را  ــان اين مكتب را بنا نهادند. نويس ــرج اليوت با آثارش و ج
ــدون دخالت تعريف مى كند و  ــتان را عيناً ب ــى واقعى مردم برمى گزيند و داس از زندگ

شخصيت ها از مردمان طبقه ي پايين جامعه هستند.
ــان طبيعت بيرون بوده  ــم: از قرن هجدهم رواج يافت و موضوع شعرهايش 4) رمانتيس
ــت و انگيزه اى براى به فكر واداشتن. ديدگاه آن ها ديدگاهى شخصى و درون گرايانه  اس
ــان را خوب مى دانند و بدى را ناشى از شرايط محيط، مانند  ــت. آن ها سرشت انس اس
شخصيت ژان والژان در بينوايان هوگو. نيز شخصيت داستان هاى آن ها عادى و كودك 
هستند چون كودك بيش تر از ديگران به طبيعت نزديك است و نيز شعراى اين سبك 

افرادى مبتكر و مُبدع هستند.
ــرخ - گزينه ى 820 ــه آوازخوانى بلبل براى گل س ــؤال ب مصراع صورت س  (1)

ــاعر خودش را همچو بلبلى مى داند كه در فصل  ــت ش ــاره دارد، ولى در بيت نخس اش
روييدن گل سرخ، سكوت پيشه كرده است.

ــؤال، اشاره به سياهى داخل گل لاله شده - گزينه ى 821 در بيت صورت س  (2)
ــود كه شاعر جگر خود را همچون لاله  ــت، اين تصوير فقط در بيت دوم ديده مى ش اس

«سوخته» مى داند.
گزينه ى (1): شباهت گل لاله به جام سرخ رنگ باده.

گزينه ى (3): اشاره به سرخى گل لاله.
گزينه ى (4): روييدن لاله از مزار عاشق.

گنج فريدون در اين درس به معنى نغمه خوانى آمده است.- گزينه ى 822  (3)
واژه ى به ترتيب در توضيحات توصيف درست رعايت نشده است.- گزينه ى 823  (1)
ــت، در حالى كه گزينه هاى - گزينه ى 824 ــه ي (3) توصيف تخيلى اس گزين  (3)

ديگر توصيف نمادين هستند.
ــت ولى در - گزينه ى 825 ــخن به ميان آورده اس ــن گزينه از پاييز س در اي  (3)

ساير گزينه ها شاعر از «نغمه خوانى بلبل در فصل گل» سخن مى گويد.
ابر آذارى برآمد از كران كوهسار باد فروردين بجنبيد ازميان مرغزار (منوچهرى دامغانى)

بهار آمد و گشت عالم گلستان خوشا وقت بلبل، خوشا وقت بستان (وحشى بافقى)
سرو چو منبر شده است فاخته همچون خطيب مسجد او جويبار، منبر او عندليب (امير معزّى)

بهار آمد كه از گلبن همى بانگ هزار آيد به هر ساعت خروش مرغ زار از مرغزار آيد 
(قاآنى شيرازى)

بيت «الف»: باد به گلو انداختن، كنايه از آوازخوانى است.- گزينه ى 826  (3)
بيت «ب»: بلبلان و قمريان آواز مى خوانند و نغمه سرايى مى كنند («ك»  ك تحبيب)

ــاخه ى باطراوت گل سرخ نغمه سرايى مى كند (گنج فريدون:  بيت «د»: بلبل بر روى ش
نام نوايى در موسيقى و هم گنجى منسوب به فريدون)
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گنج فريدون: نام نوايى در موسيقى و گنجى منسوب به فريدون.- گزينه ى 827  (1)
ــيدن - گزينه ى 828 ــوم، به تصوير كش ــؤال و گزينه ى س ــب بيت س تناس  (3)

روييدن سبزه ها و آوازخوانى بلبل است. 
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى  (1) روييدن گل ها
گزينه ى  (2) روييدن گل ها و ابرى بودن آسمان

گزينه ى  (4) دل سوختگى و فراگيرى جنون عاشقى
ــى چون «تاريخ بيهقى»، «كليله - گزينه ى 829 در آثار برجسته ى نثر فارس  (3)

ــعدى» و «مرزبان نامه»، توصيف صحنه هاى تاريخى، روحيّات و  و دمنه»، «گلستان س
حالات افراد به زيبايى و رسايىِ تمام مشهود و محسوس است. 

الف) «مشك سياه»: داغ لاله ب) «در ثمين»: ژاله (باران)- گزينه ى 830  (2)
ــعر شاعرانى چون منوچهرى، - گزينه ى 831 «توصيف عناصر طبيعى در ش  (2)

ــت. توصيف واقعى از آنِ  ــعراى بهار مشهود اس ــتانى، عنصرى و ملك الش فرخى سيس
ــم معتقدند. اميل زولا واقع بينى را به  ــت كه به مكتب ادبى ناتوراليس ــندگانى اس نويس
ــات واقعى بيش تر در دنياى  ــندگى مى داند. توصيف ــرط نويس جاى تخيّل اصلى ترين ش

رمان نويسى و داستان پردازى جايگاه و پايگاه يافته است.»
ــه «بارش ابر - گزينه ى 832 ــه ى (3)، هر دو ب ــؤال و گزين بيت صورت س  (3)

بهارى» و توصيف تخيّلى آن اشاره دارند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): جود و كرم تو براى مفلس، از سودى كه باران بهارى به كشتزار مى رساند 
بيش تر است.

ــرات باران بهارى بر روى  ــرات  عرق بر چهره ى زيباى يار مثل قط ــه ى (2): قط گزين
گل است.

گزينه ى (4): تشبيهى زيبا از گريستن عاشق و شباهت آن با ابر بهارى آمده است كه 
مفهوم انبوهى اشك عاشق را تداعى مى كند.

ــاعرانى چون منوچهرى، - گزينه ى 833 ــعر ش توصيف عناصر طبيعى در ش  (2)
فرّخى سيستانى، عنصرى و ملك الشّعراى بهار؛ توصيف شور عاشقانه و وجد عارفانه در 
  ــروده هاى سعدى، حافظ و مولانا و توصيف صحنه هاى طبيعى، حوادث تاريخى و س
در كتاب هايى مانند تاريخ بيهقى، كليه و دمنه، گلستان سعدى و مرزبان نامه به زيبايى 

تمام مشهود است.
توصيفات تخيّلى محصول گره خوردگى حواسّ ظاهرى با احساسات انسانى است.

وصف هايى كه گوينده از تصوّر و پندار خويش مدد مى گيرد، واقعه اى تخيّلى را به وجود 
مى آورد و آن را براى ديگران مجسّم مى سازد.

ــخ بيهقى، كليله و - گزينه ى 834 ــى چون تاري ــته ى نثر فارس در آثار برجس  (1)
ــى، حادثه هاى تاريخى،  ــعدى، مرزبان نامه، توصيف صحنه هاى طبيع ــتان س دمنه، گلس

روحيّات و حالات افراد به زيبايى و رسايى تمام مشهود و محسوس است.
گزينه هاى (1)، (3) و (4) اشاره به سنگ دل بودن محبوب دارد. - گزينه ى 835  (2)

ــت كه دل همانند سبو را  ــنگى تشبيه شده اس ــينى نادان به س در گزينه ى (2)، هم نش
مى شكند، پس بر سنگ دلى دلالت ندارد بلكه برعكس شكننده بودن دل را مى رساند.

ــياهى - گزينه ى 836 ــؤال و بيت گزينه ى  (2) س مفهوم بيت صورت س  (2)
درون گل لاله

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) هر لاله نشان يك شهيد است.
گزينه ى  (3) خداوند همه جا نمودار است.

گزينه ى  (4) هر لاله در كوه نشان دهنده ى خون فرهاد است.
ــاز و - گزينه ى 837 ــف ميدان هاى رزم، رويارويى پهلوانان، وصف س توصي  (4)

ــاهنامه ى فردوسى، توصيف عناصر طبيعى (بهار، طوفان، باران، شب،  برگ جنگى در ش
ستارگان، ژاله و گل) در شعر شاعرانى چون منوچهرى، فرّخى، عنصرى و ملك الشّعراى 
ــات و حالات افراد،  ــه ى نظامى، توصيف روحيّ ــار، توصيفات مجالس بزم در خمس به

حادثه هاى تاريخى و صحنه هاى طبيعى در تاريخ بيهقى مشاهده مى شود.
ــيار حسّاس - گزينه ى 838 در توصيفات واقعى، گوينده هم چون دوربين بس  (4)

ــت يا زيبا نشان مى دهد و به آرايه هاى  ــى همه چيز را - آن گونه كه هست، زش عكّاس
ادبى و ساير رموز هنر - كه دست مايه ى سخن سرايان است، كارى ندارد.

ــؤال و در گزينه هاى (2)، (3) و (4) دنيا - گزينه ى 839 ــت صورت س در بي  (1)
ــده، به بهشت تشبيه شده است، امّا در  ــبزى كه با آمدن بهار حاصل ش به جهت سرس
ــتاره ى ثريا بر  ــن كه مانند س ــه ى (1)، توصيفِ «قطره ى باران بر روى گل سوس گزين

آسمان است» صورت گرفته است.
استعاره  مشك مراعات نظير   «قمرى و كبك» و «گلو - گزينه ى 840  (1)

ــت سنجاب تشخيص  «سنجاب پوش  ــنجاب در معنى پوس و گوش» مجاز   س
بودن قمُرى» و «مشك به سوراخ گوش ريختن كبك» كنايه  «گلو پر از باد كردن» 

كنايه از «آماده بودن براى آواز خواندن»
ــه ى (4)، «توصيف واقعى» و مصراع - گزينه ى 841 ــراع اوّل بيت گزين مص  (4)

دوم «توصيف تخيّلى» است. 
بيت هاى گزينه هاى (1)، (2) و (3)، «توصيف تخيّلى» هستند.

ــؤال مى گويد  بلبل به نغمه سرايى پرداخته - گزينه ى 842 در صورت س  (4)
است، در حالى كه در گزينه ى (4) از سكوت بلبل سخن مى گويد.

ــوم مقابل آن - گزينه ى 843 ــاره دارد و مفه ــؤال به آمدن بهار اش بيت س  (2)
رسيدن فصل خزان و رفتن بهار و مرگ گل هاست كه در گزينه ى (2) آمده است.

ــت»، گزينه (2) به - گزينه ى 844 ــبزه در دش ــه ى (1) به «روييدن س گزين  (3)
«زيبايى زمين در بهار» و گزينه (4) به «نغمه پردازى بلبل» اشاره مى كند. اما گزينه (3) 
مصراع اول به «تأثيرگذارى ظلم بر جامعه» و مصراع دوم به «ظلم ستيزى» اشاره مى كند.

مجاز  سنجاب (پوست سنجاب) حسن تعليل   علت - گزينه ى 845  (3)
ــياهى گوش كبك را اين دانسته كه كبك مشك كه سياه رنگ است در گوش خود  س
ريخته كه اين علتى غير واقعى و تخيلى است كنايه  كرده گلو پر ز باد (آماده براى 
آواز خواندن) جناس  پوش و گوش (اين جناس چندان قوى نيست چرا كه «پوش» 

قسمتى از كلمه ى «سنجاب پوش» است) تناسب  قمرى، سنجاب، كبك
همه ى ابيات به جز بيت چهارم از «فصل بهار و طبيعت زيباى - گزينه ى 846  (4)

آن» سخن مى گويند ولى بيت چهارم به تمام شدن خوشى هاى روزگار اشاره دارد.
در اين متن املاى اين واژه ها نادرست است:- گزينه ى 847  (2)

1) ويژه گى ها (ويژگى ها) - 2) قريب (غريب) - 3) بيافتد (بيفتد)
اميل زولا كه از برجسته ترين چهره هاى مكتب طبيعت گرايى - گزينه ى 848  (1)

(ناتوراليسم) است واقع بينى را به جاى تخيّل اصلى ترين شرط نويسندگى مى داند.

 درس نوزدهم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــردگى و خمودى اشاره - گزينه ى 849 ــؤال به دورى از فس بيت صورت س  (1)

دارد و مخاطب خود را به جوش و خروش دعوت مى كند در حالى كه در گزينه ي (1) 
گفته شده كه تو افسرده اى!

* دقتّ كنيد مفهوم مقابل خواسته شده است نه معادل!
(3)- گزينه ى 850
ــود را به جوش و خروش و - گزينه ى 851 ــؤال مخاطب خ ابيات صورت س  (4)

تلاش براى آزادى خود دعوت مى كنند. 
ارغند: خشمگين و قهرآلود (در فرهنگ هاى فارسى ارغند را - گزينه ى 852  (3)

دلير و شجاع معنى كرده اند.)
ضماد كردن: مرهم نهادن و چيزى بر زخم بستن- گزينه ى 853  (2)

كافور به خاطر رنگ سفيد خود كه همانند برف است به مرهمى بر زخم و درد و ورم 
كوه (قله ى آن) تشبيه شده است. 

ضربتى چند: چند ضربه- گزينه ى 854  (3)
چون «چند» به همراه اسم آمده، صفت مبهم است. 

گزينه ى  (1) پنهان شدن كوه دماوند در پشت ابرها  - گزينه ى 855  (4)
بيان گر ارتفاع و بلندى كوه

گزينه ى  (2) گنبد گيتى، گنبدى بزرگ در جهان و لفظ ديو بيان گر ارتفاع كوه
ــترى كوه دماوند با  ــپهر: آفتاب، اختر سعد، سياره ى مش ــير س گزينه ى  (3) ش

آفتاب و ستاره ى مشترى پيوند خورده ارتفاع كوه
گزينه ى  (4) مشت بزرگ روزگار بيان گر عظمت كوه است، نه ارتفاع! 

رجوع شود به تاريخ ادبيّات شعر دماونديه!- گزينه ى 856  (2)
هر دو مضاف اليه اند. (جانِ تو)- گزينه ى 857  (3)
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هر دو به قيام و اعتراض و نشان دادن قدرت دعوت مى كند.- گزينه ى 858  (2)
سپهر ديو استعاره از دوران استبداد و ظلم است.- گزينه ى 859  (2)
رجوع شود به واژه نامه.- گزينه ى 860  (1)
قصيده حداقل 15 بيت است.- گزينه ى 861  (4)
رجوع شود به تاريخ ادبيّات شعر دماونديه.- گزينه ى 862  (1)
گزينه ى (1): دماوند با خورشيد و مشترى هم پيمان است.- گزينه ى 863  (4)

گزينه ى (2): دماوند مشت زمين است كه تا آسمان رفته است.
گزينه ى (3): دماوند قلب زمين است كه ورم كرده است.

گزينه ى (4): اشاره به برف ( سپيد معجر) روى كوه دماوند دارد.
كافور در سه گزينه ي ديگر به معنى و مفهوم برف آمده است.- گزينه ى 864  (2)
ــؤال دعوت به قيام و گزينه ي (4) نيز دعوت - گزينه ى 865 بيت صورت س  (4)

به شورش و قيام است.
معجر (روسرى)- گزينه ى 866  (3)

اورند (تخت، فرّ و شكوه، شأن و شوكت)
در سه بيت شاعر مردم را به سخن گفتن و اعتراض دعوت مى كند.- گزينه ى 867  (3)

بيت اول: اى آگاه خاموش، اعتراضات و مخالفت خود را به زبان بياور و مخواه كه اين 
اعتراضات نهفته بماند.

ــخن گفتن فرا  ــى نگويى، اكنون موقع س ــخن را علن ــت دوم: تا كى مى خواهى كه س بي
رسيده است.

بيت چهارم: اى آگاه خاموش، ديگر خاموش و افسرده منشين و سخن بگو. (افسردگى 
و ناراحتى چاره ى كار نيست. به نتيجه ى قيام خود اميدوار باش).

مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى (4): پرهيز از هم نشينى - گزينه ى 868  (4)
با انسان هاى پست/ مردم گريزى

ــارت 2) صراحت و محدوديتّ عمل وارستگان  ــاير گزينه ها: 1) رهايى از اس مفهوم س
3) وارستگى و بى تعلقّى

ــؤال: دعوت به «سخن پردازى» است. (حرف - گزينه ى 869 مفهوم بيت س  (4)
بزن و اعتراض كن)

مفهوم بيت گزينه ى چهارم، دعوت به «خاموشى» است.
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): «هر كسى محرم راز عشق نيست» (خاموشى اجبارى)
گزينه ى (2): «طلب سخن گفتن از معشوق»

گزينه ى (3): «به پايان رسيدن دوران خفقان» كه معادل بيت زير است:
«صبح اميد كه بد معتكف پرده ى غيب گو برون آى كه كار شب تار آخر شد»

ــاعر مردم را به «اعتراض و - گزينه ى 870 در گزينه هاى (1)، (3) و (4) ش  (2)
قيام» عليه طاغوت فرا مى خواند ولى در گزينه ى دوم، شاعر «انتقام گيرى و حق ستانى» 

را بيان مى كند. 
«آوند  معلقّ پس افكنده  پس افت، ميراث اورند  - گزينه ى 871  (4)

ــأن و شوكت) ارغند  خشمگين و قهرآلود (در  ــكوه، ش اورنگ، تخت (مجازاً فرّ و ش
ــد.) هتّاك  پرده در  ــجاع» نيز معنى كرده ان ــى «ارغند» را «دلير و ش فرهنگ فارس

(هتّاكى  پرده درى، آبروريزى)»
مفهوم اين گزينه اين است كه هر كارى را بايد در جايگاه آن - گزينه ى 872  (4)

ــت) در  ــى در انجام كارها، حتّى كارهاى نيك و درس انجام داد (ضرورت موقعيت شناس
حالى كه بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2 و (3) بر اين نكته تأكيد دارند كه بايد 
ظلم و ستم را در جامعه از بين برد و بناى ظلم را ويران نمود و ريشه هاى آن را خشكاند. 

واژه ى مشخّص شده «مضاف اليه» است (روى تو را نبيند).- گزينه ى 873  (2)
ــده «متمّم» است زيرا پس از  ــخّص ش در گزينه هاى (1)، (3) و (4) نقش واژه هاى مش

حرف اضافه آمده اند. 
نكته: «نزديك» اگر به معنى «در نظر» و «در عقيده» باشد، حرف اضافه است.

مفهوم گزينه ى (1)، «اتحاد پديده هاى متضاد» است. - گزينه ى 874  (1)
مفهوم مشترك ساير گزينه ها، «ظلم ستيزى» است. 

ــؤال، دعوت به «سخن پردازى» است. (حرف - گزينه ى 875 مفهوم بيت س  (4)
بزن و اعتراض كن)

مفهوم بيت گزينه ى چهارم، دعوت به «خاموشى» است. 

مفهوم ساير گزينه ها:
گزينه ى  (1) «هر كسى محرم راز عشق نيست» (خاموشى اجبارى).

گزينه ى  (2) «طلب سخن گفتن از معشوق»
گزينه ى  (3) «به پايان رسيدن دوران خفقان» 

ــؤال «قدرت نمايى» است و اين مفهوم - گزينه ى 876 مفهوم كلى صورت س  (2)
در گزينه ي (2) نيز ديده مى شود.

ــراض و خروش و - گزينه ى 877 ــاى (1)، (2) و (3) بر اعت ــات گزينه ه ابي  (4)
عصيان عليه حاكمان مستبد تأكيد دارند، ولى در گزينه ى (4) شاعر قدرتمندى دماوند 
را به او يادآورى مى كند و مانند ابيات گزينه هاى ديگر به او توصيه نمى كند كه عصيان 

و اعتراض كند.
در عبارت صورت سؤال به اين موضوع اشاره شده است: «از - گزينه ى 878  (1)

ــت وجو كنيد نه ظاهر را.» امّا گزينه ى (1) مى گويد:  هر چيز، معنا و حقيقت آن را جس
«من بنده ى كسى هستم كه صورت سرورى و سيرت درويشان را دارد.»

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): صورت ها مانند كف دريا هستند، اگر مى خواهى به معنا برسى از ظاهر بگذر.
گزينه ى (3): براى آن كه بتوانى به اتحّاد با يار برسى، به دنبال معنى باش كه صورت، 

عصيانگر است.
گزينه ى (4): هر كه در بند ظاهر باشد، به معنا نخواهد رسيد.

ــترك سؤال و گزينه ى  (4) ضعف و سستى را - گزينه ى 879 مفهوم مش  (4)
از خود دور كن!

الف: تا چشم بشر نبيندت روى: روى تو را  چهره ى دماوند- گزينه ى 880  (3)
ب: بر وى بنواز ضربتى چند: آسمان

ج: «ورم» استعاره از «برآمدگى كوه دماوند» «كافور» استعاره از «برف»
د: «دل زمانه» استعاره از «كوه دماوند» «آتش» استعاره از «خشم و نفرت درونى»

ه : سوخته جان: خود شاعر (ملك الشّعراى بهار)
ــف و ناتوانى ات را از بين ببر و به - گزينه ى 881 ــف) كنايه از اين كه ضع ال  (2)

اقتدار و توانمندى دست پيدا كن.
ب) اشاره به خفقان مى كند كه سبب خاموشى و سكوت گشته است.

ج) بيزارى دماوند از مردم زمانه و انزواى دماوند.
د) شير سپهر:آفتاب؛ با آفتاب پيمان بستن اشاره به بلندى كوه دماوند دارد.

ــاره ى بلندى كوه - گزينه ى 882 ــاعر درب ــاى (1)، (2) و (3) ش در گزينه ه  (4)
ــخن مى گويد، ولى در گزينه ى (4) كوه دماوند را هم چون مشتى مى داند كه شاعر از  س

او مى خواهد از روى خشم به آسمان چند ضربه بزند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) براى آن كه چشم بشر چهره ى تو را نبيند، چهره ات را با ابر پوشانده اى. 
(مفهوم: بلندى)

ــيد با طناب خود را به قلهّ ى آن  ــت كه خورش گزينه ى  (2) كوه به غايت بلند اس
مى رساند. (مفهوم: بلندى)

گزينه ى  (3) با خورشيد آسمان و با سياره ى مشترى عهد و پيمان دارد. (مفهوم: بلندى)
ــت (3) ديده - گزينه ى 883 ــات به جز بي ــتيزى در تمام ابي ــوم ظلم س مفه  (3)

ــت كه او راحت طلبى و استراحت را از  ــود در حالى كه در اين بيت گفته شده اس مى ش
خود دور كرد و به تلاش برخاست.

مفهوم مصراع «ساكت نبودن و حرف زدن» است و ضدّ آن - گزينه ى 884  (4)
ــود كه در تمام گزينه ها مفهوم همين مصراع آمده است جز گزينه ى  ــكوت» مى ش «س

چهار كه مى گويد هر چه در دل دارى بگو!
«اورند» در گزينه ى (2) متمّم است نه صفت! (به يكى اورند - گزينه ى 885  (2)

كبود بنشين) در حالى كه «كبود» صفت است كه قافيه نيست.
در ساير گزينه ها «ديو مانند - چند - خردمند» صفت هستند.

شهرت شاعر در قصايد فخيم و استوار است نه در غزليّات.- گزينه ى 886  (2)
ــپيده پوش بودن قلهّ ى دماوند اشاره دارند - گزينه ى 887 ساير ابيات به س  (1)

ولى گزينه ى (1) به برآمدگى قلهّ ى دماوند اشاره كرده است.



پاسخنامه ى تشريحى30

ــت ولى در - گزينه ى 888 ــه ى (4) بلندى و ارتفاع دماوند اس ــوم گزين مفه  (4)
ساير گزينه ها شاعر از دماوند (مخاطب) مى خواهد كه:

ــيند كه  ــفيد (برف قله) را بردارد و بر تختى تيره بنش ــرى س گزينه ى  (1) آن روس
لازمه اش فوران است.

گزينه ى  (2) آتش درونى (خشم و اعتراض) خود را با انفجار بيرون بريزد.
گزينه ى  (3) به سوى آسمان برود (فوران كند) و چند ضربه به آن بزند.

 درس بيستم ادبيّات پيش دانشگاهى 
گزينه ى  (1) تشبيه: صداى سايش بال هاى خيال به سخن - گزينه ى 889  (2)

پارادوكس: صداى سايش بال ها سكوت را نشان مى دهد.
گزينه ى  (3) تشبيه: شب كوير به موجود زيبا و آسمانى

پارادوكس: شبى كه از بامداد آغاز مى شود.
گزينه ى  (4) تشبيه: شعر و خيال به باغ رنگين و معطّر

پارادوكس: سَموم سرد
ــه كوير و - گزينه ى 890 ــى و مادى ب ــه نگاه علم ــوط ب ــه ي (2) مرب گزين  (2)

ــت در حالى كه گزينه هاى ديگر و صورت سؤال به نگاه احساسى  پديده هاى كويرى اس
و زيبانگرانه به پديده ها اشاره دارند!

ــت. (مزرع سبز فلك: - گزينه ى 891 ــبيه شده اس ــبز تش فلك به مزرع س  (2)
اضافه ى تشبيهى) 

«كشته» استعاره از اعمال است. 
مزرع، داس، كشته، درو و  مراعات نظير دارند. 

اين بيت تلميح به روز قيامت دارد. (همچنين به «الدّنيا مزرعة الآخرة» هم تلميح دارد.)
ــتان خاموش - - گزينه ى 892 ــتان - نخلس ــاى وصفى: اين نخلس تركيب ه  (3)

ــبز  ــير - اين مزرع - مزرع س ــت خونين - باران هاى غيبى - نگاه هاى اس هرگاه - مش
- آن دوست - دوست شاعر - ناله هاى گريه آلود - آن روح - روح دردمند

ــمان كوير - مشت قلب - قلبم - باران هاى سكوت - سكوتش  تركيب هاى اضافى: آس
ــوق - مزرع دوست - دوست من  ــيرم) - پروانه هاى ش - نگاه هاى من (در نگاه هاى اس

(در دوست شاعرم) - ناله هاى روح
ــر تأكيد بر توجّه به باطن و - گزينه ى 893 ــؤال و گزينه هاى ديگ صورت س  (1)

درون به عنوان اصل هر چيز دارد امّا در گزينه ى (1) ظاهر بزرگان و درون درويشان 
داشتن ستوده شده است. 

صورت سؤال تأكيد بر توجّه به باطن و درون به عنوان اصل - گزينه ى 894  (1)
هر چيز دارد و اين مفهوم در گزينه هاى (2)، (3) و (4) آمده است.
مفهوم گزينه ي (1): از انسان فقط دل مى ماند و بقيّه از بين مى رود. 

ــب كوير بيگانه اند و - گزينه ى 895 ــين با ش در گزينه ي (1) مردم شهرنش  (2)
ــب، همان شبى است كه در شهر مى بينند. در گزينه ي (2) «سخنى كه  ــان از ش باورش
نمايانگر سكوت است و آن را ساكت تر مى كند»، تناقض دارد.در گزينه ي (3) به چشم 
ديدن مطالب ذهنى كه توسط فلسفه و مذهب بررسى مى شود، داراى پارادوكس است. 
در گزينه ي (4) در اين گزينه خيال به پرنده اى نامرئى تشبيه شده كه سايه دارد و اين 

عبارت داراى پارادوكس است. 
ــؤال ايراد دارد و سه گزينه پارادوكس (متناقض نما) دارد امّا  * به عبارتى يعنى اين س

جواب كنكور گزينه ى (2) بوده است!
ــه ى (2) به غلبه ى خيال و آرزو بر تفكّر براى رهايى از - گزينه ى 896 گزين  (2)

دنياى واقعى اشاره دارد.
ــيرم) - اين (در اين مزرع) - - گزينه ى 897 ــير (در نگاه هاى اس صفات: اس  (1)

سبز (در مزرع سبز) - آن (در آن دوست) - شاعر (در دوست شاعرم)
مضاف اليه ها: م (در نگاه هاى اسيرم) - شوق (در پروانه هاى شوق) - دوست (در مزرع 

دوست) - م (در دوست شاعرم)
ــمام كرده است - گزينه ى 898 ــده مرجع ضمير در استش طبق متن داده ش  (3)

«نويسنده ى رومانى» است. 
اشاره به گريستن حضرت على (ع) بر سر چاه هاى كوفه دارد!- گزينه ى 899  (1)

درياى سبز استعاره از آسمان است. - گزينه ى 900  (1)
مرغان الماس پر استعاره از ستارگان است. 

ــتعاره از - گزينه ى 901 ــاعر اس ــا توجّه به جمله ى اوّل عبارت، پرنده ى ش ب  (4)
خيال است. 

معنى گزينه ى  (1) بوته ها بدون آب و در اوج گرما رشد - گزينه ى 902  (1)
مى كنند.

سينه ى كوير: اضافه ى استعارى، استعاره ى مكنيه، تشخيص
سر كشيدن: كنايه از روييدن

گزينه ى  (1) خداوند همه جا هست.- گزينه ى 903  (2)
گزينه ى  (2) هر آن چه در آسمان و زمين است خدا را ياد و حمد مى كند. 

گزينه ى  (3) اشاره به ضرب المثل خواستن، توانستن است.
گزينه ى  (4) هر روز گذشته ام را به خاطر مى آورم تا مغرور نشوم.

حصار، عبوس، غربت صحيح است.- گزينه ى 904  (2)
ــؤال، به - گزينه ى 905 ــراع دوم اين گزينه، مانند عبارت صورت س در مص  (2)

ــت كه شهاب سنگ ها، تيرهايى هستند كه به سمت  ــاره شده اس اين مفهوم اعتقادى اش
ــياطين و ديوان رها مى شوند، در ساير گزينه ها، هر چند سخن از شهاب يا ديو رفته  ش

است، اما به موضوع رانده شدن شياطين به وسيله ي شهاب ها اشاره اى نشده است.
(4)- گزينه ى 906

گزينه ي (1):
مى شكند هنر  ارباب  كشتى  تكيه آن به كه بر اين بحر معلق نكنيمآسمان 

گزينه ى (2):
ملكوت عفاف  ستر  حرم  زدندساكنان  مستانه  باده ي  راه نشين  من  با 

گزينه ى (3):
يادم از كشته ي خويش آمد و هنگام درومزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

نگاه هاى اسيرم را در آسمان سبز دوست شاعرم (حافظ) رها - گزينه ى 907  (2)
مى كنم.
(2)- گزينه ى 908
ــرد و بى روح شد - گزينه ى 909 ــرايى س ــگفتى و راز، س « آن عالم پرش  (4)

ــعر و خيال و الهام و  ــر از گل هاى رنگين و معطّر ش ــد عنصر و آن باغ پ ــاخته ى چن س
ــوق در آن مى پريد ـ در سموم  ــاس كه قلب پاك كودكانه ام همچون پروانه ى ش احس
سرد اين عقل بى درد و بى دل پژمرد و صفاى اهورايى آن همه زيبايى ها ـ كه درونم را 
پر از خدا مى كرد ـ به اين علم عدد بين مصلحت انديش آلود و آسمان فريبى آبى رنگ 

شد ( شب كوير، شريعتى)»
گزينه ى (1): نخلستان خاموش و پرمهتابى- گزينه ى 910  (4)

گزينه ى (2): مزرع سبز: استعاره از آسمان
  گزينه ى (3): كشور سبز آرزوها، چشمه ى موّاج و زلال نوازش ها، نزهتگه ارواح پاك و

همه اشاره به آسمان كوير دارند.
و در گزينه ى (4): به ماه و نور آن (مهتاب) اشاره دارد.

مفهوم گزينه (1)، «بدسرشتى اهل روزگار» و مفهوم مشترك - گزينه ى 911  (1)
عبارت سؤال و ساير گزينه ها «ترجيح معنى بر صورت» است.

ــتاره ها را سوراخ هايى بر سقف شب به فضاى - گزينه ى 912 مردم عوام س  (2)
ابديتّ و ملكوت خداوند مى دانسته اند. 

عبارت صورت سؤال و گزينه ى (4) بر اين نكته تأكيد دارند - گزينه ى 913  (4)
كه نگاه صرفاً علمى، زيبايى هاى روحانى جهان را بر ما مى پوشاند.(واژه هاى علم و عقل 

در گزينه هاى ديگر نبايد ما را دچار اشتباه كند.)
ــات مرتبط، - گزينه ى 914 ــؤال و ابي ــارت صورت س ــترك عب مفهوم مش  (4)

«ترجيح باطن بر ظاهر، يا معنى بر صورت يا جان بر تن» است، اما بيت گزينه ى (4)، 
بيانگر آمادگى عاشق براى بذل جان خويش است.

ــؤال اين است كه «هر كسى محرم - گزينه ى 915 مفهوم عبارت صورت س  (3)
ــت كه هر دهانى  ــز اين موضوع مطرح اس ــت» و در گزينه ى (3) ني ــرار الهى نيس اس
ــرار كوه قاف را فقط به عنقا سپرده اند كه محرم  ــزاوار لقمه ى بزرگ نيست، پس اس س

اين رازهاست.
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«دكتر شريعتى شهاب هاى آسمانى را تيرهاى نورانى مى داند - گزينه ى 916  (3)
كه فرشتگان به «سمت شيطان و هم دستانش پرتاب مى كنند. ديوهايى كه نبايد از راز 

بارگاه الهى باخبر شوند.» كه بامفهوم بيت گزينه ى (3) متناسب است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) شهاب ازآسمان مانند سنگ فلاخن فروافتاد.
ــهاب را در انگشت داشته باشد تير خود رابه  ــت ش گزينه ى  (2) اگر كمان تو شس

قلهّ ى وجود (هدف اصلى) خواهد زد.
گزينه ى  (4) هوا به رنگ قباى نيلى درآمده و شهاب مانند بند سرخ بر قباى اوست.

اين بيت در ستايش صاحب ديوان، سروده شده است و هيچ - گزينه ى 917  (4)
ــب كوير» ندارد. در بيت: 1) مفهوم نداى جبرئيل، 2) مزرع سبز  ارتباطى با درس «ش
ــان در درس كاملاً  ــتگان با انس ــمان و در 3) مفهوم همراهى فرش فلك و توصيف آس

مشهود است.
ــان در مقابل - گزينه ى 918 ــدم درك عقل و فهم انس ــام گزينه ها به ع تم  (2)

ــت بى توجهى به حقيقت  ــاره مى كنند جز گزينه (2) كه معتقد اس ــاس و عشق اش احس
امور، تباهى در پى دارد.

توضيح گزينه ى (2) مربوط به «آسمان كوير» است نه خود كوير!- گزينه ى 919  (2)
ــاره - گزينه ى 920 ــؤال و ابيات (1)، (2) و (4) به اين موضوع اش عبارت س  (3)

ــهاب سنگ ها براى دور كردن شيطان هستند از حريم بارگاه الهى» (آيه  دارند كه «ش
18 سوره ى حجر و آيه 10 سوره ى صافات)

ــتگان ملكوت- گزينه ى 921 ــتگان 3- فرش ــر فرش ــب 2- تي ــان ش 1- ج  (4)
ــودش (خود او) 8- پرده داران  ــعر خود 7- خ 4- ملكوت خداوند 5- بارگاهش 6- ش

حرم 9- حرم ستر 10- ستر عفاف 11- عفاف ملكوت
ــاس - گزينه ى 922 ــوم جمله و بيت در حقيقت تقابل بين عقل و احس مفه  (1)

(عشق) و ناتوانى عقل در درك عشق و تجزيه و تحليل آن را بيان مى كند.
در گزينه ى  (2) از تأثير عشق، عاقلان هم ديوانه مى شوند.

در گزينه ى  (3) از دورى معشوق و نديدن زيبايى او عقل هم سرگردان شده است.
در گزينه ى  (4) عشق جايگاهى فراتر از عقل و دانايى دارد.

در گزينه ى (4) تشبيه نداريم.- گزينه ى 923  (4)
در گزينه ى  (1) استعاره (نخلستان استعاره از آسمان) - تشبيه (مشت قلب، باران 

سكوت) - تناقض (نخلستان تاريك و پر مهتاب)
ــتان كوفه) -  در گزينه ى  (2) تلميح (راز و نياز على (ع) در دهانه ى چاه هاى نخلس

تشخيص (حلقوم چاه)
استعاره (كوير استعاره از كوفه)

در گزينه ى  (3) تشبيه (نگاه ها هم چون پروانه ها پروانه هاى شوق) - استعاره (مزرع 
سبز استعاره از آسمان)

ــدم و داس مه نو يادم از  ــبز فلك دي ــاره دارد به اين بيت حافظ: مزرع س تلميح (اش
كشته ى خويش آمد و هنگام درو)

پيام ساير ابيات ضمن تلميح داشتن به آيات قرآن اين است - گزينه ى 924  (1)
ــياطين آسمانى پرتاب  ــت كه به سوى ش ــنگ ها تير نگهبانان ملكوت اس كه شهاب س

مى شود ولى پيام بيت گزينه ى (2) همراهى و هم دلى فرشتگان با آدم خاكى است.
ــتين 4- امام - گزينه ى 925 1- ناله هاى گريه آلود 2- آن امام 3- امام راس  (2)

ــيعه 6- شيعه ى گمنام 7- شيعه ى غريب 8- آن مدينه 9- مدينه ى  بزرگ 5- اين ش
پليد 10- چنين كوير 11- كوير بى فرياد

 درس بيست و يكم ادبيّات پيش دانشگاهى 
در دوره ى ساسانيان، نه سامانيان!- گزينه ى 926  (4)

(رجوع كنيد به درآمدى بر ترجمه - فصل هفتم پيش دانشگاهى)
به جمله ى آخر عبارت توجّه كنيد.- گزينه ى 927  (2)
با مردمى در آستانه ى خانه شان نكوشيدند  هر كه جهاد - گزينه ى 928  (4)

را واگذارد. جز كه جامه ى خوارى بر آنان پوشيدند  در زبونى و فرومايگى بماند.
جمله ى آخر عبارت، منظور سؤال است.- گزينه ى 929  (4)
ــه ي (3): ملامت - - گزينه ى 930 ــد گزين ــد - بلايي ــه ي (1): نيايي گزين  (2)

كرامت/ گزينه ي (4): مى ريزند - درآميزند

ــرد» از دكارت، ترجمه ى - گزينه ى 931 ــه كار بردن خ ــار در روش ب «گفت  (1)
ذكاءالملك فروغى است و از نمونه هاى خوب ترجمه در دوران اواخر عهد قاجار است.

ــيار نيكو، نيكوروى - گزينه ى 932 ــان: نيكو، بس لاجرم: ناگزير، ناچار حسّ  (4)
سست عنصرى: ضعيف نفسى

ترجمه ى دكتر شهيدى، آهنگين است.- گزينه ى 933  (4)
رجوع شود به درآمدى بر ترجمه.- گزينه ى 934  (1)
ــكريت - گزينه ى 935 ــه ى (1): «كليله و دمنه» در اصل به زبان سنس گزين  (2)

هندى بوده به نام «پنجاتنتره» كه به پهلوى و عربى ترجمه مى شود و سرانجام نصراله 
منشى آن را به فارسى ترجمه مى كند. گزينه ى (3): «مرزبان نامه» كتابى است شامل 
داستان ها و حكايات به زبان حيوانات با محتواى پندآموز كه مرزبان بن رستم در قرن 
چهارم به زبان قديم طبرستان تأليف كرده و قرن 7 سعدالدّين وراوينى آن را به فارسى 
درى ترجمه كرد. گزينه ى (4): «سياست نامه» يا «سيرالملوك» كتابى است به فارسى 

از نظام الملك در پنجاه فصل، حاصل تجربه هاى اين وزير دانشمند سلجوقيان.
ترجمه در ايران سابقه ى طولانى دارد.- گزينه ى 936  (1)
(4)- گزينه ى 937
ــى ترين آن ها - گزينه ى 938 ــرايطى دارد كه اساس ــر ترجمه ى خوب، ش ه  (3)

رعايت امانت و به بيان ديگر «حفظ سبك» مؤلف است.
ــردن كاملاً در اين عبارت - گزينه ى 939 ــى كردن براى جهاد نك بهانه جوي  (3)

مشهود است.
ــپير) و - گزينه ى 940 ــو» (اثر ويليام شكس ــك از «اتللّ ــه ى ناصر المل ترجم  (4)

ترجمه ى ذكاء الملك از «گفتار در روش به كار بردن خرد» (اثر دكارت) از نمونه هاى 
خوب و بى نقص ترجمه در اواخر عهد قاجار هستند. 

ــيّد رضى (406 - 359 هـ . - گزينه ى 941 كتاب «نهج البلاغه» به همّت س  (2)
ــى برگرداندند. از جمله دكتر  ــد و مترجمانى نيز آن را به زبان فارس ق) گردآورى ش
ــتاد و دانشمند معاصر - كه با ذوق و دقتّ علمى بسيار و به  ــيّد جعفر شهيدى - اس س

پيروى از نثر آهنگين نهج البلاغه، اين كتاب را ترجمه كرده است. 
ــرزمينى زندگى كردم كه پر - گزينه ى 942 اى حافظ من هم مانند تو در س  (4)

از فرهنگ ادبى غنى است.
ــؤال و گزينه ى (3)، جهاد در راه - گزينه ى 943 ــترك صورت س مفهوم مش  (3)

خدا با كافران است، در حالى كه مقصود از جهاد در گزينه هاى ديگر جهاد با نفس است.
ــار در روش به كار - گزينه ى 944 ــه ي «ناصرالملك» و «گفت «اتللّو» ترجم  (4)

بردن خرد» ترجمه ي «ذكاءالملك فروغى» است.
ــت: «براى رسيدن به وصال - گزينه ى 945 در بيت گزينه ى (3)، آمده اس  (3)

ــؤال توصيه  يار هر قدر مى توانى تلاش كن»، امّا در ديگر گزينه ها و عبارت صورت س
به جنگيدن و جهاد و مردى شده است.

(1)- گزينه ى 946
مطلوب ترين شكل انتقال آن است كه هيچ بخشى از «صورت - گزينه ى 947  (2)

و معنى» از ميان نرود، امّا به اعتقاد متخصّصان فنّ ترجمه، اين امر امكان پذير نيست.
(4)- گزينه ى 948

 درس بيست و دوم ادبيّات پيش دانشگاهى 
مفهوم مشترك سؤال و ساير ابيات  عشق، پنهان نمى ماند- گزينه ى 949  (4)

مفهوم بيت  (4) راز دل عاشقان فقط در قيامت برملا مى شود.
ــترك ساير ابيات  اشك عاشق، عشق را برملا - گزينه ى 950 مفهوم مش  (2)

و فاش مى كند.
مفهوم بيت  (2) در طلب و فراق معشوق اشك خونين مى ريزم.

ساير ابيات به اشك عاشق كه رازها را فاش مى كند اشاره دارد.- گزينه ى 951  (2)
ــاير گزينه ها  عشق - گزينه ى 952 ــؤال و س ــترك صورت س مفهوم مش  (1)

پنهان نمى ماند!
مفهوم مشترك سؤال و بيت  (2) آشكار شدن و پنهان نماندن!- گزينه ى 953  (2)
بيت موردنظر و گزينه هاى (1)، (2) و (4) به عدم توانايى در - گزينه ى 954  (3)

پنهان كردن اشاره دارند.
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ــؤال و گزينه هاى (2)، (3) و  (4) پنهان - گزينه ى 955 مفهوم عبارت س  (1)
نشدن عشق

عبارت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) به عدم توانايى در - گزينه ى 956  (4)
پنهان كردن عشق اشاره دارد.

به معنى انديشم  ژرف انديشى به ريزه كارى هاى گفته ى - گزينه ى 957  (3)
ــانم  انتخاب واژگان  ــدان لباس  الفاظ زيبا بپوش ــو بيارايم  آرايه  هاى بلاغى ب ت

متناسب با معانى
منظور عبارت، وجود جناس تام در قافيه است كه اين آرايه - گزينه ى 958  (3)

در گزينه ي (3) مشاهده مى شود. (نيست باد [باد نيست] و نيست باد [نابود باد])
تا باد، تست هاى آسان بادا!- گزينه ى 959  (3)
بيت (الف): ترجمان سخنى است از زبان يعقوب كه مى گويد - گزينه ى 960  (1)

حال ما واردى است بر دل كه از بسيارى از نهان ها فرد باخبر مى شود و اين حال چون 
برق جهنده است، گاهى آشكار و گاهى نهان است.

ــق ليلى و عنايت معشوق كافى است  بيت (ب) و (د): معتقدند پرتو كوچكى از نور عش
تا وجود عاشق را بسوزاند.

بيت (ج): در ارتباط با وجود آشكار خداست كه با همه ى پنهانى ها در تمام موجودات 
حضورش آشكار است.

ــتعاره از شعرهاى حافظ (اين سخن از - گزينه ى 961 نغمه هاى آسمانى: اس  (3)
گوته است درباره ى حافظ)

دوزخ: استعاره از اروپاى جنگ زده و ناآرام- گزينه ى 962  (2)
(4)- گزينه ى 963
ــق در - گزينه ى 964 ــؤال و گزينه ى (4) به ناتوانى عاش در عبارت مورد س  (4)

پنهان كردن عشق، اشاره شده است. 
هر دو بيت به غزل هاى زيبا و تأثيرگذار حافظ اشاره دارند.- گزينه ى 965  (1)
(2)- گزينه ى 966
گوته آلمانى بود و در قرون 18 و 19 مى زيست.- گزينه ى 967  (3)
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  معشوق و - گزينه ى 968  (3)

عشق او، آتش در دل عاشق مى زند و اشتياق بسيارى براى او ايجاد مى كند.
مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه ها  عشق، آتشى - گزينه ى 969  (4)

در خرمن عاشق مى زند و او را به جوش و خروش و شوق وامى دارد.
ــاعر - گزينه ى 970 ــؤال و گزينه ى  (4) ش ــترك عبارت س ــوم مش مفه  (4)

ممدوح را بسيار بالاتر از خود مى داند و مقايسه ى خود با او را بيهوده مى پندارد. 
مولوى خود را سايه گه بيد مى داند و شمس را چشمه ى خورشيد - گزينه ى 971  (2)

مى نامد. در عبارت سؤال نيز گوته در مقام تواضع و فروتنى خود را تخته پاره اى مى داند كه 
اختيارش را امواج دارند و در مقابل، حافظ را چون كشتى مى بيند و هر جا بخواهد مى رود. 

(تو توانا و قدرتمند هستى و من در برابر تو بسيار حقير و ناچيز و سرگردانم.) 
ــى قابليت درك - گزينه ى 972 ــت كه كس مفهوم اين گزينه، بيانگر اين اس  (1)

ــؤال و  ــد، ولى مفهوم صورت س ــده باش ــى را دارد كه خود گرفتار آن درد ش درد كس
گزينه هاى ديگر اين است كه عشق پنهان كردنى نيست.

ــدن راز پنهان - گزينه ى 973 ــكار ش گزينه هاى (1)،(2) و (4) در مورد آش  (3)
عشق است و اين كه عاشق ياراى پنهان نگاه داشتن آن را ندارد. 

گزينه ى (3) اعتبار بخشيدن به وسيله ى عشق را مطرح كرده است.
ــات مرتبط - گزينه ى 974 ــؤال و ابي ــارت صورت س ــترك عب مفهوم مش  (1)

ــه ى (1) بيانگر  ــت، اما بيت گزين ــاعرى» اس ــعر و ش «بى نظير بودن حافظ در عالم ش
رضايت حافظ از ممدوح و اظهار بندگى نسبت به اوست.

ــق - گزينه ى 975 ــاره دارند به اين كه عش مفهوم ابيات «الف، ب، هـ، و» اش  (1)
ــق پنهان شدنى نبوده و التهاب نگاه و رنگ چهره اش راز عشق را آشكار  در وجود عاش

خواهد ساخت. 
ــى مردم دنيا و غفلت عدّه اى - گزينه ى 976 مفهوم گزينه ى  (1) ناخوش  (1)

خوش گذران!
مفهوم سايز گزينه ها  عشق معشوق تمام وجود عاشق را سوزاند!

ــخن حافظ همه وجود مرا - گزينه ى 977 مفهوم عبارت گزينه ى  (3) س  (3)
مى سوزاند.

مفهوم گزينه ى  (3) با لب خاموش معشوق من سخن هاى پنهان دارم.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــخن حافظ  ــعار و س ــن و بيت هر دو به رفيق و همدم بودن با اش ــه ى  (1) مت گزين
اشاره مى كنند.

ــعر  ــت و در بيت ش گزينه ى  (2) منظور از عبارت تازگى و پويايى كلام حافظ اس
مرتبط با آن نيز شاعر مدّعى آوردن سخن تازه و نو است.

گزينه ى  (4) عبارت و بيت بر عجز و ناتوانى گوينده دلالت مى كنند.
ــو، عمر من همواره به - گزينه ى 978 ــه ى (4): اى كه از فروغ روى ت گزين  (4)

شادى مى گذرد، بازگرد كه دورى از تو بهار عمر مرا از بين برده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) يك برق منزل ليلى، تمام وجود مجنون را سوزاند.
گزينه ى  (2) فروغ چهره ى تو، آواز بلبل را آتشين و مؤثرّ كرده است.

گزينه ى  (3) آن چشم مستِ سحرآفرين معشوق را ببين كه چه بر سر عاشق آورد.
در قطعه ى ادبى اعتراف از گوته مى خوانيم كه «آتش، عشق، - گزينه ى 979  (1)

ــعر شاعر» پنهان نمى ماند. در بيت صورت سوال هم از پنهان نماندن سرّ مى فروش  ش
كه همان عشق است صحبت شده است!

ــؤال و ابيات (1)، (2) و (3) از «افشا شدن راز - گزينه ى 980 در عبارت س  (4)
ــت ولى در بيت چهارم شاعر مى گويد: «من شب ها از  ــت اشك» سخن گفته اس به دس

غم فراق تو اشك مى ريزم»
دقتّ شود كه گوته جناس تامّى را مى خواهد كه كلماتش در - گزينه ى 981  (4)

قافيه آمده باشند. 
جناس ساير گزينه ها:

گزينه ى  (1) پرده ى اوّل، نغمه و آهنگ، غريب دوم، حجاب و مانع 
گزينه ى  (2) غريب اوّل، شگفت و عجيب، غريب دوم، بيگانه و ناآشنا

گزينه ى  (3) دادِ اوّل، حقّ و انصاف، داد دوم، فعل ماضى است.
اين بيت مى گويد ما عاشقان غم آبرو نداريم چون در مذهب - گزينه ى 982  (2)

عشق و عاشقان آبرو دارى معنا ندارد. (عشق با رسوايى همراه است.)
ــق خود را پنهان كنند رنگ  ــقان نمى توانند عش گزينه ى (4)، (3) و (1) مى گويند عاش

چهره راز عشق را بر ملا مى سازد. (عشق پنهان كردنى نيست)
ــق - گزينه ى 983 ــت كه عش در گزينه هاى (1)، (3) و (4) تأكيد بر اين اس  (2)

ــك و تب و تاب، خود را آشكار مى كند و  ــق با نگاه و اش ــود پنهان كرد و عش را نمى ش
گزينه ى (2) عشق را دردى دواناپذير مى داند.

 درس بيست و سوم ادبيّات پيش دانشگاهى 
دوره ى اوّل  درخشش نيما - جدال بر سر كهنه و نو - گزينه ى 984  (2)

دوره ى دوم  تأثير شعر نيما بر ديگران - شكوفايى شيوه ى نيما - انتشار نشريه هاى 
ادبى - نخستين كنگره ى نويسندگان ايران - شعر سپيد

ــعر نو تغزّلى - رواج زبان رمزگونه و ادبيات اجتماعى و  ــوم  گسترش ش دوره ى س
حماسى - مسائل غيراخلاقى و يأس و نااميدى 

ــفاف تر شدن  ــدن و ش ــين - بارورتر ش دوره ى چهارم  كمال جريان هاى ادبى پيش
فضاى شعر و همراهى و پيوستگى آن با مسائل اجتماعى

ــتم - گزينه ى 985 ــدى بر ادبيّات معاصر (فصل هش ــوع كنيد به درآم رج  (3)
پيش دانشگاهى)

دوره ى اوّل: درخشش نيما و جدال بر سر كهنه و نو دوره ى - گزينه ى 986  (4)
دوم: دوره ى تأثير شعر نيما بر ديگران و شكوفايى شيوه  ى او و انتشار نشريه هاى ادبى، 
ــعر سپيد يا شعر منثور و ايجاد نخستين  ــخن و ايجاد ش روزگار نو، پيام نو و مجله ى س
كنگره ى نويسندگان ايران دوره ى سوم: شعر نو تغزّلى گسترش يافت و زبان رمزگونه 
و ادبيّات اجتماعى و حماسى كه خوشايند رژيم نبود رواج يافت دوره ى چهارم: دوره ى 

كمال جريان هاى ادبى دوره ى پيشين
ــكل - گزينه ى 987 ــندگان ايران ش ــتين كنگره ى نويس در دوره دوم نخس  (2)

گرفت و شعر سپيد يا شعر منثور ايجاد شد.
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ــت كه قافيه و رديف و وزن - گزينه ى 988 ــعر، شعر نيمايى يا نو اس اين ش  (4)
عروضى دارد، ولى مصراع ها مساوى نيست و جاى قافيه مشخّص نيست.

ــؤال و گزينه ي (3) به اين نكته اشاره شده كه - گزينه ى 989 در صورت س  (3)
ــده اند و اين كار را  ــاعر تلاش مى كند تا مردم را بيدار كند، ولى مردم انگار «كَر» ش ش

بيهوده مى داند.
ــد از من/ كز مبارك دم او آورم اين قوم به - گزينه ى 990 (صبح مى خواه  (3)

جان باخته را/ بلكه خبر)
منظور آرزوها و انديشه هاى شاعر است.- گزينه ى 991  (1)
ــترش - گزينه ى 992 ــدن صنعت چاپ به ايران 2- گس ــل: 1- آم 5 عام  (3)

ــار اروپايى ــر آث ــات اروپايى4- نش ــان با ادبيّ ــنايى ايراني ــى3- آش ــه نويس روزنام
5- تأسيس دارالفنون

گزينه ى (1) صبح از من مى خواهد تا اين قوم به جان باخته - گزينه ى 993  (3)
را خبر دهم. را معنى «به» مى دهد پس «اين قوم به جان باخته» متمم است. 

گزينه ى (2) قيد است.
گزينه ى (4) متمّم است.

ــپس - گزينه ى 994 ــر تحوّل بزرگ و س ــانه» آغازگ ــه ى «افس ــدا قطع ابت  (2)
«ققنوس» نخستين شعر كه از نظر تخيل و وزن آرايى و قافيه كاملاً متفاوت بود.

گزينه ى  (1) «دست ها مى سايم»: كنايه از آماده شدن و - گزينه ى 995  (4)
در پى چيزى بودن

گزينه ى  (2)سخت آسان بود: پارادوكس و تضاد
ــبيه نور مهتاب به چيزى كه  ــتعاره ى مكنيه (تش گزينه ى  (3) مى تراود مهتاب: اس

تراوش مى كند.) «مى درخشد شب تاب»: كنايه از غفلت حاكم بر جامعه
ــحر همراه من نگران ايستاده  گزينه ى  (4) نگران: ايهام (مضطرب نگاه كننده) س

است: تشخيص و استعاره ى مكنيه
ــب زده و جامعه ى - گزينه ى 996 ــر ش ــر عص ــاب»: تصوي ــراود مهت «مى ت  (1)

غفلت آلودى است كه نيما در آن زندگى مى كند. 
زبان نوشته ها در ادبيّات معاصر ساده شده است.- گزينه ى 997  (3)
(3)- گزينه ى 998
ــاعر عناصر طبيعى مثل سحر - گزينه ى 999 ــتاده سحر: ش نگران با من اس  (3)

ــحر هم مثل من منتظر رسيدن صبح است  ــريك مى داند و مى گويد س را هم با خود ش
(نگران: ايهام).

نخستين شعر نيما كه از نظر تخيّل و وزن آرايى و قافيه بندى - گزينه ى 1000  (4)
با شعر گذشتگان كاملاً متفاوت بود، «ققنوس» است.

ــعر منثور»، از دستاوردهاى - گزينه ى 1001 ــپيد» و به تعبيرى «ش «شعر س  (4)
هنرى دوره ى دوم شعر نيمايى است.

نخستين شعر نيما كه از نظر تخيّل و وزن آرايى و قافيه بندى - گزينه ى 1002  (4)
با شعر گذشتگان كاملاً متفاوت بود، «ققنوس» است.

ــته جست وجو مى كند تا راهى - گزينه ى 1003 ــاعر در فضاى تاريك و بس ش  (1)
بگشايد ولى هيچ كس از خواب غفلت بيدار نمى شود و پاسخى نمى دهد. 

ــدوه) و از غم - گزينه ى 1004 ــت (غم و ان ــك تر اس ــاعر از اش ــمان ش چش  (1)
ــدارى و آگاهى، بى قرارى و  ــمانش نمى آيد (بي غفلت زدگى مردم ايران، خواب به چش

احساس مسئوليت نسبت به مردم). 
امّا در اين قسمت از شعر، هنوز شاعر از نااميدى خود سخنى به ميان نياورده است. 

ــتين كنگره ى نويسندگان، - گزينه ى 1005 ــپيد» و نيز تشكيل نخس «شعر س  (1)
ــعر نيمايى بود و  ــت. درخشــش نيما در دوره ى اوّل عصر ش محصول دوره ى دوم اس

مسائل غيراخلاقى و يأس و نااميدى در دوره ى سوم عصر شعر نيمايى ظهور يافت. 
ــامان جامعه دهكده: - گزينه ى 1006 ــه هم ريخته: اوضاع نابه س در و ديوار ب  (1)

مجازاً به معنى جامعه كوله بار: استعاره از آرزوهاى شاعر (نظرات شاعر براى رهايى مردم)
(1)- گزينه ى 1007
نيمايوشيج (على اسفنديارى) با سرودن قطعه ي «افسانه» در - گزينه ى 1008  (2)

ــال 1316 شعر «ققنوس»،  ــد و پس از آن در س ــال 1301 آغازگر تحولى بزرگ ش س
ــعر خود را كه از نظرگاه تخيل و  با شعر گذشتگان كاملاً متفاوت بود،  ــتين ش نخس

عرضه كرد.

ــت را بايد دوره ى درخشش نيما و جدال بر سر - گزينه ى 1009 دوره ى نخس  (4)
كهنه و نو دانست.

ــه آزار مى بيند» - گزينه ى 1010 ــان آگاه از غفلت افراد جامع ــوم «انس مفه  (3)
به طور مشترك در شعر صورت سؤال و بيت مرتبط ديده مى شود.

تأسيس دانشگاه جزو عوامل عمده ى تحوّلات ادبى نيست و - گزينه ى 1011  (3)
ــه دارالفنون را از عواملى مى توان دانست كه درتحوّل و دگرگونى مؤثرّ  تأسيس مدرس

بوده است.
بيت «الف»: منظور از سفر، سير آرزوها و خواسته ها در ذهن - گزينه ى 1012  (2)

شاعر است.
بيت «ب»: ساقه ى نازك و لطيف گلى (آرزويى) كه آن را با جان پروردم.

ــم  نشستن در انتظار - گزينه ى 1013 بر عبث مى پايم: بيهوده انتظار مى كش  (4)
غبار بى سوار كنايه از بيهوده انتظار كشيدن

ــارم را بايد دوره ى كمال جريان هاى ادبى دوره ى - گزينه ى 1014 دوره ى چه  (1)
ــفّاف تر و فضاى شعر با مسائل  ــت. در اين دوره، زبان شعر بارورتر و ش ــين دانس پيش

اجتماعى همراه تر و پيوسته تر است. 
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــى و گزينه ى (4) مربوط به  ــعر نيماي ــوم ش گزينه هاى (2) و (3) مربوط به دوره ى س
دوره ى دوم است.

واژه هاى مترادف و الفاظ خشك و ناآشنا، آرام آرام از فضاى - گزينه ى 1015  (1)
ــن به لفّاظى ها و پرداخت هاى  ــى و بيان روش ــتند و معنى انديش ــته ها رخت بربس نوش

متكلفّانه پايان بخشيد.
گزينه ى (3)، به رواج انديشه هاى نو و مبارزه ى شاعر اشاره دارد.- گزينه ى 1016  (3)
شعر حفظيه ديگه! چاره اى نيست، بعضى وقتا سؤال مياد ازش!- گزينه ى 1017  (2)
ــاى انتقادى - اين دوره - گزينه ى 1018 ــاى وصفى  (7) لطيفه ه تركيب ه  (1)

ــادى - دردهاى اجتماعى -  ــتان هاى انتق ــتان هاى فكاهى - داس ــته - داس - همين رش
انديشه هاى نو 

تركيب هاى اضافى  (6) ادبيات دوره - نويسندگان روزنامه ها - نويسندگان مجلاّت 
- نويسندگان داستان ها - واقعيّات زندگى - طرح انديشه ها

 درس بيست و چهارم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــتم» از اخوان ثالث و ساير - گزينه ى 1019 مفهوم مشترك شعر «خوان هش  (1)

گزينه ها  تأكيد بر نامردى و ناجوانمردى
مفهوم گزينه ى  (1) وفادارى عاشق به معشوق تحتِ هر شرايطى

گزينه ي  (1) قهوه خانه- گزينه ى 1020  (3)
گزينه ي  (2) چوب دستى
گزينه ي  (4) بى شرمى چاه

* در گزينه ي (3) مشبّه «مردم» بوده است كه محذوف است.
ضجّه درست است به معناى ناله و زارى!- گزينه ى 1021  (1)
* تمامى سؤالات خودآزمايى ها مى توانند سؤالات كنكور باشند.- گزينه ى 1022  (3)
او نگاهش مثل خنجر (تيز و برنده) بود.- گزينه ى 1023  (1)

وجه شبه حذف شده است.
(4)- گزينه ى 1024
ــيار مهم است و بارها - گزينه ى 1025 ــتم بس تاريخ ادبيّات درس خوان هش  (1)

سؤال كنكور سراسرى داشته است!
سورت: تندى، شدّت اثر،  تيزى- گزينه ى 1026  (2)
كمند شصت خم: در شعر مهدى اخوان ثالث، كنايه از بسيار - گزينه ى 1027  (1)

بلند است.
سورت: شدّت اثر، تندى، تيزى (صورت: شكل)- گزينه ى 1028  (2)

غدر: فريب و حيله (قدر: ارزش) (قدََر: تقدير و سرنوشت)
ناورد: نبرد، جنگ، رزم 

هريوه: منسوب به هرات، اهل هرات، هراتى
عماد: ستون خيمه، تكيه گاه

سنان: سرنيزه
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هر دو اشاره به استبداد و خفقان حاكم بر جامعه دارد.- گزينه ى 1029  (2)
كانون گرم ايهام دارد (1- سرد نبود 2- صميمانه بود)- گزينه ى 1030  (3)

نابرادر ايهام دارد (1- برادر ناتنى 2- نامرد)
زاد سرو مرو از راويان شاهنامه است.- گزينه ى 1031  (4)
ــتم قبل از مرگ خود، شغاد، برادر - گزينه ى 1032 اشاره دارد به اين كه رس  (2)

بى وفاى خود را كشت!
ــذ بود گزينه ى  (3) - گزينه ى 1033 ــه ى  (2) نگاهش تيز و ناف گزين  (1)

پهلوانى كه در صحنه ى جنگ هاى وحشتناك حاضر بود/ گزينه ى  (4) اين داستان 
فقط شعر زيبا نيست بلكه سنجش و محك است.

«اخبار رستم» از آثار «آزادسرو سيستانى» (زاد سرو مرو) و - گزينه ى 1034  (1)
«ارغنون» از آثار «مهدى اخوان ثالث» (ماث) است. 

ــؤال مفهوم اين است كه رستم براى اوّلين بار - گزينه ى 1035 در صورت س  (3)
نخنديد و مفهوم متضاد در گزينه ى (3) ديده مى شود. 

گزينه هاى (1)، (2) و (4) مفهوم مقابل دارند. - گزينه ى 1036  (3)
هفت خوان رستم به ترتيب عبارتند از: - گزينه ى 1037  (4)

ــنگى 3) كشتن اژدها 4) كشتن زن  ــير به كمك رخش 2) غلبه بر تش ــتن ش 1) كش
جادوگر 5) گرفتار ساختن اولاد ديو 6) جنگ با ارژنگ ديو 7) كشتن ديو سپيد

در گزينه ى (3) از سكوت سنجيده و ارزش مند سخن به ميان - گزينه ى 1038  (3)
آمده است در شرايطى كه در صورت سؤال نيز از همين گونه سكوت سخن رفته است. 

مفهوم استعارى «كليد گنج مرواريد»، در معناى لبخند است - گزينه ى 1039  (2)
ــد و داغ  ــراى اولين بار لبخند از لبانش زدوده مى ش ــتم پس از مرگ رخش ب ــه رس ك

حسرت بر جانش مى نشست.
ــعر، شعرهايى را كه تنها ظاهر زيبايى - گزينه ى 1040 اخوان ثالث در اين ش  (3)

دارند، ناپسند و بى ارزش مى داند و شعر خودش را بامحتوا و ارزشمند بيان مى كند.
ــير - گزينه ى 1041 ــدن ش ــتم عبارت اند از: 1- كشته ش ــوان رس ــت خ هف  (3)

ــتن زن جادوگر  ــر اژدها 4- كش ــنگى 3- غلبه ب ــش 2- غلبه بر تش ــيله ى رخ به وس
5- اسارت اولاد ديو 6- كشتن ارژنگ ديو 7- كشتن ديو سپيد

نكته: «كشتن دو گرگ» جزء هفت خوان اسفنديار است.
 درس بيست و پنجم ادبيّات پيش دانشگاهى 

ــاير ابيات  همه ى - گزينه ى 1042 ــؤال و س ــترك صورت س مفهوم مش  (1)
موجودات و پديده ها در حال تسبيح و عبادت خدا هستند.

گزينه ى  (1) زبان تسبيح خدا را مى گويد، كسى كه زبان ندارد چگونه تسبيح بگويد؟
ــت با توجه به توضيحات درس «صداى پاى آب» از - گزينه ى 1043 اين تس  (3)

ــپهرى طرح شده است كه در آن آمده است: شاعر آن چه را كه در نقاشى  ــهراب س س
ممكن نيست (آواز خواندن شقايق آن هم در قفس) در عالم شعر ممكن ساخته است. 

(اين قسمت آرزوى تحقق نايافته ى شاعر را نشان مى دهد)
مفهوم گزينه ى  (2) نفى غرور و خودخواهى- گزينه ى 1044  (2)

ــترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  نحوه ى نگرش مهم است و مى توان  مفهوم مش
چيزهاى كوچك را بزرگ ديد.

گل نيلوفر، رمز عرفان است.- گزينه ى 1045  (2)
ــهراب سپهرى است. ديگر آثار سهراب: - گزينه ى 1046 گزينه ي (1) اثر س  (1)

زندگى خواب ها، آوار آفتاب، شرق اندوه، حجم سبز، ماهيچ، مانگاه
عجب تستى!!!- گزينه ى 1047  (2)
چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.- گزينه ى 1048  (3)
شعر «پيش از تو » از سلمان هراتى، خطاب به امام خمينى - گزينه ى 1049  (4)

سروده شده است و به توصيف عصر پيش از انقلاب و خفقان حاكم بر آن مى پردازد.
توضيحات شعر سهراب فوق العاده مهم اند.- گزينه ى 1050  (1)
چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد.- گزينه ى 1051  (3)
تنها فن حل سؤال هاى قرابت، مقايسه است.- گزينه ى 1052  (3)

گزينه ى  (1) تمام هستى لايق دوست داشتن است.- گزينه ى 1053  (2)
گزينه ى  (2) اسرار وجود را نمى توان شناخت.

گزينه ى  (3) زيبا ديدن، بايد ديوار عادت ها و آموخته ها را بشكنيم.
گزينه ي  (4) تمام هستى لايق دوست داشتن است.

ــاعر بدانيم دوستان خود - گزينه ى 1054 گزينه ى  (1) اگر آب را خود ش  (1)
را ارزشمند و بهتر از خود مى داند و مادرش را فرد لطيف و مهربان

ــت گل شبدر و لاله ى قرمز هر دو  ــتقيم معتقد اس گزينه ى  (2) به صورت غيرمس
نوعى گل هستند و ارزشمند و اين ديدها و انديشه هاى معهود ما هستند كه به چيزى 

صفت ارزشمندى يا بى ارزشى را نسبت مى دهند.
ــد زدى در روز بدبختى ام و به من رو  ــوق به روى من لبخن ــه ى  (3) اى معش گزين

كردى در وقت پيرى ام كه برايم هيچ سودى نداشت.
ــيدن  ــاه هيچ فردى قدرت و اجازه ى به تكامل رس ــه ى  (4) در زمان رژيم ش گزين

نداشت و همه جا استبداد بود و خفقان
آثار منظوم او: از آسمان سبز، از اين ستاره تا آن ستاره، درى - گزينه ى 1055  (1)

ــروده ى وى آيينه ى پايدارى ها و ايثارگرى هاى  ــيد عليرضا قزوه: س به خانه ى خورش
جانبازان انقلاب اسلامى است.

از آسمان سبز، درى به خانه ى خورشيد، از اين ستاره تا آن - گزينه ى 1056  (1)
ستاره  سلمان هراتى

ــاعر در عبادت است و اين كه - گزينه ى 1057 ــعر: خلوص نيت ش مفهوم ش  (1)
عبادت او سرشار از روشنى و زيبايى و اخلاص است.

ــت كه اين  ــگام اداى خدمت و وظيفه در مقابل خدا خلوص نيت داش ــد در هن 1) باي
كارها، دل پاك مى خواهد نه عبادت هاى ظاهرى

2) همه ي موجودات در حال تسبيح خدايند و هر شنونده  اى اين اسرار جهان را درك نمى كند.
3) در تمام موجودات وجود خدا را مى شود حس كرد و ديد. (وحدت وجود)

4) جان و دل آدمى از جانب خدا هستند.
ــيم - گزينه ى 1058 ــت و زيبا تقس ــاى غلط ما، موجودات را به زش ديدگاه ه  (2)

مى كند و چشم ها را بايد شست.
گزينه ى  (1) مفهوم: اسرار وجود را نمى توان شناخت ولى - گزينه ى 1059  (1)

در راز و رمزش مى شود زندگى كرد.
گزينه ى  (2) نمازم چون ماه و طيف سرشار روشنى و زيبايى و مثل آب زلال است. 

آن چنان كه سنگ از درون آن پيداست. يعنى، خلوص نيت دارم.
گزينه ى  (3) كودك: سنبل آگاهى

ــت يافته اند و كودكان نيز  ــى بچه ها به عرفان دس ــهر) حت معنى: همه ى مردم (آن ش
آگاهى يافته اند

مفهوم: رسيدن به آگاهى و عرفان
گزينه ى  (4) سبز خواهم شد: تأثير خواهم داشت پرستو: نشانه ى كوچ، آزادى

معنى و مفهوم : پوسيدگى را پس مى زنم و آزادى و رهايى را تكثير مى كنم.
ــا در بقيّه - گزينه ى 1060 ــيده مى داند امّ ــد را پوش ــه ي (2) خداون در گزين  (2)

گزينه ها و صورت سؤال بيان مى شود كه خدا همه جا هست.
(4)- گزينه ى 1061
ــت و گزينه ى 3 نيز در - گزينه ى 1062 ــؤال خلوص نيت اس موضوع بيت س  (3)

مورد خلوص نيت در عبادت است.
ــاعر در اين گزينه به شرح هجران يار و غم و اندوه ناشى - گزينه ى 1063 ش  (3)

از آن مى پردازد ولى در شعر صورت سؤال و ساير گزينه ها، ظاهربينى نكوهش شده و 
اصلاح در نگرش ما نسبت به پديده ها و موجودات مورد تأكيد قرار گرفته است. 

ــاعرانه (آشنايى زدايى) در گزينه ى (3) - گزينه ى 1064 ويژگى غافل گيرى ش  (3)
وجود دارد. 

شعر صداى پاى آب از سهراب سپهرى است. (رجوع كنيد - گزينه ى 1065  (2)
به تاريخ ادبيّات ابتداى درس!)

گزينه ى  (1) آب در اين شعر رمز خود شاعر است. - گزينه ى 1066  (3)
گزينه ى  (2) گل سرخ نماد عشق، قلب انسان و زيبايى هاى جهان است. 

گزينه ى  (3) چشمه نماد پاكى و جوشش و لطافت و روشنى و نور نمادى از پرتو ايزدى
گزينه ى  (4) پنجره نماد ارتباط درون به برون و نشانگر احساس و ارتباط است. 
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ــان نمادى از همه ى جهان است ولى در - گزينه ى 1067 در گزينه ى (3) كاش  (3)
گزينه هاى ديگر كاشان زادگاه شاعر است. 

ــؤال و گزينه ى (3): همه ى - گزينه ى 1068 ــترك شعر مورد س مضمون مش  (3)
پديده ها در تسبيح خدا هستند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) مى خواهم براى گل تسبيح، خاكى از جاى شراب معشوق به دست آرم.
گزينه ى  (2) هدف اصلى از خرقه و زناّر و سجّاده و تسبيح، فقط خداوند است و ديگر هيچ.

گزينه ى  (4) در آيين محبت و عشق ورزى، همه برابرند.
ــه ي (1) آزادى خواهان (  رود) در جامعه ي ايران - گزينه ى 1069 در گزين  (1)

زياد بودند، اما افسوس كه با هم متحد نبودند.
«دريا شدن» كنايه از «اتحاد و همبستگى» واژه ي «دريغ» بيانگر تأسف شاعر است.

ــعر داده شده، اين است كه همه ى پديده ها در حال - گزينه ى 1070 مفهوم ش  (3)
تسبيح و عبادت هستند. اين معنى در گزينه ى (3) آمده است.

ــبيح خدا از جانب تمام موجودات» - گزينه ى 1071 ــعر «تس مفهوم قطعه ش  (2)
است كه در گزينه ى (2) اين مفهوم تكرار شده است.

گزينه ى (1): فقط وظيفه انسان را عبادت مى داند.
گزينه ى (3): لذت بردن از طبيعت و زيبايى هايش را بيان مى كند.

گزينه ى (4): بى قرارى گلشن را از پيام رسانى باد صبا مى داند.
ــهراب - گزينه ى 1072 ــعر صداى پاى آب س ــه توضيحات ش ــا مراجعه ب ب  (4)

سپهرى در مى يابيم كه:
«آواز شقايق زندانى در قفس، نغمه ى عاشقانه ى قلبى است خونين كه چون پرنده در قفس 

پرده ى نقاشى گرفتار است و اين قسمت آروزى تحقق نايافته ى شاعر را نشان مى دهد.»
هر دو به اخلاص و خلوص نيّت اشاره دارند.- گزينه ى 1073  (1)
ــق قصد و مجال آشكار شدن - گزينه ى 1074 ــت كه عش مفهوم بيت اين اس  (3)

نداشت كه در گزينه ى (3) مى گويد اشك راز عشق را افشا و آشكار مى كند.

 درس بيست و ششم ادبيّات پيش دانشگاهى 
رجوع كنيد به درآمدى بر ادبيّات داستانى (فصل 9 پيش دانشگاهى)- گزينه ى 1075  (3)
جامع التمثيل  قصه هايى كه براساس امثال و حكم فارسى - گزينه ى 1076  (1)

و عربى تنظيم شده اند. 
سمك عيّار  قصه هاى عاميانه
تذكرةالاوليا  شرح حال عرفا

رجوع شود به درآمدى بر ادبيّات داستانى. (مقامات حميدى - گزينه ى 1077  (4)
و گلستان سعدى اين گونه هستند!)

ــؤال و گزينه ي (2) به اين مفهوم دلالت دارد - گزينه ى 1078 بيت صورت س  (2)
ــران كمك مى كنند و  ــى ندارند، باز هم به ديگ ــتطاعت مال ــه با اين كه توانايى و اس ك

آبرومندانه زندگى مى كنند. 
رجوع شود به درآمدى بر ادبيّات داستانى.- گزينه ى 1079  (1)
ــى 2- مى گذارند 3- - گزينه ى 1080 ــاى املايى عبارتند از: 1- مآب غلط ه  (4)

اشباحى 4- مهملى
غلط هاى املايى عبارتند از: مهملى مطمئن- گزينه ى 1081  (2)
قلا كردن يعنى كلك زدن، شيطنت كردن- گزينه ى 1082  (3)
ــت فابل گويند (مانند - گزينه ى 1083 ــه قصّه هايى كه از زبان حيوانات اس ب  (2)

كليله و دمنه و مرزبان نامه)
(2)- گزينه ى 1084
رجوع شود به درآمدى بر ادبيّات داستانى.- گزينه ى 1085  (3)
رجوع شود به درآمدى بر ادبيّات داستانى.- گزينه ى 1086  (3)
ــى و اخلاقى، - گزينه ى 1087 ــى و تاريخ ــاى واقع ــه ى  (1) قصه ه گزين  (4)

قصه هاى عاميانه، توضيح مفاهيم عرفانى (تمثيلى)، شرح زندگى كرامات عارفان
ــوردارى، قصه هايى با محتواهاى  ــوم كش گزينه ى  (2) قصّه هاى تاريخى، فنون و رس

 گوناگون، شرح اصطلاحات عرفانى و دينى و
ــاس امثال  گزينه ى  (3) قصه هاى تعليم و تربيت، قصه هاى عاميانه، قصّه هايى براس

و حكم، شرح حال عرفا

ــر و - گزينه ى 1088 گزينه ى  (2) خيلى به خودش ور مى رفت  به س  (1)
لباس و ظاهر خود مى رسيد.

ــيار بلندقد  ــما دو برادر بس گزينه ى  (3) دو برادرى مثل علم يزيد مى مانيد ش
هستيد. (كنايه)

گزينه ى  (4) در لاتى كار شاهان را مى كرد در عين فقر و ندارى، مهمان نواز بود.
(2)- گزينه ى 1089
ــلحّ در اين داستان، چشم با عينك است - گزينه ى 1090 منظور از چشم مس  (2)

نه وسايل و تجهيزات علمى مانند تلسكوپ و ميكروسكوپ.
اين كتاب اثر عوفى است.- گزينه ى 1091  (1)
(3)- گزينه ى 1092
بور شدن و زردرويى هر دو كنايه از شرمندگى است.- گزينه ى 1093  (4)
بچّه ها به دليل فقر، كسب روزى را به تحصيل ترجيح مى دادند.- گزينه ى 1094  (1)
ــارم صادقانه بود و - گزينه ى 1095 ــؤال مى گويد: «گفت گوينده در صورت س  (4)

ــنگ هم اثر مى كند.» و در گزينه ى (4) نيز به گفتار اثرگذار اشاره  گفتار صادقانه در س
شده است.

«لاتى» در اين جا به معنى فقر و بى چيزى است. معنى جمله ى - گزينه ى 1096  (3)
صورت سؤال: «پدرم در عين فقر مثل شاهان، بخشنده بود.»

ــاهان را مى كرد» و در مصراع دوم، برابر  در گزينه ى (3): مصراع اوّل، برابر با «كار ش
با «لاتى» است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــتى و قناعت مانند سلطنت است، سلطنتى كه حتى  گزينه ى  (1) براى من تنگ دس

شاهان ندارند.
گزينه ى  (2) من فقيرم، ولى كلاه پشمى كم ارزش خود را از صد تاج شاهى برتر مى دانم.

ــندگى دلالت  ــت و بر بخش ــاره ى قناعت و دورى از حرص اس ــه ى  (4) درب گزين
ــاهان  ــرا رها كنى، در عين گدايى، خود را مثل ش ــس حريص! اگر تو م ــدارد. «اى نف ن

بى نياز مى بينم.»
«بورشدن» درمعنى «خجلت زده شدن و شرمنده شدن» است، - گزينه ى 1097  (4)

ولى در بيت گزينه ى (4)، «سرخ رويى» به معنى «موفقيت و پيروزى» آمده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــاهان را كردن  با دست خالى بخشنده بود گزينه ى  گزينه ى  (1) در لاتى كار ش
 (3) گزينه ى ــدن ــكل قبلى اضافه ش ــكلى بر مش  (2) قوز بالا قوز بودن  مش
رجحان دادن تهيه ى نان سنگك بر خواندن تاريخ و ادبيات  ترجيح دادن كسب و كار 

و خرج امرار معاش به درس خواندن.
ــتم نمى گنجيدم» كنايه از «شادى - گزينه ى 1098 گزينه ى  (3) «در پوس  (3)

فراوان داشتم»، ولى در اين گزينه مجاز ديده نمى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــت و پايم را گم كرده ام» كنايه  گزينه ى  (1) «كلاس» مجازاً «دانش آموزان» «دس
از «قدرت تشخيص نداشتم»

ــم» مجازاً «نگاه» «سر از پا نمى شناختم» كنايه از «شادى بيش  گزينه ى  (2) «چش
از حد داشتم»

گزينه ى  (4) «كلاس» مجازاً «دانش آموزان كلاس» «كاسه اى زير نيم كاسه باشد» 
كنايه از «توطئه و نقشه اى از پيش كشيده شده باشد»

ــخن راست و صريح و بدون - گزينه ى 1099 ــؤال به س در عبارت صورت س  (1)
كنايه گفتن اشاره شده است كه اين مفهوم در گزينه ى (1) نيز ديده مى شود.

گزينه ى  (1) من با صراحت سخن مى گويم و به اين وسيله، ابهام و ظن را به يقين 
بدل مى كنم.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (2) بى اعتنايى معشوق را بيان مى كند.

ــه اى فانوس محصور است، ولى همين  ــمع با اين كه در حباب شيش گزينه ى  (3) ش
حباب شيشه اى سبب مى شود كه نور و روشنى اش بيش تر آشكار گردد، همان گونه كه 

كنايه آميز و مبهم سخن گفتن من هم به نوعى افشاگرى بود.
گزينه ى  (4) ميان من و او صحبتى و سخنى رفت كه باكنايه بود، نه صريح.
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ــگاهى تحت - گزينه ى 1100 ــه واژه نامه ى ادبيّات پيش دانش ــوع كنيد ب رج  (2)
عنوان: «هفت صندوقى»

(4)- گزينه ى 1101
(2)- گزينه ى 1102

 درس بيست و هفتم ادبيّات پيش دانشگاهى 
ــوق مى خواهد» اين - گزينه ى 1103 ــندد كه معش ــق چيزى را مى پس «عاش  (1)

مفهوم عبارت صورت سؤال است كه در گزينه ي (1) نيز ديده مى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــا تو دو روان در يك بدن يا مانند دو مغز  ــق تو همزادم، من ب گزينه ي (2): من با عش
درون يك پوست هستم.

ــرگردان شدم و تا  ــوق) مانند گوى در همه ي عالم س ــق او (معش گزينه ي (3): از عش
هم اكنون چوگان غمش مرا سرگشته مى دارد.

گزينه ي (4): گروهى اشك ظاهر مرا مى نگرند و از آتش عشق درونم بى خبرند.
ــؤال و بيت گزينه ي (3)، - گزينه ى 1104 مفهوم مشترك عبارت صورت س  (3)

دست گيرى است. 
ــه ي (2) و عبارت - گزينه ى 1105 ــترك بيت گزين فرمانبردارى مفهوم مش  (2)

صورت سؤال است. 
ــه درس «آخرين درس» - گزينه ى 1106 ــؤال، مربوط ب ــارت صورت س عب  (4)

ــتند او را تبعيد كنند و بيان مى كند كه  ــت كه مى خواس ــه اس و درباره ى معلمّ مدرس
دل كندن از جايى چقدر سخت است. مفهوم گزينه ي (4) هم دقيقاً همين است. 

چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد.- گزينه ى 1107  (1)
ابحّت نادرست است و درست آن ابهّت است.- گزينه ى 1108  (1)
صورت درست واژه هاى ساير گزينه ها:- گزينه ى 1109  (4)

 (برافراشتن) اهتزاز گزينه ي (2): احتزاز (ــتن گزينه ي (1): قرص غرس (كاش
گزينه ي (3): حيات حياط

عتاب: خشم گرفتن، ملامت از روى خشم- گزينه ى 1110  (2)
ــت خورده، مغلوب اهتزاز: جنبيدن،  ــكار، روشن (مقابل خفى) مقهور: شكس جلى: آش

برافراشتن غرس: كاشتن درخت معمّر: سالخورده، پير و كهنسال
گزينه ي  (1) خوانى، چنانى، مى توانى- گزينه ى 1111  (4)

گزينه ي  (2)باد، بيداد فرمان و درمان
گزينه ى  (3)دانم، دارم

ــليم - گزينه ى 1112 ــؤال و گزينه ى  (2) تس ــترك صورت س مفهوم مش  (2)
عاشق در مقابل معشوق!

ــتى و - گزينه ى 1113 ــن!» حسّ وطن پرس ــاد ميه ــى «زنده ب ــه ى پايان جمل  (3)
ناسيوناليستى را القا مى كند. اين مفهوم در همه ى گزينه ها ديده مى شود، اما در گزينه ى 

(3) شاعر از فراق مى نالد.
ــاى (1)، (2) و (3) با مضمون عبارت - گزينه ى 1114 ــم ابيات گزينه ه مفاهي  (4)

ــيمانى از تلف كردن عمر» تأكيد دارد، مطابقت مى كنند، امّا  ــؤال كه به «پش صورت س
در گزينه ى (4) آمده است:«اى جوانان زيرك و چابك، توقفّ كنيد و صبر كنيد، چون 

در كاروان پيران سُست هم هستند.»
حسّ «ميهن پرستى و وطن دوستى» در گزينه هاى (1)، (2) و - گزينه ى 1115  (4)

(3) و صورت سؤال ديده مى شود، اما در گزينه ى (4)، شاعر معتقد است نبايد به خاطر 
وطن دوستى خود رادر خطر مرگ انداخت.

 درس اوّل ادبيّات فارسى 3
قابوس نامه - تاريخ بلعمى  ساده و مرسل- گزينه ى 1116  (4)

گلستان - روضه ى خلد  مسجّع و فنّى
جهانگشاى جوينى - مرزبان نامه  مصنوع و متكلفّ

ــف) و (ب)  - گزينه ى 1117 ــؤال و ابيات (ال ــترك صورت س مفهوم مش  (1)
شكرگزارى به درگاه خدا موجب نعمت و زيادى آن است.

ــفره ى تو مى نشيند روزى خود را از  ــر س ــكركن چراكه مهمانى كه س معنى الف  ش
سفره ى تو مى خورد.

ــكر موجب مزيد (زيادى) مى شود اگر زيادشدن نعمت مى خواهى شكر  معنى ب  ش
را كنار مگذار.

معنى ج  بنده ى شاكران باش و كنار آن  ها قرار بگير.
معنى د  تو را شكر مى گويم و خدا را به خاطر حق پرستى سپاس مى گويم.

ــل و راحتى ما - گزينه ى 1118 ــاير ابيات  براى تكام ــترك س مفهوم مش  (3)
كاينات و موجودات بسيارى تلاش كرده اند!

مفهوم گزينه ى  (3) سال ها سختى كشيده ام تا دچار پشيمانى شدم.
مفهوم صورت سؤال  ما در وصف خدا ناتوان و متحيّريم!- گزينه ى 1119  (4)

ــيد را وصــف كند (پس در عدم  ــب پره ي كور نمى تواند خورش مفهوم بيت  (4) ش
درك و وصف اشتراك دارند.)

ــه ى  (1) نعمت خداوند - گزينه ى 1120 ــؤال و گزين ــترك س مفهوم مش  (1)
شامل حال همه ى بندگانش مى شود.

ــؤال و گزينه ى  (1) با ديدن - گزينه ى 1121 ــترك صورت س مفهوم مش  (1)
جلوه ى معشوق از خود بى خود شدم!!

مفهوم مشترك صورت سؤال و بقيّه ى گزينه ها: خدا را نمى توان - گزينه ى 1122  (1)
شناخت و نمى توان به ذات او پى برد (نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجى).

ــخن بيايى و  ــوم گزينه ي ( 1): دهان وصف تو را نمى گويد مگر اينكه خودت در س مفه
خود را وصف كنى.

بيت (الف) از شعر «افلاك، حريم بارگاهت» در نعت پيامبر - گزينه ى 1123  (4)
است./ بيت (ب) توصيه ى سعدى است به ما در ديباچه ى گلستان خويش. بيت (ج) 
ــعدى آمده است و خداوند را خطاب مى كند. بيت (د)  ــتان س در پايان ديباچه ى گلس

در ديباچه ى گلستان سعدى آمده و در مورد پيامبر سخن رانده است.
ــاره - گزينه ى 1124 ــه بودن خداوند از ابتدا تا انتها اش گزينه ى (2) به هميش  (2)

دارد. ولى سه گزينه  ى ديگر به معراج و والا مقامى پيامبر اشاره دارند.
موارد گزينه ى (4) و صورت سؤال به اين مفهوم اشاره دارند - گزينه ى 1125  (4)

كه: «وجود پشتيبانى و عنايت تو (معشوق) باعث مى شود كه ما از هيچ چيز نترسيم.»
ــدگان كه - گزينه ى 1126 ــه «ادّعا كنن ــت ك ــؤال اين اس مفهوم صورت س  (2)

ــر ندارند و فقط ادّعاى باخبرى مى كنند. چون  ــد از يار خبر دارند، در واقع خب مى گوين
ــد و او ادّعاى آگاهى از يار را بر زبان  ــه از يار خبر دارد، همگان از او بى خبرن ــى ك كس

نمى آورد و خموش است.» اين مفهوم در گزينه ى (2) به وضوح ديده مى شود.
ــت كه - گزينه ى 1127 ــه گزينه ى ديگر اين اس ــؤال و س ــوم صورت س مفه  (1)

«وجود همراه و پشتيبانى چون تو باعث دلگرمى و نترسيدن ما مى شود.»
* انِابت: توبه، بازگشت به سوى خدا- گزينه ى 1128  (1)

ــت، ولى در حقيقت تكرار توبه كردن و استغفار علتّ  البته گزينه ى (4) هم بى ربط نيس
اصلى پذيرش بود. اگر گزينه ى (1) نبود، گزينه ى (4) را انتخاب مى كرديم.

ــحر فقط مدّعى عشق است - گزينه ى 1129 ــؤال: «مرغ س مفهوم صورت س  (3)
ــخن  ــوزد و لب به س ــق مى س و اين موضوع را فرياد مى زند ولى پروانه در آتش عش

نمى گشايد.» كه هم مفهوم با گزينه ى (3) است.
ــؤال: «اى فرشتگانم، من از بنده ى خود شرم - گزينه ى 1130 معنى صورت س  (2)

دارم و او جز من پناهى ندارد؛ پس آمرزيدمش.»
ــؤال و سه گزينه ى ديگر: «كسى كه عاشق - گزينه ى 1131 مفهوم صورت س  (1)

واقعى است، لب به سخن درباره ى آگاهى از يار باز نمى كند.»
مفهوم گزينه ى (2) اين است كه: «از تو سخن بر جا مى ماند. - گزينه ى 1132  (2)

پس سخن بيهوده مگوى.» امّا مفهوم صورت سؤال و گزينه هاى ديگر اين است: «كسى 
كه از معشوق خبر دارد، از خود بى خود و مدهوش و خموش است!»

هر دو بيت به آمدن بهار اشاره دارند.- گزينه ى 1133  (3)
ــمن است. ياسمنى كه در بالاى قد بلند  گزينه ى  (1) چهره ى يار، زيباتر از گل ياس

يار شكفته باشد يعنى ياسمن صورت يار است.
گزينه ى  (2) چشم يار به سوى جان مى تازد و دل و جان را به يغما مى برد.

ــته وجود دارد كه به قلب  گزينه ى  (4) آن قدر زير زلف پرپيچ و خم تو، دل شكس
شكسته ى من توجّه نمى كنى.

ــه بى ادّعايى و - گزينه ى 1134 ــه ى (3) هر دو ب ــؤال و گزين بيت صورت س  (3)
خموشى در برابر سختى هاى راه عشق، توصيه و اشاره مى كنند.
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ربيع: بهار قدوم: آمدن- گزينه ى 1135  (1)
ــت كه: «باران لطيف بر همه جا - گزينه ى 1136 ــوم گزينه ى (1) اين اس مفه  (1)

 «!مى بارد ولى در اثر همان باران، در باغ لاله مى رويد ولى در شوره زار خس و خاشاك
ــت» با «وظيفه ى روزى به خطاى منكر  گزينه ى (2): «به عصيان در رزق بر كس نبس
ــت. گزينه ى (3): «مصراع اوّل» با «باران رحمت بى حسابش همه  ــب اس نبرد» متناس
ــيده» تناسب دارد. (اديم: سفره) گزينه ى (4): «مصراع دوم» با «پرده ى ناموس  را رس

بندگان به گناه فاحش ندرد» تناسب دارد. (دو كون: دو دنيا)
ــيم: خوش بو - گزينه ى 1137 ــوت: برگزيده و خالص از هر چيز نس * صف  (2)

وسيم: داراى نشان پيامبرى دجى: تاريكى حِليه: زيور، زينت
ــعدى در اين عبارت مى گويد كه عاشقان خدا آن چنان از - گزينه ى 1138 س  (3)

او مست هستند كه اختيارى از خويش ندارند.
گزينه ى (3) نيز بيان گر حيرت عاشقان در زيبايى معشوق است.

ــدا دريافت - گزينه ى 1139 ــانى و كرم و بخشــش خ ــارت، روزى رس از عب  (1)
مى شود كه اين موارد در گزينه ى (1) يافت نمى شود.

اعراض: روى برگرداندن انابت: توبه، بازگشت به سوى خدا - گزينه ى 1140  (3)
تتمّه: به جاى مانده، باقى مانده از چيزى فايق: برگزيده، برتر مفخر: آن چه بدان فخر كنند

با توجّه به اين كه فقط مصراع هاى زوج قافيه دارند (آواز - - گزينه ى 1141  (1)
باز) قالب شعر قطعه است.

* تفاوت رباعى و دو بيتى در وزن عروضى است كه احتياج به توضيح مفصّل در رشته ى 
انسانى دارد. از اين رو ما در اين جا راهى براى تشخيص اين دو از هم ارائه مى نماييم. 

به هجاى اول بيت مى نگريم
اگر (صامت مصوّت كوتاه) در ابتداى بيت بود دو بيتى 

وگرنه  رباعى
* در قطعه، داريم: 



××
×

ــرودن داستان هاى بلند  * در مثنوى هر بيت قافيه اى جداگانه دارد كه عموماً براى س
به كار مى رود.

* در غزل و قصيده داريم:    
×



××
×

كه غزل بيش تر براى عشق و عرفان و قصيده بيش تر براى وصف طبيعت و آموزه هاى 
تعليمى به كار مى رود. تعداد ابيات قصيده از غزل بيش تر است.

صورت سؤال و گزينه ى (1) هم مفهوم با: «كَرَم بين و لطف - گزينه ى 1142  (1)
خداوندگار گنه بنده كرده ست و او شرمسار»

گزينه ى (2): ساغر ميگون (گل هاى رنگارنگ)- گزينه ى 1143  (1)
گزينه ى (3): فرش زمردين (سبزه و چمن)

گزينه ى (4): عقد ثرياّ (شاخه ى انگور)
ــلام (ص) در - گزينه ى 1144 ــب» درمى يابيم كه پيامبر اس ــاه» و «ش از «م  (1)

آسمان ها صعود كرده اند و به معراج رفته اند.
گزينه ى (2) بوى گل چنان من را مست كرد مفعول- گزينه ى 1145  (2)
بهارستان، گلستان، مناجات نامه: نثر مسجّع و فنّى- گزينه ى 1146  (2)

قابوس نامه: نثر ساده
* انواع نثر: نثر ساده- نثر مسجّع و فنّى- نثر مصنوع و متكلفّ

اشاره به چمن و خوابيدن طفل غنچه در آن، ارتباط مستقيم - گزينه ى 1147  (3)
گزينه ى (3) و صورت سؤال است.

ــؤال ارتباط دارند امّا گزينه ى (1) - گزينه ى 1148 همه ى ابيات با صورت س  (1)
به دليل عبارت «شاخ خرم شود»، ارتباط دقيق ترى با صورت سؤال برقرار كرده است.

ــه ى (2) به - گزينه ى 1149 ــراج و گزين ــه مع ــاى (1)، (3) و (4) ب گزينه ه  (2)
معجزه ى شقّ  القمر پيامبر اشاره دارد. 

گزينه ى  (1) ما به هر معشوق زيبارويى عشق مى ورزيم.- گزينه ى 1150  (3)
گزينه ى  (2) ارزش خاك درگاه آستان معشوق بالاتر از هر بوى خوش عطّار است.

گزينه ى  (4) بلبلانِ مشتاق در بهار آواز خوانى مى كنند. 
ــق حقيقى - و نه - گزينه ى 1151 ــؤال و گزينه ى (3) عاش در بيت صورت س  (3)

ــت امّا خود را  ــت كه از حقيقت عشق و معشوق با خبر اس ــى اس ــق مدّعى - كس عاش
ــود و از خود  ــنيده نمى ش ــق واقعى صدايى ش خاموش نگه مى دارد و در حقيقت از عاش

بى خود و مدهوش است.
بيت سؤال و گزينه ى (1) به معراج پيامبر اشاره ى مستقيم دارند.- گزينه ى 1152  (1)
ــترك بيت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) اين - گزينه ى 1153 مفهوم مش  (4)

است كه انسان در شناختن خداوند ناتوان است اما مفهوم گزينه ى (4) كاستى و نقص 
عبادت ماست در مقابل خداوند.

معنى گزينه هاى (1) و (3) جابه جاست.- گزينه ى 1154  (4)
ــل ار چه بزرگ/ طفل - گزينه ى 1155 ــه رفيع/ خاك پايت/ عق ــرخ ار چ چ  (2)

راهت (است در تمام جملات محذوف است)
باران رحمت بى حسابش همه را رسيده رحمانيت.- گزينه ى 1156  (3)

خوان نعمت بى دريغش همه جا كشيدهرزاقيت.
پرده ى ناموس بندگان به گناه فاحش ندردستاريت.

سفوت صفوت/ بنده گان بندگان/ تزرع تضرع- گزينه ى 1157  (3)
ــته/ گزينه ي  (3) نثر متكلفّ/ - گزينه ى 1158 گزينه ي  (2) نثر شكس  (1)

گزينه ي  (4) نثر مسجّع
ــت: به قدوم موسم ربيع كلاه - گزينه ى 1159 ــده عبارت چنين اس مرتبّ ش  (4)

شكوفه بر سر اطفال شاخ نهاده.
  ــقف ــه مقلوب مي آيد مثل: فلك را س ــه بين مضاف و مضافٌ الي ــك اضاف * راي ف

سقفِ فلك.
ــد من را به - گزينه ى 1160 ــت: زمانه كلي ــده ي مصراع چنين اس مرتبّ ش  (4)

دست تو داد (يعني كليد مرگ من را).
سپاس خداوند باعث زياد شدن نعمت است.- گزينه ى 1161  (2)
ــت امّا در - گزينه ى 1162 در گزينه هاي (1) و (2) و (4) منظور، خداوند اس  (3)

گزينه ى (3) منظور، پيامبر است.
ــت: شناخت و - گزينه ى 1163 مفهوم ابيات گزينه هاي (1)، (2) و (3) اين اس  (4)

ديدار معشوق (خداوند)، از خود بي خودي و بي هوشي عاشق را درپي دارد.
گلستان از بهترين نمونه هاي تحميديه در ادب فارسي است.- گزينه ى 1164  (1)
(2)- گزينه ى 1165
گزينه  ى (2) به هيچ عنوان پرسشي را مطرح نمي كند.- گزينه ى 1166  (2)
ــه - گزينه ى 1167 ــت، يعنى هر س مفهوم گزينه هاى (1)، (2) و (3) يكى اس  (4)

بيت بيانگر ناتوانى انسان از شكرگزارى در برابر نعمت هاى الهى است. اما گزينه ى (4) 
به بخشندگى خداوند اشاره كرده است كه مفهوم آن از گزينه هاى ديگر دورتر است.

ــان از - گزينه ى 1168 ــؤال و گزينه ى (3)، «عجز انس مفهوم بيت صورت س  (3)
شكرگزارى به درگاه خداوند» است.

مفاهيم ساير ابيات:
گزينه ى (1): اجازه بده تا ديگران از تو تشكر كنند.

گزينه ى (2): چون سايرين دعاگوى دولت تو هستند، تو نيز خداى را شكر كن.
گزينه ى (4): عدم شكرگزارى و آفات آن

ــت و نيكى هاى - گزينه ى 1169 ــه ى (2): مغرور نبودن به طاع ــوم گزين مفه  (2)
ــت بر عصا  خود، نبايد به خوبى ها و بندگى هاى خود اعتماد كرد، آن كس كه نابينا اس

تكيه مى كند (انسان بينا نياز به عصا ندارد و انسان خردمند به خود غرّه نمى شود).
ساير گزينه ها: طاعت و بندگى سبب نزديكى خدا است.

(3) - گزينه ى 1170
ــترك بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و - گزينه ى 1171 مفهوم مش  (3)

 (4) آن كسى كه از اسرار عشق خداوندى آگاه شد، سكوت كرد و بى خبر شده .
مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه ى  (4) مدهوشى و - گزينه ى 1172  (4)

بى هوشى و بى خبرى عاشق!
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گزينه هاى (1)، (2) و  (3) اشاره و تلميح به معراج پيامبر - گزينه ى 1173  (4)
(ص) دارند در حالى كه در گزينه ى (4) فقط از نام درخت سدره بهره گرفته ايم.

ــى همه ى پديده ها در برابر - گزينه ى 1174 ــؤال بى ارزش در بيت صورت س  (3)
وجود با بركت پيامبر است.

در گزينه هاى (1)، (2) و (4) نيز همين مفاهيم ديده مى شود.
در گزينه ى (3) قدرت مندى معشوق و در پى آن نابودى دشمنان او آرزو شده است.

ــه ى  (1) رحمت و - گزينه ى 1175 ــؤال و گزين ــت صورت س ــوم بي مفه  (1)
ــت به  ــت كه از گناهان ما بندگان عاجر نگذرد و دس بخشــش خدا بيش تر از آن اس

عذاب ما گشايد!
آيينه كى بر هم خورد از زشتى تمثال ها» (صائب)«پيشانى عفو تو را پرچين نسازد جرم ما

ــانى» - گزينه ى 1176 جمله ى آخر عبارت و بيت گزينه ى (1) به «روزى رس  (1)
خداوند اشاره دارد.

ــتگان در حمد و - گزينه ى 1177 ــان و فرش ــه ى (3)، از ناتوانى انس در گزين  (3)
ــود. در حالى كه ديگر گزينه ها به ناتوانى انسان در  ــتايش خداوند سخن رانده مى ش س

درك و معرفت الهى تأكيد دارند.
(4)- گزينه ى 1178

گزينه ى  (1) اشاره به بى كسى بندگان
گزينه ى  (2) اشاره به شرم از بنده

گزينه ى  (3) اشاره به بخشايش الهى
ــوم بيت گزينه ى  (2) بهره ى ما از بندگى خدا چيزى - گزينه ى 1179 مفه  (2)

جز شرمندگى نيست. اين مفهوم در دو بيت مورد سؤال به وضوح مطرح شده است.
ــما به چهره ى - گزينه ى 1180 ــت و احترام ش ــى خدا به جهت بزرگداش يعن  (3)

زيبايتان قسم خورده است.
ــؤال و ابيات «الف، د و ه » بيانگر «رزاقيت - گزينه ى 1181 مفهوم صورت س  (2)

خدا و گستردگى نعمت خدا» است.
الف) روى نااميدى ز كارگاه كرمت نيست

د) فيض رحمت او عام است.
ه ) پهن خوان كرم گسترد.

در عبارت صورت سؤال ناتوانى توصيف كنندگان حق مطرح - گزينه ى 1182  (3)
شده است و در گزينه ى (3) نيز شاعر معتقد است كه چون ذات الهى بى چون است و 

اوصاف او از اندازه بيرون، چنان چه صد زبان هم داشته باشد از بيان آن عاجز است.
ــت گزينه ى (2)، - گزينه ى 1183 ــؤال و بي ــترك بيت صورت س مفهوم مش  (2)

«عاشق واقعى، سخنى از رمز و راز عشق و معشوق بيان نمى كند.»
ــترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: بيان - گزينه ى 1184 مفهوم مش  (1)

ناتوانى انسان در توصيف خداوند (معشوق) و حيرت او از عظمت خداوند (معشوق)
واژه هاى «تضرّع و لابه»، هر دو معنى «التماس و زارى» مى دهند.- گزينه ى 1185  (3)
ــؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) - گزينه ى 1186 ــده در بيت صورت س گوين  (1)

ــان است، قابل توصيف نيست ولى  ــت چون خداوند منزه از چگونگى و بى نش معتقد اس
ــت» است و قابل توصيف  در گزينه ى (1) مى گويد كه دهان تو از غايت كوچكى «نيس

نيست. تنها وقتى كه سخن بگويى مى فهمم كه لب و دهان دارى.
(2)- گزينه ى 1187
ــؤال شاعر مى گويد كه با وجود پشتيبانى چون - گزينه ى 1188 در صورت س  (2)

تو، امت هيچ غم و وحشتى ندارد و در گزينه ى (2) نيز شاعر معتقد است كرم و لطف 
محبوب، دشوارى ها را بر ما آسان مى كند. (پشتيبانى محبوب)

در عبارت صورت سؤال، «ناتوانى توصيف كنندگان حق» مطرح - گزينه ى 1189  (3)
ــت كه چون ذات الهى بى چون است و  ــت و در گزينه ى (3) نيز شاعر معتقد اس ــده اس ش

اوصاف او از اندازه بيرون، چنان چه صد زبان هم داشته باشد از بيان آن عاجز است.
گزينه ى (2) مى گويد: «سوز و گداز عشق بايد در شمع اثر كند - گزينه ى 1190  (2)

تا پروانه را بسوزاند.» اما مفهوم سه گزينه ى ديگر «بيانگر سكوت و خاموشى عشق است.»
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): هر كه شد افروخته، از او دود نخيزد.
گزينه ى (3): جان شد و آواز نيامد.

ــت كه بتواند سكوت كند و  ــرار حق اس ــته ى آموختن اس گزينه ى (4): آن كس شايس
سخنى به زبان نياورد.

ــرار باخبر مى شود از او - گزينه ى 1191 ــؤال: «كسى كه از اس مفهوم بيت س  (3)
ــق حقيقى از خود دلالت  هيچ آوازى نمى آيد» با بيت گزينه ى (3) كه به بى خبرى عاش

مى كند، تناسب دارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): به مفهوم «پالوده شدن از قيد خويشتن» اشاره مى كند.
گزينه ى (2): به مفهوم «در خود سفر كردن و شناخت نفس خويش» دلالت مى كند.

گزينه ى (4): به «صواب بودن خاموشى گزيدن انسان غافل از عالم معنا» اشاره مى كند.
ــت، بودن يار، - گزينه ى 1192 ــاعر معتقد اس در گزينه هاى (1)، (2)، (4) ش  (3)

ــختى ها را آسان مى كند و از آن ها غمى نيست، ولى در گزينه ى (3) شاعر مى گويد:  س
عاشقان خود گرفتار عشق تو مى گردند كه هر كس را تو گرفتار كنى او را از خودى و 

خودپرستى رها كرده اى.
ــؤال: «به جان تو سوگند كه آنان در - گزينه ى 1193 معنى آيه ى صورت س  (2)

ــاره ى موجود در صورت سؤال اشاره به  ــرگردان اند.» كه منظور از اش ــتى خود س مس
سوگند خداوند به جان حضرت رسول (ص) است كه در گزينه ى (2) ديده مى شود. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1) به عزّت و عظمت پيامبر (ص) اشاره دارد.

گزينه ى  (3) تشريح شرع نبى مورد نظر است.
گزينه ى  (4) منظور آمدن نام پيامبر (ص) بعد از نام خدا در برخى آيات قرآن است.

در عبارت صورت سؤال ناتوانى توصيف كنندگان حق مطرح - گزينه ى 1194  (3)
شده است و در گزينه ى (3) نيز شاعر معتقد است كه چون ذات الهى بى چون است و 

اوصاف او از اندازه بيرون، چنان چه صد زبان هم داشته باشد از بيان آن عاجز است.
ــيدن و آشكار كردن راز است - گزينه ى 1195 «زبان آورى شمع» شعله كش  (3)

و كسى نمى تواند در عين سوختگى و عاشقى، زبان آورى كند و راز را برملا سازد، زيرا 
كسى كه از اسرار باخبر مى شود، از او هيچ آوازى هم چون صداى مدّعيان نمى آيد.

ــق و سكوت باخبران دلالت  ــؤال، به بى خبرى مدّعيان عاش نكته: مفهوم بيت مورد س
مى كند كه مفهوم موضوع نخست در گزينه ى (3) كاملاً مشهود است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) به مفهوم «انسان عاشق (جگرسوخته) فقط مى تواند عاشق جان سوخته 

را درك كند» اشاره مى كند.
گزينه ى  (2) به مفهوم «در خود سفر كردن و شناخت نفس خويش» دلالت مى كند.

ــان از  ــت انس گزينه ى  (4) به مفهوم «عدم درك گوهر مطلوب و تهى ماندن دس
شناخت حقيقت» اشاره مى كند.

آرايه هاى گزينه ى  (4) جناس ناقص: «بار و كار» تشبيه: - گزينه ى 1196  (4)
ايوان قرب/ ايهام ندارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «دل» تشخيص و استعاره، «بنياد هستى» استعاره (اضافه ى استعارى)، 
ــتعاره از «حوادث ناگوار و مشكلات روزگار» تلميح: اشاره به طوفان نوح  «طوفان» اس

و كشتى نوح دارد./ «سيل فنا» اضافه ى تشبيهى
گزينه ى  (2) «حكايت كردن گل با صبا» تشخيص و استعاره دارد./ «گل و باد صبا» 

و «رخ و دهن» تناسب دارند.
ــلوب معادله  ــتيبان» مراعات نظير دارند./ بيت اس گزينه ى  (3) «موج، بحر و كش
ــد، همان طور كه از موج دريا هنگامى كه نوح  ــتيبان امّت باش دارد: چنان چه پيامبر پش

كشتيبان است، هراسى نيست./ «ديوار امّت» تشبيه دارد.
ــكرگزارى و - گزينه ى 1197 ــؤال و گزينه ى (3) هر دو بر ش ــورت س در ص  (3)

اين كه ناسپاسى موجب تباه شدن نعمت هاى خداوندى مى شود، تأكيد شده است.
باسق: بلند/ فايق: برگزيده، برتر/ صفوت: برگزيده و خالص - گزينه ى 1198  (4)

از هر چيز/ طرّه: دسته موى پيشانى
ــجّع و فنّى اعتدال رعايت مى شود. «مناجات هاى - گزينه ى 1199 در نثر مس  (2)

ــق اين نوع نثر به  ــتان - كليه و دمنه» نمونه هاى موفّ ــداالله انصارى - گلس ــه عب خواج
حساب مى آيند.

ــت و بيت - گزينه ى 1200 ــو» در گزينه ى «4» خداوند اس ــع ضمير «ت مرج  (4)
ــت. در گزينه هاى (1)، (2)،  ــر در توصيف عظمت خداوند اس بيانگر عجز و ناتوانى بش

(3) مرجع ضمير«تو» پيامبر اكرم (ص) است.
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ــاى جوينى و مرزبان نامه هر دو نثر مصنوع و - گزينه ى 1201 تاريخ جهانگش  (2)
متكلفّ دارند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) تاريخ بلعمى نثر ساده (مرسل) و مناجات نامه نثر مسجّع و فنّى دارد.
گزينه ى  (3) كليله و دمنه نثر مسجّع و فنّى و قابوس نامه نثر ساده (مرسل) دارد.
گزينه ى  (4) سياست نامه نثر ساده (مرسل) و گلستان سعدى نثر مسجّع و فنّى دارد.

ــؤال شاعر مى گويد كه با وجود پشتيبانى چون - گزينه ى 1202 در صورت س  (2)
تو امّت هيچ غم و وحشتى ندارد و در گزينه ى (2) نيز شاعر معتقد است كرم و لطف 

محبوب، دشوارى ها را بر ما آسان مى كند. (پشتيبانى محبوب)
ــؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) عشق پروانه - گزينه ى 1203 (2)  در صورت س

به عنوان الگوى عشق كامل معرّفى شده است، ولى در گزينه ى (2) چنين نيست.
ــكرگزارى و - گزينه ى 1204 ــؤال و گزينه ى (3) هر دو بر ش ــورت س در ص  (3)

اين كه ناسپاسى موجب تباه شدن نعمت هاى خداوندى مى شود، تأكيد شده است.
بيت سؤال و ابيات (1)، (3) و (4) به اين موضوع اشاره دارند - گزينه ى 1205  (2)

ــوق پشتيبان و حامى باشد از هيچ خطرى هراسى نداريم ولى در بيت دوم  كه اگر معش
شاعر مى گويد دلم سرتاپا طوفان عشق است پس هرگز از سيل حوادث نمى ترسم و در 

فكر ساحل آرامش نيستم.
ــم بودن، - گزينه ى 1206 ــدا، منع ــترده ي خ ــارت «رحمت گس ــوم عب مفه  (3)

پوشانندگى خدا و روزى دهندگى اوست»
گزينه ى (1): روزى دهندگى خدا گزينه ى (2): پوشانندگى خدا

گزينه ى (4): نعمت دهندگى خدا گزينه ي (3): بخشايش گرى خدا
ــاره - گزينه ى 1207 ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) بر اين نكته اش بيت س  (4)

دارند كه همه ى مخلوقات خدا را ستايش مى كنند.
گزينه ى (4): ناتوانى از شكرگزارى

مفهوم عبارت صورت سؤال به اين سخن پيامبر اشاره مى كند - گزينه ى 1208  (4)
كه او با همه ى شناخت خود از خداوند فروتنانه در حيرت شناخت حضرت حق، سخن 

مى گويد و در گزينه ى (4) نيز اين مفهوم در صورت غنايى خود دقيقاً آمده است.
ــاره دارد ولى - گزينه ى 1209 گزينه هاى (1)، (2) و (4) به بخشــش خدا اش  (3)

گزينه ى (3) به استغنا و بى نيازى خدا.

 درس دوم ادبيّات فارسى 3
ــنهاد مى كند كه اگر جنگ دوست دارى بيا - گزينه ى 1210 وقتى رستم پيش  (2)

دو سپاه بياوريم كه با هم بجنگند و تو لذت ببر اسفنديار در پاسخ مى گويد راه و رسم 
من اين نيست كه براى رسيدن به تاج و تخت مردم را به كشتن بدهم!

ــفنديار، قوي پيكري خود را به رخ رستم - گزينه ى 1211 در گزينه ي (2)، اس  (1)
مي كشد و او را سگزى خطاب مى كند. در گزينه ى (3)، اسفنديار رستم را روباه و كسي 
ــفنديار به رستم با تمسخر  ــد، خطاب مي كند. در گزينه ي (4)، اس كه از جنگ مي ترس
ــتي كه ديو هم از تو مي ترسيد؟ (يعني پس چرا اكنون  ــي هس مى گويد آيا تو همان كس

چنين حقير شده اي؟)
ــت آزادگى  نبندد مرا - گزينه ى 1212 ــر: ترس، تهديد  بكوبم تحذي  (1)

دست چرخ بلند/ تعهد  نهادند پيمان
ــتى در پنجه ى - گزينه ى 1213 ــاك كه جهان هس ــؤال: از خداى پ معنى س  (3)

ــاس خود را تباه مكن (عقلت را به دست احساس  ــت، بترس و عقل و احس قدرت اوس
مده و خود را خوار مكن).

گزينه هاى (1)، (2) و (4) هم به عدم پيروى از هوا و احساس اشاره دارند.
ــكوه باد افره: مجازات، كيفر دادار: - گزينه ى 1214 ــيد فرّ: ش هور: خورش  (1)

آفريننده/ ايدر: اين جا، اكنون
دوال: چرم و پوست، يك دوال: يعنى يك لايه، يك پاره- گزينه ى 1215  (2)
ــى، كنايه از نابينايى و - گزينه ى 1216 ــدن جهان پيش چشم كس ــيه ش * س  (1)

مرگ اوست.
گزينه ى (1): رزم ـ  بزم گزينه ى (2): سر ـ بر گزينه ى (3): - گزينه ى 1217  (4)

گبر - ببر، بر - گبر، بر - ببر

ــردن كه در اين جا مجاز از كل وجود - گزينه ى 1218 * يال: گردن، موى گ  (4)
رستم است.

ــرف بيهوده نزن. در - گزينه ى 1219 ــتم مي گويد ح در گزينه ي (1): به رس  (4)
ــن، با خود بياور.  ــتانت را در اين جنگ تن به ت ــتم مي گويد دوس ــه ي (2): به رس گزين
ــخره مي كند و همه ي اين موارد، بيانگر  ــتاني بودن رستم را مس در گزينه ي (3): سيس

برخورد تحقيرآميز است. 
ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) بيان مى كنند كه - گزينه ى 1220 صورت س  (4)

همه چيز از قبل مشخّص شده است و در دست قضا و قدر است ولى گزينه ى (4) اين 
مفهوم را بيان نمى كند.

گزينه ى (1): گوش با شنيدن قصّه ى ايمان مست شده و اين - گزينه ى 1221  (2)
يك اغراق است./ گزينه ى (3): پهناى بيابان از وسعت تابش خورشيد هم بيش تر بود!/ 

گزينه ى (4): در تمام اوقات به ياد صورت و موى تو هستم. (اغراق در دلدادگى!)
* در گزينه ى (2) شاعر گفته است كه با اغراق هم نمى توانم چهره ى تو را وصف كنم!

ــاير گزينه ها به بخشش وجود حق - گزينه ى 1222 ــؤال و س بيت صورت س  (3)
تعالى اشاره دارند؛ ولى در گزينه ى (3) شاعر از خدا ادب را طلب مى كند، نه بخشش.

رجوع شود به توضيحات درس «رزم رستم و اسفنديار».- گزينه ى 1223  (1)
بيت گزينه ى (2) مخصوص رزم رستم و اشكبوس (كشانى) است.- گزينه ى 1224  (2)
رجوع شود به درآمد ادبيّات حماسى.- گزينه ى 1225  (3)
ققنوس در گزينه ى (1)، سيمرغ در گزينه ى (2) و ديو سپيد - گزينه ى 1226  (3)

در گزينه ى (4) خرق عادت دارند.
ــفنديار داريم كه خرق عادت نيست. اگر رويين تن بودن او ذكر شود يا به  * هرجا اس

آن اشاره اى شود، آن وقت مى توان گفت خرق عادت است!
گزينه ى (1): خرق عادت/ گزينه ى (2): مليّ/ گزينه ي (4): قهرماني- گزينه ى 1227  (2)
«گر» در اين جا به معني يا است.- گزينه ى 1228  (1)
ــود و فقط «اين» - گزينه ى 1229 ــاره ديده نمي ش ــن بيت دو ضمير اش در اي  (3)

ضمير اشاره است. 
مسندسزا/ ضميرشخصيمن/ قيد مختصهرگز (قيد مختص كلمه اي است 

كه هميشه قيد باشد)
درون مايه ي اين داستان را پيري و جواني، آزادي و اسارت، - گزينه ى 1230  (1)

كهنگي و نويي تشكيل مي دهد.
(4)- گزينه ى 1231
(4)- گزينه ى 1232
يعني هيچ يك بر ديگري پيروز نشد.- گزينه ى 1233  (2)
* مغاك يعني گودال.- گزينه ى 1234  (2)
ــت. (خروش آمد از باره ي هردو مرد - تو - گزينه ى 1235 بيت دو جمله اس  (3)

گفتي بدريد دشت نبرد)
* نكته: توگفتي يعني انگار و قيد است و جمله ايجاد نمي كند 

ــت و از نظر كنكور تا حدى - گزينه ى 1236 ــخند و طعنه زدن اس طنز، ريش  (2)
ــفنديار خطاب به  ــود. آن جا كه اس ــر. اين طعنه و تحقير در بيت دوم ديده مى ش تحقي
رستم مى گويد: آيا تو مهارت و قدرت روز گذشته ى مرا فراموش كردى (كه چه بلايى 

سرت آوردم).
اسفنديار مى گويد: آيين من نمى پسندد كه در سايه ى كشته - گزينه ى 1237  (3)

ــم و پادشاهى كنم و حفظ جان مردم مهم تر از  ــدن مردم ايران، من به سلطنت برس ش
حكومت است.

ــاب قيامت و نكوهش - گزينه ى 1238 مفهوم گزينه ى (4): بيم دادن از حس  (4)
گستاخى رستم در برابر خود. 

در ساير گزينه ها: تحقير و تمسخر ديده مى شود.
ــفنديار بودند كه - گزينه ى 1239 ــوش» دو فرزند اس ــوش آذر» و «مهرن «ن  (3)

«نوش آذر» به دست «زواره» برادر رستم و «مهرنوش» به دست «فرامرز» پسر رستم 
كشته شدند.

وجود عبارت هاى «فروماندن دست از كار » و «گرفتن دوال - گزينه ى 1240  (3)
كمر» نشانگر اين است كه نبرد هم چنان ادامه دارد، ولى چيزى در دست ندارند.

«همه دل پر از باد»  وجود رستم پر از اندوه و افسوس بود.- گزينه ى 1241  (2)
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ــتم - گزينه ى 1242 ــود، مخاطب آن رس ــفنديار گفته مى ش بيت از زبان اس  (3)
ــت و دو سگزى، زواره و فرامرز هستند و پسران كشته شده ى اسفنديار، مهرنوش و  اس

نوش آذر هستند.
مفهوم بيت فردوسى و گزينه ى  (1) عدم اطاعت از ظلم - گزينه ى 1243  (1)

و نترسيدن از قدرت و تهديد دشمن.
ــپيد»، «رويين تن بودن - گزينه ى 1244 در گزينه هاى (1)، (3) و (4)، «ديو س  (2)

اسفنديار» و «سيمرغ» نشان دهنده ى زمينه ي خرق عادت است.
بيت مورد سؤال به اين امر اشاره دارد كه انسان نبايد خلاف - گزينه ى 1245  (3)

عقل و احساس عمل كند. در گزينه هاى (1)، (2) و (4) نيز به اين امر تأكيد شده است 
ــه و  ــير و تابع هوا و هوس گرداند و از انديش كه آدمى نبايد عقل و خرد خودش را اس

خرد دورى جويد.
در گزينه ى (2)، تير هنوز پرتاب نشده است، بلكه رستم در - گزينه ى 1246  (2)

حال آماده كردن تير و كمان است.
ــت و با منطق عينى و - گزينه ى 1247 ــيمرغ كه امرى غيرطبيعى اس وجود س  (1)

تجربه ي عملى هم سازى ندارد، زمينه ى خرق عادت حماسه را در شاهنامه نشان مى دهد.
ــؤال و بيت گزينه ى (2) بر «ستايش آزادگى - گزينه ى 1248 بيت صورت س  (2)

و اسير سرنوشت و روزگار نشدن» تأكيد مى كنند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): چرخ (روزگار) صد دور چرخيد ولى بلا و مصيبت از زندگى فرد بدبخت 
دور نشد.

گزينه ى (3): حتى اگر روزگار مرا نابود كند، اميد وصال تو را از دست نمى دهم.
گزينه ى (4): نمى توانم تدبيرى بينديشم و چاره اى بگزينم كه روزگار كلاه مرا با كمند 

تقدير مى ربايد.
در بيت صورت سؤال، گوينده چنين بيان مى كند كه «من تنها - گزينه ى 1249  (1)

مى جنگم و فردى از سپاهيان را به يارى نمى طلبم.»، گزينه ى (1) متضاد آن است، يعنى 
«سپاهيان را به ميدان مى آوريم تا با هم بجنگند و خودمان فعلاً دست نگه داريم.»

ــؤال، مفهوم آزادگى نهفته است و مفهوم - گزينه ى 1250 در بيت صورت س  (2)
مقابل (متضاد) آن «بندگى» در بيت گزينه ى (2) ديده مى شود.

ــلاوه بر گبر كه - گزينه ى 1251 ــتم بود كه ع ــر بيان» زره مخصوص رس «بب  (3)
نوعى زره بود، براى حفظ تن خويش آن را به تن مى كرد.

«بادافره»: مكافات - گزينه ى 1252  (2)
در گزينه ى (3) هدف اسفنديار، جانشينى پدر و رسيدن به تاج - گزينه ى 1253  (3)

و تخت پادشاهى است، امّا در گزينه هاى (1) و (4) كه از زبان اسفنديار و در گزينه  (2) كه 
از زبان گشتاسب نقل شده است، تاج و تخت در ظاهر مراد و مقصود اصلى و نهايى نيست.

مفهوم درست: از خدا بترس و عقل و احساس خود را تباه مكن. - گزينه ى 1254  (3)
در بيت «الف»، وجود سيمرغ بيانگر خرق عادت است. در - گزينه ى 1255  (3)

ــنيدن داستان رزم سهراب و رستم دعوت شده است./ بيت  بيت «ب»، مخاطب به ش
«ج»، مناجات رستم با خدا قبل از تير انداختن است. (اشاره به اخلاق ايرانيان و مذهب 

ايشان كه بيانگر زمينه ى ملىّ است.)
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 1256  (4)

جاى اصلى ضمير متصّل: گزينه ى  (1) كليدم/ گزينه ى  (2) يالت/ گزينه ى (3) 
 به گوشم

ــراى حفظ آبرو و - گزينه ى 1257 ــت و فقط ب ــتم براى جنگ نيامده اس رس  (3)
عذرخواهى آمده است.

يار و كار: جناس ناقص اختلافى/ بيت مجاز ندارد.- گزينه ى 1258  (1)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (2) گز: مجاز از تير گز/ زود و بود: جناس
 گزينه ى  (3)سر: مجاز از موى سر/ سر و بر: جناس 

ــراع اوّل به معناى «كنار» و در  ــخنان/ «لب» در مص ــه ى  (4) لب: مجاز از س گزين
مصراع دوم به معناى «عضوى از صورت»: جناس تام

ــدن زابلى ها) در دين و - گزينه ى 1259 ــد: اين كار (جنگان ــفنديار مى گوي اس  (2)
آيين من كار شايسته اى نيست.

ــرع چنين خواهد بود: - گزينه ى 1260 ــده مص صورت مرتبّ و بازگردانى ش  (2)
امروز يال تو [را] زين گونه مى كوبم.

نكته: دقت شود كه «ت» نقش مضاف اليهى دارد نه مفعولى!
 درس سوم ادبيّات فارسى 3

«بچّه هاى آسمان» اثر مجيد مجيدى است.- گزينه ى 1261  (3)
بدون شرح!- گزينه ى 1262  (4)
رجوع شود به خودآزمايى درس.- گزينه ى 1263  (2)
(2)- گزينه ى 1264
رجوع شود به توضيحات درس.- گزينه ى 1265  (1)
ــت. (1-به فرش - گزينه ى 1266 يك نظر به زير پا نينداختم داراي ايهام اس  (2)

زير پايمان توجّه نكرديم 2-به زير دستانمان توجّه نكرديم)
تشبيه: نشان حبس و تبعيد (اضافه ى تشبيهى)/ كنايه: نشان - گزينه ى 1267  (2)

چيزى را در سينه داشتن، آن چيز را تجربه كردن/ ايهام: سرافراز: 1- اعدام، 2- سربلند
«سلطان صاحبقران» از فيلم نامه هاي علي حاتمي است.- گزينه ى 1268  (3)
(3)- گزينه ى 1269
«گفتن بله قربان شيرين» حس آميزي دارد و درهم آميختن - گزينه ى 1270  (4)

دو حس مي باشد.
فرمان خدا و شاه با هم فرقي ندارد.- گزينه ى 1271  (4)
خبط يعني بي راه رفتن، كژ رفتن.- گزينه ى 1272  (3)
ــؤال مى گويد مفهوم - گزينه ى 1273 ــه واژه ي «مقابل» وقتى س دقت كنيد ب  (3)

مقابل يعنى مفهوم متضاد.
ــت، پس مفهوم مقابل يا  ــت كه هنرمند نيازمند توجه اس ــؤال اين اس مفهوم عبارت س

متضاد آن اين است كه هنرمند به توجه و تحسين نياز ندارد.
مفهوم گزينه ى  (1) روزگار با هنرمندان ناسازگار است، پس تسليم تقدير باش.

مفهوم گزينه ى  (2) زيبايى هاى ما، بازتاب زيبايى آفريدگار است. زيبايى ما عَرَضى 
است و از خودمان نيست.

مفهوم گزينه ى  (4) خوش بودن، غم روزگار را نخوردن
ــت. مفهوم مقابل: - گزينه ى 1274 ــوم عبارت: هنرمند نيازمند توجّه اس مفه  (4)

بى نيازى هنرمند به توجه و تحسين
مفهوم گزينه ها:

گزينه ى (1): قدر اهل هنر را فقط هنرشناس مى داند.
گزينه ى (2): بلندى يافتن نام بزرگان به وسيله ى هنرمندان

گزينه ى (3): جفاى روزگار به اهل هنر
گزينه ى (4): طمع نشانه ى فرومايگى است/ محتاج نبودن هنر به تحسين

(4)- گزينه ى 1275
ــؤال نشان گر تواضع كمال الملك در برابر - گزينه ى 1276 عبارات صورت س  (3)

پيرمرد روستايى است كه اين معنى در عبارت «خاك پاى همه باش» در گزينه ى (3) 
نيز آمده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): نيك خواه مردم باش.

گزينه ى (2): سحرخيز و اهل عبادت شبانه باش.
گزينه ى (4): آماده و مهيا و مبارز باش.

ــؤال و ابيات مرتبط بيانگر اين نكته اند كه - گزينه ى 1277 عبارت صورت س  (3)
توجه و عنايت، حيات بخش و روح افزا خواهد بود، اما بيت گزينه ى (3) بيانگر رشك و 

غيرت عاشق به دليل بى اعتنايى محبوب به او و توجه اش به رقيبان وى است.
ــؤال و گزينه ى (2): تواضع و - گزينه ى 1278 مفهوم نهايى عبارت صورت س  (2)

فروتنى بزرگمنشانه.
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ــؤال و بيت گزينه ى (3) به اين مفهوم - گزينه ى 1279 در عبارت صورت س  (3)
ــهادت را بر ننگ و ذلت ترجيح  ــان هاى آزاده، مرگ و ش ــت كه انس ــده اس تأكيد ش

مى دهند و به استقبال آن مى روند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): اهل فضيلت هرگز نمى ميرند.
گزينه ى (2): مرگ براى مردم بيچاره و بدبخت، رهايى و خوشبختى است.

گزينه ى (4): عاشق براى بذل جان خود به پاى معشوق آماده است.
ــات مرتبط، مفهوم «فروتنى و - گزينه ى 1280 ــؤال و ابي از عبارت صورت س  (2)

ــاره شده است كه با خاكسارى و  ــود و در آن ها به اين نكته اش تواضع» دريافت مى ش
فروتنى مى توان به كمال و منزلت رسيد. اما در بيت گزينه ى (2) تواضع، مانع وارستگى 

دانسته شده است كه اين معنى با صورت سؤال متناسب نيست.
ــتبداد» كه - گزينه ى 1281 مفهوم بيت هاى «ب» و «ج»، «غرور و تكبر و اس  (2)

نشان دهنده ى شخصيت «رضاشاه» در داستان كمال الملك است.
ــؤال، تدينّ، كمال الملك را نصيحت مى كند كه - گزينه ى 1282 در صورت س  (4)

ــد. اين مفهوم در  ــر برخلاف نظر رضاخان عمل كند بايد منتظر حوادث ناگوار باش اگ
گزينه ى (4) به وضوح ديده مى شود.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): اگر شاهى مطابق سخن زيردست عمل كند، حيف است كه آن زيردست 

جز سخنان نيكو گويد.
ــت، ستم كند، دوستان او در روزگار سختى عليه  ــاهى به زيردس گزينه ى (2): اگر پادش

او خواهند بود.
ــتان او خطايى به مراتب  ــلطان خطايى كوچك انجام دهد، زيردس گزينه ى (3): اگر س

بزرگ تر انجام خواهند داد.
ــاگردش» از آثار ارزشمند محمد - گزينه ى 1283 تابلوى «زرگر بغدادى و ش  (4)

غفارى مشهور به كمال الملك است.
ــت و همين معنا در - گزينه ى 1284 ــؤال بى اعتنايى اس مفهوم كلىّ صورت س  (1)

مصراع اوّل بيت گزينه ى (1) نيز وجود دارد.
ــيدن است و - گزينه ى 1285 اين مفهوم كه «توجّه كردن باعث زندگى بخش  (1)

بى توجّهى سبب مرگ» در عبارت صورت سؤال و بيت گزينه ى (1) آمده است.
ــؤال، تدينّ، كمال الملك را نصيحت مى كند كه - گزينه ى 1286 در صورت س  (3)

ــد. اين مفهوم در  ــر برخلاف نظر رضاخان عمل كند بايد منتظر حوادث ناگوار باش اگ
گزينه ى (3) به وضوح ديده مى شود. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــخن بنده عمل كند آن بنده حيف است كه جز  ــاهى مطابق س گزينه ى  (1) اگر ش

سخنان نيكو گويد.
ــتان او در روزگار سختى  ــت، ستم كند، دوس ــاهى به زيردس گزينه ى  (2) اگر پادش

عليه او خواهند بود.
گزينه ى  (4) اگر سلطان خطايى كوچك انجام دهد، زيردستان او خطايى به مراتب 

بزرگ تر انجام خواهند داد. 
ــت، وى بزرگترين - گزينه ى 1287 ــب به كمال الملك اس ــد غفّارى ملقّ محمّ  (2)

ــاگردانش -  ــاش قرن اخير و صاحب آثارى چون «تالار آيينه - زرگر بغدادى و ش نقّ
ــت. كمال الملك از فيلم نامه هاى على حاتمى  ميدان كربلا - يهودى فالگير بغدادى» اس

از سينماگران و فيلم نامه نويسان برجسته ى تاريخ سى ساله سينماى ايران است. 
ــو و راحت طلب بودن - گزينه ى 1288 ــان در اين عبارت ترس منظور رضاخ  (2)

شاهان قاجار و شجاع بودن پهلوى است.
ــد موفقّ - گزينه ى 1289 ــت و نادانى زاه ــا حماق ــت دزدان ب ــن حكاي در اي  (3)

مى شوند گوسفند او را بد زدند كه در گزينه ى (3) اين مفهوم تكرار شده است.
ــت كه بيانگر تواضع و - گزينه ى 1290 ــخنان كمال الملك اس اين جملات س  (4)

فروتنى است.
ــاره مى كند كه در محضر - گزينه ى 1291 ــعدى به اين اش مفهوم حكايت س  (2)

سلطان بايد مطيع و فرمانبردار بود و تنها به تأييد راى پادشاه كمر بست تا زنده ماند 
كه تدينّ دقيقاً به همين نكته اشاره مى كند.

 درس چهارم ادبيّات فارسى 3
* تخلصّ غلامحسين ساعدى، گوهر مراد است.- گزينه ى 1292  (1)

رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «گاو».
ــه دارد. به - گزينه ى 1293 ــباهتى با درون ماي ــتان ش ــته يا طرح داس * هس  (4)

تعاريف اين دو خوب دقت فرماييد تا اشتباه نكنيد.
صوت زدن سوت زدن- گزينه ى 1294  (3)
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس.- گزينه ى 1295  (1)
(4)- گزينه ى 1296
ــودن هدف در زندگى مردم و فقر و - گزينه ى 1297 ــدى از زندگى و نب نومي  (2)

بدبختى آن ها پيام محورى داستان گاو است كه در اين بيت بيش تر مشهود است.
رجوع شود به بياموزيم درس «گاو»!- گزينه ى 1298  (4)
ــخص (داناى كل) است - گزينه ى 1299 ــاير گزينه ها سوم ش زاويه ى ديد س  (3)

ولى زاويه ى ديد گزينه ى (3) اوّل شخص است.
رجوع شود به درآمد «عناصر داستان».- گزينه ى 1300  (2)
ــون به تدريج يا به طور - گزينه ى 1301 ــخصيّت ها گاه بر اثر عوامل گوناگ ش  (4)

ناگهاني فضاي داستان را ترك مي كنند يا تغيير و تحوّل مي يابند.
فيلم «گاو» را داريوش مهرجويي ساخته است.- گزينه ى 1302  (4)
رجوع شود به خودآزمايى درس!- گزينه ى 1303  (2)
صوت مى زد سوت مى زد- گزينه ى 1304  (2)
(2)- گزينه ى 1305
«بو شنيدن» داراي آرايه ي حس آميزي است.- گزينه ى 1306  (2)
لحن ايجاد فضا دركلام است.- گزينه ى 1307  (1)
رجوع شود به درآمدى بر عناصر داستان.- گزينه ى 1308  (4)
در ساير گزينه ها همه ي مفاهيم ذكر شده درست است، ولى - گزينه ى 1309  (3)

در گزينه ى (3) «پوست كندن» در معناى حقيقى خود به كار رفته نه در معناى كنايى.
ــورت كردن و رأى زدن گروهى - گزينه ى 1310 مفهوم عبارت پايانى به مش  (4)

اشاره مى كند كه در ابيات گزينه هاى (1)، (2) و (3) اين مفهوم نهفته است در حالى كه 
بيت گزينه ى (4) به پرهيز از خودرأيى اشاره مى كند و اين كه چگونه مى توان نظر خود 

را در مورد خاصى صائب دانست.
ــرو» اوّل شخص، در داستان - گزينه ى 1311 ــتان «خس زاويه ى ديد در داس  (1)

«كباب غاز» اوّل شخص، در داستان «سووشون» داناى كل (سوم شخص) و در داستان 
«گيله مرد» داناى كل (سوم شخص) است.

در هر دو مورد زاويه ى ديد (راوى داستان) اوّل شخص است.- گزينه ى 1312  (4)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) هديه ى سال نو: داناى كل (سوم شخص) گزينه ى  (2) گاو: داناى 
كل (سوم شخص) گزينه ى  (3) گل دسته ها و فلك: (اوّل شخص) 

در ساير گزينه ها همه ى مفاهيم ذكر شده درست است، ولى - گزينه ى 1313  (3)
در گزينه ى (3)، «پوست كندن» در معناى حقيقى خود به كار رفته نه در معناى كنايى.

عبارات بيانگر از خودبيگانگى و گريز از واقعيّت است.- گزينه ى 1314  (3)
ــتان پرداز و نمايش نامه نويس معاصر در طول - گزينه ى 1315 ــاعدى داس س  (2)

بيست سال نويسندگى، طبع خويش را در عرصه هاى گوناگون آزمود. او داستان گاو را 
كه در كتاب «عزادارن بيل» آمده است، در قالب فيلم نامه نيز نوشت. 

 درس پنجم ادبيّات فارسى 3
مفهوم مشترك سؤال و گزينه ي  (4) اگر لطف و رحمتى - گزينه ى 1316  (4)

ندارى، لااقل آسيب و آزار نرسان!!!
ــترك ساير ابيات: از تو توقع و اميد خوبى ندارم، - گزينه ى 1317 مفهوم مش  (3)

فقط به من بدى نكن، همين!
مفهوم بيت (3): به حال ما رسيدگى كن!

ــؤال و اين گزينه: اگر خوبى - گزينه ى 1318 مفهوم مشترك بيت صورت س  (3)
نمى كنى، بدى مرسان.

(1)- گزينه ى 1319
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رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «گلدسته ها و فلك».- گزينه ى 1320  (3)
ساير گزينه ها داستان هستند ولى گزينه ى (2) مقاله است.- گزينه ى 1321  (2)
(2) - گزينه ى 1322

* اين تست تركيبى است از اين درس و درس «نگارش تشريحى» از زبان فارسى 3.
سنگ و سگ: جناس/ بسته و گشاده: سجع- گزينه ى 1323  (1)
«اميدوار» مسند است.- گزينه ى 1324  (3)
اي حكيم (يك جمله) و از من چيزي بخواه (يك جمله) است - گزينه ى 1325  (1)

و من و چيز ضماير آن هستند.
* «چيز» ضمير مبهم است.

سنا ثنا/ خاست خواست- گزينه ى 1326  (2)
دل مجاز از جرأت است.- گزينه ى 1327  (4)
ــت كه مدير هنگام بازي و زنگ تفريح به بچه ها - گزينه ى 1328 جمله اي اس  (3)

مي گفت و نشان گر استبداد حاكم بوده است.
«عين» يعني مثل و ادات تشبيه است.- گزينه ى 1329  (4)
(3)- گزينه ى 1330
ــاعر از مخاطب در بيت صورت سؤال و گزينه ى - گزينه ى 1331 نااميدى ش  (2)

(2) كاملاً مشهود است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــاعر به بيهوده بودن هر اقدام جديد و به اتمام رسيدن كار و خارج  گزينه ى  (1) ش
شدن امور از عهده ى خود اشاره مى كند.

گزينه ى  (3) دل من كه از موفقّيت بخت و طالع خود نااميد شده است، مورد لطف 
قرار گرفتنش توسّط معشوق او را اميدوار مى كند.

گزينه ى  (4) بدى و شرّى كه به خير منتهى شود، در آن خير است.
ــؤال منظور نويسنده اين است كه جذّابيتى در - گزينه ى 1332 در صورت س  (2)

گل دسته ها بود كه ناخودآگاه ما را به سوى خود مى كشاند و نيز در گزينه ى (2) كشش 
و جذبه از جانب محبوب است كه عاشق را به سوى خود جلب مى كند و او در اين كار 

اراده اى از خود ندارد.
ــه ى (4) - گزينه ى 1333 ــؤال و گزين ــارت صورت س ــترك عب ــوم مش مفه  (4)

بى اختيارى فرد در عملكرد و وجود جذبه و كشش از سوى مخاطب است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): هم در دورى و هم در نزديكى آتش عشق او در من گرفت.
گزينه ى (2): آتش عشق در دل من مثل گلستان براى ابراهيم (ع) است.

گزينه ى (3): هر كس كه سوز عشق محبوب در دلش اثر كند، يار پسنديده محسوب مى شود.
ــؤال منظور نويسنده اين است كه جذابيتى در - گزينه ى 1334 در صورت س  (2)

گل دسته ها بود كه ناخودآگاه ما را به سوى خود مى كشاند و نيز در گزينه ى (2) كشش 
و جذبه از جانب محبوب است كه عاشق را به سوى خود جلب مى كند و او در اين كار 

اراده اى از خود ندارد.
ــرى از تو به ديگرى - گزينه ى 1335 ــؤال مى گويد: «اگر خي بيت صورت س  (4)

نمى رسد، حداقل بدى نكن». اين مفهوم در بيت گزينه ى (4) نيز آمده است.
مفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه «گل دسته ها توجه - گزينه ى 1336  (3)

ــم.» در گزينه ى (3) نيز  ــبت به آن ها بى اعتنا بودي ــا را جلب مى كردند وگرنه ما نس م
سعدى معتقد است كه «او به دنبال محبوب نيست، بلكه محبوب او را به سمت خويش 

جذب مى كند.»
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): كسى كه اسير عشق خوبان شود، هلاك مى شود.
گزينه ى (2): اى عاقلان، بر سوخته دلان زار خرده نگيريد.

گزينه ى (4): ما به كسى نيازمنديم كه نياز هيچ كس را برآورده نمى كند.
ــت كه اگر خيرى - گزينه ى 1337 ــؤال اين اس ــام محورى بيت صورت س پي  (3)

نمى رسانى، لااقل شر هم نرسان و در گزينه ى (3) نيز شاعر از مخاطب خود مى خواهد 
كه اگر مرهم نيست، زخم او را با نمك پاشيدن ريش تر نكند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) كسى كه براى ديگران سودى نمى خواهد، از مال خويش خير و سودى 

نخواهد ديد.

ــد، از ديگران توقعّ خير  گزينه ى  (2) هيچ كس جز خدا نمى تواند مونس آدمى باش
و نيكى نداشته باش.

گزينه ى  (4) نمى توان از تو انتظار خير نو نيكى داشت، تو نيز مانند روزگار از نيكى 
كردن بى بهره ا ى.

ــاعران پيش امير دزدان رفت و با شعر خودش او - گزينه ى 1338 يكى از ش  (3)
را ستايش كرد.

ــوق از قيامت - گزينه ى 1339 ــم فتّان معش بيت گزينه ى (3) مى گويد: «چش  (3)
فتنه برانگيزتر است» امّا در گزينه هاى ديگر شاعر به قول معروف «عطاى شخص را به 
لقايش مى بخشد.» زيرا معتقد است در اين ارتباط نه تنها خيرى وجود ندارد، بلكه بيم 

آن است كه شرّش دامن او را بگيرد. 
ــتان «گل دسته ها و فلك» نماد افراد پرُمدّعا و - گزينه ى 1340 اصغر در داس  (3)

لاف زن ولى ناتوان در عمل و ترسو است كه ادّعاى بى عمل در گزينه ى (3) نيز مطرح 
شده است.

عبارت صورت سؤال، جلال آل احمد را معّرفى مى نمايد.- گزينه ى 1341  (2)
گزينه هاى (4)، (2) و (1) با بيت سؤال ارتباط مفهومى دارند: - گزينه ى 1342  (3)

«نه كه نوشم نه اى نيشم چرايى»/ گزينه ى (3): درخواست لطف و يارى از يار
ــؤال و گزينه  (1) اگر خير نمى رسانى - گزينه ى 1343 مفهوم مشترك س  (1)

لااقل شر هم مرسان!
عبارت صورت سؤال به اين نكته اشاره مى كند كه ما به خير - گزينه ى 1344  (2)

و عنايت شما هيچ اميدى نداريم پس به ما صدمه نزنيد و آزار نرسانيد و مفهوم نااميدى 
ــود در حالى كه درگزينه ى (2) مفهوم اميد به  ــت مى ش ــت از آن برداش از عنايت دوس
عنايت و رحمت يار نهفته شده است و اين مفهوم در تقابل با بيت صورت سؤال است.
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ــترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  قناعت و - گزينه ى 1345 مفهوم مش  (4)

بلندهمّتى مفهوم گزينه ى  (4) كبوتر با كبوتر باز با باز !!
دليل عدم پذيرش در ساير ابيات «قناعت» مطرح شده است.- گزينه ى 1346  (4)

امّا در گزينه ى (4) عدم اطلاع از حلال و حرام بودن صله مطرح شده است.
ــنده كردن با درد اشاره دارد ولى صورت - گزينه ى 1347 گزينه ى (4) به بس  (4)

سؤال و سه گزينه ى ديگر به قناعت به عنوان امرى مثبت اشاره مى كنند.
(2)- گزينه ى 1348
بونصر به آن صله نياز داشت ولى در حلال بودن آن شك داشت.- گزينه ى 1349  (2)
گردن بندى از كافور در پزشكى قديم، تب برُ بوده است.- گزينه ى 1350  (1)
يعنى فقط سخن حق مى گويم.- گزينه ى 1351  (3)
گزينه ى  (1) اين مرد بزرگ و دبير كافى - گزينه ى 1352  (4)

 تا نزديك نماز پيشين  (2) گزينه ى
 و خيلتاشان و سواران  (3) گزينه ى

* گزينه ى  (4) «باز نمودن» يعنى نوشتن و شرح دادن!
* ضيا: نور، روشنايى- گزينه ى 1353  (4)
* درست: سالم/ درستم: حالم خوب است.- گزينه ى 1354  (2)
«حطام» استعاره از مال دنيا است. در اين عبارت اشاره شده - گزينه ى 1355  (4)

كه همين مقدار كمي كه از مال دنيا دارم، حلال است و كافي است و بيش تر نمي خواهم 
و به همين قانعم.

ــده است. اما به بخشش  پس قناعت و پرهيز از حرص و دقت در حلال بودن، بيان ش
به نيازمندان، هيچ گونه اشاره اي نشده است.

ــه گيرى مى كند و ساير گزينه ها - گزينه ى 1356 گزينه ى (4) توصيه به گوش  (4)
به قناعت و خرسندى توجّه دارند.

ــود به درآمدى بر نقد و تحليل آثار بزرگ ادبى و - گزينه ى 1357 رجوع ش  (2)
درس ويرايش در زبان فارسى 3.

ــخنى كه باعث - گزينه ى 1358 ــؤال و گزينه ى (2) از س ــارت صورت س عب  (2)
شرمندگى در آينده شود، برحذرند.

ساير گزينه ها و عبارت سؤال به قناعت در فقر اشاره دارند.- گزينه ى 1359  (4)
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اين جمله از ابوالفضل بيهقي نويسنده تاريخ بيهقي (مسعودي) است.- گزينه ى 1360  (1)
توقيع: امضا كردن نامه و فرمان/ ضيعت: زمين زراعي/ وزر: - گزينه ى 1361  (2)

گناه/ عقد: گردن بند
اين «الف» ، «الف» كثرت است.- گزينه ى 1362  (4)
آقاجى آغاجى/ طاس تاس- گزينه ى 1363  (2)
(2) - گزينه ى 1364
گزينه ى (1): جمله ى «جامه ها افگندند» يعنى گستردنى ها را - گزينه ى 1365  (1)

گستردند يا بسترها را مهيا كردند.
گزينه ى (2): «توقيعى»: امضا شده (ى نسبت در مفهوم مفعولى)

ــام»: نماز  ــاز ظهر/ «نماز ديگر»: نماز عصر/ «نماز ش ــين»: نم گزينه ى (4): «نماز پيش
مغرب/ «نماز خفتن»: نماز عشا/ «دوگانه»: نماز صبح

مفهوم گزينه ى (2): زيان كارى در دنيا و آخرت- گزينه ى 1366  (2)
مفهوم عبارت سؤال و ساير گزينه ها: قناعت و راضى بودن به داشته هاى اندك خود

مفهوم گزينه ى (3): درافتادن با قوى تر از خود، نشان نادانى است.- گزينه ى 1367  (3)
مفهوم عبارت سؤال و ساير گزينه ها: مناعت طبع و بلندنظرى

ــؤال: صدقه دادن براى به جاى آوردن شكر - گزينه ى 1368 مفهوم عبارت س  (4)
نعمت سلامتى.

مفهوم سايرگزينه ها:
گزينه ى (1): فقط كسى كه بيمار بوده است قدر سلامتى را مى داند.

گزينه ى (2): ناتوانى انسان در شكر نعمت هاى خداوند
ــبهه دار مى خورى و مى گويى حلال است،  ــتن: مال ش گزينه ى (3): حرام را حلال دانس

زيرا احكام شرع را با تفسير و تأويل (مطابق خواسته ى خود) دگرگون مى كنى.
گزينه ى (4): به ضعيفان كمك كردن براى به جا آوردن شكر نعمت سلامتى

جامه ها افگندند: گستردنى ها را گستردند، بسترها را مهيّا كردند.- گزينه ى 1369  (4)
گزينه ى  (1) به نشاط قلم در نهاد: شادمانه شروع به نوشتن كرد.

گزينه ى  (2) خير خير جواب مى آوردم: به سرعت پاسخ هاى شاه را مى گرفتم.
گزينه ى  (3) در عهده ى اين نشوم: مسئوليّت اين را برعهده نمى گيرم.

(3)- گزينه ى 1370
ــام گزينه ى (1) - گزينه ى 1371 ــت و پي ــى درس قاضى بس ــوم اصل مفه  (1)

آزادگى و زير بار تعلقّات دنيوى نرفتن.
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  قناعت و استغنا- گزينه ى 1372  (1)
ــلال بودن طلاها - گزينه ى 1373 ــؤال چون به ح ــوم عبارت مورد س مفه  (3)

ــك دارد مى گويد پذيرش طلاها، گناه و عقوبت اخروى را به دنبال دارد، پس به مال  ش
ناچيز خود قناعت مى كنم.

مفهوم گزينه ى  (3) خوردن عسل ارزش زخم زنبور را ندارد، پس به شيره ى انگور 
خود مى سازم.

ــين: نماز ظهر - نماز ديگر: نماز عصر - نماز شام: - گزينه ى 1374 نماز پيش  (1)
نماز مغرب - نماز خفتن : نماز عشا

ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (4) تأثير - گزينه ى 1375 ــارت صورت س در عب  (3)
ــاعر معتقد است كه  ــت ولى در گزينه ى (3) ش ــده اس مثبت مصاحب خوب مطرح ش

مصاحب خوب هميشه هم اثربخش نيست.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): از كمال همنشين، ارزش يافتم.
گزينه ى (2): صحبت نيكان در فرد مؤثر است.

گزينه ى (4): صحبت نيكان همچون اكسيرى سبب كمال مى شود.
مفهوم صورت سؤال و گزينه ى (4) بيانگر «استغناء و قناعت - گزينه ى 1376  (4)

از مال دنيا» است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): سرزنش رياكارى است.
گزينه ى (2): در تنگناى جهان عقل و خرد براى من كافى است.

گزينه ى (3): به خيال معشوق بسنده مى كنم.
خاست شد  خواست شد/ خواست  خاست/ سعب  صعب- گزينه ى 1377  (3)

ــت. ولى به آن - گزينه ى 1378 ــت مى گويد: آن چه دارم اندك اس قاضى بس  (1)
ــاعر به  قانعم، پس گناه و عذاب دريافت اين صله را نمى خواهم. در گزينه ى (1) نيز ش

آن چه دارد قانع است و چيزى از ديگران طلب نمى كند.
در اين گزينه از حرص و زياده طلبى سخن گفته شده است. در - گزينه ى 1379  (2)

حالى كه در صورت سؤال گوينده به داشته هاى خود قانع است و اظهار بى نيازى مى نمايد.
ــودن زرهاى به - گزينه ى 1380 ــعود در اين عبارت به حلال ب ــلطان مس س  (4)

غنيمت گرفته شده از هندوستان تأكيد مى كند و صدقه دادن از اين مال حلال را براى 
خود افتخار مى داند.

اتفّاقاً گوينده با بيان عبارت «نگويم كه مرا سخت دربايست - گزينه ى 1381  (3)
نيست» توضيح مى دهد كه به اين مال ها نيازمند است.

املاى درست كلمات «خواست شد - غريو - سور» است. - گزينه ى 1382  (3)
«قلم در نهادن» به معنى «نوشتن» است كه در گزينه ى (2) - گزينه ى 1383  (2)

در فعل «مى نويسم» آمده است.
ــى كردن  ــون كلمه ى «صورت» آمده، «رقم كردن» به معنى نقّاش ــه ى (1)، چ در گزين

است نه نوشتن.
ــؤال، «دبير»، معنى معلمّ و آموزگار نمى دهد،  ــت كه در صورت س نكته ى مهم اين اس

بلكه به معنى نويسنده است. 
مفهوم جمله ى تاريخ بيهقى، «قناعت و نكوهش طمع ورزى» - گزينه ى 1384  (3)

است. اين مفهوم در گزينه هاى (1)، (2)، (4) وجود دارد، امّا مفهوم گزينه ى (3) «تسليم 
و رضا در مقابل تقدير الهى» است. 

گزينه ى  (1) هفت و هشت نفر از آنان در آب پريدند و - گزينه ى 1385  (1)
پادشاه را گرفتند و كشيدند.

قاضى بست مى گفت به آن چه دارد با همه اندكى اش راضى - گزينه ى 1386  (1)
ــتايش شده است ولى در گزينه ى (1)  ــت كه در تمام گزينه ها هم قناعت س و قانع اس

قناعت را نوعى مذلت و خوارى دانسته است.
ــؤال و گزينه هاى (2)، (3) و  (4) استغنا، - گزينه ى 1387 مفهوم عبارت س  (1)

بى نيازى و قناعت
ــت) - غريو بر - گزينه ى 1388 ــت (بخواس ــتى ها بخاس گزينه ى  (1) كش  (3)

خواست (برخاست) - صور (سور)
گزينه ى  (2) آقاجى (آغاجى) - طاس ها (تاس ها)

گزينه ى  (3) بولعلا (بوالعلا) - علتّ و طب (علتّ و تب) - فارق (فارغ) گذارده (گزارده)
گزينه ى  (4) هلال (حلال) - انديشمند (انديشه مند)
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ــترك (1)، (3) و  (4) موقع قدرت خوب باش - گزينه ى 1389 مفهوم مش  (2)

و خوبى كن!
ــتى هر كارى مى خواهى  مفهوم گزينه ى  (2) تو صاحب اختيار و صاحب قدرت هس

بكن (تسليم عاشق در مقابل معشوق)
«ماندگارى اثر» مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى (1) است.- گزينه ى 1390  (1)
مفهوم مشترك ابيات صورت سؤال و گزينه ى  (2) صبر، - گزينه ى 1391  (2)

انسان را به مرتبه و مقام بالا مى رساند.
مفهوم گزينه هاى (1) و  (3) گرچه علاج كار، صبر است اما توان صبركردن ندارم.

مفهوم گزينه ى  (4) خداوند مى تواند به من صبر دهد.
مفهوم مشترك  درويشى و قناعت با بى اعتنايى به دنيا و ماديات.- گزينه ى 1392  (4)
ــترك ساير گزينه ها  در وقت توانايى و قدرت - گزينه ى 1393 مفهوم مش  (3)

به حال زيردستان رسيدگى كن!
مفهوم صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) چنين است: - گزينه ى 1394  (4)

دنيا و نعمت آن و مقام هاى دنيوى ناپايدارند.
مفهوم بيت گزينه ى (4): دين و هنر و فضل مهم است، نه جامه ى ظاهر!

ــترك صورت سؤال و گزينه ى (2): عدم غفلت و - گزينه ى 1395 مفهوم مش  (2)
مشغول شدن به دنيا! (اشاره به بيدار شدن از خواب غفلت)

* البته هر سه گزينه ى ديگر هم بى ربط نيست!!
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ــؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) چنين است: - گزينه ى 1396 مفهوم صورت س  (2)
خلقت خدا عوض نمى شود و تربيت تأثيرى ندارد. (از كوزه همان برون تراود كه دروست.)
مفهوم گزينه ى (2): سگ اصحاب كهف چون با نيكان نشست، آدم شد. (تربيّت تأثير دارد.)

ــته اش را - گزينه ى 1397 ــت و مفهوم ماندگارى نوش اين جمله از بيهقى اس  (1)
دارد كه در بيت فردوسى در گزينه ى (1) نيز همين مفهوم آمده است.

ــاير گزينه ها: - گزينه ى 1398 ــد./ معنى س ــى گزينه ى (1): نيمه بلند ش معن  (1)
عصبانى شد.

تعمّل تأمّل (تفكّر، درنگ)- گزينه ى 1399  (1)
زعارت: بدخويى، بدخلقى سطوت: وقار، غلبه، شكوه- گزينه ى 1400  (1)
«حُسن تأليف» يعنى پيوند مناسب اجزاى جمله!- گزينه ى 1401  (1)
(1)- گزينه ى 1402
مفهوم صورت سؤال و گزينه هاي (1)، (2) و (3) بي ارزشي و - گزينه ى 1403  (4)

بي ثباتي دنياست.
ــي، بدخلقى، - گزينه ى 1404 ــزرگ زاده زعارت: بدخوي ــم: بزرگ، ب محتش  (3)

تندمزاجى شرارت: بدكرداري.
(4)- گزينه ى 1405
ــت» نيز جناس - گزينه ى 1406 ــت و دس ــت، «هس «كنون» قيد مختص اس  (2)

دارند و بيت نيز 3 جمله است. امّا همه ي فعل ها مضارع اند.
(3)- گزينه ى 1407
در ساير گزينه ها اشاره به از بين رفتن پول و ثروت دنيا دارد و - گزينه ى 1408  (1)

اين كه در دوره ي توانايي بايد به ديگران كمك كرد و در گزينه 1، اشاره به قناعت مي كند.
املاي درست كلمات «فراغ و التفات» است.- گزينه ى 1409  (2)
«جام تجليّ» آرايه ي تشبيه دارد.- گزينه ى 1410  (1)
(3) - گزينه ى 1411

* متن درس را بخوانيد و آن  چه را كه تحليل كرده است، خود نيز تحليل كنيد.
* ايجاز: اختصار اطناب

رجوع شود به توضيحات درس!- گزينه ى 1412  (3)
عبارت صورت سؤال و گزينه ى (1) هر دو به محبوب بودن - گزينه ى 1413  (1)

در ميان مردم عادى اشاره دارند.
* وقتى چند نفر را اجير كرده اند كه به حسنك سنگ بزنند، يعنى اين كه مردم سنگ 

نمى زدند و او را دوست داشتند.
ــم/ تبع طبع/ - گزينه ى 1414 ــم محتش ــهل/ مهتش ــحل بوس بوس  (3)

مأكّد مؤكّد/ بوسحل بوسهل/ علمى المى
ــود، دوبار آن را به  ــد كه اگر يك غلط املايى دوبار در يك متن تكرار ش ــت كني * دقّ

حساب مى آوريم!!
مفهوم مشترك عبارت و بيت (1): تغييرناپذيرى سرشت انسان ها- گزينه ى 1415  (1)
سعدى:

پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد است
ـــارد ب ـــدگـــى  زن آب  اگـــر  ابـــر 
مبر ــــــار  روزگ فـــرومـــايـــه  ـــا  ب

تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است
نخورى ــر  ب بيد  شــاخ  از  هــرگــز 
ــورى ــخ ــر ن ــك كـــز نـــى بـــوريـــا ش

به جز اين گزينه كه عاشق را از نافرمانى منع مى كند، بقيّه ى - گزينه ى 1416  (2)
گزينه ها به ناپايدارى دنيا و عدم دل بستگى به آن اشاره مى كنند.

ــى بيت گزينه ى  (3) اگر من با درك حقايق عرفانى - گزينه ى 1417 معن  (3)
كامروا و شادمان شدم مستحقّ اين زكات بودم.

بيت گزينه ى (3) با ابيات زير قرابت معنايى دارد:
ــرار او ــد ز اس ــف نش ــس واق ــك ك «لي
ــت ــرو بلند اس «كوتاه نظر غافل از آن س

او» كار  ــى،  گداي ــر  ه كار  ــت  نيس
كاين جامه به اندازه ى هر كس نبريدند.»

(1)- گزينه ى 1418
ــاعر دليل توفيق و - گزينه ى 1419 ــؤال و گزينه ى (4) ش در بيت صورت س  (4)

ــاب  ــكيبايى هايش به حس ــته و اين توفيق را مزد ش كامروايى خود را در صبورى دانس
آورده است.

ــترك بيت صورت سؤال و گزينه ى (4) اين است - گزينه ى 1420 مفهوم مش  (4)
كه پس از درد و رنج، شاعر به آسايش و دولت رسيده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): پس از آفرينش، گرفتار حوادث فراوانى شدم.

گزينه ى (2): صداقت و خلوص دارم.
گزينه ى (3): آب را محصور كردند و تشنگى را نصيب من كردند.

در عبارت صورت سؤال مفهوم «عبرت آموزى از تاريخ و به - گزينه ى 1421  (2)
آگاهى رسيدن فريب خوردگان دنيا» مطرح شده است و مفهوم مقابل آن يعنى «بيش تر 

شدن غفلت با شنيدن پند و اندرز و آگاه نشدن» در بيت گزينه ى (2) آمده است.
ــجايا: اخلاق نيك، خوى ها و عادات نيك، مفرد آن سجيه/ - گزينه ى 1422 س  (4)

شرارت: بدى كردن، بدخواهى، فتنه انگيزى/ تضريب: فتنه انگيزى، دو به هم زنى/ زعارت: 
بدخويى، بدخلقى، تندمزاجى/ لت: سيلى، لت زدن: سيلى زدن، خدشه به كسى وارد كردن

ــه ى (4): صبر كردن - گزينه ى 1423 ــؤال و گزين ــترك بيت س مضمون مش  (4)
نتيجه اى نيكو و شيرين دارد.

ــاير گزينه ها  خلقت خدا عوض - گزينه ى 1424 ــترك سؤال و س مفهوم مش  (3)
نمى شود و هر كسى متناسب با ذات و سرشت خود عمل مى كند.

ــيدگى كند و وظيفه ى شاه اين - گزينه ى 1425 ــاه بايد به حال رعيّت رس ش  (2)
است- (مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى (2))

اين بيت به سپرى شدن عمر انسان به بطالت و كاهلى اشاره - گزينه ى 1426  (4)
مى كند. ساير ابيات در مورد ناپايدارى دنيا و غير قابل اعتماد بودن آن است.

مفهوم مشترك سؤال و ساير گزينه ها  هر كس متناسب - گزينه ى 1427  (3)
با ذاتش عمل مى كند (البته گزينه ى (3) هم چندان بى ربط نيست!)

ــاندن به زيردستان» و - گزينه ى 1428 ــؤال «آزار رس در عبارت صورت س  (4)
«ديدن مجازات آن» آمده است و اين مفاهيم هر يك به نوعى در گزينه هاى (1)، (2)، 
(3) نيز ديده مى شود، امّا در گزينه ى (4) شاعر مى گويد: «هرگز با تندخويى كه دارى 
از دشمن ساده دل در امان نباش، زيرا نرم خويى او مثل آبى است كه آتش خوى تو را 

خواهد كشت و تو را نابود خواهد كرد.» 
پيام هاى بيت صورت سؤال، انجام كار نيك در فرصت اندك - گزينه ى 1429  (3)

زندگى و گذرا بودن جهان و ناپيدارى آن است كه فقط در گزينه ى (3) ديده نمى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

  (2) مغتنم دانستن زندگى براى انجام كار خير و درست./ گزينه ى  (1) گزينه ى
ــتن فرصت  ــت./ گزينه ى  (4) مغتنم دانس انجام كار نيك در دنيايى كه ناپايدار اس

زندگى و استفاده از ثروت براى انجام كار خير.
در عبارت صورت سؤال و ابيات «ب» و «د» به رعيت پرورى - گزينه ى 1430  (4)

پادشاه تأكيد شده است.
منظور از «روزه به دهن»، گرسنگى لشكر است، نه روزه دارى آن ها. - گزينه ى 1431  (3)
ــاط روحى به - گزينه ى 1432 ــت كه عارف در اثر انبس «بى خودى» حالتى اس  (2)

مرحله اى مى رسد كه تمام قيود ظاهرى و باطنى را ترك نموده و متوجّه حق مى شود و اين 
مفهوم در بيت صورت سؤال با «سوختن و يك عقده نماندن از وجود» بيان شده است. 

ــا (3) از «بى وفايى و مكر دنيا» - گزينه ى 1433 ــؤال و ابيات (1) ت عبارت س  (4)
ــت. اما در بيت  ــد و توصيه مى كنند كه هرگز نبايد به اين دنيا دل بس ــخن مى گوين س

چهارم شاعر مى گويد به حسن و زيبايى خود دل مبند كه موقتى است.
ــت كه «خلقت و سرشت غيرقابل تغيير - گزينه ى 1434 مفهوم جمله اين اس  (3)

است» و تربيت در آن تأثيرى ندارد كه بيت «ب» مفهوم مقابل را بيان مى كند و بيت 
«د» تأثير نيكوكارى را مى گويد.

ــتن به - گزينه ى 1435 ــخن از «دل نبس ــؤال و ابيات (1) تا (3) س عبارت س  (4)
ــت و ما مسافرى بيش نيستيم و اين جهان به  دنياى فانى» مى گويند. چون دنيا گذراس

هيچ كس وفا نكرده است پس دل بستن به آن دور از عقل و خرد است.
بيت چهارم مى گويد: اگر براى كسى رُفتن خاك در معشوق قسمت شود ديگر آرزوى 

بهشت نمى كند.
(دقت كنيد در صورت سؤال غرابت معنايى خواسته شده يعنى معنى دور نه نزديك!!)

مفهوم گزينه ى ج و د  قابليّت داشتن تغيير و دگرگونى- گزينه ى 1436  (3)
مفهوم عبارت سؤال و گزينه ى الف، ب و ه  تغييرناپذير بودن
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مفهوم عبارت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و  (3) بى اعتبار - گزينه ى 1437  (4)
دانستن روزگار، دل نبستن به آن و فريب آن را نخوردن.

ــاعر يا - گزينه ى 1438 ــاير گزينه ها دوام و بقاى كلام و كتاب ش پيام كلىّ س  (2)
نويسنده است ولى پيام گزينه ى (2) بقاى نام نيك است.

 درس هشتم ادبيّات فارسى 3
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير ابيات  مرگ در پى - گزينه ى 1439  (4)

ــتادن كار خوب قبل از  ــت و عاقبت مى ميريم (البته گزينه ى (1) بيش تر به فرس ماس
مرگ براى بعد از مرگ اشاره دارد كه در مصراع اول بيت سؤال آمده است.)

مفهوم بيت  (4) نيرنگ روزگار همه چيز را بر هم مى زند (توانايى روزگار)
گزينه ى  (1) آهو (عيب و نقص) و آهو (نام حيوان)- گزينه ى 1440  (3)

گزينه ى   (2) چين اوّل:  خم خوردگى،  چين دوم:  كشور چين
گزينه ى  (4) تنگ اوّل: بار و توشه، تنگ دوم: كوچك

در گزينه ى (3) هر دو «زاد» به معناى «به وجود آورد» است.
گزينه ى (1): ياد و زاد/ گزينه ى (3):  ياد و باد/ گزينه ى (4):  - گزينه ى 1441  (2)

اسُتاد و اسِتاد در گزينه ى (2) هر دو استاد يك معنى را مى دهند. (تكرار)
* جناس ناقص: تفاوت دو كلمه در يك حرف يا حركت مى باشد.

گزينه ى  (1) باد (باد هوا)، باد (فعل دعايى)- گزينه ى 1442  (4)
گزينه ى  (2) زاد (توشه)،  زاد (متولد شد)
گزينه ى  (3) نهاد (ذات)،  نهاد (قرارداد)

گزينه ى  (2) چنگ (آلت موسيقى)، چنگ (دست)- گزينه ى 1443  (1)
گزينه ى  (3) ديده و ديدن، بر و سر (جناس ضعيف است!)

گزينه ى  (4) باز و بار
* در گزينه ى (1) هر دو «آهنگ» به معنى «قصد» است.

پرى (بپرى) و پرى (فرشته)- گزينه ى 1444  (3)
ــتعاره - گزينه ى 1445 ــاى تلميح و اس ــاى (1)، (3) و (4)، آرايه ه در گزينه  ه  (2)

ديده مى شود امّا در گزينه  ى (2) تلميح نداريم!
ــؤال و ابيات گزينه هاى (1)، (2) - گزينه ى 1446 ــترك صورت س مفهوم مش  (3)

ــدن كه چنين مفهومى در  ــت و دعوت به تسليم ش ــتى اس و (4)، به نوعى نفى خودپرس
گزينه ى (3) ديده نمى شود.

ستاره گانى ستارگانى/ رصوخ رسوخ- گزينه ى 1447  (3)
بدون شرح!- گزينه ى 1448  (1)
ــاير - گزينه ى 1449 ــت و س ــوى گرمارودى اس ــطّ خون» اثر على موس «خ  (2)

گزينه ها از آثار پرويز خرسند است.
ــت) رويارويي با عوامل - گزينه ى 1450 ــه ادبيّات پايداري (مقاوم درون ماي  (4)

استبداد داخلي يا تجاوز بيگانگان و مسائلي است كه درپي آن رخ مي دهد.
ــن/ ضمير/ - گزينه ى 1451 تكواژها: هنگام/ ى/ كه/ نوبت/ به/ پير/ ِ- روش  (3)

ــين/  ــته/ و با تأنىّ/ به/ پيش/ ِ- حس ــيد/ / آهس و/ آزاد/ مرد/ ِ- ما انس/ رس
آمد/   27 تكواژ

ــش بدل را براي «پير  ــت، «انس» نق ــين موصوف اس * در عبارت، «پير» صفت جانش
ــيد» و «آمد» در جمله وجود دارد امّا تعداد  ــن ضمير» دارد و دو فعل ماضي «رس روش

تكواژ ها 27 مي باشد.
(1)- گزينه ى 1452

ــو صد شهيد خفته دارد ــر كويش غمي بنهفته دارد.آن جا كه هر س آن جا كه ه
بيانى مبهم   اشاره   بيانى  شمارش   مبهم  اشاره  

اشائه اشاعه- گزينه ى 1453  (1)
ــهيدان در جاى جاى - گزينه ى 1454 ــاد ش ــؤال تعداد زي ــوم صورت س مفه  (2)

سرزمين است و در گزينه ى (2) نيز لاله نماد شهيد است.
گزينه ى (1): مفهوم بازپس گرفتن فلسطين از دست اسرائيل است.

گزينه ى (3): تحمل رنج و سختى در راه رسيدن به هدف
گزينه ى (4): پيوستن به معشوق و مقيم كوى او شدن، سبب سرافرازى و سربلندى مى شود.

در گزينه ى  (1) چاووش رهبر است.- گزينه ى 1455  (4)
در گزينه ى  (2) جلودار رهبر است.
در گزينه ى  (3) جلودار رهبر است.

در گزينه ى  (4) احترام و اشتياق نسبت به سرزمين فلسطين مطرح شده است.
مفهوم بيت (4): شدت غم و اندوه براى لبنان و فجايع دير ياسين- گزينه ى 1456  (4)

ــاير گزينه ها: دعوت به جهاد و آماده شدن و همت كردن براى قدم گذاشتن  مفهوم س
در اين راه

گزينه ى  (2) «موسى (ع)» استعاره از امام خمينى (ره) است.- گزينه ى 1457  (1)
گزينه ى  (3) منظور از «جلودار» امام خمينى (ره) است.

ــت كه فرمود: «قدس  ــيد» از جانب امام خمينى (ره) اس گزينه ى  (4) «فرمان رس
بايد آزاد شود.»

ــى - گزينه ى 1458 ــاعر فقر اختيارى خود را گنج با ارزش در گزينه ى (2) ش  (2)
مى داند و از طمع بر مال دنيا و تعلقّات مادّى دورى مى كند. ولى ابيات ساير گزينه ها، 
ــيدگى به ديگران، دعوت و ناپايدارى قدرت و مقام را  مخاطب به اغتنام فرصت و رس

گوشزد مى كند.
ــل عام - گزينه ى 1459 ــه قت ــح دارد ب ــاره و تلمي ــين اش ــر ياس داغ دي  (2)

صهيونيست ها در روستاى دير ياسين.
كشت و پشت داراى جناس ناقص اختلافى هستند.

شكستن پشت كنايه از تحمّل اندوه شديد و داغدار شدن است.
لبنان مجاز از مردم لبنان است و دير ياسين مجاز از مردم آن جاست.

ــه ي ابيات، اين مفهوم وجود - گزينه ى 1460 ــؤال و هم در عبارت صورت س  (3)
ــه مى گويد اين دنيا از مرگ  ــانى مى ميرد به جز بيت گزينه ى (3) ك ــه هر انس دارد ك

انسان غمگين نمى شود.
ــخن - گزينه ى 1461 ــاعر از غم و اندوه بى پايان خود س ــه ى (2) ش در گزين  (2)

مى گويد، اما در عبارت صورت سؤال و سه گزينه ى ديگر به شهادت و جانبازى در راه 
عشق اشاره شده است.

در گزينه ى پاسخ املاى «نامرعى» نادرست و صورت املايى - گزينه ى 1462  (3)
درست آن «نامرئى» به معناى «غيرقابل رؤيت» است.

«نامرعى» به معنى «مراعات نشده» است.
«سرود درد» از آثار حميد سبزوارى است. - گزينه ى 1463  (3)
ــليمان (ع) - گزينه ى 1464 ابيات «د» و «ب» به ترتيب به زندگى حضرت س  (3)

و حضرت موسى (ع) اشاره دارند. 
ــليمان (ع) و ديوى كه انگشتر آن  ــتان زندگى حضرت س ــت به داس ــاره اس د)  اش

حضرت را ربود و بر تخت وى نشست.
ب)  وادى ايمن صحرا و بيابانى است در جانب راست كوه طور كه در آن جا نداى 

حق تعالى به موسى (ع) رسيد. 
«پا در ركاب راهوار خويش دارند» كنايه از آماده ى حركت - گزينه ى 1465  (3)

و هجوم هستند كه اين مفهوم در گزينه ى (3) ديده مى شود. 
«سرود درد» از آثار حميد سبزوارى است.- گزينه ى 1466  (4)
ــه ى (1)، وادى، در گزينه ى (3)، خانه و در گزينه ى - گزينه ى 1467 در گزين  (2)

ــه ى (2)،  چنين  ــت، ولى در گزين ــطين اس ــتعاره از فلس ــه گاه وادى ايمن؛ اس (4)، بوس
استعاره اى وجود ندارد.

گزينه هاى (2)، (3) و (4) و بيت صورت سؤال، همگى بر اين - گزينه ى 1468  (1)
ــيار در مسير و رسيدن به هدف  ــختى هاى بس نكته تأكيد دارند كه مبارزان با وجود س
ــت كه بانگ جرس به  ــوند، امّا در گزينه ى (1) آمده اس از ادامه ى كار منصرف نمى ش

گوشم مى آيد، واى بر من كه بانگ جرس بلند شد و من حركتى نكردم.

 درس نهم ادبيّات فارسى 3
ــترك گزينه ى (2) با صورت سؤال  گريستن - گزينه ى 1469 مفهوم مش  (2)

بسيار زياد و فوق حد طبيعى عاشق
صورت سؤال  وقتى مى گريم از شدت گريه ام خاك، گِل مى شود و شترها در گِل مى مانند.

گزينه ى  (2) چشم من راه سيلِ اشك است.
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مفهوم مشترك ساير ابيات  وفادارى عاشق- گزينه ى 1470  (1)
ــرح اين قدر كفايت - گزينه ى 1471 ــدوه دل الاّ يك از هزاران با ش نگفتن ان  (4)

قرابت دارد. بدين شكل كه از غم عشق، ماجراى زيادى نمى توان شرح كرد بر اغيار.
ــان، در گزينه ى - گزينه ى 1472 ــمردن طبيعت در مقابل يك انس كوچك ش  (3)

(3) و صورت سؤال يكسان مى باشد.
«شب و غروب براى كسى كه روزه دار است، دير مى رسد.» - گزينه ى 1473  (4)

درسته؟!
رجوع شود به توضيحات درس.- گزينه ى 1474  (2)
رجوع شود به «آورده اند كه » در انتهاى درس.- گزينه ى 1475  (3)
بيت صورت سؤال و ساير گزينه ها به عدم ذكر حقايق عشق - گزينه ى 1476  (4)

ــاره دارند ولى در گزينه ى (4) شاعر توانايى ادامه ى  ــق اش در مقابل نااهلان وادى عش
سخن را ندارد.

(4)- گزينه ى 1477
(3)- گزينه ى 1478
ــنه گان - گزينه ى 1479 ــه ى (1): هرب حرب/ گزينه ى (2): تش گزين  (3)

تشنگان/ گزينه ى (4): نسغ نسق
ــت - گزينه ى 1480 ــت كه بينايي خود را از دس «تو» خطاب به جانبازي اس  (4)

داده است.
با توجّه به قافيه نمي تواند قطعه يا تركيب بند باشد و با توجّه - گزينه ى 1481  (3)

به 10 بيت بودن قصيده نيست چون قصيده معمولاً بيش از 15 بيت دارد.
در گزينه ى (1) نهايت آرزوى عاشق، وصال معشوق است و - گزينه ى 1482  (3)

تا رسيدن به اين هدف دست بردار نيست.
ــاعر معتقد است كه عشق يار در رگ و استخوان عاشق  نفوذ كرده  در گزينه ى (3) ش
ــت و نمى تواند به چيزى غير از معشوق فكر كند. مفهوم بيت سؤال همين است كه  اس

مهر و دوستى را نمى توان از دل بيرون كرد، مگر با مرگ.
گزينه ى (2): سخت بودن جدايى

گزينه ى (4): حيرت شاعر از معشوق كه در عين غايب از نظر بودن، در برابر چشم است.
ــتن فراوان - گزينه ى 1483 ــؤال و بيت دوم «گريس ــى صورت س ــوم كل مفه  (2)

عاشق» است.
مفهوم كلى ساير ابيات:

گزينه ى (1): عدم تأثير گريه ى عاشق در دل معشوق
گزينه ى (3): گريستن ابر بر حال معشوق

گزينه ى (4): سوزناكى سخنان عاشق
«باغ نگاه» اضافه ى تشبيهى است.- گزينه ى 1484  (1)

«ميوه ى خورشيد» استعاره از نور، عشق و معرفت است.
بين واژه هاى «باغ ، سبد ، ميوه ، چيد» مراعات نظير وجود دارد.

مفهوم مشترك ابيات گزينه ى (3): شرح ناپذير بودن غم عشق- گزينه ى 1485  (3)
مفهوم ساير گزينه ها:

(الف): ضرورت رازدارى در راه عشق
(ب): عاشق حقيقى تنها از عشق سخن مى گويد.

عبارات، نشان دهنده ي اتكا به نفس ماشاءاالله است.- گزينه ى 1486  (4)
ــتگى - گزينه ى 1487 ــؤال و گزينه ها «ايثار و از خودگذش ــوم صورت س مفه  (2)

است» ولى شاعر در گزينه ى (2) مى گويد: «اگر به من زندگى بخشى يا هلاك گردانى، 
من همچنان بنده و فرمانبردار تو هستم.»

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): مصراع دوم (زندگى خود را فداى معشوق كرد)

گزينه ى (3): هر كه به فكر سود ديگران و زيان خود باشد، در مدتى كم، زيانش سود 
مى شود (ايثار كردن).

گزينه ى (4): براى خوشى ديگران بايد كار خود را كنار بگذارى.
ــترك - گزينه ى 1488 ــؤال و گزينه ى (2) اين مفهوم مش در بيت صورت س  (2)

وجود دارد كه اشك فراوان شاعر مانع حركت كاروان است.

ــاعر خطاب به جانباز مى گويد: - گزينه ى 1489 ــؤال ش ــعر صورت س در ش  (3)
ــيد از آن نور مى گيرد.» اين معنى در  ــت و حتى خورش ــم تو منبع روشنايى هاس «چش

گزينه ى (3) نيز آمده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــم مى آيد، با ديدن  ــدن به آفتاب آب از چش ــور كه با خيره ش ــه ى (1): همان ط گزين
چهره ي برافروخته ى تو، دل آب مى شود.

گزينه ى (2): علت ابرى شدن آسمان اين است كه چشم آفتاب به تو نرسد.
گزينه ي (4): اگر آسمان ارزش تو را بفهمد، خاك پاى تو را در چشم آفتاب مى كشد.

مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (2) ايثار- گزينه ى 1490  (2)
مصراع اوّل تشبيه دارد. اغراق: «ناليدن سنگ در روز وداع - گزينه ى 1491  (2)

ياران» و «گريستن به اندازه ى ابر بهارى»/ واج آرايى (نغمه ى حروف): صامت «ب» و 
«ر» تشخيص: «ناليدن سنگ» و «گريستن ابر» 

مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه ى (4)، «بسيار گريستن در - گزينه ى 1492  (4)
فراق معشوق يا سختى هجران» است. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) «نتيجه ى عمل خود را بدان» 

گزينه ى  (2) «بخت بد داشتن» 
گزينه ى  (3) «لذّت خاك بوسى درگاه معشوق»

ــت كه به خود - گزينه ى 1493 ــده اس ــه ى (3) از زبان يك پير بيان ش گزين  (3)
ــدار مى دهد كه به خاطر سوداى عشق يك جوان مضحكه ى مردم شده است، ولى  هش

در ديگر گزينه ها بيان مى كند كه شرح درد عشق را فقط عاشق مى فهمد و لاغير.
ــى صحبت كردن مرا ديد، حس آميزى دارد و گزينه ى - گزينه ى 1494 فارس  (2)

(2) شكر خند داراى آرايه ى حس آميزى است.
بيت صورت سؤال و ابيات (1)، (2) و (4) به اين اشاره دارند كه - گزينه ى 1495  (3)

«درد فراق بسيار سخت است و عاشق در هجران يار، اشك فراوان (اشك سيل آسا) مى ريزد.»
در بيت سوم از تبديل شب فراق به صبح وصال سخن به ميان آمده است.

ــبيه، اى صبح: - گزينه ى 1496 ــام: تش ــاد، صبح مانند ش ــام: تض صبح و ش  (1)
تشخيص، جانم به طاقت آمد: كنايه

گزينه (2): شراب فرقت: تشبيه، مصراع اول: كنايه، واج آرايى صامت «ش»
ــخيص و اغراق، واج آرايى  ــنگ: تش ــبيه، ناله كردن س گزينه (3): چون ابر بهاران: تش

مصوت «آ»
گزينه (4): مانند چشم گناهكاران: تشبيه، ديده و آب و گريان: تناسب، مصراع اول: كنايه

ــترك ديگر گزينه ها: سخت بودن عشق و جدايى - گزينه ى 1497 نكته ى مش  (1)
(مفهوم گزينه (1) پايدارى و ماندگارى عشق است)

ــت  (2) در فراق - گزينه ى 1498 ــؤال و بي ــترك صورت س ــوم مش مفه  (2)
ــتن (بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران - كنار دامن من  ــيار گريس ــوق و يار بس معش

همچو رود جيحون است)
گزينه ى  (1) چشيدن كنايه از تجربه كردن- گزينه ى 1499  (2)

گزينه ى  (3) جان به طاقت آمدن كنايه از لبريز شدن طاقت
گزينه ى  (4) مهر بر دل نشستن كنايه از عاشق شدن

پيام و مفهوم ساير ابيات اين است كه احوال و اندوه عاشقان - گزينه ى 1500  (1)
را غير عاشقان درك نمى كنند ولى پيام بيت گزينه ى (1) كثرت غم هجران است.

 درس دهم ادبيّات فارسى 3
خسوف هاى كژخيم  استعاره از حوادث ناگوار - گزينه ى 1501  (1)

نكته: عبارت سؤال عيناً در توضيحات درس شكسپير معنى شده است. توصيه مى كنم 
به توضيحات كتاب هاى درسى كمى دقت كنيد!

ــه ام و اين مرا - گزينه ى 1502 ــخنان جاودانه گفت ــؤال  س مفهوم بيت س  (4)
جاودانه مى كند.

مفهوم گزينه ى  (4) زمان همه چيز را از بين مى برد به جز اشعار من كه جاودانه مى مانند.
ــترك سؤال و ساير ابيات  دنيا آن چه مى دهد - گزينه ى 1503 مفهوم مش  (3)

باز مى گيرد! (البته به نظر مى رسد گزينه ى (1) قانع كننده نيست!)
مفهوم گزينه ى  (3) گذر زمان!
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مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (1)  رسيدن پيرى!- گزينه ى 1504  (1)
ــت تا گزينه ى (3) - گزينه ى 1505 ــام آثار خارجى كه «زندگى نامه» نيس تم  (3)

درست شود!!
* رجوع شود به درآمد «ادبيّات جهان».

رجوع شود به اعلام مربوط به شكسپير.- گزينه ى 1506  (2)
رجوع شود به پايين درس «ترانه ى من»!- گزينه ى 1507  (2)
(4)- گزينه ى 1508

ــه  س
پرسش

پرسش اوّل: چگونه زمان مناسب براى هر كار را تشخيص دهد؟
پرسش دوم: چگونه ارزشمندترين افراد را بشناسد؟

پرسش سوم: چگونه از اشتباه در تشخيص مهم ترين كارها جلوگيرى كند؟
(2)- گزينه ى 1509
ــتند. روينده صفت مركب مرخم - گزينه ى 1510 دو صفت دروگر و هيچ هس  (2)

نيست يعني كوتاه شده نمي باشد و فقط صفت فاعلي است. زنهار نهاد است چون يعني 
زنهار (امان) وجود ندارد.

در قرن 20 در همان روستاي محل تولدّ درگذشت.- گزينه ى 1511  (2)
ــه پرسش يك داستان كوتاه است و درون مايه آن دعوت - گزينه ى 1512 س  (1)

به نيكي و درستي است.
«چاووش» به معني پيشرو لشگر و كاروان است.- گزينه ى 1513  (2)
چنبر به معني محيط دايره، حلقه، قيد و گرفتاري است.- گزينه ى 1514  (3)
ــيدن پيري و - گزينه ى 1515 ــذر زمان و رس ــه در امان نبودن از گ ــت ب بي  (3)

ماندگاري شعر شاعر اشاره دارد.
ــاره مي كند كه زماني چيزي - گزينه ى 1516 ــت حافظ به اين نكته اش در بي  (2)

ــپير هم مي گويد زمان با گذر خود عمر ما را  ــد كه روزي پس نگيرد و شكس نمي بخش
بازپس مي گيرد.

شاه لير، مكبث و اتللو از نمايش نامه هاي شكپير هستند.- گزينه ى 1517  (1)
زنهار به معني امان است.- گزينه ى 1518  (4)
(1)- گزينه ى 1519
منظور شاعر اين بوده كه ناخواسته روزگار ظالم ارزش شعر - گزينه ى 1520  (4)

او را مي ستايد چون در آينده هم ماندگار است.
وقت به داس دروگر تشبيه شده است.- گزينه ى 1521  (4)
مفهوم درس «سه پرسش» دعوت به نيكى و درستى است.- گزينه ى 1522  (1)

ــاش مثل آب كه صاف و پاك  ــتكار ب مفهوم گزينه ى  (1) مى گويد: صادق و درس
است و آزادگى را از سرو بياموز.

در گزينه ى  (2) جمع بودن همه ى نيكى ها در وجود ممدوح شاعر (مگر خدا همه ي 
نيكى ها را در وجود تو قرار داده است).

در گزينه ى  (3) انسان اين قابليت را دارد كه بهترين يا بدترين باشد.
در گزينه ى  (4) نتيجه ي عمل هر كس به خودش بازمى گردد.

ــؤال و بيت گزينه ى (4)، ماندگارى - گزينه ى 1523 مفهوم عبارت صورت س  (4)
و جاودانگى شعر است.
مفهوم گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): روانى شعر

گزينه ى (2): فراگيرى شعر
گزينه ى (3): شهرت شاعر در شاعرى و شهرت معشوق در زيبايى

(2)- گزينه ى 1524
گزينه ى (1): در مورد وداع جوانى و فرا رسيدن پيرى است. - گزينه ى 1525  (1)

گزينه ى (2): كاميابى در ايام جوانى است. 
گزينه ى (3): عدم وصال و كاميابى در ايام جوانى است. 

گزينه ى (4): نشاط عمر در ايام جوانى است و به رونق عمر در اياّم جوانى اشاره شده است. 
(2)- گزينه ى 1526
در شعر صورت سؤال و گزينه ى (1) به اين مفهوم مشترك - گزينه ى 1527  (1)

اشاره شده است كه هر موجودى از دنيا مى رود و تنها سخن است كه ماندگار مى ماند.

ــودات از بين - گزينه ى 1528 ــه ى موج ــؤال: «هم ــعر در صورت س پيام ش  (4)
مى روند.» و نيز مفهوم بيت گزينه ى (4): «مرگ اجتناب ناپذير است.»

ــت» و در گزينه ى (4)، - گزينه ى 1529 ــؤال واژه ى «ناخواس ــورت س در ص  (4)
واژه ى «به رغم»، معنى «خلاف ميل» مى دهند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) واژه ى «ناخواسته» يعنى بدون تقاضا.

گزينه ى  (2) «خواسته» يعنى ثروت (خواسته نيست  ثروت ندارد).
گزينه ى  (3) مفهوم بيت اين است كه زمانه، ارزش دانش را نمى داند.

«سه پرسش» داستانى كوتاه از تولستوى است كه درون مايه ى - گزينه ى 1530  (4)
آن دعوت به نيكى و درستى است. «رمان» به داستان هاى بلند گفته مى شود. 

ــعر صورت سؤال و ابيات گزينه هاى (2)، (3) و (4) به - گزينه ى 1531 در ش  (1)
ــت. بيت گزينه ى (1)، به تلخى هاى زندگى شراب خوار اشاره  ــاره شده اس گذر عمر اش

دارد كه مانند شخص در حال غرق شدن است.
ــاعر و جاودانه - گزينه ى 1532 ــؤال «به حتمى بودن مرگ ش ــورت س در ص  (2)

ماندن شعر او» اشاره مى شود و اين معنى در گزينه ى (2)، نيز آمده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــت./گزينه ى  (3) مرگ من نزديك است و طالب  گزينه ى  (1) مرگ حتمى اس
شنيدن سخن يار هستم./ گزينه ى  (4) پس از زيستن، مرگ حتمى است.

ــروع - گزينه ى 1533 ــن بود كه چه وقت بايد كارها را ش ــؤال اوّل تزار اي س  (3)
كند و پاسخ راهب اين كه فقط يك زمان بسيار مهم وجود دارد و آن «حال» است. در 
ــت كه بايد زمان حال را كه در آن هستيم، غنيمت  ــاعر معتقد اس گزينه ى (3)، نيز ش

بشمريم، چون بگذرد، آن را از دست داده ايم.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــؤال دوم تزار/ گزينه ى  (2) پاسخ به سؤال سوم تزار/  ــخ به س گزينه ى  (1) پاس
گزينه ى  (4) پادشاه بايد هم در خلوت خود و هم در ملاقات ها، هوشيار باشد.

ــودات از بين - گزينه ى 1534 ــؤال  «همه ى موج پيام جمله ى صورت س  (4)
مى روند.» و نيز مفهوم بيت گزينه ى  (4) «مرگ اجتناب ناپذير است» 

ــؤال اين است كه گذشت زمان باعث پيرى - گزينه ى 1535 مفهوم صورت س  (3)
مى شود، ولى در گزينه ى (3) شاعر معتقد است گذر لحظه ها او را نوجوان مى كنند نه پير.

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  ناپايدارى - گزينه ى 1536  (1)
و بى وفايى دنيا و گذر عمر و
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مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (4) مصيبت بيش تر به - گزينه ى 1537  (4)

كسانى مى رسد كه به معشوق نزديك ترند. (هر كه در اين بزم مقرّب تر است جام بلا 
بيش ترش مى دهند)

ــرج مى كند و - گزينه ى 1538 ــراى ديگران خ ــنى اش را ب ــه چراغ روش اينك  (4)
نصيب خودش سياهى است، با گزينه ى (4) تناسب دارد.

ارزش پول از گزينه ى (1) برداشت نمى شود، همچنين آنكه - گزينه ى 1539  (1)
گزينه ى (1) به ارزش والايى يار و دوست اشاره دارد.

در خدمت بودن اطرافيان براى انسان نماد خودخواهى است - گزينه ى 1540  (3)
كه در صورت سؤال بدان اشاره شده است.

در صورت سؤال روشنى ايجاد شده است و در گزينه ى (2) - گزينه ى 1541  (2)
تاريكى و نيز فانوس به عنوان نكته ى مثبت در گزينه ى (2) پنهان شده. در حالى كه در 

صورت سؤال اشاره به هويدا بودن نكات مثبت شده است.
* دقت كنيد كه در صورت سؤال مفهوم مقابل خواسته شده است، يعنى برعكس!

ارزش پول و زر و سيم از صورت سؤال و گزينه ى (2) بر مى خيزد.- گزينه ى 1542  (2)
ــت اشاره دارد. (در حالى - گزينه ى 1543 طنز نهفته در آن به بخل و خساس  (2)

كه خسيس اند به آن ها گفته شده طفلان خاندان كرم!!)
گل هاى خدا در نقش موهبت هاى الهى معرّفى شده.- گزينه ى 1544  (3)
ــؤال و گزينه ى (4) هر دو به نحوى مى گويند كه - گزينه ى 1545 صورت س  (4)

سختى ها براى افراد مؤمن به خداوند است تا آن ها را بيازمايد و مقاوم سازد.
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«گل» به تنهايى، در ادبيّات همان گل سرخ است و نماد عشق، - گزينه ى 1546  (2)
عمر كوتاه، طراوت، جوانى و  است.

* گل بنفشه نماد غم و اندوه و سوگوارى و گل سوسن نماد زبان آورى و سخن ورى است.
ــورد» (نمي خورد) - گزينه ى 1547 ــي، «چيزي نخ ــويد» فعل نه «فريفته مش  (1)

مضارع اخباري و «نگفته باشم» ماضي التزامي است.
املاي صحيح حضر به معني ماندن و متضاد سفر مي باشد.- گزينه ى 1548  (2)
گزينه ى  (1) مهم ترين كار در دنيا نيكى است.- گزينه ى 1549  (2)

گزينه ى  (2) نكوهش خوار دانستن درويشان با خداست.
گزينه ى  (3) تأكيد بر بى زبانى و سكوت

گزينه ى  (4) درويش نوازى، اغتنام فرصت
گل سرخ  نماد طراوت، عشق، عمر كوتاه، جوانى- گزينه ى 1550  (4)
ــؤال: اميدوار بودن خدا به انسان  مفهوم - گزينه ى 1551 ــعر س مفهوم ش  (2)

مقابل: نااميد شدن خدا از انسان
مفهوم گزينه ها: 

گزينه ى (1): اميدوار بودن به خدا هنگام نااميدى از ديگران
گزينه ى (2): نااميد شدن پيامبر و قطع نظر خداوند از مردم

گزينه ى (3): نااميد نشدن بندگان از درگاه خدا/ اميدوار بودن به خدا
گزينه ى (4): اميد داشتن به درگاه خدا

ــترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  كسى كه - گزينه ى 1552 مفهوم مش  (4)
به معشوق نزديك تر است، معشوق بيش تر به او آسيب مى زند و رنج مى بيند!

مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه ى (3) ايثار و - گزينه ى 1553  (3)
از خود گذشتگى.

مفهوم ساير گزينه ها:
گزينه ى  (1) عاشق از هيچ چيز نمى هراسد.

گزينه ى  (2) نكوهش خرسندى از مرگ ديگران.
گزينه ى  (4) عاشق واقعى همواره پريشان است (عشق و آسودگى جمع ناپذيرند).

ــاعر در بيت گزينه ى (2) مى گويد: «بيمار عشق، مرگ را - گزينه ى 1554 ش  (2)
شفا مى داند» اما شاعر در ساير ابيات مى گويد «بلا براى دوستان است، هر چه عنايت 

و توجه معشوق و خدا بيش تر باشد، رنج معشوق هم بيش تر است.»
مفهوم گزينه ى (2)، پاكبازان با فنا، جاودانه مى شوند.- گزينه ى 1555  (2)

ــق تر است بيش تر  ــؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) هر كه عاش ــعر صورت س مفهوم ش
آسيب مى بيند.

ــر اين مفهوم - گزينه ى 1556 ــه ى (4) هر دو بيانگ ــعر تاگور و بيت گزين ش  (4)
هستند كه هر كس به حقيقت پشت كند، گمراه خواهد شد. 

ــت - گزينه ى 1557 ــاره به اين دارد كه تقدير و سرنوش بيت گزينه ى (2) اش  (2)
ــت كه خواست خداوند است و اختيارى براى ما نيست، در حالى كه  ما همان چيزى اس
ــؤال و گزينه هاى (1)، (3)، (4)، رنج و مرارتى را كه را كه از جانب  در بيت صورت س

دوست مى رسد نشانه ى تقرّب و توجّه او (معشوق) مى دانند. 
مفهوم شعر صورت سؤال آن است كه خداوند بلا را نصيب - گزينه ى 1558  (4)

بندگان مقرّب خويش مى كند و اين مفهوم در گزينه ى (4)آمده است. 
ــمندى مال و پول مورد - گزينه ى 1559 در تمام گزينه ها عزيز بودن و ارزش  (4)

نظر است و در گزينه ى (4) «بلندهمتى و مناعت طبع فرد» ستوده مى شود.
بيت سؤال و ابيات (1)، (2) و (4) به ارزش زر و ثروت اشاره - گزينه ى 1560  (3)

مى كنند ولى در بيت سوم ارزشمند شدن عاشق را بيان مى كند.
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مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى  (2) باد صبا دروغ - گزينه ى 1561  (2)

زن است  حديث باد صبا هست سر به سر همه باد 
مفهوم مشترك سوال و گزينه ى  (2) اميدوارى به وصال - گزينه ى 1562  (2)

معشوق!
نكته: البته گزينه ى (4) هم بى ربط نيست اما جواب سازمان سنجش گزينه ى (2) بوده!

مفهوم بيت سوال  غم صد ساله به يك ديدار معشوق مى ارزد. - گزينه ى 1563  (4)
مفهوم بيت گزينه ى  (4) اميد وصال معشوق به اندوهش نمى ارزد. 

نكته: دقت كنيد در صورت سؤال مفهوم مقابل (برعكس) خواسته شده است.
ــترك صورت سوال و اين گزينه: «تحمّل فراق را - گزينه ى 1564 مفهوم مش  (4)

به شرط وصال مقدور دانستن.»
ــق، تحمّل سختى (شاخ تشنه منتظر - گزينه ى 1565 ــاخ تشنه نياز عاش ش  (3)

باران مى ماند تا به او آب برساند!) هواى ابر و باران  اميد به لطف
گزينه ى (2): اى صبح دم- گزينه ى 1566  (1)

گزينه ى (3): دروغ  زن بودن باد صبا
گزينه ى (4): دست هوا (اضافه ى استعارى) هوا مانند انسانى است كه دست دارد.

* آمدن كلمه ى «اى» بر سر غيرجاندار تشخيص محسوب مى شود.
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس.- گزينه ى 1567  (1)
رجوع شود به توضيحات درس.- گزينه ى 1568  (2)

* آماده و مهيّا مفهوم «بسته قبا» در چند بيت بعد درس است.
«ديدار» در اين جا به معني چهره است/گزينه ي (1) صد، - گزينه ى 1569  (4)

يك/ گزينه ى ( 3) گر، چو
(2)- گزينه ى 1570
غزليّات خاقاني برخلاف قصايدش ساده و روان است.- گزينه ى 1571  (2)
ــين موصوف است و شكل - گزينه ى 1572 مهربان در اين بيت صفت جانش  (2)

كامل آن مثلا مي توانسته به صورت يار مهربان باشد.
ــتن كه صيقل دادن، زدودن و زينت - گزينه ى 1573 با توجّه به معني پيراس  (1)

ــوند و در گزينه ى (2) نيز معني رغم به  ــت گزينه هاي (3) و (4) حذف مي ش دادن اس
اشتباه بيني آمده است.

صبا منظور باد صبا است و سبا نام مكان و سرزميني است.- گزينه ى 1574  (1)
ــعر «اميد ديدار» كه در كتاب آمده است شامل بخشي از - گزينه ى 1575 ش  (2)

نامه ي ويس به رامين است، پس مورد خطاب رامين است.
پيام مشترك به عشق محبوب زنده ماندن است.- گزينه ى 1576  (4)
(1)- گزينه ى 1577
«دست هوا» استعاره، «رشته جان» تشبيه و مصرع اوّل كنايه - گزينه ى 1578  (3)

از چيره شدن هوس مي باشد. همچنين هوا (هوس) و هوا (عشق) جناس دارد.
ــترك زحمت فراوان و تحمّل رنج بسيار براي به - گزينه ى 1579 مفهوم مش  (4)

 ثمر نشستن است.
تلخ بودن دوري و شيرين بودن اميد ديدار حس آميزي دارند.- گزينه ى 1580  (2)
در بيت دوم دليل شباهت درخت مهرباني به سرو را آورده است.- گزينه ى 1581  (3)
مصرع دوم دليل آن است كه عاشق در آتش هجران نمي سوزد.- گزينه ى 1582  (1)
با توجّه به نحوه قرار گرفتن قافيه ها و تعداد ابيات، غزل است.- گزينه ى 1583  (1)
(4) - گزينه ى 1584
مفهوم بيت سؤال: لذّت بخش بودن فراق با اميد وصال- گزينه ى 1585  (4)

مفهوم گزينه ها:
گزينه ى (1): ضرورت وفا كردن با يار باوفا و جدايى از يار بى وفا

گزينه ى (2): صبر نداشتن بر فراق/ نااميد بودن از وفاى يار
گزينه ى (3): سختى فراق

گزينه ى (4): لذّت بخش بودن فراق با اميد وصال
ــؤال و گزينه ى  (3) آرزوى وصال و - گزينه ى 1586 مفهوم بيت مورد س  (3)

اميد به آينده.
ــقى و - گزينه ى 1587 ــتى و بى قرارى در راه عاش ــه ى (3) در مورد مس گزين  (3)

بى صبرى است.
(3)- گزينه ى 1588
ــان - گزينه ى 1589 ــختى ها را آس ــيدن، س ــاى ديگر اميد به رس در گزينه ه  (2)

مى كند، امّا درگزينه ى (2) اميدوارى هميشگى را بيان مى كند.
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مفهوم گزينه ى  (3) وفادارى عاشق در راه عشق- گزينه ى 1590  (3)
ــيرينى اميد وصال، تحمّل سختى هاى راه عشق را  ــترك ساير گزينه ها ش مفهوم مش

آسان مى سازد.
ــبيه گره زدن و - گزينه ى 1591 ــته ى جان: تش ــخيص رش ــتِ هوا: تش دس  (1)

ــتعاره از خدا هوا در مصراع اوّل: هوا و  ــاى هوا: اس ــايى: كنايه و تضاد گره گش گره گش
هوس هوا در مصراع دوم: عشق، جناس تام

ــرار - گزينه ى 1592 ــؤال بر محرمانه بودن و نهفته ماندن اس بيت صورت س  (4)
عشق اشاره دارد و مفهوم مقابل آن در ابيات «الف» و «ج» آمده است.

شاعر در بيت صورت سؤال و بيت گزينه ى (1) مى گويد كه - گزينه ى 1593  (1)
از رسيدن به معشوق نااميد نيست، چرا كه اميد وصال، رنج فراق را آسان مى كند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): اميد به وصال تو خيالى باطل بود.

گزينه ى (3): انتظار وصال تو بيهوده است.

گزينه ى (4): بذر اميد من بى حاصل است.
مفهوم بيت اول گزينه ي (4): اگر جدايى از يار سخت است، - گزينه ى 1594  (4)

اما اميد ديدار آن را لذت بخش مى كند.
مفهوم بيت دوم: فراق كسى كه مى توان روز قيامت به وصال او رسيد، بسيار تلخ است؛ 

زيرا زمان وصل او خيلى دير فرا مى رسد.
مضمون بيت مورد سؤال به «اميدوارى» تأكيد دارد و اين كه - گزينه ى 1595  (3)

ــت. در گزينه هاى (1)، (2) و (4) نيز مفهوم اميدوارى  اميد، مايه ى حيات و زندگى اس
ــر به نااميدى و  ــت، امّا مفهوم بيت گزينه ى (3) برخلاف گزينه هاى ديگ ــهود اس مش

تأسّف بر عمر گذشته اشاره دارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــدارم، زيرا كه اميد بهتر از  ــون كه به من اميد دادى، ديگر دردى ن ــه ى (1): اكن گزين
پيش خورد (اجرت كار را قبل از انجام كار گرفتن) است.

گزينه ى (2): با وجود همه ى دردها هنوز هم به درمان اميدوارم، زيرا كه شب طولانى 
يلدا نيز پايانى دارد و در نهايت صبح فرا مى رسد.

ــمانم مانند چشمان يعقوب سفيد (نابينا) شوند، باز هم از آرزوى  گزينه ى (4): اگر چش
ديدار يوسف (يار) قطع اميد نخواهم كرد.

ــترك صورت سؤال و گزينه هاى ديگر  تحمّل - گزينه ى 1596 مفهوم مش  (2)
سختى ها براى رسيدن به معشوق ساده است!

ــدن» و «ملاقات - گزينه ى 1597 ــه ى (1) به معناى «دي ــدار» در گزين «دي  (1)
كردن» است. در گزينه هاى (2)، (3)، (4) به معنى «چهره» آمده است. 

شاعر خود را مانند يك شاخ تشنه مى داند و معشوق را مانند - گزينه ى 1598  (2)
باران كه اگر نبارد اين شاخ از بين خواهد رفت.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) به اميد وصال معشوق است.

گزينه ى  (3) يك لحظه ديدار معشوق و فراموشى غم ها. 
گزينه ى  (4) چنان چه صد سال غم و اندوه جدايى را بخورم مهم نيست در صورتى 

كه بتوانم چهره ى معشوق را ببينم. 
ــؤال و گزينه ى (4)، نياز عاشق به معشوق - گزينه ى 1599 در بيت صورت س  (4)

مطرح شده است. 
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــارش ابر به دليل  ــاكارى./ گزينه ى  (2) ب ــادارم و تو جف ــن وف ــه ى  (1) م گزين
بدعهدى روزگار است./ گزينه ى  (3) تشنه و بى نصيب از رحمت ابر بهار مانده ام. 

ــليمان و ملكه ى سبا (بلقيس): - گزينه ى 1600 ــاره به داستان حضرت س اش  (3)
تلميح/ «سبا»: مجازاً معشوق است/ بين «صبا و سبا»جناس ناقص وجود دارد/ صامت 
ــاب قرار گرفته  ــخيص دارد (مورد خط ــد صبا» تش ــى دارد./ «اى هده «س» واج آراي

است.) «هدهد صبا» تشبيه.
ــيرينى شربت - گزينه ى 1601 ــؤال و گزينه ى (4) در بيان ش بيت صورت س  (4)

وصال پس از زهر هجران هستند.
در صورت سؤال «نيازمندى عاشق به معشوق»، پيام محورى - گزينه ى 1602  (2)

ــده است  «مثل ميوه ى  ــت كه اين نيازمندى در گزينه ى (2) نيز مطرح ش بيت اس
خام كه براى رسيدن و پخته شدن به خورشيد محتاج است، من به تو نيازمندم». 

ــوق - گزينه ى 1603 ــؤال و گزينه ى  (2) «معش ــت صورت س ــوم بي مفه  (2)
ــت يا رستگار شدن و رهايى از هوا و هوس به  (خداوند) رهايى بخش از هوا و هوس اس

وسيله ى معشوق ميسّر است».
ــه (4) چنين دريافت - گزينه ى 1604 ــؤال و بيت گزين از مفهوم بيت صورت س  (4)

مى شود كه اميد به وصال يار سبب و انگيزه ى زندگى من است. (در غير اين صورت مى ميرم) 
ــه به فرد باتجربه و كاردان - گزينه ى 1605 ــت ك در هر دو تأكيد بر اين اس  (4)

بايد كار را سپرد.
گزينه ى (1): دروغگويى باد صبا/ پيام رسانى باد صبا

گزينه ى (2): فناء فى االله/ مشتاقى خود را پنهان كردن
گزينه ى (3): بى عنايتى معشوق/ تقاضاى عنايت از معشوق

ــؤال و بيت دوم هر دو مى گويند كه: «راز عشق نبايد - گزينه ى 1606 بيت س  (2)
آشكار شود».

مفهوم وفادارى عاشق و بى وفايى معشوق، فقط در گزينه ى (2) - گزينه ى 1607  (2)
ديده مى شود.

ــان داد و هوس بازى - گزينه ى 1608 ــق بايد ج گزينه ى  (1) در راه عش  (4)
جايى ندارد.

گزينه ى  (2) اى يار، در دلم فقط عشق تو وجود دارد.
گزينه ى  (3) اى يار دوست دارم با تو گفت و گو كنم.

ــم كه با مفهوم مصراع سؤال ارتباط  گزينه ى  (4) من گرفتار هوا و هوس دل خويش
معنايى دارد.
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ــى كه از - گزينه ى 1609 ــترك گزينه هاى (1)، (2) و  (4) كس مفهوم مش  (3)

معشوق خبر داشته باشد از خود بى خود و بى خبر و مدهوش است. 
مفهوم گزينه ى  (3) هيچ طبيبى نمى تواند درد عشق را درمان كند و فقط كسى كه 

بيمارى را ايجاد كرده است (معشوق) مى تواند درمانت كند. 
مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى (1) كسى كه از خود بيخود - گزينه ى 1610  (1)

و بى خبر و مدهوش است از معشوق خبر دارد!
ــؤال و جواب  جانبازى و مرگ و فنا - گزينه ى 1611 ــترك س مفهوم مش  (4)

شدن عاشق در راه عشق
البته گزينه ى 4 هم بى ربط نيست و مى تواند جواب باشد!- گزينه ى 1612  (1)
ــى از - گزينه ى 1613 ــت گزينه ي  (1) كس ــؤال و بي ــترك س مفهوم مش  (1)

معشوق حقيقى خبر دارد كه از خود بى خود و بى خبر باشد.
ــؤال و گزينه ى  (4) تلاش ما - گزينه ى 1614 ــترك صورت س مفهوم مش  (4)

تأثيرى ندارد و اصل عنايت معشوق است. (البته گزينه ى (2) هم چندان بى ربط نيست!)
ــى از - گزينه ى 1615 ــت گزينه ى  (3) كس ــؤال و بي ــترك س مفهوم مش  (3)

معشوق حقيقى خبر دارد كه از خود بى خود و بى خبر باشد.
جان حاصل شدن از دست خون آلود، معادل عبارت سؤال است.- گزينه ى 1616  (3)
مفهوم صورت سؤال و گزينه ى (1)، خلقت انسان است.- گزينه ى 1617  (1)
ــه اين موضوع - گزينه ى 1618 ــت گزينه ى (2) هر دو ب ــؤال و بي صورت س  (2)

ــت  ــت، ياد خدا و خواس ــربلندى اس ــاره دارند كه آنچه باعث موفقيت، بزرگى و س اش
معشوق است.

البته گزينه ى (4) هم چندان بى ربط نيست ولى از گزينه ى (2) ضعيف تر است.
با توجّه به  صورت سؤال «كارهاى بزرگ به مردم خرد فرمودم - گزينه ى 1619  (2)

كارهاى خرد به مردم بزرگ» منظور سپردن كارهاى مهم به افراد نادان و كارهاى كوچك 
به افراد داناست كه نشان دهنده ى بى عدلى و بى درايتى سلطان سنجر است.

در بيت صورت سؤال مقصود از گوهر گوينده، نفس ناطقه ى - گزينه ى 1620  (2)
انسان و مقصود از غمزه ى غمّازه، نشان دهنده ى اسرار و رازهاى الهى است.

ــؤال و بيت هاى گزينه هاى (1)، (3) و (4) - گزينه ى 1621 عبارت صورت س  (2)
همگى به سرزنش بى عدالتى و بى درايتى اشاره دارند. در صورتى كه بيت گزينه ى (2) 

به برترى دوست نسبت به دشمن اشاره دارد.
گزينه ى (1) تأكيد بر فناشدن عاشق در معشوق است.- گزينه ى 1622  (1)
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چون در راه رسيدن به معبود و معشوق (سيمرغ) فرديتّ آنان - گزينه ى 1623  (3)
از بين رفت و از آن همه مرغ تنها سى  مرغ به قاف رسيدند و به «سيمرغ» تبديل شدند.

با توجّه به صورت سؤال مقصود از غمزه ى غمّازه و لعل لب، - گزينه ى 1624  (1)
فاش كننده ى رموز الهى و عنايت معشوق است.

مفهوم گزينه هاى (1)، (2) و (3) مرتبط با صورت سؤال ولى - گزينه ى 1625  (4)
بيت گزينه ى (4) به در پى معشوق بودن اشاره دارد.

ــاعر در هر دو بيت صورت سؤال و گزينه ى (4) مى گويد: - گزينه ى 1626 ش  (4)
عنايت معشوق بايد شامل جان عاشق گردد و زيبايى وجود ندارد مگر آن كه از طرف 

خداوند باشد.
ــؤال «دست دركش كردن» به معناى - گزينه ى 1627 با توجّه به صورت س  (1)

درآغوش گرفتن است، در نتيجه كش به معناى آغوش است.
* «كش» معنى خرّمى و شادمانى نيز مى دهد (البته نه در اين مصراع).

ــاير - گزينه ى 1628 ــه اندازه ى فهم خود خدا را درك مى كند. س هر كس ب  (3)
گزينه ها بر عدم درك انسان از خدا اشاره دارند. 

ــت: «هركس به خداوند متوسّل - گزينه ى 1629 مفهوم مصراع اوّل چنين اس  (3)
شود، به همه چيز دست مى يابد.» كه چنين مفهومى در گزينه ى (3) نيز ديده مى شود.

ــى (ع)/ - گزينه ى 1630 ــيحايى حضرت عيس گزينه ى (1): تلميح به دم مس  (3)
ــه ى (2): تلميح به معجزه ى حضرت صالح (ع)/ گزينه ى (4): علاّم الغيوب بودن  گزين

خدا- العالمَ محضراالله، لاتعصوا فى محضره.
ــؤال و گزينه ى (4) هر دو به سخن تازه و نو - گزينه ى 1631 بيت صورت س  (4)

دعوت مى كنند.
ــا مقامات الطّيور - گزينه ى 1632 ــروا» از كتاب منطق الطّير ي ــه ى بى پ «پروان  (2)

عطّار انتخاب شده است.
(1)- گزينه ى 1633
ــت. - گزينه ى 1634 تنها يك حرف ربط وجود دارد و آن هم كلمه «اگر» اس  (3)

ــي، لعل، لب، ت در لبت و غازه نقش اضافي دارند. لعل لب اضافه تشبيهي  كلمات كس
است. تو ضمير شخصي و كس هم ضمير مبهم است.

چو فقط هنگامي كه معني «مثل» بدهد حرف اضافه است.- گزينه ى 1635  (2)
(4)- گزينه ى 1636
ــش است به معني چه وقت/ «قمار عشق» - گزينه ى 1637 «كي» ضمير پرس  (3)

اضافه ي تشبيهي است/ بيت تشخيص دارد اما لف و نشر ندارد.
«قمار عشق» در گزينه ي (1)، «خانه دل» در گزينه ى (3) و - گزينه ى 1638  (2)

«لعل لب» در گزينه ى (4) اضافه تشبيهي هستند.
موي پريشان بر سر آدم پريشان يا پريشان بودن براي كسي - گزينه ى 1639  (4)

كه خود پريشان است.
مفهوم هردو شعر آن است كه براي شناخت محبوب بايد از - گزينه ى 1640  (3)

خويش گذشت.
ــه آن زيبايي - گزينه ى 1641 ــاند ك ــت اين مفهوم را مي رس ــرع دوم بي مص  (4)

ظاهري است و سريع از بين مي رود.
راه رسيدن به محبوب و رسيدن به يقين فناشدن در راه او است.- گزينه ى 1642  (3)
امارت كن عمارت كن (آباد ساز)- گزينه ى 1643  (4)
اثر غازه مفهوم زيبايي ظاهري و ناپايدار را دارد.- گزينه ى 1644  (1)
مفهوم بيت سؤال: دعوت به سخن تازه گفتن و جهان را تازه - گزينه ى 1645  (2)

و شاداب گرداندن (سخن تازه سبب تازه شدن جهان است.)
مفهوم گزينه ها:

گزينه ى (1): برترى سخن تازه بر آب حيات (سخن تازه سبب تازه شدن جهان است.) 
گزينه ى (2): طرحى نو انداختن و جهان را تازه گرداندن

گزينه ى (3): از خود بى خود شدن عاشق با شنيدن سخن يار
گزينه ى (4): تأثير سخن و اغراق در تعريف از سخن خود (سخن تازه سبب تازه شدن 

جهان است.)
ــه گزينه ى اوّل به از دست دادن دل و دين - گزينه ى 1646 ــؤال و س بيت س  (4)

در راه عاشقى و خرسندى از آن اشاره مى كنند، امّا درگزينه ى (4)، مناعت طبع عارفان 
و بى اعتنايى عاشقان حق به مقامات ناچيز دنيوى بيان مى شود.

ــاره و تأكيد دارند كه - گزينه ى 1647 ابيات «الف» و «پ» به اين مفهوم اش  (2)
تنها شكل معرفت حق، ترك تعلقّات و حيات مادّى، يعنى فنا شدن در حق است.

بيت مورد سؤال در مورد بلا و سختى هاى راه عشق است امّا - گزينه ى 1648  (1)
بيت گزينه ى (1) در مورد عاشق و بى قرار بودن عاشق است و شاعر اين نكته را شرط 

اوّل اين مسير مى پندارد.
ــر آتش - گزينه ى 1649 ــق حقيقى بود كه رفت و بر س ــوم، عاش پروانه ى س  (4)

نشست و با آتش يكى شد.
مفهوم گزينه ى  (2) پاى بندى به حسن خلق و پرهيز از تندخويى- گزينه ى 1650  (2)

ــترك عبارت سؤال و ساير گزينه ها كار را به كاردان سپردن (هر كسى  مفهوم مش
را بهر كارى ساختند.)

ــؤال و گزينه ى (3): شرط - گزينه ى 1651 ــترك بيت صورت س مفهوم مش  (3)
رسيدن به معشوق، از خود بى خود شدن و فنا شدن در وجود معشوق است.

در بيت صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) سخن تازه - گزينه ى 1652  (1)
ــت، ولى در گزينه ى (1) آمده است؛ شاعر از «راه نو  ــناخته شده اس ــمند ش و نو، ارزش

روزگار» بيزار است و خواهان پرده ي يار قديمى است (مفهوم مقابل).
ــاعر، خود، خواسته - گزينه ى 1653 ــؤال و گزينه ى (2) ش در بيت صورت س  (2)

است تا دل و دين را در راه معشوق از دست بدهد و پشيمانى هم ندارد.
ــق و - گزينه ى 1654 ــن گزينه ، «اتحّاد عاش ــؤال و اي ــوم بيت صورت س مفه  (2)

معشوق» است.
ــوى - گزينه ى 1655 ــت كه: هر آن چه كه از س ــر دو بيت اين اس ــوم ه مفه  (2)

خداوند نباشد فضيلت محسوب نمى شود.
مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) «اتحّاد - گزينه ى 1656  (1)

ــت. امّا بيت گزينه ى (1) مى گويد: «اى محبوب! تو در دل من  ــوق» اس ــق و معش عاش
هستى، ولى چه فايده كه بين من و دلم هزار فرسنگ فاصله است و تو از من دورى.»

ــت كه هيچ كس بدون - گزينه ى 1657 ــؤال اين اس مفهوم مصراع صورت س  (3)
لطف و كرم و عنايت تو (خداوند) خوش بخت و رستگار نمى شود و در گزينه ى (3) نيز 

شاعر معتقد است كه عزّت و ذلتّ هر كس در دست خداست.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) وقتى نيازمندى از بخشنده اى لطف و كرم مى بيند، او را رها نمى كند.
ــاعر از خداوند عزّت مى طلبد و مى خواهد كه خداوند او را به خاطر  گزينه ى  (2) ش

گناهى كه انجام داده، شرمسار نكند.
گزينه ى  (4)خداوندا! تو ناتوانى و بيچارگى ما را در مقابل نفس امّاره مى دانى.

بيت صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) به عاشق حقيقى - گزينه ى 1658  (4)
اشاره مى كنند، امّا گزينه ى (4) از افرادى سخن مى گويد كه از عشق بهره اى نبرده اند. 

مضمون مشترك هر دو بيت، دعوت به بيان سخن تازه و نو است.- گزينه ى 1659  (3)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1) تأكيد به سخن گفتن در مورد دوست و تازه شدن روحِ عاشق با وجود معشوق
گزينه ي  (2) اشاره به سخن گفتن درباره ي لباس نو

گزينه ى  (4) تأكيد به بى ارزش بودن سخن تازه
زشتى ها به زيبايى تبديل مى شود. - گزينه ى 1660  (4)

جگرسوزه  كنايه از مايه ى رنج/ جگرسازه  كنايه از باعث شادى
اعتبار حقيقى به مدد حق به دست آيد، سرخ رو گشتن كنايه - گزينه ى 1661  (1)

از با عزت و اعتبار گشتن به بيت (1) دقت كنيم، بى مدد تو گل به بوستان نمى رويد و 
اگر هم برويد ارزش بوييدن ندارد.

شعر مورد سؤال و ابيات (1) تا (3) به اين مفهوم اشاره دارد - گزينه ى 1662  (4)
ــتى عاشق در معشوق محو مى شود و اتحّاد عاشق و معشوق صورت مى گيرد»  كه «هس
ــد و ديگر خود را نمى بيند و هر چه مى بيند وجود  ــق به مرحله ى فنا مى رس يعنى عاش
معشوق است. ولى در بيت (4) عاشق خود را مثل درياى بى كران عاشق واقعى و كامل 

مى داند كه هر لحظه مست عشق است.
ــبيه: قمار عشق/ - گزينه ى 1663 ــدن/ تش ــند ش پارادوكس: باختن و خرس  (4)

واج آرايى: واج «د»
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها: شادابى واقعى - گزينه ى 1664  (4)

با لطف خدا ميسّر مى شود (اعتبار حقيقى فقط از جانب خداست)
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ــوق به اميد وصال - گزينه ى 1665 ــه ى  (1) بيت اوّل دورى از معش گزين  (1)
مشكل نيست.

بيت دوم فراق و هجران معشوق از مرگ هم دشوارتر است.
ــان تازه  ــه ى  (2) بيت اوّل: براى مملكت دارى خوب كارهاى بزرگ را به انس گزين

به دوران رسيده، نسپار.
بيت دوم براى نا به سامان نشدن اوضاع، به فرد بى تجربه كارى را نسپار.

گزينه ى  (3) هر دو بيت بيان سخن تازه و حلاوت و امتياز آن اشاره مى كند.
گزينه ى  (4) هر دو بيت به مفهوم از «ماست كه بر ماست» اشاره دارند.

ــؤال و ابيات (1)، (3) و (4) «رازدارى و فاش - گزينه ى 1666 مفهوم بيت س  (2)
ــت ولى در بيت دوم شاعر مى گويد «راز نهانى را فاش كن» كه مفهوم  نكردن راز» اس

مقابل ابيات ديگر است.
در اين بيت شاعر، مى گويد: دشمنان او در رنج و بلا هستند - گزينه ى 1667  (3)

ــه در رنج و  ــق هميش ــاره دارد كه: «عاش ــاعر به اين مفهوم اش ولى در ابيات ديگر ش
بلاست» و هرگز در پى آرامش و آسايش خود نيست.
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ــى بيت اوّل  هر كس مثل طاووس به خود بنگرد در - گزينه ى 1668 معن  (1)

ــد (علتّ گرفتارى در دام، خودِ فرد است كه معادل از ماست كه  دام گرفتار خواهد ش
بر ماست مى باشد)

ــاير ابيات  با اتحّاد و تعاون - گزينه ى 1669 ــؤال و س ــترك س مفهوم مش  (2)
مى توان پيروز شد!

ــترك سؤال و ساير ابيات  بدبختى و مشكل از - گزينه ى 1670 مفهوم مش  (1)
خودماست!

مفهوم گزينه ى  (1) انسان هاى بزرگ از عيب خود بيش تر استفاده مى كنند!
ــاى (1)، (2) و (3) همگى به - گزينه ى 1671 ــؤال و گزينه ه ــت صورت س بي  (4)

سرزنش غرور و تكبّر اشاره دارند.
بيت صورت سؤال و گزينه  هاى (1)، (2) و (4) همگى بيانگر - گزينه ى 1672  (3)

اين موضوع اند كه خود شخص مسئول مشكلاتش است.
ــه - گزينه ى 1673 ــت امّا  در س در اين گزينه موضوع بيداد جهان آمده اس  (1)

گزينه ى ديگر اين نكته مطرح شده است كه «از ماست كه بر ماست».
ــؤال خصلت پسنديده و سيرت - گزينه ى 1674 با توجّه به جمله ى صورت س  (4)

ستوده ى كبوتر طوق دار اين است كه ترجيح داد ابتدا دوستانش رهايى يابند بعد خود 
رها شود.

ــليم بودن در برابر سرنوشت است و اين كه - گزينه ى 1675 گزينه ى (3) تس  (3)
ــه گزينه ى ديگر نتيجه ى اعمال  ــت عمر، نمى توان جلوگيرى كرد. شاعر در س از گذش

آدمى را در كردار خود او مى بيند.
ــتى ها را زيبا - گزينه ى 1676 ــه آن قدر باغ زيبا بود كه حتّى زش ــى اين ك يعن  (4)

مى نمود و در برابر زيبايى آن، زيبايى ها هم زشت مى نمود.
ــازگارى اوّلى: برتر طاعن: خرده گير، طعنه زن/ - گزينه ى 1677 موافقت: س  (1)

وقعيت: بدگويى
ــم ملالت به كمال - گزينه ى 1678 ــتى  بسته باشم: گرفتار باش اهمال: سس  (2)

رسيدن: بى نهايت خسته شدن
ــد)/ - گزينه ى 1679 آوردن ــا  به ج ــد،  كردن (ادا  ــد  بگزاردن  ــد بگذاردن  (2)

مضاهرت مظاهرت (پشتيبانى)
لوازم: وظايف مواجب: شرايط سيادت: سرورى- گزينه ى 1680  (2)
ــت: ما هرچه مى كشيم از خود - گزينه ى 1681 مفهوم گزينه ى (2) چنين اس  (2)

مى كشيم. چنين مفهومى در مصراع دوم صورت سؤال به وضوح يافت مى شود. هر دو 
معادل اين ضرب المثل اند كه: خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!

رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس.- گزينه ى 1682  (2)
ــان دويدند تا در عمق دريا، يگانه ماهى زيبا (ماهى طاق - گزينه ى 1683 ايش  (2)

زيبا) را نظاره كنند.
ــيار» مى دهد ولى در - گزينه ى 1684 ــاير گزينه ها «سخت» معنى «بس در س  (3)

گزينه ى (3) «سخت» معنى مهارت مى دهد.

ــقانه و عارفانه و مناجات نامه - گزينه ى 1685 ــات حافظ جزء ادب عاش غزليّ  (1)
جزء ادب عارفانه و معنوى است.

ــكيل دهنده/ آن ملتّ/ - گزينه ى 1686 ــب وصفى: هر ملتّ/ عناصر تش تركي  (4)
خرازهاى اجتماعى/ خرازهاى تاريخى/ آن فرهنگ/ ديگر جوامع 7 صفت

تركيب اضافى (مضاف اليه): مطالعه ى فرهنگ/ مطالعه ى هنر/ هنر ملتّ/ شناخت عناصر/ 
عناصر آن/ تاريخ ملتّ/ پيوستگى فرهنگ/ فرهنگ جوامع/ فرهنگ ملل 9 مضافٌ اليه

ــي ترجمه - گزينه ى 1687 ــع ترجمه پهلوي به عربي و نصراالله منش ابن مقفّ  (3)
ــي را انجام دادند. اصل كتاب هندي بوده و نصراالله منشي در ترجمه از  عربي به فارس

عربي به فارسي نكته هاي فراوان به آن افزوده.
ــت مي  نگريست  - گزينه ى 1688 ــته بود  و چپ و راس تكواژها: نشس  (2)

(شناسه محذوف) «و» كه بعد از «نشسته بود» آمده است، حرف ربط و همچنين «و» 
ــت» حرف عطف است. هيچ فعل مركبي هم در عبارت ديده  بين عبارت «چپ و راس

نمي شود. فعل اوّل ماضي بعيد و فعل دوم ماضي استمراري است.
شكل صحيح كلمات به اين ترتيب است: بينداخت/ گذاشتندي.- گزينه ى 1689  (2)
ــرد روزگار ديده - گزينه ى 1690 ــرد و گرم تضاد (طباق) دارند، گرم و س س  (4)

حس آميزي است و عبارت مسجع است (ديده و كرده) 
زه آب ديدگان يعني چشمه چشم كه يك اضافه تشبيهي است.- گزينه ى 1691  (3)
ــت مناصحت/ بگذاردند بگزاردند/ مؤونت - گزينه ى 1692 مناصه  (4)

معونت/ مضاهرت مظاهرت/ صيادت سيادت
ــتن جهان در زير پا اشاره - گزينه ى 1693 در گزينه ي (1) چون به قرار داش  (4)

كرده، در گزينه ها ى (2) و (3) به تيزبيني بسيار زياد اشاره كرده كه مفهوم آن ها غرور 
و خودپسندي به شكل منفي است.

مصرع دوم در گزينه ى (1) چنين مفهومي دارد.- گزينه ى 1694  (1)
(1)- گزينه ى 1695
ــد/ نزه: خوش، خوش آب و هوا/ ثقت: - گزينه ى 1696 خايب: بى بهره، ناامي  (1)

اعتماد/ وقيعت: بدگويى
ــت: اطاعت، - گزينه ى 1697 ــوه، متراكم/ مطاوع ــن: انب ــال: دام، تله/ گش ج  (2)

فرمان بردارى/ دها: زيركى/ مظاهرت: پشتيبانى
مفهوم ساير گزينه ها مقصّر بودن خويشتن در بروز مشكلات است.- گزينه ى 1698  (2)
ــى) ناليم كه (حرف ربط وابسته ساز - گزينه ى 1699 گفتا ز كه (ضمير پرسش  (3)

به معنى زيرا (تعليل) كه (حرف ربط وابسته ساز) برماست!
گزينه ى «الف»  فروتنى و مسئوليت پذيرى- گزينه ى 1700  (2)

گزينه ى «ب»  مصلحت انديشى
گزينه ي «ج»  مناعت طبع و بلندنظرى

گزينه ى «د»  اتحاد
ــوق و نااميد - گزينه ى 1701 ــت نيافتنى بودن معش مفهوم گزينه ى (2): دس  (2)

بودن عاشق از وصال
مفهوم گزينه ى (2): طلب توجه داشتن از معشوق- گزينه ى 1702  (2)

ــنايان) را مسبّب و مسئول گرفتارى ها  ــؤال و ساير گزينه ها: خود (و آش مفهوم بيت س
دانست (از خود و آشنايان ناليدن)

ــيم از دست خود - گزينه ى 1703 ــت كه ما هرچه مى كش مفهوم بيت آن اس  (2)
مى كشيم و نبايد ديگران را مقصّر بدانيم.

ــه ى (2)، «موش» اصرار دارد اوّل بندهاى مطوّقه را - گزينه ى 1704 در گزين  (2)
ــپس به سراغ كبوتران ديگر برود. امّا مطوّقه بنابر دلايلى از او مى خواهد كه  بجود و س

اوّل بند كبوتران را باز كند و سپس او را آزاد سازد.
در عبارت صورت سؤال و بيت گزينه ى (3) بر لزوم همراهى - گزينه ى 1705  (3)

افراد در خوشى ها و ناخوشى هاى يك ديگر تأكيد شده است.
ــؤال و - گزينه ى 1706 مفهوم «ترجيح ديگران بر خود» در عبارت صورت س  (1)

بيت گزينه ى (1) وجود دارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــاعر معتقد است معشوق چون عاشقان فراوان دارد، به ناراحتى يكى از  گزينه ى (2): ش
آن ها اهميتى نمى دهد.

گزينه ى (3): جان فشانى در راه معشوق
گزينه ى (4): آرزوى دوام دوستى
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در عبارت صورت سؤال و بيت گزينه ي (3) بر لزوم همراهى - گزينه ى 1707  (3)
افراد در خوشى ها و ناخوشى هاى هم ديگر تأكيد شده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــى و مخالف تو  ــادى و خوش ــتان در ش گزينه ي (1): [اى ممدوح] موافق تو مانند دوس

مانند دشمنان در غم و اندوه بماند.
ــوى، پس يك لحظه از  ــه ي (2): اگر همراهى نكنى (نپذيرى) دچار ناراحتى مى ش گزين
ــى ها  ــى ها و هم در ناخوش ــاركت هم در خوش همراهى دور نباش (در اين بيت به مش

اشاره نشده است).
گزينه ي (4): زهر مورد رضايت ممدوح، پادزهر من و نوش بى رضايت او نيش من است.

ــرد دارد، در - گزينه ى 1708 ــاره به بى تجربه بودن ف ــت گزينه ى (3) اش بي  (3)
صورتى كه عبارت صورت سؤال به باتجربگى و پختگى دلالت دارد.

ــتن، - گزينه ى 1709 ــتخلاص: رهايى جس ــزه: باصفا، خوش آب و هوا/ اس ن  (3)
رهايى دادن، رهاييدن دها: زيركى، هوشمندى

«عيب پوش يك ديگر بودن» در متن سؤال نيامده است.- گزينه ى 1710  (4)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) چنان بايد كه همگنان استخلاص ياران را مهم تر از تخلصّ خود شناسند.
گزينه ى  (2) جمله به طريق تعاون قوّتى كنيد

گزينه ى  (3) در هنگام بلا شركت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولى تر.
املاى صحيح كلمات، عبارت اند از: «فراغ، اهمال و مطاوعت» - گزينه ى 1711  (4)
ــت كه هر چه از شكست و پيروزى - گزينه ى 1712 مفهوم بيت مرجع اين اس  (3)

بر ما مى رسد نتيجه ى اعمال خود ماست كه در بيت هاى «ب»، «د» و «ه » ديده مى شود.
مفهوم عبارت: از ماست كه بر ماست در گزينه هاى (2)، (3) - گزينه ى 1713  (1)

و (4) آمده است.
گزينه ى (1): از غم جانكاه يار سخن مى گويد.

 درس پانزدهم ادبيّات فارسى 3
مفهوم ابيات سؤال: دعوت به عدم تقليد كوركورانه!- گزينه ى 1714  (4)

اين مفهوم در گزينه هاى (1)، (2) و (3) هم ديده مى شود اما مفهوم گزينه ى (4) چنين 
است كه هر چه هم مار را بهتر پرورش دهى وقتى مار خشمگين شود تو را نيش خواهد 

زد. به عبارتى: «از كوزه همان برون تراود كه در اوست».
ــت امّا در - گزينه ى 1715 ــده اس در گزينه  هاى ديگر، بر عدم تقليد تأكيد ش  (3)

اين گزينه، خودپسندى نكوهش شده است.
ــر است و منظور - گزينه ى 1716 با توجّه به مفهوم جمله منظور از فرزند، بش  (3)

از مادر، طبيعت.
ــك «تقليد - گزينه ى 1717 ــتان زاغ و كب ــرار و در داس ــى در تحفة الاح جام  (1)

كوركورانه و خودباختگى» را در قالبى نمادين به تصوير كشيده است.
ــراى دانه اى چانه - گزينه ى 1718 ــه مى كند و ب ــا درهمى معامل ــى كه ب كس  (1)

مى زند، نشان دهنده ى كاسبى دقيق و سختگير است.
درم: درهم، نوعى پول حبّه: دانه مكاس: چانه زدن

* يك نگاهى به واژه نامه بيندازيم بد نيست!!- گزينه ى 1719  (2)
صُرّه: كيسه- گزينه ى 1720  (2)
(2)- گزينه ى 1721
ــؤال - گزينه ى 1722 ــه ى (4) بيش ترين قرابت مفهومى را با صورت س گزين  (4)

دارد كه: در دنيا هميشه تغيير و ناپايدارى وجود دارد و همواره همه چيز در حال تغيير 
و تحوّل است.

* معنى گزينه ى (4): ديروز در اين سرزمين (سرزمين فرضى) كاخ هاى بسيار بود ولى 
اكنون اين جا به ويرانه (مكان زاد و ولد حيوانات) بدل گشته است!

ــاعر از مخاطب رنجيده و از او ديگر طلب - گزينه ى 1723 در هر دو بيت، ش  (3)
كمك ندارد.

«پير روزگارآلود» در اين جا استعاره از نوروز است.- گزينه ى 1724  (3)
تحفة الاحرار از آثار منظوم جامي است.- گزينه ى 1725  (4)

ــاي» و «جاي» در - گزينه ى 1726 ــار» و «رفتار» در گزينه ي (1)، «پ «گرفت  (3)
گزينه ى (2)، «درمي» و «كرمي» در گزينه ى (4)، كلمات قافيه هستند كه جناس ايجاد 

كرده اند. اما «گزيد» و «كشيد» كه قافيه ي گزينه ي (3) مي باشند، جناس ندارند.
ــه - گزينه ى 1727 در اين بيت مي گويد كه زاغ درپي كبك به روش كبك س  (1)

چهار روزي حركت كرد و اشاره اي به صفات كبك ندارد.
«خلود» به معني جاودانگي است و معني صحيح آن فقط در - گزينه ى 1728  (1)

گزينه ى (1) آمده.
ــه ى (3): حور - گزينه ى 1729 ــم غدير خم/ گزين ــه ى (1): قدير خ گزين  (2)

مزد هور مزد/ گزينه ى (4): ذوال زوال
نفي تقليد كوركورانه- گزينه ى 1730  (1)
در صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (4)، «شاهد» معنى - گزينه ى 1731  (3)

ــهادت  ــاهد» به معنى «گواه و ش ــارو و محجوب مى دهد، ولى در گزينه ى (3)، «ش زيب
دهنده» است كه با «قاضى و فتواى شرع» در بيت، تناسب معنايى دارد. 

ــورد تأكيد قرار گرفته، حال  - گزينه ى 1732 ــؤال، تقليد م در بيت صورت س  (1)
آن كه در گزينه ى (1) تقليد نكوهش شده و بر نوآورى تأكيد شده است.

مفهوم مشترك ساير گزينه ها  نفى تقليد كوركورانه- گزينه ى 1733  (3)
در صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (4)، «شاهد» معنى - گزينه ى 1734  (3)

زيبارو و محبوب مى دهد، ولى در گزينه ى (3) «شاهد» به معنى «گواه و شهادت دهنده» 
است كه با «حجت و دليل و يمين(سوگند)» در بيت، تناسب معنايى دارد. 

ــت گزينه ى (1) بزرگى و - گزينه ى 1735 ــؤال و بي مفهوم عبارت صورت س  (1)
فضل، به اصل و نسََب و ظواهر نيست.

ــورد تأكيد قرار گرفته، حال - گزينه ى 1736 ــؤال، تقليد م در بيت صورت س  (1)
آن كه در گزينه ى (1) تقليد نكوهش شده و بر نوآورى تأكيد شده است.
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ــير حضرت على در غلاف باشد و - گزينه ى 1737 ــؤال: نبايد شمش معنى س  (1)

نبايد زبان سعدى هم در دهان بماند و سخن نگويد.
گزينه ى (1): ابر با نباريدن نسبتى ندارد و بايد ببارد. تيغ هم بايد ببرّد.

ــن تعليل يعنى علتّى شاعرانه براى پديده اى بياوريم. در - گزينه ى 1738 حس  (1)
اين بيت هم شاعر دليل گريه ى ابرها (باريدن باران) را انتظار ظهور امام زمان مى داند.

«دشنه بر بيداد بستن» كنايه از مبارزه كردن است و «قامت - گزينه ى 1739  (3)
فرياد بستن» كنايه از شكستن سكوت و قيام كردن است.

تشبيه: عشق به كشتى تشبيه شده- گزينه ى 1740  (2)
كنايه: لنگر گرفتن كنايه از آرام گرفتن

مراعات نظير: كنار، لنگر، كشتى
معنى گزينه هاى (1)، (2) و (4): هر پديده اى نشانى از خداست.- گزينه ى 1741  (3)

معنى گزينه ى (3): در پى هر بهارى خزان است و هر قدرتى رو به زوال.
رجوع شود به درآمد «ادبيّات انقلاب اسلامى».- گزينه ى 1742  (2)
(3)- گزينه ى 1743
ــاير گزينه ها و بيت صورت سؤال به غفلت و هشدار براى - گزينه ى 1744 س  (4)

بيدارى اشاره دارند ولى گزينه ى (4) اين مفهوم را در خود ندارد.
ــاً قالب ها را - گزينه ى 1745 ــت زدن و خواندن حتم ــد از اين همه تس * بع  (1)

مى شناسيد ديگه!؟
ــندگان ادبيّات - گزينه ى 1746 ــاعران و نويس * مضامين موجود در آثار ش  (3)

انقلاب اسلامي عبارتند از:
ــهيد و  ــتمگران 2) تكريم و تجليل از ش ــمنان و س 1) دعوت به مبارزه و جهاد با دش
ــهادت 3) عشق به ولايت و اهل بيت 4) طرح حماسه ي عظيم عاشورا 5) دعوت  ش

به وحدت و همدلي 6) انتظار موعود
آيينه نماد صفا و پاكي است. شاعر، امام را هم صحبت صفا و - گزينه ى 1747  (1)

پاكي «آيينه» مي داند مردي كه با آيينه هم صحبت بود (پاكي و زلال بودن) و از روزن 
شب (عصر ستم و بيداد) به شوكت ديرينه (گذشته ي درخشان اسلام) مي نگريست.

آماده جنگ بودن با ظلم و ستم- گزينه ى 1748  (2)
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ــاره - گزينه ى 1749 ــترك اش ــؤال و گزينه ي 2 به اين مفهوم مش صورت س  (2)
دارند كه همه ي پديده هاي خلقت آيات و نشانه هاي خداوند هستند.

ــاره دارد كه امكان آن - گزينه ى 1750 * «واو مباينت» به جمع دو كلمه اش  (3)
وجود ندارد مثل مسلمان و دروغ. (يعني از هم دورند)

ــند/ گزينه ى (2): - گزينه ى 1751 ــقانه مس ــانه- عاش ــه ى (1): فس گزين  (2)
ــند/ گزينه ى  آيينه مضافٌ اليه- ديرينه صفت/ گزينه ى (3): دل گير- پير مس

(4): درد- سرد مسند
اين عبارت اشاره به وجود خدا و نور حق در همه  جاي هستي - گزينه ى 1752  (2)

ــت و به سبز و  ــده اس ــاره نش و همه ي پديده ها دارد كه در گزينه 2 به اين مطلب اش
شاداب بودن اقليم عشق اشاره دارد.

مفهوم گزينه ى (3): پرالتهاب و آماده ى انقلاب بودن جامعه - گزينه ى 1753  (3)
و رهبرى امام

ساير گزينه ها: ترسيم فضاى يأس و اندوه دوره ى طاغوت
تلميح  اشاره به داستان نوح- گزينه ى 1754  (1)

ايهام  روح (1- معناى ظاهرى 2- نام امام خمينى)
جناس  روح و نوح

در گزينه ى (1)، «دوباره پلك دلم مى پرد» به باورى عاميانه - گزينه ى 1755  (1)
اشاره دارد كه مى پنداشتند، پريدن پلك نشانه ى اين است كه مهمانى در راه است. 

ــه ى (4)، دو اثر «به قول - گزينه ى 1756 ــده در گزين ــلاوه بر آثار ذكر ش ع  (4)
پرستو» و «در كوچه ى آفتاب» نيز از قيصر امين پور هستند.

ــتاره تا آن ستاره، از آسمان سبز» از آثار «سلمان  ــيد، از اين س «درى به خانه ى خورش
هراتى» هستند./ «در انتظار شاعر» از على مؤذّنى است. 

ــمان سبز»، «از اين - گزينه ى 1757 ــلمان هراتى عبارت اند از: «از آس آثار س  (2)
ستاره تا آن ستاره» (ويژه ى نوجوانان) و «درى به خانه ى خورشيد» .

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــرخ ستاره» از  گزينه هاى  (1) «ظهر روز دهم» از دكتر قيصر امين پور و «رجعت س

محمّد على معلمّ دامغانى
گزينه ى  (3) «آواز گلسنگ» و «سفر سوختن» از دكتر فاطمه راكعى
گزينه ى  (4) «تنفّس صبح» و «در كوچه ى آفتاب» از قيصر امين پور 

ــتند. هر آن چه - گزينه ى 1758 همه ى پديده ها و آفريده ها جلوه گاه حق هس  (4)
ــت كه ما را به سوى حق رهنمون است. از آتش و  ــت آيه و نشانه اى اس در جهان اس
برف (در گزينه ى (1)) گرفته تا به گل هايى چون نرگس كه چشم به او دارند (گزينه ى 
(2)) و بنفشه و صحرا (گزينه ى (3)) اما بيت چهارم فرا رسيدن بهار را بشارت مى دهد.

ــترك ديگر گزينه ها، پديده هاى جهان نشانه هايى - گزينه ى 1759 مفهوم مش  (1)
از خدا هستند و معشوق جلوه هاى بسيار دارد.

ــه «جهان كتاب - گزينه ى 1760 ــاره دارد ك ــؤال به اين مفهوم اش عبارت س  (2)
ــاعر  ــت» در بيت (2) نيز ش ــانه هاى اوس ــت و همه ى پديده هاى عالم نش خداوند اس

مى گويد: ديده ى بينا در همه ى پديده هاى عالم خدا را مى بيند.
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ــؤال و گزينه ى  (2) بعضى چيزهاى - گزينه ى 1761 ــترك س مفهوم مش  (2)

شكسته ارزشمند هستند. 
بيت سؤال  دل شكسته ارزشمند است

بيت  (2) بسيار شكست وجود دارد كه از آن ها كارها درست مى شود!
ــته - گزينه ى 1762 ــه ى  (4)  دل شكس ــؤال و گزين ــترك س مفهوم مش  (4)

ارزشمند است و جايگاه خداست!
ــدن دلش، خوش - گزينه ى 1763 ــت عاشق براى شكسته ش علتّ درخواس  (4)

 آهنگ تر بودن دل شكسته است.
ــه روى زمين دنبال - گزينه ى 1764 ــت ك ــت خميده بودن پيران اين اس علّ  (4)

جوانى خود مى گردند.

«گنجشك و جبرئيل» اثر سيّد حسن حسينى است.- گزينه ى 1765  (4)
اثر ديگر او: هم  صدا با حلق اسماعيل

خداوند در دل هاى شكسته است. - گزينه ى 1766  (3)
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «نياز روحانى».- گزينه ى 1767  (2)
(1)- گزينه ى 1768
رجوع شود به بياموزيم درس.- گزينه ى 1769  (3)

* شبيه تست آزاد بود ولى زيباست.
ــؤال و گزينه ى (1) مى گويند كه همه چيز ما - گزينه ى 1770 بيت صورت س  (1)

از ديگرى است و اگر كارى از ما سر مى زند، نه از ما بلكه از آن ديگرى است.
زيرا زمانه را به انساني مانند كرده است كه دوش دارد.- گزينه ى 1771  (1)
«خانه ي دل» اضافه تشبيهي/ اينكه «در جهان نمي گنجد ولي - گزينه ى 1772  (4)

به خانه ي دل من آمده است» تناقض/مصرع اول اغراق دارد.
ــت و «جولاهه» به معني - گزينه ى 1773 ــو» در اينجا به معني گودال اس «گ  (3)

بافنده يا نسّاج است.
«ستاره اي بود شهيد» تشبيه است و «مي گويم» فعل مضارع - گزينه ى 1774  (4)

و «پيدا و گم» تضاد دارند.
با توجّه به وزن «لاحول و لا قوة الا باالله» مي توان جواب اين - گزينه ى 1775  (3)

سؤال را داد. (اگر هجاي اوّل كوتاه باشد دوبيتي است و الاّ رباعي)
دليل خم شدن قد را اين مي داند كه به دنبال جواني در زير - گزينه ى 1776  (2)

پاي خود مي گردد كه دليلي زيبا و غيرواقعي است.
صائقه صاعقه- گزينه ى 1777  (2)
ــن مي داند كه چوب - گزينه ى 1778 ــوب در آب را اي ــرو نرفتن چ دليل ف  (2)

ــت و به همين دليل آب، چوب را در خود فرو نمي برد. و اين مصرع  پرورده ي آب اس
داراي حسن تعليل است زيرا دليلي زيبا و غير واقعي را آورده است.

اين رباعي به درخواست از عشق براي احاطه ى وجود اشاره دارد.- گزينه ى 1779  (3)
ــاره دارد - گزينه ى 1780 بيت به حضور او و بيدار كردن از خواب غفلت اش  (2)

كه همچون صاعقه اي بود كه آمد و زود رفت.
ــت امّا در كنار آن دلي بزرگ نيز - گزينه ى 1781 اين كه او غمي بزرگ داش  (3)

براي تحمل اين غم نيز داشت (او سعه ي صدر داشت)
ــورد نظر مى گويد خدا در دل هاى - گزينه ى 1782 گزينه ى (2) و بيت م  (2)

شكسته است (إنَّ االله فى قلوب المنكسرة).
ــاعر مى گويد: دل بينواى ما را بشكن زيرا كه دل شكسته - گزينه ى 1783 ش  (1)

ارزشمندتر است، چون جايگاه خداوندى است.
بيت گزينه ى (1)، نيز مى گويد: «دل هركه ويران گردد جايگاه خداوند مى گردد.»

پيام محورى و تلميح بيت سؤال اين است كه: «ان االله فى قلوبٍ - گزينه ى 1784  (3)
منكسرة»، خدا در دل هاى شكسته جاى دارد و اين مفهوم در گزينه ى (3) ديده مى شود.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) دل به شكستگان دادن زيباست، پس ما دل شكسته به زلف شكسته ى 

(خميده) تو مى سپاريم.
ــت.  ــيدگان وصال توس ــايش رنج كش گزينه ى  (2) آرزوى غمگينان ديدن تو و آس

«دل شكستگان» در اين بيت به معنى «افراد رنج ديده و غمگينان» است.
ــود، ولى من  ــت مى ش ــنايان درس ــته ى مردم به ديدار آش گزينه ى  (4) دل شكس

برعكس از يار آشنا دل شكسته مى شوم.
در بيت صورت سؤال و گزينه ى (3)، عاشق در فراق معشوق - گزينه ى 1785  (3)

گريان است و از او مى خواهد كه با آمدنِ خود، او را شادمان سازد.
ــيده بود - گزينه ى 1786 در آن حكايت، جولاهه (بافنده) به مقام وزارت رس  (3)

ــتباه نرود و  ــى اصل خود را خود يادآورى مى كرد تا به خطا و اش ــى هر روز در اتاق ول
ــاه مى دانست، در بيت سوم نيز شاعر زيبايى كلام خود را از  همه ى اين بزرگى را از ش
ــخنانم اين قدر زيبا نبود ولى با لطف تو به اين  ــوق مى داند و مى گويد در ابتدا س معش

مرحله از زيبايى رسيده است.
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ــؤال و گزينه ى  (3) هر كسى - گزينه ى 1787 مفهوم مشترك صورت س  (3)

توان درك حقايق و اسرار را ندارد و فقط محرمان و پاكان، آشناى اسرارند!
ــؤال و گزينه ى  (4) هر كسى محرم - گزينه ى 1788 ــترك س مفهوم مش  (4)

اسرار نيست و او را راه به درگاه معشوق نمى دهند!
برخاست صحيح است، به معنى بلند شد.- گزينه ى 1789  (2)
ــؤال به اين مفهوم مشترك اشاره - گزينه ى 1790 ــاير گزينه ها و صورت س س  (1)

دارند كه فقط عارفان و عاشقان و اوليا محرم اسرارند و ديگران جايى در اين وادى ندارند.
رجوع شود به درآمدى بر سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه.- گزينه ى 1791  (2)
ــت و عمر فانى است. اى - گزينه ى 1792 * معنى گزينه ى (4): صبر تلخ اس  (1)

كاش مى دانستم كه تا كى او را نمى بينم و در هجران او خواهم بود.
رجوع شود به خودآزمايى درس.- گزينه ى 1793  (3)
زندگي نامه مشتق مركّب است.- گزينه ى 1794  (2)
ــا توجّه به اين عبارت كه ما آن ها را خرد و خود را بزرگ - گزينه ى 1795 ب  (4)

مي پنداريم متوجّه مغرور بودن انسان ها مي شويم.
ــار حرا چه بود؟ براي همه، كوهي بود مانند كوه هاي ديگر - گزينه ى 1796 غ  (1)

ولي براي محّمد چه بود؟
منظور از «نگار من» پيامبر اكرم (ص) هستند.- گزينه ى 1797  (2)
ــه جمله و سه فعل ماضي بدرخشيد، شد و شد دارد. - گزينه ى 1798 بيت س  (2)

ــت «و» دوم (بين دو كلمه) حرف عطف است و  «و» اول (بين دو جمله) حرف ربط اس
جمله ي ستاره اي بدرخشيد دو جزئي است. نقش كلمات «مجلس، دل، ما» اضافي است.

ــر دو بيت به امّي بودن پيامبر و در عين حال فصيح بودن - گزينه ى 1799 ه  (4)
و بليغ بودن سخنان پيامبر و آموزش به ديگران اشاره دارد.

ــد كه نامحرمان از - گزينه ى 1800 ــاره مي كن هر دو بيت به اين موضوع اش  (4)
شنيدن پيغام هاي الهي محرومند.

پيام هر دو بيت نرسيدن پيغام الهي به گوش نامحرمان است.- گزينه ى 1801  (3)
«ماه» و «ستاره» و «نگار من» همگي استعاره از پيامبرند.- گزينه ى 1802  (2)
امم  امّت/ اخلاق  خلق/ قوافل  قافله- گزينه ى 1803  (4)

* «عبوس» مفرد است.
در اين بيت به امّي بودن پيامبر اشاره شده است.- گزينه ى 1804  (3)
گزينه ى (1): منشع منشأ/ گزينه ى (3): سعود صعود/ - گزينه ى 1805  (2)

گزينه ى (4): حدغه حدقه
ــه ى ديگر تأكيد بر - گزينه ى 1806 ــه گزين ــؤال و س مفهوم اصلى عبارت س  (1)

ــرار حق است و گزينه ى (1) تأكيد بر «ارزش  ــتگى براى درك اس لزوم لياقت و شايس
وجودى» دارد.

ــاره شده است - گزينه ى 1807 در گزينه هاى (1)، (2) و (3) به اين مفهوم اش  (4)
ــى، از درگاه الهى رانده مى شوى.» (شايسته ى درك اسرار  كه «تا زمانى كه محرم نباش

الهى نيستى)
ــؤال بيانگر اين است كه براى شنيدن - گزينه ى 1808 مفهوم بيت صورت س  (4)

پيام عشق و رموز الهى بايد عاشقى رازدار و آشنا به رموز الهى باشى، همين مفهوم در 
گزينه هاى (1)، (2) و (3) وجود دارد، امّا گزينه ى (4) به تجلىّ خداوند در تمام پديده ها 

اشاره دارد كه ناشى از يقين و اعتقاد عاشقان نسبت به معشوق (خداوند) است.
ــؤال و گزينه ى (3)، امّى - گزينه ى 1809 ــترك بيت صورت س مضمون مش  (3)

بودن پيامبر است.
گزينه ي  (4) بازگرد تا مونس دل تنگى ها و محرم اسرارم گردى.- گزينه ى 1810  (4)

مفهوم بيت صورت سؤال بيانگر اين است كه براى شنيدن پيام عشق و رموز الهى بايد 
ــى، همين مفهوم در گزينه هاى (1)، (2) و (3)  ــنا به رموز الهى باش ــقى رازدار و آش عاش

وجود دارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) بايد عاشق دل سوخته باشى تا لايق درياف الطاف الهى گردى.
گزينه ى  (2) پاكيزه شو تا محرم اسرار شوى.

گزينه ى  (3) اگر دلت پاك بشود، هم چو جام جم، نشان دهنده ى اسرار الهى خواهد شد.

پيام محورى صورت سوال و سه گزينه ى ديگر اين است كه - گزينه ى 1811  (4)
بايد براى درك اسرار و رموز و معانى بلند، شايستگى و اهليّت داشت، در حالى كه در 
ــت از جان مى شويد و خود را از دام اين  ــاعر از پى مژده ى وصل، دس گزينه ى (4)، ش

جهان مى رهاند. 
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) فقط با نظر پاك مى توان محبوب پاك را مشاهده كرد.
گزينه ى  (2) براى دريافت اسرار الهى بايد محرم درگاه خداوند گردى.

گزينه ى  (3) براى دريافت اسرار بايد درونى سليم داشت.
ــؤال به اين اشاره دارد كه بايد راز را به كسى - گزينه ى 1812 مفهوم بيت س  (1)

گفت كه محرم راز باشد و كسى كه محرم راز نباشد، لايق شنيدن نيست. در گزينه ى 
(2) مخفى كردن راز از غير، در گزينه ى (3) گفتن راز به محرم اسرار و در گزينه ى (4) 
ــتن روزهايى كه مانند منصور راز را افشا مى كردند اشاره شده است. در گزينه ى  گذش
ــاگرى كرد و راز را براى نامحرمان  (4) تلويحاً بيان مى كند كه نبايد مانند منصور افش

آشكار ساخت.
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ــؤال و جواب  بر اين دنياى بى وفاى - گزينه ى 1813 ــترك س مفهوم مش  (4)

گذرا دل مبند!
ــترك ساير ابيات  قناعت و بى توجّهى به مقام - گزينه ى 1814 مفهوم مش  (1)

و ثروت دنيا
مفهوم گزينه ى  (1) دعوت به سكوت!

بيت گزينه ى (2) به تحمّل سختى اشاره دارد.- گزينه ى 1815  (2)
گزينه ى (1) اشاره به اميدوارى دارد امّا صورت سؤال و سه - گزينه ى 1816  (1)

گزينه ى ديگر اشاره به بد شدن اوضاع دارد.
ــاره به نامساعد شدن - گزينه ى 1817 ــؤال و گزينه ى (1) اش بيت صورت س  (1)

احوال و از مقام بالا به پايين آمدن و تمايل به بازگشت دارد.
ــاره به از مقام - گزينه ى 1818 ــؤال و بيت گزينه ى (1) اش عبارت صورت س  (1)

بالا و جايگاه اصلى بيرون رفتن و سختى كشيدن دارد!
بيت گزينه ى (1) اشاره به گذشتن روزهاى بد و مساعد شدن - گزينه ى 1819  (1)

احوال دارد، در حالى كه مفهوم صورت سؤال و گزينه هاى ديگر برعكسِ آن است.
ــاير - گزينه ى 1820 ــاره به بخشــش و دهش مى كند و س ــه ى (1) اش گزين  (1)

گزينه ها بر ناپايدارى دنيا و قدرت اشاره دارند. 
(3) - گزينه ى 1821

نكته: نثر كتاب «بخاراي من، ايل من» روان و طنزآميز است و ما را با فرهنگ اقليمي 
ايل قشقايي آشنا مي كند.

(1)- گزينه ى 1822
ــتند و بود» به ترتيب - گزينه ى 1823 ــن» صفت عالي و «مي افراش «گواراتري  (3)

ماضي استمراري و ماضي مطلق مي باشند. «آب انبار» كلمه ي مركّب است.
«كسان» ضمير مبهم است نه صفت مبهم.

گزينه ى (2): كشنده/ گزينه ى (3): روان/ گزينه ى (4): نمايان- گزينه ى 1824  (1)
براي نشان دادن سست بودن جهان در هر دو بيت آن را به - گزينه ى 1825  (2)

عروسي تشبيه كرده است كه هزار شوهر دارد و بسيار فريبكار و بي وفا است.
بيت اوّل حسن تعليل، مصرع هاي دوم بيت (2) و (3) كنايه - گزينه ى 1826  (3)

و همچنين چشم بازكردن نرگس، داراي آرايه ي تشخيص مي باشد.
بيت صورت سؤال مى گويد كه پايت را از روى بى محلى روى - گزينه ى 1827  (3)

ــق يا معشوقى روييده است. گزينه ى (3) هم مى گويد كه  ــبزه مگذار كه از خاك عاش س
خاك اين دامنه ى كوه پر از لاله هاى روييده از خون دل فرهاد (عاشق) است. پس هر دو 
بيت از سبزه ها و لاله ها و گياهان به عنوان خون دل عاشقان در راه معشوق ياد مى كنند.

اين گزينه بر «ناپايدارى جهان» تأكيد دارد، اما صورت سؤال - گزينه ى 1828  (3)
و ساير گزينه ها بر «عدم دلبستگى به دنيا» تأكيد دارند. (مخدّره = پرده نشين)

ــؤال و - گزينه ى 1829 ــر» در بيت صورت س ــذر عم ــا و گ ــدارى دني «ناپاي  (2)
گزينه هاى (1)، (3) و (4) مفهوم مشترك است.
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ــبيه - گزينه ى 1830 ــب عروس و داماد تش كنايه دل مبند تناس  (4)
«پير زن عشوه گر دهر»، دهر به پيرزن عشوه گر مانند شده است.

ــاير گزينه ها  تمايل - گزينه ى 1831 ــترك صورت سؤال و س مفهوم مش  (3)
بازگشت به محلّ اصلى خود!

ــان و باقى ماندن - گزينه ى 1832 ــاره به گذر جه ــؤال اش در بيت صورت س  (3)
نعمت هاى دنيوى پس از شخص سازنده ى آن شده است.

ــه ى (4)، به از ميان - گزينه ى 1833 ــؤال و بيت گزين ــارت صورت س در عب  (4)
رفتن شكوه و عظمت تأكيد شده است.

مفهوم عبارت سؤال «از اوج مقام و منزلت به ذلت و ناچيزى - گزينه ى 1834  (4)
رسيدن» است كه گزينه ى (4) مفهوم مقابل آن «همراهى بخت و به عزت رسيدن» را 

در بر دارد.
مفهوم بيت سؤال، عدم وابستگى به مادياّت است. (وارستگى)- گزينه ى 1835  (2)

گزينه ى  (2) تو همه چيز من هستى و با وجود تو به چيز ديگرى نياز ندارم.
ــانه ى همّت والاى اوست،  ــيند، نش گزينه ى  (1) اگر حافظ بر بالاى مجلس نمى نش
زيرا عاشقى مانند او كه درد عشق دارد، ديگر در پى ثروت و قدرت نيست. (وارستگى)

ــت، مبادا  ــانه ى خوش دلى اس گزينه ى (3) اى حافظ از تعلقّات مادى دل كندن، نش
ــره دارند، خوب و رضايت  ــانى كه از اين جهان مادى به ــر كنى كه حال و روز كس فك

بخش است (وارستگى)
گزينه ى  (4) انسان هاى وابسته به مادياّت مثل سگ هستند ولى ما خود را از مردار 

و تعلقّات مادى رها كرده ايم. (وارستگى)
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مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (1) در عالم عشق تمام - گزينه ى 1836  (1)

اتفاقات مطابق ميل و خواست عاشق است. 
ــوان ديد و يافت  - گزينه ى 1837 ــوق را مى ت درون ذرّه اى عظمت معش  (4)

مفهوم مشترك گزينه ى (4) و صورت سوال است.
نكته: البته گزينه ى (3) هم چندان بى ربط نيست.

ــؤال و ساير گزينه ها  گدايان عالم عشق - گزينه ى 1838 مفهوم صورت س  (3)
كه دارى مقام و مرتبه بالا هستند به ماديات و تعلقات دنيايى توجهى ندارند. 

مفهوم گزينه ى  (3) شاه بزرگى خود را از رعيّت مى گيرد!
ــه ى  (3) چيزهاى - گزينه ى 1839 ــؤال و بيت گزين ــترك س مفهوم مش  (3)

بزرگ در دل چيزهاى كوچك نهفته است (در دل ذرّه آفتابى است - از زلف يار شرح 
بى نهايت گفته شده)

* البته گزينه ى (3) هم چندان ارتباط قوى با صورت سؤال ندارد امّا از ساير گزينه ها 
بهتر است.

ــؤال و جواب  حقيقت و خدا آشكار و - گزينه ى 1840 ــترك س مفهوم مش  (2)
هويداست امّا ما بى خبريم و به دنبال اوييم.

مفهوم مشترك بيت سؤال و جواب  آشكار بودن خدا- گزينه ى 1841  (1)
مفهوم مشترك سؤال و جواب  گداى عالم عشق به جهان - گزينه ى 1842  (3)

و تعلقّات مادى بى اعتناست. 
ــه سروكار دارد، گاه - گزينه ى 1843 در ادب عارفانه آن چه با عقل و انديش  (3)

ــن راز، كشف المحجوب، رساله ي  در حوزه ي ادب تعليمى مى گنجد، مانند: حديقه، گلش
قشيريه (رجوع كنيد به درآمد ادبيّات عرفانى فصل دهم فارسى سال سوم)

ــه ى  (2) خداوند همه جا - گزينه ى 1844 ــؤال و گزين ــترك س مفهوم مش  (2)
هويدا و آشكار است!

مفهوم مشترك ساير ابيات  فقط انسان حقيقى (پيامبر) ره به - گزينه ى 1845  (3)
حريم يار دارد و حتّى جبريل اجازه ى ورود ندارد!

ــؤال و گزينه هاى ديگر  با چشم دل و - گزينه ى 1846 مفهوم مشترك س  (1)
عشق اگر نگاه كنيم حقايق و ناديدنى ها را خواهيم ديد!

ــؤال و گزينه ى (2): در عالم عشق، - گزينه ى 1847 ــترك بيت س مفهوم مش  (2)
فقيران و گداها هم به اوج مراتب مى رسند.

مفهوم مشترك صورت سؤال: گداي عالم عشق بي اعتنا به دنياست.- گزينه ى 1848  (3)
مفهوم گزينه ي ( 3): گدايي در خانه ي معشوق را با سلطنت و مقام دنيا عوض نمي كنم.

وحدت وجود يعني همه چيز اوست و جز او كسي نيست.- گزينه ى 1849  (4)
مفهوم گزينه ي (4): همه وجود من همه اوست و من هيچ نيستم!

ــوال و گزينه ها، «روش خطا در - گزينه ى 1850 ــترك صورت س مفهوم مش  (4)
رسيدن به مقصود» مى باشد.

ــوال و گزينه هاى ديگر: وحدت - گزينه ى 1851 ــترك صورت س مفهوم مش  (1)
وجود است.

ــؤال و سه گزينه ى ديگر، به حضور خداوند و - گزينه ى 1852 بيت صورت س  (4)
ــاره دارند. مفهوم بيت (4): كوچك ترين  ــاى او در كوچك ترين ذرّات جهان اش جلوه  ه

ذرّات هم در اين عالم مفيد و لازم اند و بدون آن ها دنيا دچار اشكال مى شود.
بيت هاى صورت سؤال و سه گزينه ى ديگر، به آشكار بودن - گزينه ى 1853  (3)

جلوه هاى خداوند در هستى اشاره دارد.
ــه گزينه ى ديگر، در تقابل عشق و - گزينه ى 1854 ــؤال و س بيت صورت س  (1)

عقل آمده است و بيان مى كند كه عقل در راه عشق نابيناست، ولى مفهوم گزينه ى (1) 
ارزشمندى و قدرت عقل است.

ــاره - گزينه ى 1855 ــؤال و گزينه ى (2)، به وحدت وجود اش بيت صورت س  (2)
دارد. (از كثرت به وحدت آمدن!)

مفهوم بيت گزينه ى (2) بر وفق مراد و رضايت است.- گزينه ى 1856  (2)
* مقام رضاى عارفانه يعنى تمام اتفاقات مطابق ميل عارف است!

«آنچه» در گزينه ى (2) نهاد است و در سه گزينه ى ديگر مفعول.- گزينه ى 1857  (2)
ــه گزينه ى ديگر اشاره به حضور خداوند در همه جا دارند، - گزينه ى 1858 س  (2)

امّا مفهوم گزينه ى (2) به نحوى به وحدت وجود اشاره دارد.
ــى دارند كه - گزينه ى 1859 ــك خدا اصطلاحات ــت كه مردان ني معتقد اس  (2)

غافلان و نادانان از آن و قصد آنان بى خبرند. 
انديشه ى وحدت وجود بيان مى كند كه هرچه در عالم است، - گزينه ى 1860  (3)

خداست و بس. 
ــان را به مراتب بالا - گزينه ى 1861 ــوم گزينه ى (2): فقر و قناعت، انس مفه  (2)

مى رساند. مفهوم سؤال: گداى عالم عشق، به ماديات جهان بى توجّه است.
مشاهده مى شود كه اين دو مفهوم بسيار نزديك اند. (به صورت سؤال دقت شود!)

مفهوم بيت سؤال: قناعت، انسان فقير را پادشاه مى كند.- گزينه ى 1862  (4)
مفهوم بيت گزينه ى (4): در آن جا گدايان نيز مقامى بالا دارند. 

مشاهده مى شود كه اين دو مفهوم به هم نزديك اند.
در سه گزينه ى ديگر به استغناى گدايان عالم عشق (عارفان - گزينه ى 1863  (2)

ــاره دارند امّا  ــت، اش ــقان حقيقى) و بى اعتنايى آنان به جهان و آن چه در آن اس و عاش
گزينه ى (2) به خوش باشى درويش و ندانستن مصلحت او اشاره دارد.

ــدت وجود يا توحيد يا از كثرت به وحدت رفتن، تنها در - گزينه ى 1864 وح  (3)
گزينه ى (3) ديده مى شود؛ تنها در اين صورت است كه انسان به جز خدا نمى بيند.

ــزء ادب عارفانه در - گزينه ى 1865 ــاى خواجه عبداالله انصارى ج مناجات ه  (2)
حوزه ى شور و اشتياق و عشق است.

گزينه ى (1): در مورد ترجيع بند صحيح است./ گزينه ى (2): - گزينه ى 1866  (4)
هاتف اصفهانى ترجيع بند، عبدالرّزّاق اصفهانى تركيب بند/ گزينه ى (3): در مورد 

ترجيع  بند صحيح است.
* براى تأييد صحّت گزينه ى (4) به تاريخ ادبيّات درس «اقليم عشق» رجوع كنيد.

ــده ى دل به عالم - گزينه ى 1867 ــد كه بايد با دي ــه ى (3) بيان مى كن گزين  (3)
ــاير گزينه ها صراحتاً خدا را ظاهر در همه جا و  ــت تا خدا را در آن ديد ولى س نگريس

آشكارا اعلام مى كنند.
ــق اصلي ترين موضوع عرفان است و عاشق كسي است - گزينه ى 1868 عش  (4)

كه جز معشوق نمي بيند و جز وصل او نمي خواهد و همه ي سوز و گداز و راز و نيازش 
رسيدن به كوي اوست.

(1)- گزينه ى 1869
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تمصك تمسك/ مزمت مذمت- گزينه ى 1870  (2)
در شمارش جمله، افعال حذف شده يك جمله ايجاد مي كنند:- گزينه ى 1871  (1)

«اين ره»، «آن زادراه»، «آن منزل»، «مرد راهي اگر»، «بيا»، «بيار» 6 جمله
در ترجيع بند بيتي كه در ميان بندها مي آيد يك بيت يكسان است.- گزينه ى 1872  (4)
«پاي اوهام» آرايه ي استعاره ايجاد مي كند زيرا «اوهام» را به - گزينه ى 1873  (2)

انساني مانند كرده كه «پاي» دارد.
بيت 2 اشاره به معراج پيامبر دارد كه آرايه ي تلميح ايجاد مي كند.- گزينه ى 1874  (2)
ــا در حالت - گزينه ى 1875 ــداي يكتا باش ت ــق خ ــان، تنها، عاش از دل و ج  (2)

عين اليقين ببيني كه ...
در ادامه بيت «كه يكي هست و هيچ نيست جز او/ وحده لا اله الا هو» قرار مي گيرد.

* منظور سؤال ابيات موقوف المعانى است.
ــتي دير: محلي كه راهبان در آن - گزينه ى 1876 ــتي، زردش مغ: موبد زردش  (1)

عبادت مي كنند، صومعه
خداوند همه جا هست و نيازي به ابزار نيست.- گزينه ى 1877  (1)
آنچه بيني/دلت همان خواهد/آنچه خواهد دلت/همان بيني - گزينه ى 1878  (3)

همگي جملات سه جزئي گذرا به مفعول هستند.
ــتگي ندارند (گداي عالم - گزينه ى 1879 ــا گدايان به دنيا هيچ دلبس در آنج  (4)

عشق به جهان و آن چه در آن است اعتنا نمي كند).
غير از او هيچ چيز نيست و او تنها و يكي است.- گزينه ى 1880  (3)
ــق به جهان و - گزينه ى 1881 ــن دارد كه گداي عالم عش ــاره به اي بيت اش  (3)

آن چه در آن است اعتنا نمي كند گزينه 3 نيز به همين معنا اشاره دارد كه گداي كوي 
عاشقان نسبت به جهان بي اعتنا و غني است.

اين سؤال را بايد با توجّه به معني پاسخ داد.- گزينه ى 1882  (2)
خدا را مي توان ديد البتّه با چشم دل و گزينه 1 نيز اشاره دارد - گزينه ى 1883  (1)

به باز كردن چشم دل براي ديدن آنچه كه به نظر و با چشم سر قابل ديدن نيست.
عشق باعث مي شود كه آنچه كه قابل ديدن نيست و حقايقي - گزينه ى 1884  (1)

كه پنهان است را بتوان ديد. گزينه (1) نيز اشاره به ديدن و شنيدن غيب ها دارد.
صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) مطرح مى كنند كه - گزينه ى 1885  (1)

خداوند ـ هرچند ديدنى نيست ـ در تمام پديده هاى جهان آشكار است و با مشاهده ى 
مخلوقاتش مى توان به وجود قدرت او پى برد.

اما گزينه ى (1): ارتباطى به اين مفهوم ندارد، بلكه تنها حقيقت هر دو جهان را عشق و 
ساير پديده ها را فانى و بى ارزش مى داند.

اين گزينه به يكى از مهم ترين اصول عرفانى، يعنى اعتقاد به - گزينه ى 1886  (2)
وحدت وجود خداوند تأكيد دارد. طبق اين ديدگاه، در سراسر جهان هستى غير از خدا 

كسى و چيزى نيست.
ــؤال و هم گزينه ى (4) به اين امر اشاره دارند كه - گزينه ى 1887 هم بيت س  (4)

ــتند و هر پديده لايه هايى  ــانه اى از بزرگى و كمال خداوند هس «پديده هاى آفرينش نش
بيش تر از ظاهرش دارد.»

ــه ى (3): مهيّا بودن - گزينه ى 1888 ــؤال و گزين مفهوم مصراع دوم بيت س  (3)
خواسته هاى عارفان حقيقى

مفهوم ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): نكوهش درخواست كردن از غيرخدا/ فقط از خدا درخواست كردن

گزينه ى (2): تسليم خواست معشوق بودن/ جانبازى عاشقان
گزينه ى (4): رضاى عارفانه

مفهوم سؤال و گزينه ى (3): مقام والاى گدايان عشق - گزينه ى 1889  (3)
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): تقابل عقل و عشق
گزينه ى (2): آرامش و خوشى در قناعت

گزينه ى (4): آزاردهنده بودن درخواست گدايان

ــاقى ... - گزينه ى 1890 ــؤال و گزينه ى (2): منظور از مى و س مفهوم بيت س  (2)
اصطلاحاتى است كه غير عارف درنمى يابد.

مفهوم ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): پير و مراد مظهر اسرار حق است.

گزينه ى (3): بى خبرى متشرّعان ظاهربين از اسرار حقيقت
گزينه ى (4): اسرار حقيقت را بايد با عشق يافت نه با درس و كتاب

ــه ى  (1) در دل هر ذرّه - گزينه ى 1891 ــات گزين ــترك ابي ــوم مش مفه  (1)
عظمتى نهفته است.
مفهوم ساير ابيات:

(الف)  بى تعلقّى و وارستگى عارفان
(د)  عنايت و كشش بايد از سوى معشوق باشد.

آفتاب حقيقت را در ميان كوچك ترين پديده ها مى بينى، اگر - گزينه ى 1892  (3)
ذرّات خاكى از قوّه به فعل در آيند و از خاك به انسان تبديل شوند در وجودشان جام 
ــت (اشاره به دل كه در  ــت كه همه چيز در آن پيداس جم يا همان جام جهان نمايى اس

ابيات عرفانى جام جم است).
ــق، كارهايى را كه از نظر عقل محال و غيرممكن است، - گزينه ى 1893 عش  (2)

ــأن انسان و امكان حضور او در قرب الهى  ــاير گزينه ها، عظمت ش ممكن مى كند. در س
بيان شده است.

بيت مورد نظر اشاره دارد به بيت زير: - گزينه ى 1894  (2)
ــى ــر اندك ــدد گ ــى ع ــى بين ــر بس ــى»«اگ ــن ره در يك ــد در اي ــى باش آن يك

ــت كه خداوند بدون هيچ - گزينه ى 1895 ــؤال اين اس مفهوم بيت صورت س  (1)
مانعى، آشكارا از در و ديوار نمايان است و مى توان خداوند را در همه جا ديد.

گزينه ى  (2) آگاهان و اهل بصيرت رُخ زيباى خدا را در هر ذرّه اى آشكارا مى بينند.
گزينه ى  (3) شاعر به هر كجا قدم گذاشت يارش (خدا) حاضر است.

ــت زيبايى معشوق  ــه پيش روى مجنون اس گزينه ى  (4) همان طور كه ليلى هميش
(خدا) در همه جا و همه چيز پيش شاعر است، امّا درگزينه ى (1) حافظ مى گويد عقل 

دچار جنون شده است، نشانى از زلف و ابروى معشوق براى او بياورند.
ــرار - گزينه ى 1896 ــه ي (1) «مرصاد العباد»، در گزينه ي (2) «اس در گزين  (3)

التوحيد» و در گزينه ي (4)، «كشف الاسرار ميبدى» آثار منثور هستند، نه منظومه.
ــتند، در - گزينه ى 1897 ــق با هم در تقابل هس ــه ى (2)، عقل و عش در گزين  (2)

حالى كه در سه گزينه ي ديگر از اين موضوع سخن مى رود كه عشق پنهان نمى ماند.
ــد و - گزينه ى 1898 ــن ش ــق او بامداد برمن روش اين بيت مى گويد: «از عش  (4)

فهميدم كه عمر خود را صرف مشغله ى عشق خواهم كرد.» 
ــتعاره از وجود خداوند و «نور شمع» استعاره از  ــيد تابان» اس گزينه ى  (1) «خورش

عقل است.
گزينه ى  (2) منظور از «استدلاليان» طرفداران عقل است كه راه به عشق نمى برند.

ــت يافت، او در همه عالم  ــه ى  (3) از راه تدبير خرد نمى توان به محبوب دس گزين
آشكار است.

در بيت صورت سؤال و بيت گزينه ى (3) آمده است: گداى - گزينه ى 1899  (3)
اقليم عشق وارسته و بى تعلقّ است.

ــان بى اعتنا  ــق را در مقابل ملك جه ــر و پاى عالم عش ــداى بى س ــه ى  (3) گ گزين
(سرگردان) مى بينيم.

در بيت صورت سؤال آمده است گداى بى سر و پاى عالم - گزينه ى 1900  (2)
عشق را در مقابل ملك جهان بى اعتنا (سرگردان) مى بينى (گداى عالم عشق به جهان و 
آن چه در آن است، اعتنا نمى كند) و در بيت گزينه ى (2) نيز بى توجّهى عاشقان حقيقى 

به هر چه غير خداوند است، مطرح شده است.
مفهوم مشترك: عشق مايه ى كمال است.- گزينه ى 1901  (2)

گزينه (1): وحدت وجود
گزينه (3): پديدارى خدا در پديده ها

گزينه (4): فقر عارفانه موجب بزرگى و بى اعتنايى به جهان
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حس آميزى ندارد.- گزينه ى 1902  (4)
گزينه (1): ملك لامكان (پارادوكس است/ مضيق و وسعت تضاد هستند)

گزينه (2): رسى و نمى رسد (تضاد (طباق) هستند/ پاى اوهام تشخيص است)
گزينه (3): «راه طلب» و «ره عشق» اضافه ى تشبيهى هستند/ راه استعاره از طلب است.

ــؤال و گزينه هاى (2) و (3) و (4) اشاره مى كند به - گزينه ى 1903 در بيت س  (1)
اين كه وجود خدا و حضورش آشكار و ملموس است و ما از او بى خبريم و دور. گزينه (1) 

«تقابل عشق و عقل» را مطرح مى كند.
ــت. پس دلت را ويران - گزينه ى 1904 مى گويد گنج را در ويرانه ها بايد جس  (1)

كن تا گنج خدا را در آن جا ببينى.
ــقان مست را ملامت مكن چون در ذهن و مغز عاشقان،  گزينه ى (2) مى گويد  عاش

عقل، جايى ندارد. (تقابل عقل و عشق)
ــختى و عذاب  ــق پا نگذاريم كه جز س ــل مى گويد كه در راه عش ــه ى  (3) عق گزين
نصيبمان نمى شود و عشق در پاسخ مى گويد كه تمام سختى ها و عذاب ها به خاطر عقل 

است. (تقابل عقل و عشق)
گزينه ى (4) مى گويد  اگر اسرار مستى را به بى خبران بگويى ترك هشيارى مى كنند 

و عاشق مى شوند. (تقابل عقل و عشق)
ــت حال آن كه - گزينه ى 1905 ــه دورى از زهد ريايى اس ــوم اين گزين مفه  (3)

صورت سؤال بيانگر اين مفهوم است كه براى رسيدن به حقيقت بايد از دنيا و تعلقّات 
مادّى دل بكنى.

معناى گزينه ى  (1) سخنى نگو و تلاش كن تا دل و جانت را از خار هستى خلاص 
كنى تا آزار نبينى. آن گاه وجودت پر از گل هاى حقيقت و معنا خواهد شد.

گزينه ى  (2) وقتى شور و غوغاى مجلس انس و نزديكى با خدا به گوشت مى رسد 
ــى.  ــائل دنيايى و مادّى بى توجّه باش ــد و به مس ــده باش كه گوش مادّى ات كر و پر ش

آكندن يعنى پر كردن
گزينه ى  (4) تو كه از عالم مادّى خارج نمى شوى، هرگز به كوى حقيقت راه نمى يابى.

 درس بيست و يكم ادبيّات فارسى 3
ــترك سؤال و گزينه ى  (2) هر كسى متناسب - گزينه ى 1906 مفهوم مش  (2)

با ذات و زبان خود حرف مى زند و با خدا ارتباط برقرار مى كند (هر دو بيت از داستان 
موسى و شبان از مثنوى مولوى است)

مفهوم آيه: هركس متناسب با ذلت خود عمل مى كند. - گزينه ى 1907  (2)
مفهوم ساير ابيات: هركس به اندازه و متناسب با خود به چيزى مى رسد. 

مفهوم گزينه ى 2: تلاش كن به تكامل و حقيقت بينى برسى.
ــؤال و گزينه ى (2) هر دو به اين اشاره دارند - گزينه ى 1908 بيت صورت س  (2)

كه هر كس شيوه اى براى راز و نياز با خدا دارد.
يعنى هر كس ويژگى هايى دارد و مطابق با آن عمل مى كند.- گزينه ى 1909  (2)
ــؤال و سه گزينه ى ديگر اين است كه - گزينه ى 1910 مفهوم بيت صورت س  (1)

هر كس متناسب با ويژگى هايى كه دارد، عمل مى كند.
بيت گزينه ى (1) اشاره به اين دارد كه هر كس كه كامل تر است، مشكلات بيش ترى دارد.

ــارف، حكمت ها و آموزه هاي - گزينه ى 1911 ــي از مع مثنوي معنوي اقيانوس  (3)
عرفاني است كه در قالب تمثيل بيان مي شود. قصه موسي و شبان از دفتر دوم مثنوي 

مولوي، گفت و گوي صميمي و ساده ي چوپاني است با پروردگارش.
ــين الخطيبي معروف به مولوي  * مولانا جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمدبن حس
ــت. او در بلخ متولد  ــاعران عارف ايران در قرن هفتم اس يا ملاّي روم از بزرگترين ش
ــبت طول اقامتش در قونيه به رومي يا مولاناي روم مشهور شد وي  ــد ولي به مناس ش
ــرارنامه ي  ــت كه طي آن عطار كتاب اس ــابور با عطار ملاقات داش در كودكي در نيش
خود را به مولوي اهدا كرد آثار او عبارت اند از «مثنوي» «ديوان شمس» «فيه ما فيه» 

«مجالس سبعه»  و« مكاتيب».
ــت به خداوند ولي گزينه 2 - گزينه ى 1912 ــبان اس بقيّه گزينه ها از زبان ش  (2)

سخن موسي است به شبان.
ــبه - گزينه ى 1913 ــاير گزينه ها «اي فلان، اي خدا و اي اله و هان» ش در س  (2)

جمله هستند. در گزينه 2 «آهي بكرد» يك جمله كامل همراه فعل است.

(4)- گزينه ى 1914
در مفهوم ساير ابيات به كار طبق «ساختار وجودى و ارزش - گزينه ى 1915  (2)

ذاتى پديده ها» اشاره شده است.
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ــوع: فرمان بردن، - گزينه ى 1916 ــتن - ط طين: گل خشــك - تعبيه:  آراس  (4)

اطاعت كردن - قبضه: يك مشت از هر چيزى/ خازن: نگهبان خزانه
بيت صورت سؤال و سه گزينه ى ديگر اشاره به خلقت انسان دارند.- گزينه ى 1917  (1)

بيت گزينه ى (1) اشاره به رزّاقيت خدا دارد.
ــاره به - گزينه ى 1918 ــه گزينه ى ديگر اش ــؤال و بيت س عبارت صورت س  (1)

تحمّل بار عشق و سختى آن دارند.
بيت گزينه ي (1) اشاره به تحمل غم دارد.

آيه و بيت گزينه ى (2) هر دو اشاره به تحمّل بار عشق دارند.- گزينه ى 1919  (2)
تلميح: اشاره به آيه ى «انا عرضنا الامانة » دارد.- گزينه ى 1920  (2)

تشبيه: گنج معرفت (معرفت به گنج تشبيه شده است.)
استعاره: سُفتِ جان (اضافه ى استعارى)

ــارگاه الهي/فخار: - گزينه ى 1921 ــده از ب ــم/ رجيم: رانده ش اعور: يك چش  (3)
ــفال/ خازن: خزانه دار، نگهبان خزان و فرشته/ تلبيس: نيرنگ، پنهان كردن حقيقت/ س

نشتر: نيشتر، چاقوي فلزي نوك تيز، تيغ جراحي
ــه ى (2) «بندگي» و در - گزينه ى 1922 ــي» در گزين ــه ى (1)، «غاي در گزين  (3)

گزينه ى (4) «ازَل» صحيح است.
عشق دليل وجود هستي است كه در گزينه هاى (1) و (2) و - گزينه ى 1923  (3)

(4) به آن اشاره شده است.
(2) - گزينه ى 1924
ــت و - گزينه ى 1925 ــت نادرس ــؤال و گزينه ى (3): برداش مفهوم عبارت س  (3)

سطحى شيطان از انسان (انسان را فقط گل دانست)
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): نگوهش كسانى كه فقط به فكر حال هستند و از عاقبت كار غافلند.
گزينه ى (2): همراهان شيطان گرفتار جهنم خواهند شد.

گزينه ى (4): دشمن بودن شيطان با انسان
ــان را از گل خشك همچون - گزينه ى 1926 ــريفه ى «انس ترجمه ى آيه ى ش  (3)

ــفال آفريد» كه اشاره اى است به خلقت انسان از گل و خاك، «ولادت ز آب و طين  سُ
دارم» نيز اشاره اى به خلقت آدم از گِل است. (طين: گِل)

ــت: (انسان را از گل خشك هم چون - گزينه ى 1927 ترجمه ى آيه چنين اس  (3)
ــاره اى است به خلقت انسان از گل و خاك «ولادت ز آب و طين  ــفال آفريد) كه اش سُ

دارم» نيز اشاره اى به خلقت از گِل است (طين: گِل)
در گزينه هاى (1)، (2) و (4) منظور از سفال، عالم خاكى است.- گزينه ى 1928  (3)

در گزينه ى (3) مصراع دوم تن انسان است.
معنى آيه «انسان را از گل خشك همچون سفال آفريد» سوره ى الرّحمن آيه ى 14

ــترك صورت و گزينه ى  (4) خلقت انسان از - گزينه ى 1929 مفهوم مش  (4)
خاك و گل!

مفهوم ساير ابيات  ازلى بودن عشق- گزينه ى 1930  (3)
مفهوم گزينه ى  (3) كسى كه عاشق نيست مرده اى بيش نيست!

ــانى (روحانى و - گزينه ى 1931 ــت انس ــؤال به دوگانگى سرش در صورت س  (2)
جسمانى) اشاره شده و اين پيام در بيت گزينه ى (2) نيز قابل مشاهده است.

برخى «بار امانت» را مسئوليّت، برخى ولايت على (ع)، برخى - گزينه ى 1932  (2)
معرفت و عرفا آن را «عشق» دانسته اند.

مفهوم رباعى اين است كه «دل آميخته اى از عشق و محبت - گزينه ى 1933  (3)
ــت» كه در تمام گزينه ها اين مفهوم هست ولى گزينه (3) معتقد است راه عشق پر  اس

خطر است و بايد با آهستگى طى كرد.
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ابر  ء (ص)/ َ- (م)/ ب (ص)/ ر (ص)- گزينه ى 1934  (3)

همه  ه  (ص)/ َ- (م)/ م (ص)/ ِ- (م)
 (م)

ٰ
تويى  ت (ص)/ ُ- (م)/ ى (ص)/ ى

وام ( پر)  ص/ م/ ص- گزينه ى 1935  (2)
سيل ( درد)  ص/ م/ ص/ ص
رمه ( خانه)  ص/ م/ ص/ م

آش ( صد)  ص/ م/ ص
ــيم كرده، - گزينه ى 1936 ــدا كلمه را با بخش كردن به 4 هجاى زير تقس ابت  (3)

سپس هر هجا را تحليل مى كنيم.
ب-َه  ج-َت  ء-َن  گىز

صمصصمصصمصصمص
ابتدا كلمه را به 4 هجاى زير تقسيم كرده و هريك را تحليل مى كنيم.- گزينه ى 1937  (1)

ءا  سا  ى-ِش  گاه
صمصمصمصصمص

ــترك دارند و گزينه ي (3)  - گزينه ى 1938 در گزينه ى (1) و (2) واجگاه مش  (4)
از الگوي هجايي (صم(صص)) پيروي نمي كنند.

ــگاه ت/ و/ د/ ،/ ب/ و/ پ/ ،/ چ/ و/ ش/ به هم - گزينه ى 1939 ــون واج چ  (2)
نزديك است نمي توانند در كنار هم قرار گيرند.

گزينه ى (2) به دليل واجگاه مشترك- گزينه ى 1940  (1)
گزينه ى (3)از قاعده هم نشيني پيروي نمي كند. (وزارت آموزش و پرورش)

گزينه ى (4)چ/ و/ د/ واجگاه مشترك دارند.
ــيد - گزينه ى 1941 ــت و با فعل رس ــوي: چوپانان جمع اس ــط نح 1) دو غل  (4)

مطابقت ندارد و فعل متعدي بايد باشد چون مفعول داريم.
2) يك غلط معنايي

(4)- گزينه ى 1942
رجوع شود به پاورقي درس اوّل كتاب- گزينه ى 1943  (2)
(1)- گزينه ى 1944

گزينه ى (1):
دشت  صامتمصوّتصامتصامت

كيش  صامتمصوّتصامت
چه  صامتمصوّت

گزينه ى (2):
كو  صامتمصوّت

شام  صامتمصوّتصامت
فارسي  صامتمصوتصامتصامتمصوّت

گزينه ى (3):
كاه  صامت  مصوّت  صامت

موش  صامت  مصوّت  صامت
برگ  صامت  مصوّت  صامت  صامت

گزينه ى (4):
مست  صامت  مصوّت  صامت  صامت

ميز  صامت  مصوّت  صامت
باند  صامت  مصوّت  صامت  صامت

* الگوي هجايي  صامت  مصوّت (صامت (صامت))
- گزينه ى 1945 َـ   /ب  /ر َـ   /س  / ِـ  /  /پ /  (1)

 ِـ   /چ /چ
/ ح/ ح/ وهـ/ - گزينه ى 1946  (3)

/ س/ س/ وص/ وث/ 
/ ز/ ز/ وذ/ وض/ وظ/ 

/ ت/ ت/ وط/ 
/ ي/ اول صامت وي/ آخر مصوّت است.- گزينه ى 1947  (2)

از نظر معنايي مناسب نيست. (بقيه گزينه ها ازنظر هم نشيني - گزينه ى 1948  (4)
اشكال دارند)

ــكيل دهنده ى گروه، درست در پى هم نيامده اند: - گزينه ى 1949 اجزاى تش  (4)
(چهره اش خندان: چهره ى خندانش) - قواعد هم نشينى رعايت نشده است.

درگزينه ى (1) قواعد نحوى رعايت نشده است: «من» بايد به «خودم» تبديل شود.
ــه ى  ــت: بين نهاد جدا «تو» و شناس ــده اس در گزينه ى (2) قواعد نحوى رعايت نش

فعل هماهنگى وجود ندارد.
در گزينه ى (3) قواعد معنايى رعايت نشده است.

ــت  ب  1  غ - گزينه ى 1950 ــته نهاد در گزينه ى (1) «باغ» اس هس  (1)
(ص  م  ص) الگوى (2) 

ــت  ب  َ-َ  ر  ق (ص  م  ص  ص)  ــته نهاد در گزينه ى (2) «برق» اس هس
الگوى (3)

هسته نهاد در گزينه ى (3) «عشق» است  ع  -ِ  ش  ق (ص  م  ص  ص) 
الگوى (3)

هسته نهاد در گزينه ى (4) «مهر» است  م  -ِ  هـ  ر (ص  م  ص  ص) 
الگوى (3)

ــكال نحوى - گزينه ى 1951 ــدارد اش ــه مطابقت ن ــا فعل جمل ــون نهاد ب چ  (2)
(دستورى) ايجاد شده است.

الگوهاى هجايى عبارت اند از:- گزينه ى 1952  (4)
ب) صامت  مصوّت  صامت الف) صامت  مصوّت 

ج) صامت  مصوّت  صامت  صامت
  پَ (صامت  (ــت ــش (صامت  مصوّت  صام ــوّت)  نِ ــت  مص 1) دا (صام

مصوّت)  ژوه (صامت  مصوّت  صامت)
ــت)  شِ (صامت  مصوّت)  نا  ــت  مصوّت  صامت  صام ــت (صام 2) ريخ

(صامت  مصوّت)  سى (صامت  مصوّت)
  رِف (صامت  (ــوّت ــوّت  صامت)  گِ (صامت  مص ــاه (صامت  مص 3) م

مصوّت  صامت)  تِ (صامت  مصوّت)  گى (صامت  مصوّت)
ــت  مصوّت  صامت  صامت)  مَن (صامت  مصوّت  صامت)  4) درد (صام

 دا (صامت  مصوّت)  ن (صامت  مصوّت)
ــه ى (1) با دو جمله مواجهيم كه هيچ ارتباط منطقى - گزينه ى 1953 در گزين  (3)

بين آن ها نيست.
در گزينه ى (2) اشكال دستورى و نحوى وجود دارد.

در گزينه ى (3) اشكال معنايى وجود دارد.
در گزينه ى (4) اشكال در هم نشينى واژه ها و تكواژهاست.

(3) - گزينه ى 1954

سربدارى
س َ- ر  ص/ م/ ص

ب ِ-  ص/ م
د ا  ص/ م
ر ى  ص/ م

بندگى ها
ب َ- ن  ص/ م/ ص

د ِ-  ص/ م
گى  ص/ م
ها  ص/ م

الگوهاى هجايى گزينه ى (3) عبارتند از:- گزينه ى 1955  (3)
ــتگ  صامت  مصوّت  ُ و)  صامت  مصوّت كوتاه  صام ــو (ن ـ ــى: ن نوگراي

كوتاهرا  صامت  مصوّت بلنديى  صامت  مصوّت
عبارت (ب): جهان آيينه نما  آيينه ى جهان نما- گزينه ى 1956  (1)

ج: ستاره ى شعاع صبح  شعاع ستاره ى صبح
ــمى «الف» - گزينه ى 1957 ــينى واژه ها در گروه اس ــه ي (4)، هم نش در گزين  (4)

درست و در گروه اسمى «ب» نادرست بيان شده است.
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ــتان دولتى اميركبير/ نحوى: دانش آموزان - گزينه ى 1958 هم نشينى: دبيرس  (3)
در درس خواندن كوشا هستند.

ــتن نهاد و فعل - گزينه ى 1959 ــدن قواعد نحوى: مطابقت نداش رعايت نش  (3)
  ــدن قواعد هم نشينى: ويژه اى استفاده ــند)/ رعايت نش (گوينده ى آن،  برده باش

استفاده اى ويژه
الگوى هجايى گزينه ى (3)، عبارت است از:- گزينه ى 1960  (3)

ــتگَ  صامت  مصوّت  ــو (ن ُ- و)  صامت  مصوّت كوتاه  صام ــى: ن نوگراي
كوتاهرا  صامت  مصوّت بلنديى  صامت  مصوّت بلند

ــتن نهاد و فعل - گزينه ى 1961 ــدن قواعد نحوى: مطابقت نداش رعايت نش  (3)
  ــدن قواعد هم نشينى: ويژه اى استفاده ــند) رعايت نش (گوينده ى آن،  برده باش

استفاده اى ويژه
(4) - گزينه ى 1962

گزينه ى  (4) ر  و  ىكـ  -َ  ر  د
ص م صص  م  ص  ص  

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) گ  -ُ  ستـ -َ ر  -ِ  ش

ص   م  ص ص  مص  م  ص  
گزينه ى  (2) ء  -ِ  بـتـ -ِ ك  ا  ر
ص  م  ص ص   م ص  م  ص  
گزينه ى  (3) ء  -ِ  صط -ِ ل  ا  ح
ص  م   ص ص  م ص م ص  

قواعد هم نشينى در گروه اسمىِ نهاد رعايت نشده است.- گزينه ى 1963  (2)
طلايى بزرگ ميخ  ميخ بزرگ طلايى

ــت سخنران ... داشت (نحوى)  داشتنددو كوشا - گزينه ى 1964 هر هش  (2)
دانشمند (هم نشينى)  دو دانشمند كوشا

ــوّت كوتاه  صامتيا: - گزينه ى 1965 ــيارى  هُش: صامت  مص (3)  هش
صامت  مصوّت بلندرى: صامت  مصوّت بلند

تشريح گزينه هاى ديگر:
مصوّت بلند  ما: صامتــوّت بلند ــه ى  (1) بيمارى  بى: صامت  مص گزين

رى: صامت  مصوّت بلند
ــه ى  (2) كاكائو  كا: صامت  مصوّت بلندكا: صامت  مصوّت بلندئو:  گزين

صامت  مصوّت بلند
گزينه ى  (4) زيبارو  زى: صامت  مصوّت بلندبا: صامت  مصوّت بلندرو: 

صامت  مصوّت بلند
ــينىبوى خوش گل هاى - گزينه ى 1966 بوى خوش گل هاى گلدان: هم نش  (4)

گلدان ... پراكنده شد: نحوى (فعل بايد مفرد به كار رود.)
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــپرد  خواهد سپرد:  ــت.خواهند س گزينه ى  (1) جمله فاقد قاعده ى معنايى اس
نحوى (نهاد مفرد با فعل جمع آمده است)

گزينه ى  (2) چگونه آيا: نحوىپرسش و پاسخ نامناسب: كاربردى
ــجاع مرد  پنجاه مرد شجاع:  هم نشينىبر خواهد گشت  گزينه ى  (3) پنجاه ش

 خواهند برگشت: نحوى (فعل بايد جمع به كار رود) و هم نشينى
ــوم: كُش  صامت  - گزينه ى 1967 ـــتار  هجاى س ـــتُكُش كُش  (1)

مصوّت  صامت
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (2) گُلابگىران  هجاى سوم: گى  صامت  مصوّت
گزينه ى  (3) شِـتابزَدِ  هجاى سوم: زَ  صامت  مصوّت

گزينه ى  (4) آتشبازى  هجاى سوم: با  صامت  مصوّت
قواعد نحوى (عدم مطابقت نهاد با فعل): زندگى  آراسته - گزينه ى 1968  (4)

شده بودند  آراسته شده بود.
قواعد هم نشينى: كشتى بلند عرشه ى اين  عرشه ى بلند اين كشتى

ــت و - گزينه ى 1969 ــه هجاى«ازِ  دِ  حام» اس ــكل از س «ازدحام» متش  (3)
هجاى دوم آن يعنى «دِ» مطابق الگوى هجايى «صامت  مصوّت» است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) استقِلال  تقِ: صامت  مصوّت  صامت
گزينه ى  (2) مُسَلْلمَ  سَلْ: صامت  مصوّت  صامت
گزينه ى  (4) تاريخچه  ريخ: صامت  مصوّت  صامت

ــرا دو واج با واجگاه - گزينه ى 1970 ــت. زي داگك بر خلاف قواعد واجى اس  (2)
ــروه مفعولى «اجناس  ــك هجا و كنار يك ديگر آمده اند.گ ــترككـوگـدر ي مش
ــينى است و منظور «كليّّه ى اجناس» است.عدم مطابقت  كليّّه» برخلاف قواعد هم نش

نهاد و فعل نيز برخلاف قواعد نحوى است. «عرضه كرده است.»
ــود: الف) عدم تطابق  ــكل ظاهر مى ش نكته: عدم رعايت قواعد نحوى معمولاً به دو ش
ــينما رفت. ب) تكرارى بودن لفظ نهاد و مفعول (تو تو را  ــتانم به س نهاد و فعل: دوس
ديدى)، نهاد و متمّم (شما به شما مى نازى.) نهاد و مضاف اليه (من كتاب من را آوردم.)

تو: ص/ م - گزينه ى 1971  (1)
آرد: ص/ م/ ص/ ص

پول: ص/ م/ ص
ــه واجى ندارد/ گزينه چهارم  ــوم هجاى س گزينه دوم هجاى دو واجى ندارد/ گزينه س

هجاى سه واجى ندارد.
در مصرع «موسى و عيسى كجا بود آن زمان» عدم مطابقت - گزينه ى 1972  (3)

نهاد با فعل (قواعد نحوى)
ــى معيار زبان» واژگان گروه اسمى بايد به  صورت «ويژگى زبان  در گروه «ويژگى فارس

فارسى معيار» باشد (قواعد هم نشينى)
در جمله ى «هنگام خروج، پنجره را خاموش كنيد (قواعد معنايى) رعايت نشده است. 

 درس دوم زبان فارسى 3 
گزاره ى عبارت  به پويايى و رسايى كاينات بستگى ابدى دارد - گزينه ى 1973  (3)

ــتهىـــِ/  ِــكاينهاتبس تكواژها  (19) بهپوىايىورسايىـ
ابدىدارد

ــىـــِقلبـــِتو- گزينه ى 1974 ــراي عبارت  (13) 1 بههمس  (3)
شوقبادتپـمى

عبارت  (11) 2 عاشق/ انه/ ترين/ نغمه/ را/ دو/ بار/ ه/ ب/ خوان/ ى/
ــره/ را/ من/ تو/ را/ - گزينه ى 1975 ــاز/ كن/ / پنج ــا  (33) ب تكواژه  (3)

ــروش/ ان/ ِ-/ حيات/ آب/ ِ-/ اين/ رود/ به ــر/ ِ-/ رود/ ِ-/ خ خواه/ م/ برد/ به/ س
نـ/ مى/ گرد/ د/ بازسر/ چشم/ ه

نكته: دقت كنيد فعل آينده  ندارد!
گزينه ى  (1) بدل: اديب بلند پايه  16 واج- گزينه ى 1976  (3)

گزينه ى  (2) بدل: شاعر معروف عرب  18 واج
گزينه ى  (3) بدل: منتقد مشهور غرب  20 واج

گزينه ى  (4) بدل: عارف شيفته و شوريده  19 واج
ــلاش-ِروزانهاينپر- گزينه ى 1977 ــا  (37) اينهمهت تكواژه  (3)

استىعشقازگىهميشه-ِخوردوزداينپذيرنادرنگ-ِىكار
يمورزمىهائىازيبِىخدابهكه

دومين گروه اسمى  در كوره راه هايى پرنشيب و فراز- گزينه ى 1978  (2)
هسته  كوره راه

واج هاى هسته  كور-ِراه(7 واج)
ــنگى-ِآوايىومعنايى- گزينه ى 1979 تكواژها  (34) همس  (3)

درود -َكنمىايجادانهمندهنرــيار ــكلىپوىاوبس ــعرش درش
 استّمؤثرزبان-ِموسيقى-ِتقويت

گزينه ى  (1) غزلواره (2) - چوبينه (2) - زيبايى (3) (3)- گزينه ى 1980  (3)
گزينه ى  (2) بى پروا (2) - رهاورد (2) - كوزه گرى (3)

گزينه ى  (3) كامروايى (4: كام - رو - ا - يى) - سپيده دمان (4: سپيد - ه - دم - ان) 
- وابستگى (4: وا - بست - ه - ى)

گزينه ى  (4) گواراترين (3: گوار - ا - ترين) - گردش كنان (4: گرد - ش - كن ان) 
- نارسايى (4: نا - رس - ا - يى)
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گزينه ى  (1) تكواژها (12): زنارسايى-ِطومار- گزينه ى 1981  (2)
ِ-عمرمىترسَ- م/ 

مكردىنشينهگوشتطلبدرهاتكواژها (11): سال  (2) گزينه ى
گشوددلازامعقدهآخرانهمستىهتكواژها (12): گرى  (3) گزينه ى


كيشكافر-ِــم ــحرانگيزىتاىچش گزينه ى  (4) تكواژها (12): زس

محيران
ــه ى  (1) تكواژها (8): دوربهتوخاتم-ِدوران- گزينه ى 1982 گزين  (4)

 نبشت
امهگشتردهمهزكم كنمـتكواژها (12): رد  (2) گزينه ى
 / گرفتىسردتو-ِتابمهىهتكواژها (11): چشم  (3) گزينه ى
 استترابينكههديدآنازىتكواژها (12): نور  (4) گزينه ى
ــت گرچه در  ــؤال ايراد دارد و هر دو گزينه ى 2 و 4 جواب اس ــت اين س * بديهى اس
پاسخ اوليه سازمان سنجش جواب گزينه ى 4 است. دقت كنيد در گزينه ى 2 رد مكنم 

يعنى مرا رد مكن و «م» مفعول است نه شناسه 
گزينه ى (2): كه او به وصفت گويا بود هميشه- گزينه ى 1983  (1)

گزينه ى (3): بگذار تا دل من بر جا بود هميشه
گزينه ى (4): تا شاهد جمالت مستور باشد از من

ــته  ــان دهنده ى وجود جمله ى وابس ــاز «كه - تا - تا» نش *وجود حرف ربط وابسته س
(پيرو) در گزينه هاى (2)، (3) و (4) است. 

ــانروانىو- گزينه ى 1984 جمله ى دوم  تكواژها (19): كلامش  (3)
د -َدارراانسارهچشم-ِآب-ِيىاگوار

بخشمىتسكينراانآن-ِىناكتكواژها (11): عطش جمله ى چهارم
َ- د/ 

يك تكواژى ها: كيش - هاله - زمين - پروانه - بحران - تمنّا - گزينه ى 1985  (2)
- كين - معنا - آوا - فرايند - بيگانه

دو تكواژى ها: كوشا - پسين - نوشين - نالان - خسته - خنده - رهاورد - ماله - سيمين
ِــ/ گوار/ ا/ ى/ - گزينه ى 1986 ِــ/ زلال/ چون/ آب/  تكواژها (35): صبح/   (1)

ــن/ ى/ ــِ/ نيل/  ــم/ ه/ ها/ از/ كران/ ه/ ى/ خاور/ بر/ مى/ تراو/ ــَ د/ وروش چش
َــ د/  ِــ/ خود/ را/ بر/ زمين/ مى/ پاش/  گون/ 

ــمه ها/ از/ كرانه/ ى/  ـِ/ گوارا/ ى/ چش ـِ/ زلال/ چون/ آب/ ـ ــح/ ـ ــا (24): صب واژه ه
ِــ/ خود/ را/ بر/ زمين/ مى پاشد/  ِــ/ نيلگون/  خاور/ برمى تراود/ وروشنى/ 

ــر/ ى/ از/ عناصر/ ِ-- گزينه ى 1987 ــا/ بهره/ گي ــاعر/ ب تكواژها (28): ش  (2)
ــه/ ىِ/ خود/ بزرگ/ نما/  عظيم/ ِ-طبيعت/ و/ پيوند/ ِ-/ آن/ با/ قهرمان/ ِ-/ حماس

 / /يى/ كرد/ ه/ است
ــر/ ِ-/ عظيم/ ِ-/ طبيعت/ و/ پيوند/ ِ-/  ــاعر/ با/ بهره گيرى/ از/ عناص واژه ها (21): ش

آن/ با/ قهرمان/ ِ-/ حماسه/ ىِ/ خود/ بزرگ نمايى/ كرده است/ 
ــيخ/ در/ زمان/ ِ-/ خود/ داشت/ - گزينه ى 1988 ــهرت/ ى/ كه/ ش ش  (2)

ــا/ ى/ بلند/ وبى/ پروا/ يى/ بود/ كه/  ــطه/ ى/ انديش/ ه/ ه بيش/ تر/ به/ واس
 /در/ حقايق/ ِ-/ عرفان/ تجلىّ/ يافت/ ه/ بود

ِــ- گزينه ى 1989 تكواژها (34): اززمينههاى/ تازهگىدرآثارـ  (3)
ِـــىسازبازوگانهگذشتازجديدِـــــت ِــمابرداش روزگارـ

 استهاآنِــ نوينـ
ِـــــت ِــمابرداش ِــروزگارـ واژه ها (22): اززمينه هاىتازگىدرآثارـ

استآن هاِــ ِــنوينـ جديدازگذشتگانوبازسازىـ
ــته ى زبان) كه «ه» در كلمه ى «پراكندگى»  ــال 90 ( رش * طبق نظر قبلى كنكور در س
ــتگان را نمى شمرديم اما چون تعداد  ــمرده بود بهتر بود ما هم «ه» در گذش را تكواژ نش

واژه ها، 22 تاست مجبوريم اين كار را انجام دهيم!! و از اين به بعد اين ملاك است!
ــكاينشاعرـــِتوانافرمانروايىـــِ- گزينه ى 1990 بىش  (2)

ستانى/ گلهجستبرِــ ِــكتابـ ِــ شـ ِــسخنرابانگارـ ملكـ
استهداداختصاصخودبه

ِــپهنه- گزينه ى 1991 ِــنامىودليرانـ آنآزادمردانـ  (2)
اندهچيدبرخاكِــ ىدلآورىديرىاستدامناززندانـ

ــَ دآنچه- گزينه ى 1992 ــرـ ــانىبـپذي ــا (35): هرانس تكواژ ه  (1)
هروــت ــريعتاس ــِش ــتازاهلـ ِــوىگفتهاس پيغامبرـ

استطريقتِــ َــ داهلـ انسانىبهجاىآورـ
ِــ ِــوىگفته استازاهلـ واژه ها (22): هرانسانىبپذيردآنچهپيغمبرـ

استطريقتِــ شريعتاستوهرانسانىبه جاى آورداهلـ
ــران-ِخودبر- گزينه ى 1993 ــاعرچونمعاص ــا 35: اينش تكواژه  (1)

-ِانمتولى-ِسراغبهتقليدايندرولىبودگانهگذشتىشيوه
استهرفتىفارس-ِمنظوم-ِادب

ولىبودگذشتگانىشيوهبرخود-ِمعاصرانچونشاعرواژه ها (26): اين
رفته استفارسى-ِمنظوم-ِادب-ِمتوليّان-ِسراغبهتقليدايندر

گزينه ى  (1) شيرين/ ترين/ لب/ خند/ بر/ لب/ ان/ ِ-/ - گزينه ى 1994  (4)
اراده/ ى/ پولاد/ ين/ ِ-/ تو/ جلوه/ گر/ است/ / (18 تكواژ)

گزينه ى  (2) در/ گذر/ گه/ ِ-/ تاريخ/ ايستاد/ ه/ اى/ و/ بشر/ يت/ ِ-/ رهـ/ گذار/ 
را/ مى/ آشام/ ان/ ى/ (19 تكواژ)

ــه/ ات/ غبطه/ ى/  ــون/ مرگ/ ِ-/ پيروز/ مند/ ان ــرد/ ن/ ى/ چ ــه ى  (3) م گزين
بزرگ/ ِ-/ زنده/ گان/ ى/ شد/ / (19 تكواژ)

ــت/  / كه/ تو/ در/ آن/  ــرخ/ گون/ اس گزينه ى  (4) و/ فلق/ محراب/ ى/ س
نماز/ ِ-/ صبح/ ِ-/ شهادت/ را/ گزارد/ ه/ اى/ (21 تكواژ)

«ى» در «سوزى» نكره است پس پسوند تصريفى است.- گزينه ى 1995  (1)
ــر)، ن (نفى در فعل)،  ــع، ى نكره، تر، ترين، مى، ب (ام ــاى تصريفى: علائم جم تكواژه

 ،شناسه
واژه ها (21): موضوع/ ِ-/ زبان شناسى/ ِ-/ تاريخى/ پژوهش/ - گزينه ى 1996  (3)

در/ تحولاتى/ است/ كه/ هر/ زبان/ در/ طى/ ِ-/ تاريخ/ ِ-/ طولانى/ ِ-/ خود/ پذيرفته 
است/ 

تكواژها (32): موضوع/ ِ-/ زبان/ شناس/ ى/ ِ-/ تاريخ/ ى/ پژوهـ/ ِ- ش/ در/ تحول/ 
ــول/ انى/ ِ-/ خود/  ــى/ ِ-/ تاريخ/ ِ-/ ط ــه/ هر/ زبان/ در/ ط ــت/ / ك ات/ ى/ اس

 / /پذيرفت/ ه/ است
ــت/ ين/ به/ كل/ ى/ - گزينه ى 1997 ــه ى  (1) عارف/ ان/ ِ-/ راس گزين  (4)

خود/ را/ باخت/ ه/ و/ حق/ را/ يافت/ ه/ اند/ (18 تكواژ)
ــد/ بر/ رس/ ى/ ها/ ى/  ــه ى  (2) متصوفه/ براى/ تبيين/ ِ-/ لزوم/ ِ-/ مرش گزين

گسترد/ ه/ اى/ كرد/ ه/ اند/ (18 تكواژ)
ــق/ ِ-/ نظر/ يه/ ى/ صوف/ ى/ ان/ گم/ راه/ ان/ از/ الطاف/ ِ-/  ــه ى  (3) طب گزين

حق/ بى/ نصيب/ ن/ است/ َ- ند/ (20 تكواژ)
ــا/ ى/ روح/ انى/ مورد/ ِ-/ تأييد/ ِ-/ كل/ يه/ ى/  ــه ى  (4) نياز/ به/ راه/ نم گزين

ره/ پوى/ ان/ ِ-/ عرفان/ است/ / (21 تكواژ)
گزينه ي  (1) خورشيد/ به/ تدريج/ پايين/ مي/ رو/ َ- د/ - گزينه ى 1998  (1)

و/ سايه/ ها/ ي/ ستون/ ها/ روي/ ِ-/ خاك/ ِ-/ اين/ زمين/ دراز/ تر/ مي/ شو/ َ- د/ 
(24 تكواژ)

ــال/ تا/ كنون/  ــتون/ ها/ ي/ عظيم/ و/ بلند/ از/ دو/ هزار/ س گزينه ي  (2) اين/ س
هنوز/ پا/ بر/ جا/ ماند/ ه/ است/ (21 تكواژ)

ــيا/ ي/ اين/ ناحيه/ كه/ از/ ادامه/ ي/ بقا/ خسته/ اند/ اكنون/  گزينه ي  (3) اش
ناظر/ ِ-/ شب/ ي/ ديگر/ خواه/ َ- ند/ بود/ (21 تكواژ)

ــتون/ ها/ ي/ بزرگ/ ِ-/  ــر/ در/ ها/ و/ س ــتان/ س گزينه ي  (4) در/ اين/ كوه/ س
تراش/ خورد/ ه/ ديد/ ه/ مي/ شو/ َ- د/ (21 تكواژ)

ــان/ ههرموضوع/ ـِ/ محسوس/ ى/ - گزينه ى 1999 تكواژ:  منظورازنش  (4)
ــوع/ ى/ غايب/ يا/ نا/  ــن/ تصوّر/ ـِ/ موض َ د/ در/ ذه ــه/ ب/ توان/ ـ ــت/ / ك اس
و / /ــان/ ه/ ىِ/ آتش/ است َ د/ چنان/ كه/ دود/ نش ــوس/ را/ ايجاد/ كن/ ـ محس
َـ د/  53 تكواژ!!!  / عبور/ مى/ باش/  ِـ / قرمز/ نشان/ ه/ ى/ خطر/ و/ منع/  ِـ چراغ/ 

[!!! فكر كن سر كنكور، يكى اين رو بشماره]
ــت/ كهبتواند/ در/ ذهن/  ــى/ اس ــانه/ هر/ موضوع/ ـِ/ محسوس واژه: منظوراز/ نش
ــوس/ را/ ايجاد كند/ چنان/ كه/ دود/ نشانه/  تصور/ ِ-/ موضوعى/ غايب/ يا/ نامحس
ــانه/ ىِ/ خطر/ و/ منع/ ـِ/ عبور/ مى باشد/  ــت/ و/ چراغ/ ـِ/ قرمز/ نش ىِ/ آتش/ اس

 39 واژه
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ــاخ/ - گزينه ى 2000 ــناس/ ىش / عواميا/ توده/ ش ِـ ِـ ش/  تكواژها: دان  (2)
از/ علم/ به / /مردم/ شناس/ ى/ و/ عبارت/ است / ِـ ه/ اى/ است/ / ازعلم/ 
/ آن/ قوم/ را/  ِـ / ملى/  ِـ آداب/ و/ رسوم/ و/ افسانه/ ها/ ى/ يك/ قوم/ وخصايص/ 

َـ د/  47 تكواژ آشكار/ مى/ ساز/ 
ــى/ شاخه اى/ است/ از/ علم/ ـِ/ مردم شناسى/  / عوام/ يا/ توده شناس ِـ واژه ها: دانش/ 
ــانه ها/ ىِ/ يك/ قوم/ و/  ــوم/ و/ افس ــت/ از/ علم/ به/ آداب/ و/ رس و/ عبارتاس

/ آن/ قوم/ را/ آشكار/ مى سازد/  35 تكواژه ِـ / ملى/  ِـ خصايص/ 
ــگفت/ ا/ به/ خدا/ كههم/ آهنگ/ ى/ ـِ/ اين/ - گزينه ى 2001 تكواژها:  ش  (2)

ِ/ خود/ دل/ را/  ــما/ در/ حق/ ـ ِ/ ش ِ/ خويش/ و/ پراكند/ گى/ ـ ــل/ ـ ــردم/ در/ باط م
َـ د/  38 تكواژ َـ د/ و/ اندوه/ را/ تازه/ مى/ گرد/ ان/  مى/ مير/ ان/ 

ــل/ ـِ/ خويش/  ــردم/ در/ باط ــه/ هماهنگى/ ـِ/ اينم ــه/ خدا/ ك ــگفتا/ ب واژه ها: ش
ــدوه/ راتازه/  ــود/ دل/ را/ مى ميراند/ و/ ان ــما/ در/ حق/ ـِ/ خ ــى/ ـِ/ ش و/ پراكندگ

مى گرداند/  27 واژه
ــال 92 (رشته ى تجربى) در مورد كلمه ى «گذشتگان»  * طبق نظر جديد كنكور در س
كه «ه» محذوف شمرده شده است بهتر است «ه» در كلمه ى «پراكندگى» را هم از اين 

پس (بعد از كنكور 92) بشماريم!!
ِ/ ايران/ آيينه/ ىِ/ انديش/ ه/ - گزينه ى 2002 ِ/ ادب/ ى/ ـ ــار/ ـ ــواژ: آث تك  (3)

ــت/ / كه/ از/ گذشت/ ه/ تا/  ها/ باور/ ها/ و/ هنر/ مند/ ى/ ها/ ىِ/ ملت/ ى/ اس
كنون/ بال/ نده/ و/ شكوف/ ا/ از/ خطر/ ها/ رست/ ه/ است/ / و/ تا/ ابد/ پا/ بر/ 

َـ د/  50 تكواژ جا/ مى/ مان/ 
/ ايران/ آيينه/ ىِ/ انديشه ها/ باورها/ و/ هنرمندى ها/ ىِ/ ملتّى/  ِـ / ادبى/  ِـ واژه: آثار/ 
ــته/ تاكنون/ بالنده/ و/ شكوفا/ از/ خطرها/ رسته است/ و/ تا/  ــت/ كه/ از/ گذش اس

ابد/ پابرجا/ مى ماند. 30 واژه
تك واژها: بيهقىتنهامورّخىامينوبلندپاهن- گزينه ى 2003  (4)

دارامانتواستــت ــت/ كهنويسَ- ندهاىتواناوزبردس اس
دلواگيرىــتان ــابَ- شرابهصورت-ِداس ــت-ِوىكت ىودقّ

چسبكردهاست 49 تك واژ
* واژه ها را بشمار! احتمالاً 30 تا درمى آرى! بزن گزينه ى (4) ولى رجوع كن به كتاب 

منبع بحث زبان فارسى!!
ــتانى-ِتحليلى- گزينه ى 2004 ــا: ادبىيات-ِداس تك واژه  (3)

تاد -َدارمىواراماتخيّل-ِىياربهود -َگيرمىراما-ِدست
بيشتربهدرون-ِجهان-ِواقعىبرويم  41 تك واژ

* خُب وقتى 41 تك واژ به دست آوردم نزنم (3)؟!!
گروه بدلى: «اين نخلستان خاموش و پر مهتاب»- گزينه ى 2005  (3)

-َمر-ُپ-َوشوماخ-ِناتس-ِلخ-َننىء
هتاب 29 واج

* براى پاسخ گويى به اين سؤال اگر ابتدا كلمه يا تركيب را بخش كنيم، كار ساده تر است.
ــادى و بدل هاى - گزينه ى 2006 ــت به جز گروه نه گزاره، همه ى عبارت اس  (2)

گروه نهادى. به عبارتى ديگر گزاره ى اين عبارت: «با زبان ساده و ساخت.» است.
متداول-ِلغاتازىگيربهرهوانهىعاموــاده تك واژها: بازبان-ِس
ــتههاىِخودراشاخصوممتازساخت/  ورايجدرميان-ِمردمنوش

33  تك واژ
رايجومتداول-ِلغاتازــرى ــادهوعاميانهوبهره گي واژه ها: بازبان-ِس

درميان-ِمردمنوشته هاىِخودراشاخصوممتازساخت  26 واژه
ــرد و خواهد گرفت. البته به  ــرى «لغات» را يك تك واژ گرفته، مى گي ــور سراس * كنك

اشتباه، ولى ملاك كنكور است!!
گروه بدلى: «اين تنها پرنده ى نامرئى»- گزينه ى 2007  (3)

ءىنت-َنهاپ-َر-َند-ِى-ِنام-َرءى 24 واج
ــؤال: تحميديهّدرلغتبهمعناىِحمدو- گزينه ى 2008 عبارت س  (1)

ستاىِ- شگفتَ- ناست 15 تك واژ
برپياموقرآن-ِاتتعليم-ِــود ــلامىمول گزينه ى  (1) عرفان-ِاس

است15  تك واژ

ىعرفانِىهاهچشمــر ــرىس گزينه ى  (2) درتاريخ-ِتفكّر-ِبش
يافتمىشوَ- د 18 تك واژ

ــق گزينه ى  (3) كلام-ِعارفانرنگوجلوهاىديگردارَ- دوعش
بهمعبوداست/ 17  تك واژ

-ِبراعتىنوعىــارس ــديهّهاىِزبان-ِف ــه ى  (4) درتحمي گزين
استهلالديدهمىشوَ- د 19 تك واژ

گروه بدلى: «داستان نويس پرآوازه و موفقّ معاصر»- گزينه ى 2009  (3)
-َو-ُم-َو-ِزاواءر-ُپ-ِسىو-ِنناتساد

فف-َق-ِم-ُعاص-ِر 39 واج
* اگر كلمات را بخش (هجا) كنيم، تعيين واج ها بسيار راحت تر است.

ــؤال: اگرنامحرمانازاسرار-ِعرفاآگاه- گزينه ى 2010 عبارت س  (4)
كاردرگوارناِىهاآمدپىديگروتعزيروتكفير-ِاحتمالند -َــو ش

خواهَ- دبود  29 تك واژ
بينجهانوهاباور-ِبيانبراىمتداول-ِزبانِىهاواژه  (1) گزينه ى

ى-ِعرفاوصوفىاننارسابودَ- ند 26 تك واژ
-ِديندركهد -َداروجوديىهاواژهاسلام-ِديندر  (2) گزينه ى

ديگرىاينواژههامعادلوكاربردىندارَ- ند 27 تك واژ
ِىهاباور-ِبيانِبراىمكتبيكدررايجِىهاواژهاز  (3) ــه ى گزين

مكتب-ِديگربهسختىمىتواناستفادهكرد25  تك واژ
مفاهيمند -َــت گزينه ى  (4) صوفىانبازبان-ِمعمولنمىتوانس
نده -َــنو ــانكنَ- ندزيراامكان-ِلغزِ- شبراىش ــانىرابي ِ-عرف

بود29  تك واژ
گروه بدلى: «اثر شيخ شيرازى، شاعر و نويسنده ى ايرانى»- گزينه ى 2011  (1)

ن-َور-ِعاشىزارىش-ِخى-ِش-ِر-َث-َء
ِ-وىس-َند-ِى-ِءىرانى 41 واج

ــيرازى» بدل از سعدى نامه است و «شاعر و نويسنده ى ايرانى» بدل از  ــيخ ش * «اثر ش
شيخ شيرازى.

ــار  آفريد  باانتشار- گزينه ى 2012 گزاره ى گزينه ى  (1) با انتش  (4)
ِ-افسانهفضاىِتازهاىدرشعر-ِفارسىآفريد  15 تك واژ

جامعهدرتحوّل-ِسازهزمين شد  ــاز گزاره ى گزينه ى  (2) زمينه س
ىِايرانىشد12  تك واژ

-ِاتموضوعترينمهماز ــت گزاره ى گزينه ى  (3) از مهم ترين  اس
نثروشعر-ِانقلاب-ِاسلامىاست16  تك واژ

ّمعلمِىهاهــرود ــت بهس ــروده هاى  اس گزاره ى گزينه ى  (4) به س
تمايزوارزِ- ش-ِخاصىبخشيدهاست17  تك واژ

* دقت كنيد در صورت سؤال تك واژهاى گزاره خواسته شده است نه همه ى تك واژها!
تك واژها: براىايجاد-ِدلنشينىوشيرينىدر- گزينه ى 2013  (2)

ىگوناگونِىهاــگرد هراثرگوىَ- ندهگانونويسَ- ندهگانش
دارَ- ند  28 تك واژ

نويسندگانوگويندگاناثرهردرشيرينىودل نشينى-ِايجادواژه ها: براى
شگردهاىِگوناگونىدارند 16 واژه

* «شيرين» واژه اى است ساده و يك تك واژ!
ــترِ- ش-ِ- گزينه ى 2014 ــا: باپيشرفت-ِصنعتوگس تك واژه  (1)

كمكبهىارشنيدوىارديدِىهاهرساناكنوناتارتباط-ِفنون
 -َافزاىبراهاش -ِپژوه-ِّدقتوسرعتتااندهآمدانمحقّق-ِ

ند  45 تك واژ
رسانه هااكنونارتباطات-ِفنون-ِگسترشوصنعت-ِپيشرفتواژه ها: با
-ِّدقتوــرعت ــنيدارىبهكمك-ِمحقّقانآمده اندتاس ىِديدارىوش

پژوهش هارابيفزايند 29 واژه
ــاز را شمرد، البته اين  ــان  ه (بعضى عقيده دارند بايد «ان» گذراس ــانه رس * رس
ــت ولى در حالى كه كلمه «فعل» باشد. يعنى «ان» گذراساز اگر كلمه  عقيده صحيح اس
ــد، تك واژ است و الاّ حساب نمى شود. مى بينيد كه در تست كنكور سراسرى  فعل باش

هم آن را نشمرده است.)
* بديهى است كه «فنون»، جمع مكسر فن است، نه جمع سالم و يك تك واژ محسوب مى شود.
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ــتعد-ِفرهنگ-ِايرانى- گزينه ى 2015 ــا: زمينهىِمس تك واژه  (3)
ايرانوشدورباراسلام-ِىدينِىهاهچشمسرباخوردبردر
يافتاسلامدرراخويش-ِروح-ِش -ِــتر ىاصالت-ِروانىوگس

  45 تك واژ
ِىــمه ها ــتعد-ِفرهنگ-ِايرانىدربرخوردباسرچش واژه ها: زمينهىِمس
-ِروح-ِــترش ــدوايرانىاصالت-ِروانىوگس ــلامبارورش دينى-ِاس

خويشرادراسلاميافت 32 واژه
ــود ولى اگر در  ــوب مى ش ــد يك تك واژ محس * روان اگر در معناى روح و نفس باش

معانى جارى باشد 2 تك واژ.
ــم-ِّاهداف-ِوظايف-ِكتابخانهىِ- گزينه ى 2016 تك واژها: اه  (1)

-ِاتاطّلاع-ِترويجوىدهمانسازحفاظتىآورگردايران-ِّملى
مربوطبهآثار-ِمكتوبونامكتوباست  36 تك واژ

گردآورىــران ــهىِملى-ِّاي ــداف-ِوظايف-ِكتابخان ــم-ِّاه ــا: اه واژه ه
ومكتوب-ِــار ــج-ِاطّلاعات-ِمربوطبهآث ــازماندهىوتروي حفاظتس

نامكتوباست 27 واژه
ــمرده شده است و به صورت «ملتّ  ى»  ــرى يك تك واژ ش * ملىّ در كنكور سراس

تجزيه نشده است. به هر حال نظر كنكور ملاك است چه درست چه غلط!!
واژه ها: دانش نامهىِايرانواسلامشامل-ِاطّلاعات- گزينه ى 2017  (1)

-ِروزگارازــلامى ــراواندرتاريخوفرهنگ-ِايرانوحكومت-ِاس ِ-ف
كهنتاعصر-ِحاضراست  29 واژه

فراوان-ِاتاطّلاع-ِــامل ــلامش تك واژها: دانِ- شنامهىِايرانواس
تاكهن-ِگارروزازىاسلام-ِحكومتوايران-ِفرهنگوتاريخدر

عصر-ِحاضراست35  تك واژ
* بارها گفته ايم كه «نامه» يك تك واژ است (نامه  نام  ه)

تك واژها: حيرتآفرينىيكىازويژهگىهاىِ- گزينه ى 2018  (4)
شگفتبشر-ِذهندراتتشبيهازىبسيارواستازيب-ِشعر

ىوحيرتمىآفرينَ- ند  33 تك واژ
ازــيارى ــتوبس ــعر-ِزيبااس واژه ها: حيرت آفرينىيكىازويژ گى هاىِش

تشبيهاتدرذهن-ِبشرشگفتىوحيرتمى آفرينند 21 واژه
ــخنانو- گزينه ى 2019 ــلمان-ِمااغلبدرس ــا: ملت-ِّمس واژه ه  (4)

تأثيربرحديثياآيهيكازــى ــته هاىِخودباذكر-ِتماميابخش نوش
ِ-سخنونوشتهىِخويشمى افزايند  32 واژه

خودِىهاهنوشتوانسخندراغلبما-ِــلمان تك واژها: ملت-ِّمس
وــخن ــشىازيكآيهياحديثبرتأثير-ِس ــر-ِتماميابخ ــاذك ب

نوشتهىِخويشمىافزاىَ- ند 39 تك واژ
واژه ها: اينروزهااگرعلموفن/ ِ-كنونىراازبشر- گزينه ى 2020  (1)

جاويداناو-ِــل ــكلخواهد شدولىنس ــيارمش بگيرندحياتبراىِاوبس
خواهد بود  24 واژه

ند -َگيربــر ــرعلموفن/ ِ-كنونىراازبش ــك واژ: اينروزهااگ ت
خواهانجاويداو-ِنسلولىشدد -َخواهــكل ــيارمش حياتبراىِاوبس

َ- دبود 33 تك واژ
* كل فعل يك واژه است. (مثال: خواهد شد (1 واژه))

* فعل مستقبل شناسه ى محذوف () ندارد.
* «براىِ، بدونِ و» يك تك واژند.

ــژوهِ- شگران- گزينه ى 2021 ــورّخانوپ ــا: غالب-ِم تك واژه  (1)
هنشانوى-ِاشعاردرامابودزادمادر-ِكوروىكهاندهنوشت
استهبودابينىجوان-ِگارروزدراحتمالبهكهاستيىها

  46 تك واژ
بودمادرزاد-ِكوروىكهنوشته اندپژوهش گرانومورّخان-ِواژه ها: غالب
بيناجوانى-ِروزگاردراحتمالبهكهاستنشانه هايىوى-ِاشعاردراما

بوده است 28 واژه

ــيوهىِاروپايىاز- گزينه ى 2022 تك واژها: درعصر-ِجديدبهش  (1)
نثردريىسوازوشدهنوشتىتخيّلوىابداع-ِنثرسويك
  يافتراهنظر-ِدقتوــتدلال هاىِديگرچونمقالهوتحقيقاس

44 تك واژ
وابداعى-ِنثرــو ــيوهىِاروپايىازيكس واژه ها: درعصر-ِجديدبهش
استدلالتحقيقومقالهچونديگرِىنثرهادرسويىازونوشته شدتخيّلى

ودقت-ِنظرراهيافت  35 واژه
* «راه يافت» دو واژه است چرا كه «راه» مفعول است و «يافت» فعل. مى دانيم كه هر 

چه نقش بگيرد، واژه است.
* «دقتِّ  نظر» يك تركيب اضافى است. نه يك واژه (دقتّ  -ِ  نظر)!

ــعوداز- گزينه ى 2023 ــض-ِحكومت-ِمس ــا: اوجوحضي تك واژه  (3)
ىيابكامهستكهىچيزّاولدرــت همهعبرتانگيزتراس
 -َتازمىاوبرهاىــخت ــتودرپايانموانعوس وپيشرفتاس

ند  42 تك واژ
دراستعبرت انگيزترهمهازــعود واژه ها: اوجوحضيض-ِحكومت-ِمس
سختى هاوموانعپاياندرواستپيشرفتوكاميابىهستكهچيزىّاول

براومى تازند  29 واژه
ــب-ِزمين- گزينه ى 2024 تك واژها: كتابهاىِخاطرهاتبرحس  (2)

طبيعتنده -َنويسِىــليقه هىِذهنىوطرز-ِتفكرونظرگاهوس
وجلوهىِمتفاوتدارَ- د   32 تك واژ

وتفكّر-ِطرزوذهنىِىزمينه-ِــب واژه ها: كتاب هاىِخاطراتبرحس
نظرگاهوسليقهىِنويسندهطبيعتوجلوهىِمتفاوتدارد   25 واژه

ــامانىآميختهبا- گزينه ى 2025 ــعردرعصر-ِس تك واژها: ش  (3)
اينىهجستبرِىالگوواستىكامتلخوىبينبد-ِچاشنى
نوعشعردرنزد-ِشعراىِاينعهديافتهمىشوَ- د   42 تك واژ
تلخ كامىوبدبينى-ِــنى ــامانىآميختهباچاش ــعردرعصر-ِس واژه ها: ش
عهداينِىشعرا-ِنزددرــعر ــتهىِايننوعش ــتوالگوىِبرجس اس

يافته مى شود   29 واژه
گزينه ى  (1) اگرهمرماننويسرسالتىداشت- گزينه ى 2026  (4)

براش -َحرفــتقيم ــتبهطور-ِغير-ِمس هباشَ- دبهتراس
زنَ- د  26 تك واژ

هاضعف-ِتمام-ِىاصل-ِعاملايمانِىنيرو-ِفقدان  (2) گزينه ى
درجوانب-ِمختلف-ِفرهنگوادب-ِروزگار-ِمااست 29 تك واژ
-ِن -َشكافتوتحليلوتجزيهىادب-ِنقدِىوظيفه  (3) گزينه ى
مىبراشعهدهازىعامِىنده -َخوانيككهــت ــايلىاس مس

آىَ- د  31 تك واژ
-ِادبِىهاّقلهكهايمهبودنكتهاين-ِشاهدــه گزينه ى  (4) هميش
نظر-ِجلبــان ــانى-ِكارش ماكسانىبودهاندكهعمق-ِانس

مىكنَ- د  35 تك واژ
ــن  ص م ص ص م ص (6 واج)- گزينه ى 2027 ــه ى (1): تبيي گزين  (2)

ــتر  ص  گزينه ى (2): جَرَيان  ص م ص م ص م ص (7 واج)گزينه ى (3): بس
م ص ص م ص (6 واج)گزينه ى (4): شناخت  ص م ص م ص ص (6 واج)

ــت كه در گروه، كسره ى اضافه بگيرد  ــمى، اوّلين كلمه اى اس ــته ى يك گروه اس * هس
(بجز كلمه ى «همه»).

* تلفظ صحيح جريان، «جَرَيان» است. همچنين است جَوَلان، نه جُولان.
ــاعربهتوصيف-ِ- گزينه ى 2028 ــعر-ِباغ-ِمنش واژه ها: درش  (2)

كهنازيبايىوــكى ــزمى پردازدوپاييزرانهفصل-ِبى حاصلىوخش پايي
مظهر-ِزيبايىوپادشاه-ِفصل هامى داند  32 واژه

ود -َپردازمىپاييز-ِتوصيفبهشاعرمن-ِباغ-ِــعر تك واژها: درش
مظهركهيىازيبناوىخشــكوىحاصلبى-ِفصلنهراپاييز

ِ-زيبايىوپادشاه-ِفصلهامىدانَ- د  45 تك واژ
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واژه ها: شاعر-ِزمان-ِماقبلازآنكهبهزندگى- گزينه ى 2029  (3)
بهراتجربهكدامآياادبيّات-ِتاريخدركهــد ــدبهاينمى انديش بينديش

نام-ِاوخواهند نوشت  29 واژه
د -َانديشبگىزندهبهكهآنازقبلما-ِزمان-ِــاعر تك واژها: ش
راتجربهكدامآياياتىادب-ِتاريخدرــه ــهاينمىانديشَ- دك ب

بهنام-ِاوخواهَ- ندنوشت  38 تك واژ
ــه ى  ــت (دقت كنيد كه فعل آينده، شناس ــت  خواه  َ- ند  نوش * خواهند نوش

محذوف () ندارد و شناسه ى آن موجود و پس از «خواه» مى آيد.)
ــكال  ــويم كه اين عبارت داراى اش ــؤال دقتّ كنيم، متوجه مى ش ــر به عبارت س * اگ

نگارشى است (آيا كدام) كه اين اشكال ارتباطى با تك واژ شمارى ندارد.
ــرن-ِپنجُ- مدر- گزينه ى 2030 ــر-ِتاريخىدرق تك واژها: نث  (4)

كتاب-ِتاريخ-ِبيهقىاوجواعتبار-ِخاصىيافت  24 تك واژ
واوجبيهقى-ِتاريخ-ِكتابدرــم ــا: نثر-ِتاريخىدرقرن-ِپنج واژه ه

اعتبار-ِخاصىيافت  19 واژه
گزينه ى (1): در كلمه ى كاروان هيچ تك واژ اشتقاقى نداريم - گزينه ى 2031  (4)

ــتقاقى  ــت).گزينه ى (2): بارور و پيروزه گون فقط يك تك واژ اش (كلاً يك تك واژ اس
ــايى فقط يك تك واژ اشتقاقى دارد. («ى» آخر)گزينه  دارند./ گزينه ى (3): جهان گش

(4): شكيب  ا  يىخور  ِ- ش  گرره  آ  ِ- شوا  بست  ه
ــهازطريق-ِ- گزينه ى 2032 ــاتىك ــه ى  (1) ادبىي گزين  (4)

دستازراخودِىهــت ــوَ- دتأثير-ِگذش ــتَ- ندههاعرضهش فرس
خواهَ- دداد  26 تك واژ

گزينه ى  (2) شرط-ِاساسى-ِتوفيق-ِداستان-ِكوتاهنماىاندَ- ن/ 
ِ-گوشهاىازروان-ِآدمىاست  24 تك واژ

-ِمفتاحكهىفارس-ِزبانايران-ِانفرزند-ِتربيتدر  (3) گزينه ى
تفكّر-ِايرانىاستاهميتّىخاصپيدامى كنَ- د  28 تك واژ
درون-ِعطشازناشىبشر-ِىعلمِىهاىيابكام  (4) گزينه ى
ــفكردَ- ن  ــتبراىدريافتَ- نوكش ــعلهىمرموزىاس ى-ِش

 29 تك واژ
ــفانهاز- گزينه ى 2033 ــرز-ِتعليممتأسّ ــه ى  (1) اينط گزين  (4)

مىادامهگاهش -ِدانتاود -َشومىشروعدبستانوستان -ِكودك
يابَ- د  24 تك واژ

 -َفهميدبهتوجّهىــون ــوزِ- ش-ِكن ــه ى  (2) درروِ- ش-ِآم گزين
 ــت ــعارىدرآمدهاس ــهجاىِحفظكردَ- نبهصورت-ِش نب

 29 تك واژ
اينازكامل-ِىداربربهرهِىجابهش -ِروايندر  (3) گزينه ى

قدرت-ِذهنبيشترباذهنبهبازىمىپردازَ- ند  27 تك واژ
د -َبخشمىــعت ــهبهكميتّجهانبينىراوس ــه ى  (4) توجّ گزين
مىجاّيتمحدودازاىپيله-ِدروندرراماآنبهــه ــدم-ِتوجّ وع

دهَ- د  32 تك واژ
* «دبستان» يك تك واژ است (ساختار قديمى ادبستان را دارد).

* «بهره» يك تك واژ است، نه دو تك واژ!
تك واژها: عشقخودهمراهوهمراهبراستو- گزينه ى 2034  (3)

مقامومنصبرادرآنجاىگاهىناست  23 تك واژ
آندررامنصبومقاموــت ــقخودهمراهوهمراهبراس واژه ها: عش

جايگاهىنيست  17 واژه
تك واژها: شهريارشاعرىاستكهدرزمينه- گزينه ى 2035  (3)

   استهپرداختاشعار-ِن -َسرودبهگوناگونومتنوّعِىها
26 تك واژ

سرودنبهگوناگونومتنوّعِىزمينه هادركهاستشاعرىواژه ها: شهريار
ِ-اشعارپرداخته است   15 واژه

* شهريار  شهر  يار (يار شهر، يار مردم شهر)
* زمينه  زمين  ه (زمينه ى هر چيز، زمين آن چيز است!)

ــهىِمترجم-ِادبىآنن- گزينه ى 2036 گزينه ى  (1) وظيف  (3)
 -َگذاربنده -َخوان-ِدهاندرود -َجوبرامطلبكهــت اس

د  25 تك واژ
اصلازتربيشچههركهــت گزينه ى  (2) ترجمهىِخوبآناس

باخودهمراهداشتهباشَ- د  21 تك واژ
باىانهدوستِىهانامه-ِش -ِنگار-ِــطح ــبكوس گزينه ى  (3) س

َ- دمتناسبباسنوموقعومقام-ِگيرَ- ندهباشَ- د  26 تك واژ
ّيتمسئولبهتوجهوقانونبهاحترامىاجتماع-ِعدالت  (4) گزينه ى

مايهىِبقاىِجوامع-ِبشرىاست  22 تك واژ
* بايد  2 تك واژنامه  1 تك واژنيست  3 تك واژ

گزينه ى  (1) منتقدانآثار-ِادبىرابىتوجه- گزينه ى 2037  (4)
ــيم ــكل-ِظاهرىفقطازديدگاه-ِمحتواوبار-ِعاطفهىتقس بهش

كردهاند  29 تك واژ
هاواژه-ِىگزينبهدرهاداستانبعضى-ِگاننده -َگوى  (2) گزينه ى
كهكالبد-ِانديشهاستبسيارژرفنگرىنمودهاند  28 تك واژ
بخشمىطراوتراجانىادب-ِآثار-ِدقيقِىمطالعه  (3) گزينه ى
َ- دوروحرابهافقهاىِشفافوروشنپروازمىدهَ- د  28 تك واژ
فرزانهِىپواتك-ِگواهايران-ِىادب-ِآثارِىغنا  (4) گزينه ى
ــت گان-ِادبوفرهنگ-ِايرانوعصارهىِروح-ِبلند-ِآناناس

  33 تك واژ
ــبت  ــوند، اگر «ى» نس * عاطفى  عاطفه  ى (كلماتى كه به «ه» يا «ت» ختم مى ش

بگيرند، «ه» يا «ت» حذف مى شود.)
ــو (بن مضارع ــدن)  ا (ميانوند)  پ ــدن  دوي ــك (بن مضارع تكي ــو  ت * تكاپ

پوييدن  حركت كردن)
گزينه ى  (1) قلمرو-ِخيالبسياروسيعوپهنا- گزينه ى 2038  (1)

ن -َشدجا آندرد -َتوانمىممكن-ِغير-ِچيزهرواستور
ىوبودَ- نىباشَ- د  34 تك واژ

وجودبهيىدنياخود-ِدروندرگاننده -َنويسازبعضى  (2) گزينه ى
مىآورَ- ندكهازدنياىِبرونبسىزيباتراست  28 تك واژ
كهراىمواردورسيدحقايقبهتوانمىىكاوكنجبا  (3) گزينه ى
صورت-ِحدسوگمانداشتهاندبهيقينمبدّلساخت   28 تك واژ

 -َمانمىبازكمالوصفاازادب-ِعالمتصّوروتخيّلِبدون  (4) گزينه ى
دوشاعروداستانسراىِهنرمندبهوجودنِمىآورَ- د   29 تك واژ

* «قلمرو» دو تك واژ است. (به قسمت درسنامه مراجعه شود.)
* «بعضى» يك تك واژ است. (با اينكه عده اى اعتقاد دارند دو تك واژ است ولى كنكور 

سراسرى آن را يك تك واژ گرفته و اين، ملاك عمل است.)
ــيد» دو تك واژ است (رسيد   )، گروهى معتقدند بايد «يد» ماضى ساز را نيز  * «رس
يك تك واژ به حساب آوريم ولى نظر غالب اين است كه علايم ماضى ساز را نبايد شمرد!

ــدهىِخوبزبان-ِمادر- گزينه ى 2039 ــه ى  (1) نويسَ- ن گزين  (4)
ى-ِخودرامىدانَ- دوقواعد-ِآنرامىشناسَ- د   22 تك واژ
ــت ــتهمراهاندوباگذش گزينه ى  (2) همهىِفنونباعملوممارس

ِ-زمانفراگرفتهمىشوَ- ند   21 تك واژ
ــخن ــه ى  (3) نويسَ- ندهىِهنرمندمىتوانَ- ددرهرنوعس گزين

نكتهاىازدانستَ- نىهاقراردهَ- د  22 تك واژ
باشانرووسادهكهاستآنانگيزدلِىهنوشت  (4) گزينه ى

َ- دوخوانَ- ندهبهسهولتآنرادرككن/ َ- د  25 تك واژ
* «فنون»، جمع مكسر «فن» است؛ به همين دليل يك تك واژ است.

ــارسىدر- گزينه ى 2040 ــعر-ِف ــترِ- ش-ِش تك واژها: باگس  (2)
درياتىادبوعلومبهانشاعروگاننده -َنويس-ِتوجهوعراق

شعرونثرتحولىپيداشد  34 تك واژ
وــندگان ــىدرعراقوتوجه-ِنويس ــعر-ِفارس ــترش-ِش واژه ها: باگس

شاعرانبهعلوموادبيّاتدرشعرونثرتحولىپيداشد 25 واژه
ــد» يك واژه نيست چرا كه «پيدا» مسند است و «شد» فعل  * دقتّ كنيد كه «پيدا ش

و هر كدام جداگانه، يك واژه اند.
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تك واژها: بهاردرآثار-ِارزِ- شمند-ِخويشبه- گزينه ى 2041  (3)
پرداختىفارس-ِنظمونثر-ِىشناســبك ــايل-ِاصلى-ِس مس

هاست   29 تك واژ
سبك شناسى-ِاصلى-ِمسايلبهخويش-ِارزشمند-ِآثاردرواژه ها: بهار

ِ-نثرونظم-ِفارسىپرداخته است  20 واژه
* «ارز» بن مضارع «ارزيدن» است و يك تك واژ آزاد محسوب مى شود.

ــان-ِ- گزينه ى 2042 ــارسى-ِدرىازخراس ــه ى  (1) ف گزين  (4)
بزرگبهمناطق-ِديگرراهمىيابَ- د  17 تك واژ

ىايران-ِشاعروحكيمــرو ــرح-ِحال-ِناصر-ِخس گزينه ى  (2) ش
شنيدَ- نىاست  18 تك واژ

هــد ــلمانانتصوّفنيزناميدهش ــه ى  (3) عرفاندرآثار-ِمس گزين
است  14 تك واژ

-ِن -َبودنزديكوگىسادهىعرفان-ِنثر-ِگىويژه  (4) گزينه ى
آنبهزبان-ِمحاورهاست  21 تك واژ

* ناصرِ خسرو صحيح است نه ناصر خسرو
* شمارش واژه ها شايد تمرينى براى شما باشد! (شما هم يه حركتى بزنيد خب!!)

ــتَ- ن-ِ- گزينه ى 2043 ــدانبانوش ــه ى  (1) انديشمن گزين  (1)
مىاعلامراهاآن-ِتحوّل-ِــير ــرىس تاريخچهىِدانِ- ش-ِبش

كنَ- ند  26 تك واژ
افكارهاجمله-ِقالبدرلغات-ِن -َريختباانشاعر  (2) گزينه ى

ِ-خودراماندِ- گارمىكنَ- ند   21 تك واژ
وهنرراىــور ــه ى  (3) معمولاًتوان-ِفرهنگوتمدّن-ِهركش گزين

ادبىيات-ِآنكشورنشانمىدهَ- د  23 تك واژ
باوروهاهانديشِىنده -َدهش -ِنماىىادب-ِآثار  (4) گزينه ى

هاىِعميق-ِآنملتّهااست  23 تك واژ
ــتباه يك تك واژ گرفته شده است كه ما هم اين  ــت هاى كنكور «لغات» به اش * در تس

اشتباه را تكرار مى كنيم، چرا كه ملاك كتاب درسى و كنكور سراسرى است!
ــتارمعادلبازبان-ِ- گزينه ى 2044 ــه ى  (1) زبان-ِنوش گزين  (3)

گفتاراست  12 تك واژ
ــت ــناختجداكردَ- ن-ِارزَ- ندهازبىارزِ- شاس گزينه ى  (2) ش

  13 تك واژ
استصداقتىادبِىهاهنوشتدرمؤثربس-ِعامل  (3) گزينه ى

   14 تك واژ
گزينه ى  (4) برخىازواژههامستعملوبرخىمهملاست  10 تك واژ

* «ارز» بن مضارع ارزيدن است. (مثال: ارزشمند  ارز  ِ- ش  مند)
ــته هاپرازنكاتولطايف-ِتاريخى- گزينه ى 2045 واژه ها: ايننوش  (4)

اجتماعىدينىوادبىاست   14 واژه
دينىاجتماعىتاريخ-ِلطايفونكاتازپرهاهنوشتتك واژها: اين

ىوادبىاست   21 تك واژ
تك واژها: اوستاشاعر-ِدردآشناشعر-ِخودرادر- گزينه ى 2046  (1)

خدمت-ِاعتقاد-ِخويشقراردادهاست/    20 تك واژ
-ِاعتقاد-ِخدمتدرراخود-ِــعر ــناش ــاعر-ِدرد آش ــتاش واژه ها: اوس

خويشقرار داده است   15 واژه
ــقىكتابهاىِمرجع- گزينه ى 2047 ــان-ِمنابع-ِتحقي درمي  (2)

جاىگاه-ِويژهدارَ- ند 17 تك واژ
/ غنا/ يى/ را/ حاصل/ - گزينه ى 2048 ِـ تك واژها (25 تك واژ): برخى/ شعر/   (1)

َـ ند / پس/ از/ جنگ/ ها/ ىِ/ پى/ در/ پى/ مى / دان/  ِـ / نسبت/ ى/  ِـ ِـ ش/  / آرام/  ِـ
ــعر/ ـِ/ غنايى/ را/ حاصل/ ـِ/ آرامش/ ـِ/ نسبى/ ـِ/ پس/  واژه ها (17 واژه): برخى/ ش

از/ جنگ ها/ ىِ/ پى درپى/ مى دانند
* «نسبى» دو تك واژ است (نسبت  ى)

ــاعران/ و/ نويسندگان/ از/ ديرباز/ به/ - گزينه ى 2049 واژه ها (38 واژه): ش  (1)
ــوان/ و/ منظومه ها/ ىِ/ بلند/ ـِ/  ــم/ ـِ/ خطبه خوانان/ و/ گويندگان/ آغاز/ ـِ/ دي رس
/ پيامبر/  ِـ خويش/ را/ به/ مناجات/ و/ راز و نياز/ با/ پروردگار/ و/ نعت/ و/ ستايش/ 

و/ اوليا/ ىِ/ دين/ مى آراسته اند/ 

/ د (7 واج)/ - گزينه ى 2050 َـ آخرين واژه: مى سازد   م/ ى/ س/ ا/ ز/   (2)
َـ د  نمود آوايى دارد/  آخرين تك واژ: 

كل عبارت: يك جمله است چرا كه فقط يك فعل دارد و شبه جمله و فعل محذوف ندارد/ 
اوّلين واژه: تأمّل  ت/ ء/ م/ م/ ل/ (5 صامت)

* فقط تك واژ  (شناسه ى محذوف) نمود آوايى ندارد.
ــايرِحروفهم- گزينه ى 2051 ــودازس ــرب واژه   بهت  (3)

استفادهنمي كرديد
نـــتفاده ــايرِحروفهماس تكواژ  بهتربود  از  س

ميكرديد
حرف ربط «كه» جملات را به هم وابسته مي كند.- گزينه ى 2052  (1)
َـ نده/ گان/ - گزينه ى 2053 فارسى/ شاعر/ ان/ ونويس/  ِـ در/ ادب/   (4)

ــكوه/ مند/ ترين/ وصف/ ها/ و/ تصوير/ نگار/  دل/ پذير/ ترين/ زيب/ ا/ ترين/ و/ ش
38  اندى/ ها/ را/ در/ سرود/ ه/ ها/ ى/ خويش/ آورد/ ه

گروه مسندى: عوامل تعيين كننده ى فقر و بى فرهنگى- گزينه ى 2054  (3)
ـِ/ فـ/  ـِ/ ى/ ـ ـَ/ ن/ د/ ـ ُ/ ن/ ـ ـــ/ ن/ كـ/ ـ ـــ/ ي َع/ ي ـــ/ ـ ت ِـ ل/  ِـ / و/ ا/ م/  َـ ع/ 

َــ/ نـ/ گـ/ ى  39 واج َــ/ ر/ ه/  َــ/ بـ/ ى/ فـ/  َــ/ قـ/ ر/ و/ 
(2) - گزينه ى 2055

ــت و بر سر جمله ى وابسته مى آيد و حرف ربط  ــاز اس نكته: «تا» حرف ربط وابسته س
جزو جمله ى وابسته نيست، زيرا رابط دو جمله است. 

ـِ/ گوناگون/ ميهن دوستى/ و/  ـِ/ پهلوانى ها/ دليرى ها/ و/ احساسات/ ـ ــرح/ ـ واژه ها: ش
ِــ/ مردم/ را/ با/ سياه كارى/ تباهى/ و/ ستم كارى/ بازگويد  20 واژه فداكارى/ 

ِــ/ گون/ ا/ گون/  ِــ/ پهلوان/ ى/ ها/ دلير/ ى/  ها/ و/ احساس/ ات/  تكواژها: شرح/ 
ــياه / كار/ ى/ تباه/ ى/ و/  ــت/ ى/ و/ فدا/ كار/ ى/ ــِ/ مردم/ را/ با/ س ميهن/  دوس

َــ د  38 تكواژ ستم / كار/ ى/ باز/ گوى/ 
نهاد  استفاده از موسيقى كلمات و رعايت تناسب و تقارن ها- گزينه ى 2056  (1)

گزاره  در تأثير  نقش مهّمى دارد.
  در  آن  ِ-  ــوذ ــوم  و  نف ــى  و  مفه ــر  ِ-  معن ــواژ  درتأثي تك

  ِ-  ذهن
              واژه

 خوان  َ- نده  نقش  ِ-  مهم  ى  دار  َ-د  21 تكواژ
 18 واژه          

(4) - گزينه ى 2057
4 مآينده دار  ء  1 يـ َ- نـ  د -ِ  د ا ر  10 واج

6 ص
               ص م  ص م ص  ص م  ص م ص

گزينه ى  (1) ستاى  ِ- ش  -ِ  داد  پيشه  گى  - گزينه ى 2058  (4)
  ها  ــه و  تأكيد  بر  داد  گر  ى  محور  -ِ  اصل  ى  -ِ  حماس

ىِ  ملىّ  -ِ  ايران  ى  است    26 تكواژ
  -ِ  بخش  پايان  ه  ديد  ــتم گزينه ى  (2) تلاش  -ِ  كاوه  ىِ  س
  روز  به  -ِ  بامداد  -ِ  بخش  نويد  و  ستم  ِى  تيره  -ِ  شب

ى  شد    26 تكواژ
گزينه ى  (3) سر  انجام  نام  جو  ان  به  گردن  كش  ى  پرداخت 
  انه  گين  شرم  جمشيد  و  ند -َ  گرويد  ضحّاك  به  و  ند -َ 

گريخت    23 تكواژ
   است  ى  ــم ــاطير  -ِ  ايران  ضحّاك  تجسّ گزينه ى  (4) در  اس
ــتم   از  خو  ها  ىِ  اهريمن  ى  و  منش  -ِ  خبيث  كه  با  س

 پيشه  ى  سلطنت  مى  ران  َ- د  28 تكواژ
* البته بعضى اعتقاد دارند كه «بامداد» و «منش» دو تكواژ است!

مستقل ساده  آمدن وابسته ها در گروه الزامى نيست.- گزينه ى 2059  (1)
ــود كه مى تواند  ــكيل مى ش ــته تش ــتقل مركّب  ديديم كه هر گروه از يك هس مس

تعدادى وابسته داشته باشد.
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تكواژها  ره  ا  يى  -ِ  در  ماند  ه  گان  ِ- - گزينه ى 2060  (4)
  ِى  ها  ش  فرماى  به  ن  نهاد  گردن  در  ــت ــيطان  پرس  ش

پيام  بر  -ِ  بزرگ  وار  -ِ  اسلام  است  /  29 تكواژ
گروه مسندى جولانگاه پروانه هاى خيال- گزينه ى 2061  (3)

تكواژها  جولان  گاه  -ِ  پروانه  ها  -ِ  خيال/  7 تكواژ
(4) - گزينه ى 2062
-ِناف-ِسسَ-ء-ِتُ-م
مصمصمصصمصمصمص

ــبب/ در/ سر/ گذشت/ - گزينه ى 2063 تك واژهاى (الف)  به/ همين/ س  (1)
و/ يا/ شرح/ ِ-/ قهرمان/ ى/ ها/ ىِ/ پهلوان/ ان/ دخالت/ ى/ نـِ/ مى/ ورز/ َ-د/ 

تك واژهاى (ب) در/ اين/ نوع/ شعر/ هيچ/ گاه/ عواطف/ ِ-/ شخص/ ى/ ِ-/ خود/ 
را/ در/ اصل/ ِ-/ داستان/ وارد/ نـِ/ مى/ كن/ َ-د/ 

ــا  در/ خرد/ و/ بين/ ِ-ش/ او/ را/ هم/ تا/ يى/ - گزينه ى 2064 تك واژه  (2)
ــت/ / با/ خرد/  ــت/ / از/ هر/ چه/ گمان/ مى/ رو/ َ-د/ زيب/ ا/ تر/ اس ن/ اس

مند/ ى/ و/ زيب/ ا/ يى/ شكوه/ و/ جلال/ ى/ بى/ مانند/ دار/ َ-د/ 
ــت/ از/ هر/ چه/ گمان/ مى رود/  واژه ها  در/ خرد/ و/ بينش/ او/ را/ همتايى/ نيس

زيباتر/ است/ با/ خردمندى/ و/ زيبايى/ شكوه/ و/ جلالى/ بى مانند/ دارد/ 
ــتان/ - گزينه ى 2065 ــخص/ يتّ/ ها/ ى/ داس تك واژها: قهرمان/ ان/ و/ ش  (4)

كس/ ان/ ى/ هست/ َ-ند/ كه/ با/ رفت/ ار/ هاوگفت/ ار/ ها/ ى/ خود/ داستان/ 
را/ به/ وجود/ مى/ آور/ َ-ند

واژه ها  قهرمانان/ و/ شخصيّت ها/ ى/ داستان/ كسانى/ هستند/ كه/ با/ رفتارها/ و/ 
گفتارها/ ى/ خود/ داستان/ را/ به وجود مى آورند/ 

گروه مسندى: «نمودار آرمان هاى ملتّ ايران»- گزينه ى 2066  (4)
  ِ-  ت  -َ ل  مـ -ِ ل  ِ- ى  هـ ا  م ا نءار  ِ- ر  دا  مـ و  ِ- نـ  واج ها

2  2  3  2  2  3  3  2  2  2  2  
ء يـ  ران  30 واج

3  2  
ــتم/ واقع/ يتّ/ است/ / - گزينه ى 2067 تك واژها  نه/ عمر/ ِ-/ رس  (2)

ــفنديار/ و/ نه/ وجود/ ِ-/ سى/ مرغ/ اما/ همه/ حقيقت/  نه/ روى/ ين/ تن/ ى/ ِ-/ اس
است/ و/ اين/ تبلور/ ِ-/ اغراق/ آميز/ ِ-/ آرمان/ ها/ ى/ بشر/ است/ / در/ 
 / /وجود/ ِ-/ پهلوان/ ان/ ِ-/ خيال/ ى/ زنده/ گى/ ِ-/ رستم/ واقع/ يتّ/ ن/ است
ــت/ نه/ رويين تنى/ ِ-/ اسفنديار/ و/ نه/  ــتم/ واقعيّت/ اس واژه ها  نه/ عمر/ ِ-/ رس
وجود/ ِ-/ سيمرغ/ اما/ همه/ حقيقت/ است/ و/ اين/ تبلور/ ِ-/ اغراق آميز/ ِ-/ آرمان ها/ 
ى/ بشر/ است/ در/ وجود/ ِ-/ پهلوانان/ ِ-/ خيالى/ زندگى/ ِ-/ رستم/ واقعيّت/ نيست/ 

(4) - گزينه ى 2068
  و  شانه  چهار  ه  سال  چند  و  پنجاه    بود  ى  مرد  تكواژ

     واژه
اندك  ى  فربه  شكم  سينه  اى  بر  جست  ه  داشت    و

     
  از    را    ــود  خ    -ِ   ى    ــدم  گن   ــو  ج    -ِ   ــش  ري   ــواژ  تك

       
ته  مى  زد   (37 تكواژ)

واژه  (20 واژه)   
گروه بدلى  پر افتخارترين اثر حماسى ايران- گزينه ى 2069  (1)
ــه نوع هستند: اسمى، قيدى و فعلى، حال - گزينه ى 2070 مى دانيم گروه ها س  (4)

به گروه هاى عبارت دقتّ كنيد:
صبح زلال، چون آب گواراى چشمه ها، از كرانه ى خاور، برمى تراود و روشنايى نيلگون خود را

گروه اسمى گروه فعلى  گروه قيدى(متمّم قيدى)  گروه قيدى(متمّم قيدى)  گروه اسمى 
به زمين مى بخشد.
گروه اسمى گروه فعل

(1) - گزينه ى 2071
تكواژها فيلم  نامه  نوع  ى  نماى  ِ- ش  نامه  است    كه  بر  مبنا 

       واژه ها
ىِ  طرح  -ِ  آن  فيلم  ها  ىِ  سينما  يى

       
تكواژها  يا  تلويزيون  ى  ساخت  ه  مى  شو  َ- د     (29 تكواژ)

(17 واژه)     
گروه بدلى  اين موجود زيبا و آسمانى- گزينه ى 2072  (2)

واج ها  ءيـ ن  مـ ُ- و  جـ ود -ِ  زى  بـ ا  و َ-  ء ا  س -ِ  م ا  ن ى  24 واج
 2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  

(1) - گزينه ى 2073
جمله ى سه جزئى با مسند  نهاد  مسند  فعل اسنادى

    
است غرق  انسان   

انسان  ء ِ- ن  س ا ن  6 واج
غرق  غـ َ- ر ق  4 واج

است  ء َ- س ت  4 واج
14 واج

كتاب  -ِ  بى  نوا  يان  -ِ  هوگو  ماجرا  ىِ  مردم - گزينه ى 2074  (2)
 -ِ  تيره  روز  و  بخت  بر  گشت  ه  اى  است  كه  با  دشوار 

 ى  ها  ىِ  زنده  گى  رو  به  رو  بود  ه  اند (20 واژه و 35 تكواژ)
گروه مسندى عبارت طرفدار محسنين و تحقيركننده ى منافقين- گزينه ى 2075  (2)

واج ها ط/ َ-/ ر/ َ-/ ف/ د/ ا/ ر/ ِ-/ م/ ُ-/ ح/ س/ ِ-/ ن/ ى/ ن/ و/ َ-/ ت/ َ-/ ح/ 
ق/ ى/ ر/ ك/ ُ-/ ن/ َ-/ ن/ د/ ِ-/ ى/ ِ-/ م/ ُ-/ ن/ ا/ ف/ ِ-/ ق/ ى/ ن/  43 واج

(4) - گزينه ى 2076

 (1) گزينه ى
لآلى:ل/ َ-/ ء/ ا/ ل/ ى/  6 واج

اشمئزاز:ء/ ِ-/ ش/ م/ ِ-/ ء/ ز/ ا/ ز/  9 واج
ــل  تفاض  

3 

 (2) گزينه ى
تبتّل:ت/ َ-/ ب/ َ-/ ت/ ت/ ُ-/ ل/  8 واج

ثقِت: ت/ ِ-/ ق/ َ-/ ت/  5 واج
ــل  تفاض  

3 

 (3) گزينه ى
ــل تهجّد:ت/ َ-/ هـ/ َ-/ ج/ ج/ ُ-/ د/  8 واج تفاض  

3  بياض:ب/ َ-/ ى/ ا/ ض/  5 واج

 (4) گزينه ى
ــل نزهتگه:ن/ ُ-/ ز/ هـ/ َ-/ ت/ گ/ َ-/ ه/  9 واج تفاض  

2  خواليگر:خ/ ا/ ل/ ى/ گ/ َ-/ ر/  7 واج

(2) - گزينه ى 2077
  -ِ  گون  ا  گون  و  متفاوت  ى  ها  شيوه  از  ان  دبير تكواژ

واژه
تدريس  استفاده  مى  كن  َ- ند  تا  جريان  -ِ  ياد  ده  ى  و

  ى    ــر  ت   ــش  بي    -ِ   ــهولت  س   ــا  ب   ى    ــر  گي   ــاد  ي  ــواژ تك

انجام  شو  َ- د  36 تكواژ 
23 واژه 

ــت  - گزينه ى 2078 گزينه ى  (1)باز  گرد  انـ  د  ه  اس  (2)
 7 تكواژ

گزينه ى  (2) بازرگان  ى  خويش  گذر  ان 5 تكواژ
گزينه ى  (3) پى  آمد  ها  ى  اجتماع  ى 6 تكواژ

گزينه ى  (4) شيوه  ها  ى  هنجار  شكن  انه/  6 تكواژ
ــه ها و تحوّلات - گزينه ى 2079 ــرح حوادث و رويدادها و انديش بدل  ش  (3)

روحى و فكرى انسان ها
واژه ها  شرح -ِ حوادث و رويدادها و انديشه ها و تحولات -ِ روحى و فكرى -ِ انسان ها 

 15 واژه
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شكل ظاهرى يك اثر ادبى  10 تكواژ/ كامل ترين شناخت - گزينه ى 2080  (4)
ــخصى  6 تكواژزمينه هاى خاص  ــن ديدها  8 تكواژهر نوع نظر ش و جامع تري

فكرى خود يا ديگران  13 تكواژ
ــه مثل سوم شخص - گزينه ى 2081 تكواژ صفر () در فعل هاى فاقد شناس  (4)

مفرد فعل هاى ماضى (به جز ماضى التزامى) و دوم شخص مفرد فعل هاى امر و نهى به 
كار مى رود.

گزينه ى (1) مگو، نگفته است و مكن  3 تكواژ تهى
گزينه ى (2) خروشيد، آمد و برآراى  3 تكواژ تهى

گزينه ى (3) گفت، برو ببند  3 تكواژ تهى
گزينه ى (4) برانگيخت و برافشاند  2 تكواژ تهى

(4) - گزينه ى 2082
گزاره (قبول)  قَ - بول  5 واج 1) نهاد: (زيارت)  زِ - يا - رَت  7 واج 

3  2  3  2  2  
گزاره: (بالا)  با - لا  4 واج 2) نهاد: (دست ها)  دَست - ها  6 واج 

2  2  2  4  
گزاره: (ممنوع)  مَم - نوع  6 واج 3) نهاد: (توقف)  تَ - وَق - قفُ  8 واج 

3  3  3  3  2  
گزاره: (چهارتا)  چَ - هار - تا  7 واج 4) نهاد: (دو دوتا)  دُ - دُ - تا  6 واج 

2  3  2  2  2  2  
تكواژها ور  شكست  ه  گى  ها  ىِ  انديش  - گزينه ى 2083  (1)

  ــلام ــت  آورد  -ِ  تلاش  -ِ  اس ه  ور  ان  -ِ  غرب - زد  ه  دس
گراى  ان  بود  ه  است  /  26 تكواژ

  -ِ  دست آورد  غرب زده  -ِ  انديشه وران  ِى  ــتگى ها واژه ها  «ورشكس
تلاش  -ِ  اسلام گرايان  بوده است  11 واژه

هر واژه به تعداد هجاها و بخش هايش مصوّت دارد.- گزينه ى 2084  (1)
گروه بدلى  پرافتخارترين اثر حماسى ايران- گزينه ى 2085  (1)

-ِر-َث-َءنىر-َتراخ-ِتف-ِءر-ُپ  ــا واج ه
ح-َماسىى-ِءىران 35 واج

در گزينه ي (2) جمله ي مركب به كار رفته و داراى جمله ى - گزينه ى 2086  (2)
ــته (پايه) و وابسته (پيرو) مى باشد. «تا»: پيوند وابسته ساز، «از غبار بى كسى سر بر  هس

متاب»: جمله ى پايه (هسته)، «توانى»: جمله ى پيرو يا وابسته مى باشد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

در گزينه ي «1» حروف ربط همپايگى (و) به كار رفته كه جمله ي هسته و وابسته نمى سازد.
گزينه ى (3) و (4): فاقد حروف ربط وابستگى و همپايگى هستند.

هم آواى واژه ى «نغز»، «نقض» به معناى «شكستن» است.- گزينه ى 2087  (1)
در بيت گزينه ي (1) پيوند وابسته ساز وجود ندارد.- گزينه ى 2088  (1)

جمله ى وابسته، جمله اى است كه با يكى از حروف ربط يا پيوندهاى وابسته ساز مانند: 
«كه، اگر، تا، در صورتى كه، همان طورى كه هر چند، اگرچه و  » همراه باشد.
پيوندهاى وابسته ساز در گزينه هاى (2)، (3) و (4) به ترتيب «كه، گر، تا» است.

گزينه ى  (1) 2 تكواژگزينه ى  (2) 3 تكواژگزينه ى - گزينه ى 2089  (4)
 (3) 3 تكواژگزينه ى  (4) پهناور (3 تكواژ) ، بقيّه كلمات 2 تكواژ) 

گروه مسندى گواه انديشه ى باريك و لطافت طبع شاعران ما- گزينه ى 2090  (2)
-َوكىراب-ِى-ِشىدن-َء-ِهاو-ُگ  ــا واج ه
ل-ِطاف-َت-ِط-َبـع-ِشاع-ِران-ِما  45 واج

ب ا ر ا نِ تُ ن دِ د ى شَ ب  16 واج- گزينه ى 2091  (4)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) ء ا ف ت ا بِ دِ رَ خ ش ا ن  15 واج
گزينه ى  (2) ء ا فَ ر ى دِ گ ا رِ گُ ل  15 واج

گزينه ى  (3) نَ س ى مِ سَ حَ ر گ ا ه ى  15 واج
واژه ها  شاخص هاعناوينوالقابىهستندكهبدونِ- گزينه ى 2092  (1)

هيچنشانهيانقش نمايىپيشازاسممى آيند  15 واژه 
نشانهيچِبدونكهند -َــت ــاخصهاعناوينوالقابىهس تكواژها ش

ـهيانقشنمايىپيشازاسممىآَ- ند  23 تكواژ
نكته: «بدونِ» يك واژه و يك تكواژ است، زيرا با حذف كسره كاربرد زبانى ندارد.

ــا هـ َ-م ِ-ىِء َ- نـد ى شم َ- نـد - گزينه ى 2093 ــداد واج ه تع  (1)
انِء َ-د َ-بيـياتِگُذَ شـتِ  36 واج

از آن جايى كه گروه نهادى 16 هجا دارد، بنابراين 16 مصوّت هم دارد. در زبان فارسى 
به تعداد هجا، مصوّت وجود دارد.

گروه نهادى جمله ى اوّل گذشت اياّم:  گ ُ-ذ َ- شت - گزينه ى 2094  (1)
ِ-ء َ- ىى ا م  13 واج

گروه نهادى جمله ى دوم خورشيد عشق: خ ُ- رش ىد ِ-ع ِ- ش ق  11 واج
ــتفادهىِ- گزينه ى 2095 ــاب-ِمورد-ِاس ــا يكگانهكت تكواژه  (2)

دولتمردان: 11 تكواژ
واژه ها يگانهكتاب-ِمورد-ِاستفادهىِدولت مردان: 8 واژه

ــاكوبى- گزينه ى 2096 ــهآبوخ ــازب ــچني ــىهي ــا ب واژه ه  (1)
كويرِىــوخته ــىازسينهىِخشكوس ــت-ِنوازشىوستايش چشم داش

مى رويند  23 واژه
ش -ِنواز-ِــت ــمداش تكواژها بىهيچنيازبهآبوخاكوبىچش
 -َروىمىكويرِىهسوختوخشكِىــينه ــتاىِ- شىازس ىوس

ند  31 تكواژ
ــت»، به معناى «بدونِ» و حرف اضافه است،  نكته: «بى» در «بى هيچ» و «بى چشم داش

بنابراين يك واژه محسوب مى شود.
ــفندياربراى- گزينه ى 2097 ــمراهان-ِاس ــا حضور-ِه تكواژه  (4)

مقامبراستىتأكيدگانههفت-ِش -ِآزماىاينازن -َگذشت
ِ-شاهانهىِآنشاهزادهىِروىينتن 35 تكواژ

هفتگانه-ِآزمايشاينازگذشتنبراىاسفنديار-ِهمراهان-ِحضور واژه ها
تأكيدىاستبرمقام-ِشاهانه/ ى/ آنشاهزادهىِرويين تن  23 واژه 

نكته: واژه ى «براىِ» يك تكواژ و يك واژه محسوب مى شود، زيرا واج «ِ-» زير صامت 
«ى» متعلقّ به خود واژه است.

ــود رادر عين - گزينه ى 2098 ــخ مفصّل خ ــا بيهقىتاري ــداد گروه ه تع  (2)
حقيقت پژوهىبه صورت رمانى بسيار گيرانگاشته است  5 گروه

ــكر-ِرستم- گزينه ى 2099 ــنودهادرلش تكواژها اينگفتوش  (1)
انمهمانكهدادمىنشانوانگيختمىبررااعجاب-ِحس
ِ-ناخواندهبهآسانىمغلوبشدَ- نىنـخواهَ- ندبود  40 تكواژ
راــاب ــس-ِاعج ــتمح ــكر-ِرس ــنودهادرلش ــنگفت و ش ــا اي واژه ه
مغلوب شدنىبه آسانىناخوانده-ِمهمانانكهــان مى داد برمى انگيختونش

نخواهند بود  20 واژه
نكته: هر يك از افعال «ساده، پيشوندى، مركّب» يك واژه به حساب مى آيند.قيدهاى 

پيشونددار نيز يك واژه محسوب مى شوند: به آسانى
تعداد صامت ها و مصوّت هاى «خويشتن شناسى» عبارت اند از:- گزينه ى 2100  (1)

خ ى ش ت-َ  ن ش-ِ  ن ا س ى 
ص م بلند ص   ص م كوتاه ص  ص  م كوتاه ص م بلند ص  م بلند

تعداد صامت ها: 7تعداد مصوّت هاى كوتاه: 2تعداد مصوّت هاى بلند: 3
گروه هاى تشكيل دهنده ى عبارت: در پايان روزگار ساسانيان - گزينه ى 2101  (4)

ــاى خونين بى فايده ى  ــن رمق خود را  در جنگ ه ــدن ديرينه ى ايران  آخري  تم
ــور بزرگ را  به  ــانىِ اوضاع  اين كش ــت داده بود  پريش ــاله  از دس چندين س

ورطه ى سقوط  مى كشانيد.
نكته: گروه: واحد بزرگ تر از واژه است كه از يك يا چند واژه تشكيل مى شود و به سه 

دسته ى «اسمى، فعلى و قيدى» تقسيم مى شود.
واژه ها ناله هاىِگريه آلود-ِآنامام-ِراستينو- گزينه ى 2102  (3)

بى فرياد-ِكويرآن-ِ قلبدرگمنامِىشيعهاينهم چونكهرابزرگ
سردرحلقوم-ِچاهفرو مى بردمى شنوم  31 واژه

بزرگوينــت تكواژها نالـههاىِگرىـهآلود-ِآنامام-ِراس
سرفريادبى-ِكويرآن-ِقلبدرنامگمِىشيعهاينچونهمكهرا

درحلقوم-ِچاهفرومىبردمىشنوَ- م  44 تكواژ
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گروه هاى اسمى پدربزرگ على - ساعت قديمى خود - پول آن - گزينه ى 2103  (1)
گروه هاى فعلى مى فروشد - مى بخشد.

گروه هاى قيدى قطعاً - بعد از ظهر سه شنبه
ــا خان-َند-ِگان-ِروزنا- گزينه ى 2104 واج ه  (4)

ن-َدوب-ِد-ُشعم-َجىلل-َح-َم-ِىه / ا-ِم
د  43 واج

در اين عبارت دو جمله ى مستقل وجود دارد: - گزينه ى 2105  (2)
ــاده  ــتقل س ــده بودند»، جمله ى مس جمله ى «دو دانش آموز جديد به كلاس اضافه ش

است. جمله ى «مينا  طرح دوستى بريزد.» يك جمله ى مستقل مركب است.
مينا فكر مى كرد كه آن ها تازه وارد هستند و بايد فوراً با آن ها طرح دوستى بريزد.

وابسته (پيرو) وابسته (پيرو)  پايه (هسته)   
كلمات متشابه تلفّظ يكسان دارند امّا معنى متفاوت.- گزينه ى 2106  (2)

ذلتّ (خوارى) و زلتّ (خطا)  تلفظ متفاوت دارند.
مهمل (بيهوده) و محمل (كجاوه)  تلفظ متفاوت دارند.

ــردهى/ نور/ ى/ با/ ظرف/ يتّ/ ِ-/ - گزينه ى 2107 تكواژها: لوح/ ِ-فش  (3)
ــاز/ ى/ ِ-/ خود/ اطلاع/ ات/ ِ-/ زياد/ ى/ را/ نشان/ مى/  ــترد/ ه/ ى/ ذخيره/ س گس

ده/ د 29 تكواژ
نكوتاهباى-َ- گزينه ى 2108 َـ خ-ُسس-َپ  (2)

مال-َسس-َود
حالت 1 و 2: ملكاذكر-ِتوگوىَ- مكهتوپاك- گزينه ى 2109  (4)

ىوخدايىن ـروَ- مجزبههمانرهكهتوامراهنمايى
ــتى) تعداد  ــان مى دهى و تو راهنماى من هس نكته: در هر دو معنى (تو راه را به من نش

تكواژها يكى مى شود!!
نكته: مطابق نظر كنكور سراسرى «همان» يك تكواژ است!

آثار-ِبرجستهىنويسَ- نده/ گانولغات-ِ- گزينه ى 2110  (1)
-ِش -ِگزاروهاش -ِآىهم-ِىده ـمانسازعلى الخصوصهاآن
گفتد -َخواه ـراروقلم-ِسراسر-ِگرىياغىىشخص-ِاحوال

نكته: لغات را كنكور سراسرى يك تكواژ شمرده است!
تكواژها (24): تاجيكستانازديربازبخاراوسمرقند- گزينه ى 2111  (1)

 استهبودبزرگ-ِگاننده -َنويسوانشاعر-ِگاهپاىش
وشاعران-ِپايگاهشــمرقند ــتانازديربازبخاراوس واژه ها (15): تاجيكس

نويسندگان-ِبزرگبوده است/ 
بسِ ـمِللاهِررَح ـمانرِرَحيم- گزينه ى 2112  (1)

ص م ص/ ص م ص/ ص مص م ص/ ص م ص/ ص م/ ص م ص/ ص م/ ص م ص  24 (واج)
نكته: در شمارش واج هر چه تلفّظ مى شود به حساب مى آيد.

نكته: بهتر است ابتدا هجابندى كنيم و سپس واج هاى هر هجا را بشماريم.
ــوزهىادبىات-ِ- گزينه ى 2113 ــائلدرح اصلىترينمس  (2)

بىبامبارزهبهدعوتوگىهآزادوىآزاد-ِشــتاى پاىدارىس
33 استگرداد

نكته: «مبارزه» هم يك تكواژ است چرا كه «مبارزة» بوده و ة عربى در فارسى تكواژ نيست!
ــهوپيوندبا- گزينه ى 2114 ــترش-ِآفاق-ِاحساسوانديش گس  (1)

فكروروح-ِشفاف ساختنوصيقل دادناينهاىهمهازفراتروواقعيت ها
شرط-ِآفرينش-ِآثار-ِماندگاروتأثيرآفريناست./ (34 واژه)

ــلامىهميشهبهفرهنگ- گزينه ى 2115 گزينه ى  (1) ايران-ِاس  (2)
17 استهشدهشناختاشندهبال-ِ

نوعما-ِىداستان-ِاتىادب -ِگارماند-ِميراث  (2) گزينه ى
22 دآمىشماربهيىغنا-ِ

-ِّفن-ِمبتكرراىتوس-ِىاسدىفارس-ِشعردر  (3) گزينه ى
19اندهدانستمناظره

ندهآموزوازيب-ِاتمناظرهامناظرهترينانهــتاد گزينه ى  (4) اس
20استىاعتصام-ِپروينى

نكته: مناظره يك تكواژ است.
ــز-ِطلوع-ِ- گزينه ى 2116 ــورانگي ــىتوانزيبايى-ِش نم  (1)

ديددورازراخورشيد
نكته: افعالِ وجه مصدرى، تكواژ صفر ندارند.

قصد-ِگوىَ- ندهوسراىَ- ندهىِادبىيات- گزينه ى 2117  (2)
وىعلموىاخلاق-ِــائل ــمىياددادنوآموزِ-ش-ِمس ِ-تعلي

استىهنر
درغزلوارههاىشكسپيرزبان-ِسادهوروان- گزينه ى 2118  (3)

ند -َآفرينمىانهشاعرىكلامازيبوبديع-ِتصاويربا
ف-َرز-َند-ِك-ِىكاووس - گزينه ى 2119  (3)
16 واج

نكته: براى شمارش واج ها، بهتر است ابتدا هجابندى كنيم.
ــر-ِعمرقدرت-ِ- گزينه ى 2120 ــه ى  (1) بتهووندراواخ گزين  (3)

12 از دست دادراخود-ِشنوايى
مى شودصيدكيشىجزيره-ِاطرافدرمرواريدهابهترين  (2) گزينه ى

10 
ــهو مهارت-ِخاقانىدرتركيب-ِالفاظكم   گزينه ى  (3) قوّت-ِانديش

13 استنظير
9 سروده شده استروانوسادهزبانىبالاهوتى-ِديوان  (4) گزينه ى
نكته: دقت كنيد «از دست داد» فعل مركب و كنايى است و يك واژه محسوب مى شود.

ــت و يك واژه  ــت» فعل ماضى نقلى مجهول اس ــده اس ــروده ش نكته: دقت كنيد «س
محسوب مى شود.

نكته: كم نظير چون نقش صفت گرفته يك واژه محسوب مى شود.
گزينه ى (1): - گزينه ى 2121  (2)

/ سىىاس-َت 7 واج
/ ءارام-ِش 7 واج

/ ف-ِرد-ُوسى 8 واج
گزينه ى (2):

/ ش-ِىخ-ِء-َكب-َر/  11 واج
/ ساز-ِمان-ِءاب 11 واج

/ سىىاح-َتنام-ِ 11 واج
گزينه ى (3):

/ ء-ِلاهىنام-ِ 10 واج
/ م-َرزباننام-ِ 11 واج

(خ-ُداىنام-ِ 9 واج 
گزينه ى (4):

/ نىىاو-َران 9 واج
/ خ-ُدخاهىها 9 واج

/ پ-َژوه-ِشگ-َر 10 واج
ــناخت-ِگستردهو- گزينه ى 2122 ــفىباش تكواژها: دكتريوس  (1)

عرب-ِزبانبرتسلطوىفارس-ِاتىادبازعميق
هچشمچونهميىبهاگرانومندارج-ِآثارفرانسهوىانگليسى

ىروشننوشتهاست  46 تكواژ
وفارسى-ِادبيّاتازعميقوــترده ــفىباشناخت-ِگس واژه ها: دكتريوس
گران بهايىوــد ــهآثار-ِارجمن ــىوفرانس ــلطّبرزبان-ِعربىانگليس تس

همچونچشمهىروشننوشته است 31 واژه
هسته ى گروه نهادى در جمله ى وابسته «شيوه» است.- گزينه ى 2123  (1)

شيوه: ش  ى  و  -ِ  ص  م  ص  م 4 واج دارد.
(4) - گزينه ى 2124

  شاعر  -ِ  روح  در  ايران  -ِ  روشن  ى  ه  گذشت  -ِ  1- ياد
موج  ها  يى  بر  مى  انگيز  َ- د (19 تكواژ)

 -ِ  ان  شاعر  -ِ  گذشت  سر  از  ى  ش -ِ  گزار  بهار  2- اينك
 ايران  ى  به  دست  مى  ده  َ-د (19 تكواژ)

  گذشت  سر  -ِ  نشيب  و  فراز  از  خود  -ِ  آثار  در  3- بهار
ِ-  ايران  سخن  گفت  ه  است   (19 تكواژ)

ــت  4- چون  مقصود  -ِ  او  ياد  آور  ى  -ِ  به  روز  ى  ها  اس
   شكست  ها  را  كنار  نهاد  ه (20 تكواژ)



پاسخنامه ى تشريحى68

 درس سوم زبان فارسى 3
استفاده از حرف اضافه ى «از» براى بهره مند و مشتاق هر دو - گزينه ى 2125  (2)

با هم صحيح نيست! (با شنيدن مشتاق شدم!)
ساير موارد از موارد ويرايش زبانى است.- گزينه ى 2126  (2)
ــود دارد. (البته - گزينه ى 2127 ــه ى (4) جابه جايى اركان جمله وج در گزين  (4)

ــود و به نظر  ــراع دوم بيت گزينه ى (1) نيز جابه جايى اركان جمله ديده مى ش در مص
مى رسد تست ايراد دارد!!)

ــانه گذارى از كتاب زبان فارسى سال اوّل كه - گزينه ى 2128 مرور علائم نش  (1)
خلاصه ى آن در درس سوم زبان فارسى آمده، توصيه مى شود!! (مى توانيد اين جدول 

را در پاسخنامه ى فصل پنجم كتاب پنج بحث زبان فارسى نشر الگو بخوانيد!)
ــد» و «بمانند» با هم - گزينه ى 2129 ــه ى  (1) فعل هاى «خواهند ش گزين  (3)

مطابقت زمانى ندارند. كلمه ى «متوجّه» در اين عبارت زائد است.
ــى) بيايد، نه بعد از  ــه ى  (2) «را»ى مفعولى بايد بعد از مفعول (دانش و بينش گزين

جمله ى توضيحى آن!
گزينه ى  (4) فعل «مى كنند» بعد از «اختيار» بدون قرينه ى لفظى حذف شده است.

1- فعل «بود» بعد از آگاه بدون قرينه ى لفظى حذف شده است.- گزينه ى 2130  (3)
2- «شئونات» جمع الجمع است. (شأن  شئون  شئونات)

3- برعليه (به جاى آن بايد از «عليه» يا «بر ضد» استفاده كرد.)
4- بناحق («به ناحق» صحيح است، حرف اضافه نبايد به متمم بچسبد.)

5- نگارشات («نگارش» فارسى است و نبايد با «ات» عربى جمع بسته شود.)
6- «امورات» جمع الجمع است. (امر  امور  امورات)

7- حرف اضافه ى متفاوت «با» است، نه «از»، (متفاوت با ديگر آثار)
ــت مى آيد، در حالى كه «افق - گزينه ى 2131 ــوردار بودن» با امور مثب «برخ  (1)

ديد ضعيف» امرى است منفى!
ــت، - گزينه ى 2132 ــادر» بدون قرينه ى لفظىِ درس ــد» بعد از «ص فعل «ش  (1)

حذف شده است كه غلط مى باشد. درستِ گزينه ى (1) چنين است:
«اطّلاعيه ى مهمى از جانب رئيس جمهورى صادر شد و صحّت تصميمات گرفته شده 

تحقق يافت.»
انجام غلط است و بايد به جاى آن از «اجرا» استفاده نمود.- گزينه ى 2133  (1)
حرف اضافه علاقه مند «به» است، نه «از». پس گزينه ى (4) - گزينه ى 2134  (4)

بايد چنين باشد. (تا باد چنين باد!!)
«هر شخص علاقه مند به حقيقت بايد آل احمد در ترجمه»

ــروف» قول معروف (ضرب المثل يا ) - گزينه ى 2135 بعد از «به قول مع  (4)
نيامده است.

نشانه ى مفعولى «را» بايد بعد از مفعول (عقايد و افكار فلسفى - گزينه ى 2136  (1)
و مذهبى) به كار رود. درست جمله چنين است:

ــان و مكان اتفاق  ــفى و مذهبى را كه در زم ــا، عقايد و افكار فلس ــد رؤي ــطوره مانن «اس
افتاده اند، به زبان سمبليك بيان مى كند.»

ــت، در حالى كه - گزينه ى 2137 ــور مثبت اس ــودن» براى ام ــوردار ب «برخ  (4)
«سستى درك و فهم» امرى منفى است.

«سوابق گذشته» حشو مى باشد.- گزينه ى 2138  (3)
* در گزينه هاى (1) و (4) حذف فعل به قرينه ى لفظى درست است.

ــر» از مصداق هاى - گزينه ى 2139 ــت «چاك ــتفاده از لغ ــه ى  (2) اس گزين  (1)
عاميانه نويسى است.«را» مفعولى بايد بعد از «رضايت مخدوم» كه مفعول است، به كار رود.
گزينه ى  (3) «آيا چگونه» غلط است. دو قيد پرسش را نبايد هم زمان به كار برد.

ــت، چرا كه بعد از آن قول معروف  گزينه ى  (4) كاربرد «به قول معروف» غلط اس
(ضرب المثل و) نيامده است.

ــت، نه «در»؛ درست - گزينه ى 2140 حرف اضافه ى «خارج كردن»، «از» اس  (3)
ــم و اصطلاحات امروزى در  ــنده با گنجانيدن مفاهي ــت: «نويس گزينه ى (3) چنين اس

داستان، نوشته را از حالت متعارف آن خارج كرده است.»
ــا، بلكه، هم چنين، نيز» به طور همزمان - گزينه ى 2141 به كار بردن «نه تنه  (1)

« بلكه  غلط است و صورت صحيح آن چنين است: «نه تنها

1- پايان اواخر حشو است.- گزينه ى 2142  (4)
2- فعل «بود» بعد از «نشده» بدون قرينه حذف شده است.

3- «او» براى «نثر فارسى» به كار رفته است كه غلط است، چرا كه او براى انسان به 
كار مى رود. بايد از «آن» استفاده شود.

4- «عهد و زمان» از نمونه هاى مترادف زائد است و يكى از آن ها بايد حذف شود.
5- «نويسنده گانى» غلط املايى است.

6- فعل «شد» با نهادش (نويسندگانى) مطابقت ندارد.
ــتى غلط است، چرا كه «برخوردار بودن» با امور  7- «برخوردار بودن» از ضعف و سس

مثبت به كار مى رود.
ــت، - گزينه ى 2143 ــه ى (3)، «را» مفعولى بعد از مفعول نيامده اس در گزين  (3)

ــت. گزينه ى (3) بايد  بلكه بعد از جمله ى توضيحى مربوط به مفعول آمده كه غلط اس
چنين باشد:

«فرّخى، بخش عمده اى از قصايدى را كه سروده است، به مدح سلاطين و بزرگان عصر 
خويش پرداخته است.»

ــئله» در گزينه ى (3)، اشتباه است، چرا كه «مسئله» در - گزينه ى 2144 «مس  (3)
جايى به كار مى رود كه واقعاً مسئله اى با فرض و حكم در كار باشد، نه به معنى مشكل 

و دشوارى!
ــاد (مطالعه ى دقيق و عميق) كه - گزينه ى 2145 در گزينه ى (2)، بين نه  (2)

مفرد است و فعل (مى بخشند) مطابقت وجود ندارد.
* رعايت قواعد مطابقت نهاد و فعل در ويرايش الزامى است!!

گزينه ى  (1) شامل (بايد از مشمول استفاده كرد، چرا كه - گزينه ى 2146  (2)
شامل يعنى دربرگيرنده و مشمول يعنى دربرگرفته شده.)

ــى پايان.)  ــرا كه «انجام» يعن ــتفاده كرد، چ ــام (بايد از اجرا اس ــه ى  (3) انج گزين
عمليات هاى جمع الجمع است.

گزينه ى  (4) فعل «شد» بعد از «دچار» بدون قرينه حذف شده و غلط است.
1- مديره  مدير- گزينه ى 2147  (4)

2- اعلى تر  اعلى
3- آزمايشات  آزمايش ها

4- محترمه  محترم
5- انجام دهد  اجرا كند

6- بعد از «به قول معروف»، قول معروف (ضرب المثل و) نيامده است.
7- «ببرد» فعل مفرد است و با نهاد «دانش آموزان» مطابقت ندارد.

گزينه ى  (1) حذف فعل بعد از «كرده» و «بركنار» بدون - گزينه ى 2148  (2)
قرينه و غلط است.

گزينه ى  (2) حذف فعل «شد» بعد از «مطرح» با قرينه ى لفظى است و درست است.
گزينه ى  (3) «گزارش» فارسى است و جمع بستن آن با «ات» غلط است.
گزينه ى  (4) حذف فعل «شد» بعد از «مطرح» بدون قرينه و غلط است.

ــت امّا با فعل - گزينه ى 2149 ــه ى  (2) «هفته هاى اخير» ماضى اس گزين  (1)
مضارع «تجربه مى كند» آمده است. (در حقيقت در اين گزينه مطابقت زمانى در جمله 

وجود ندارد.)
گزينه ى  (3) «كم خونى» امرى منفى است و نبايد با «برخوردار بودن» به كار رود.

ــته» بدون قرينه و غلط است.جمله  ــد» بعد از «نوش گزينه ى  (4) حذف فعل «ش
مجهول است ولى نهاد با «توسّط» برگردانده شده كه غلط است.

ــيله ى» و برگرداند. (مثال:  ــط»، «به وس * در جملات مجهول نبايد نهاد را با «توسّ
«كتاب توسط او نوشته شد» غلط است.)

* در گزينه ى (1)، «قوم» واژه اى است عربى و كاربرد آن با پسوند «يتّ» اشكالى ندارد.
«موفقّ در جدا كردن» غلط است و بايد گفت «موفقّ به جدا كردن».- گزينه ى 2150  (4)

* حرف اضافه ى «موفقّ»، «به» است.
ــد، بايد با همان حرف اضافه  ــامى و فعل هايى كه حرف اضافه ى اختصاصى دارن * اس

به كار روند.
ــبيدن  بهآموختن  ــنايى  بانفرت  ازچس (تفاوت  باباختن  بهآش

(از، به)گذشتن  از)
ــه  واصلبرعليه  عليه- برضدتلفناً  تلفنى- گزينه ى 2151 واصل  (4)

لازمه  لازمانجام دهد  اجرا كند  5 غلط
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ــوند «ِ- ش» - گزينه ى 2152 ــه كار رفتن پس ــه علتّ ب ــه ى فرمايش ب كلم  (4)
مى توان فهميد كه كاملاً فارسى است، پس به كار بردن علامت جمع عربى مثل «ات» 

براى آن اشتباه است.
ــت، چرا كه «بازرس» - گزينه ى 2153 ــين» غلط اس گزينه ى  (1) «بازرس  (2)

فارسى است و نبايد با «ين» عربى جمع بسته شود.
گزينه ى  (3) احوالات غلط است، چرا كه جمع الجمع است. (دو بار جمع بسته شده: 

حال  احوال  احوالات)
گزينه ى  (4) «برعليه» غلط است و به جاى آن بايد از «عليه» يا «برضد» استفاده كرد.

ــت، چرا كه با صفت - گزينه ى 2154 ــه ى  (1) «اعلى ترين» غلط اس گزين  (2)
تفضيلى عربى نبايد «تر و ترين» به كار برد.

ــط به كلمات عربى  ــوند «يتّ» فق ــت، چرا كه پس گزينه ى  (3) «خوبيّت» غلط اس
مى چسبد، حال آن كه «خوب» فارسى است.

ــت ولى  ــت، چرا كه تنوين مخصوص لغات عربى اس گزينه ى  (4) «زباناً» غلط اس
«زبان» فارسى است.

ــت به جاى آن از «گرامى»  ــت و بهتر اس ــب نيس * در گزينه ى (1)، «گرام» هم مناس
استفاده كنيم.

اشكالات: «را» بايد بعد از برادرش بيايد/ برعليه/ گزارشات/ - گزينه ى 2155  (2)
پيشنهادات/ دوئيّت/ افضل تر/ برخوردار شدن براى امر منفى گفته شده

* دقت كنيد به قول معروف در اين جا غلط نيست؛ چراكه بعد از آن ضرب المثل آمده.
تا حد امكان نبايد از «مى باشد» استفاده كرد و بهتر است به - گزينه ى 2156  (4)

جاى آن از واژه ى «است» استفاده كنيم.
ــت  به دست (حرف اضافه بايد جدا از متمّم نوشته - گزينه ى 2157 بدس  (4)

شود.)«كشته شد» فعل مجهول است و نبايد «به دست غلامش» با آن آورده شود.
ــتبعاد - گزينه ى 2158 ــت با اس ــلمانان و دروغ!»، «واو» مباين «واو» در «مس  (1)

است. يعنى مسلمان از دروغ دور است.
بررسى گزينه ها:

ــتبعاد): منِ خراب از  گزينه ى (1): صلاح كار كجا و من خراب كجا: «واو» مباينت (اس
صلاح كار دورم

ــراب ناب  ــت و ش گزينه ى (2): ز صومعه و خرقه  : «واو» عطف/ دير مغان كجاس
كجا: «واو» ربط (هم پايه ساز)

گزينه  ى (3): آن كرشمه كجا رفت و آن عتاب كجا: حرف ربط (هم پايه ساز)
گزينه ى (4): قرار و خواب: «واو» عطف

(2) - گزينه ى 2159
1) كاربرد برابرهاى فارسى به جاى واژگان دخيل: سيستم  نظام
2) حذف همزه از آخر كلمات عربى مختوم به «ا»: املاء  املا

3) كلمه ى «برخوردار» براى امور «مثبت و پسنديده» به كار مى رود.
ــانه ى مفعول پس از فعل: بايد مشكلاتى را كه در اثر آن  ــت «را» نش 4) كاربرد نادرس

به وجود مى آيد برطرف ساخت.
گزينه هاى نادرست:- گزينه ى 2160  (4)

ــت ساله» كژتابى دارد يعنى معلوم نيست بيست سال با او رفاقت دارد  1) «رفيق بيس
يا رفيق او بيست سال دارد.

2) حرف اضافه ى «باختن» حرف «به» است پس بايد نوشت «به آن ها باختيم».
ــيم نبايد از فعل مجهول استفاده كنيم هم چنين «نوشته  3) هنگامى كه فاعل را مى شناس

شده و به تحرير در آمده» حشو دارد.
(3) - گزينه ى 2161

گزينه ى (1) «آيا» زايد است.
گزينه ى (2) «بر عليه» غلط و درست آن «عليه» است.

گزينه ى (4) نبايد فعل مجهول را با نهاد آورد.

شكل درست اين جمله: 
گلستان نوشته شد.

يا
سعدى گلستان را نوشت.

شكل درست گزينه ى (2) خاموش شدن چراغ، بر ميزان - گزينه ى 2162  (2)
ترس افراد افزوده است.

مسأله - انجام - را - گزارشات - حذف فعل بعد از ذكر - - گزينه ى 2163  (2)
پايان اواخر - اصلح تر

در گزينه ى (4) واژه ى «انجام» نادرست است و به جاى آن - گزينه ى 2164  (4)
بايد واژه ى «اجرا» قرار بگيرد.

گزينه ى  (1) كژتابى دارد.- گزينه ى 2165  (4)
گزينه ى  (2) واژه ى آزمايشات نادرست است.

گزينه ى  (3) واژه ى مسأله نادرست به كار رفته است.
اشكالات عبارت سؤال و شكل درست آن ها:- گزينه ى 2166  (3)

1) همسايگان طبقه بالاييمان  همسايگان ما در طبقه ى بالا
2) شب ليلة القدر  شب قدر يا ليلة القدر

3) بر عليه  عليه
4) مراسمات  مراسم

5) اقداماتى كرد  اقداماتى كردند
6) توسّط  با

ــا - گزينه ى 2167 ــت ي ــلمان و دروغ!» ، «واو» «مباين ــارت مس «واو» در عب  (3)
ــت (مسلمان از دروغ دور  ــت يعنى بين مسلمان و دروغ فاصله زياد اس ــتبعاد» اس اس
است). در گزينه ى (3) نيز «واو» مباينت يا استبعاد آمده است: «صلاح كار كجا و من 

خراب كجا؟» يعنى «من خراب از صلاح كار دورم».
گزينه ى  (1) «واو« در مصراع اوّل، پيوند هم پايه ساز است و مصراع دوم «واو» معيّت

گزينه ى  (2) «واو» معيّت
ــت و به معنى «در مقابل - در برابر» مى باشد:  گزينه ى  (4) «واو»، حرف اضافه اس

«عمر در برابر آفتاب تموز مثل برف است.»
«ائتلاف» هم آوا ندارد.- گزينه ى 2168  (3)
ــپس ويرايش فنّى - گزينه ى 2169 در گزينه ى (3)، ابتدا ويرايش زبانى و س  (3)

ــتن كلمات فارسى با نشانه هاى جمع عربى جايز نيست:  صورت گرفته است. جمع بس
ــى، همزه از آخر كلمات عربى  ــان (ويرايش زبانى) در زبان فارس ــين  بازرس بازرس

مختوم به «اء» بايد حذف شود: انشاء  انشا (ويرايش فنّى)
ــارت (ب) صفت (جديد) علامت جمع (ها) گرفته كه - گزينه ى 2170 در عب  (4)

يك غلط زبانى است و در عبارت (ج) نيز، كلمه ى «كارگاه» به شكل نادرست «كاركاه» 
نوشته شده كه غلط خطّى است.

به جاى «مى باشد» از فعل «است» استفاده كنيم.- گزينه ى 2171  (2)
تمام واژه هاى گزينه ى (3) به ويرايش زبانى نياز دارند:- گزينه ى 2172  (3)

ــت است.تلفناً  تلفنى  ــئون» جمع «شأن» است و جمع بستن مجدد آن نادرس «ش
(كاربرد نادرست تنوين با كلمات غير عربى)از جاى شدن  عصبانى شدن (پرهيز 
ــتورى كهن)باختن از  باختن به (به كار بردن  ــاخت هاى دس از كاربرد واژگان و س

فعل با حرف اضافه ى خاصّ آن)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) سبوِ آب  سبوى آب (استفاده درست از «ى» ميانجى)
م يا پيامبر (ص)  ــلّ گزينه ى  (2) پيامبر صلىّ االله  پيامبر صلىّ االله عليه و آله و س

(كامل نوشتن عبارت هاى دعايى يا نوشتن آن ها با نشانه ى اختصارى)
ــتن كلمات مركّبى كه سر هم  گزينه ى  (4) حاصلضرب  حاصل ضرب (جدا نوش

نوشتن آن ها موجب بدخوانى مى شود.)
ــه قرينه ى لفظى - گزينه ى 2173 ــارت حذف فعل جمله ى آخر ب در اين عب  (2)

صورت گرفته است و اشكال نگارشى ندارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) فعل جمله ى اوّل بدون قرينه حذف شده است. (متّهم مى كنند)
گزينه ى  (3) «تفاوت» با حرف اضافه ى «با» به كار مى رود نه «از»

گزينه ى  (4) ساير شهرهاى ديگر «حشو» دارد، زيرا «ساير» به معناى «ديگر» است.
ــتن مجدد جمع هاى عربى در فارسى نادرست است - گزينه ى 2174 جمع بس  (3)

و «رسوم» جمع «رسم» است كه دوباره جمع بسته شده است.
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در گزينه ى (1) فعل «است» بعد از «ديرياب تر» به قرينه ى - گزينه ى 2175  (1)
لفظى حذف شده و درست است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــتن آن،  ــت و دوباره جمع بس ــأن» اس ــئون» خود جمع «ش گزينه ى (2) واژه ى «ش

نادرست است. 
گزينه ى (3) حرف «را» بايد بعد از مفعول (قصايدى) آورده شود.

گزينه ى (4) به شيوه ى  از شيوه ى 
مواردى كه نياز به ويرايش دارند:- گزينه ى 2176  (3)

.ــت ــت اس ــر واژه اى را»، «را» بعد از فعل «دارد» آمده كه نادرس ــارت «ه 1- در عب
2- بيدارى و آگاهى نويسندگان متعهّد را فرا گرفته است  نويسندگان متعهّد بيدار 
ــت است).3- «متفاوت از» بايد  ــده اند (فرا گرفتن با بيدارى و آگاهى نادرس و آگاه ش

«متفاوت با» باشد.
ــته - گزينه ى 2177 ــنده به صحّت مطلبى اطمينان نداش ــر گوينده و نويس اگ  (2)

باشند، نبايد آن را بيان كنند.
ــدن  از/ مشتاق شدن  به/  - گزينه ى 2178 گزينه (1): بهره مند ش  (4)

ــدم حرف اضافه به اشتباه حذف شده است و نيز «اساتيد» جمع  ــتاق ش و به آن ها مش
مكسر از كلمه ى فارسى است.

گزينه (2): «گفتارمان» مفرد است و فعل مفرد مى گيرد  مطابقت نداشته باشد.
گزينه (3): «مشمول» كاربرد درستى دارد اما به جاى «مى باشد» بايد «است» بيايد.

ــه ى اوّل بايد بعد از «به اصطلاح» يك ضرب المثل، - گزينه ى 2179 در گزين  (4)
ــت نه  ــه كلام يا كنايه بيايد. در گزينه ى دوم، حرف اضافه ى «علاقه مند»، «به» اس تكي

«از» در گزينه ى سوم نيز كژتابى داريم.
حرف نشانه ى مفعولى (را) بايد پس از مفعول (شيفتگى) قرار بگيرد.- گزينه ى 2180  (4)
حرف اضافه ى اختصاصى درآميز «با» است.- گزينه ى 2181  (4)
ــاير گزينه ها به ترتيب - گزينه ى 2182 ــى در س ــى و ويرايش غلط هاى نگارش  (4)

ــر نبايد دوباره جمع بسته شوند (2) حرف  ــومات، جمع هاى مكس عبارت اند از: (1) رس
ــتم» هميشه غلط است، به جاى  ــت. (3) «سيس اضافه اختصاصىِ واگذار كردن، «به» اس

آن بايد از نظام، سازمان يا سامانه استفاده كرد.
ــان آن را (جاى - گزينه ى 2183 ــه ى بى ج ــاوت بالاش ــاوت از  متف متف  (3)

درست راى مفعولى)حُسن خوبى: حشو است.

 درس چهارم زبان فارسى 3
مُحمل  مُهمَل (بيهوده)توطعه  توطئه- گزينه ى 2184  (4)
ــفير  صفير (صدا)گزينه ى (2): منسوب - گزينه ى 2185 گزينه ى (1): س  (3)

 منصوب (گماشته)گزينه ى (4): حبوط  هبوط (نزول)، ثمين  سمين (چاق)
همزه در ميان كلمه به سه صورت نوشته مي شود: «ئـأؤ»- گزينه ى 2186  (4)

* گزينه هاى ديگر غلط است.
ــبه، الغا، ذرع، - گزينه ى 2187 ــب، وجه ش ــي، مزبور، وهله، انقباض، نس «لآل  (1)

تحديد، سمن و حوضه» صحيح است.
به ترتيب «صلت، هزاهز، وجاهت» درست است.- گزينه ى 2188  (2)
ــآت در گزينه ى (2)، الغا، تأمل - گزينه ى 2189 ــفير و منش در گزينه (1)، س  (3)

ــمين، حايل در گزينه ى (4)، ذرع و لئامت درست مي باشند  در گزينه ى (3)، مطاع، س
درگزينه ى (3)، سه غلط و درباقي گزينه ها (2) غلط موجود است.

املاى صحيح كلمه عبارت است از: طاق (سقف بنا).- گزينه ى 2190  (2)
واژه هاى غلط عبارتند از: هميت/ وجاحت- گزينه ى 2191  (3)

املاى صحيح اين واژه ها: حميت/ وجاهت

 درس پنجم زبان فارسى 3
ــلطان («ى» بدل از - گزينه ى 2192 ــه ى س ــه ى  (1) «ى» در خيم گزين  (3)

كسره، واج ميانجى محسوب مى شود)
گزينه ى  (2)«ى» اول در جدايى (البته «ى» در «ننمايد» هم واج ميانجى محسوب مى شود)

گزينه ى  (4)«گ» در آسودگى (البته «ى» در «زايد» و «بفرسايد» هم واج ميانجى 
محسوب مى شود)

ــراع اوّل به - گزينه ى 2193 ــن» در انتهاى مص ــل «ك ــه ي  (2) فع گزين  (1)
قرينه ي معنوى حذف شده!

گزينه ي  (3) فعل «بود» در انتهاى هر دو مصراع به قرينه ي معنوى حذف شده!
گزينه ي  (4) فعل «است» در انتهاى مصراع دوم به قرينه ي معنوى حذف شده!

ــه ى  (2) «ى» در مطالعه ى روى - «و» در نيكوان/ - گزينه ى 2194 گزين  (1)
گزينه ى  (3) «ى» در آشنايان و آشنايى/ گزينه ى  (4) «گ» در بيگانگى - «ى» 

در آشنايى
نكته: «ى» بدل از كسره واج ميانجى محسوب مى شود. 

گزينه ى  (1) نهاد فعلِ «تمنّا مى كند» محذوف است.- گزينه ى 2195  (4)
گزينه ى  (2) نهاد فعل هاى «نشد» محذوف است.

گزينه ى  (3) نهاد فعل «رفت» محذوف است.
ــل «بازآيد»  بخت/ نهاد فعل «درآيد»  يكى/ نهاد  ــا در گزينه ى (4)، نهاد فع امّ

فعل «بگشايد»  روى ميمون تو
ــه حذف - گزينه ى 2196 ــادِ «تو» در جملات اوّل و دوم به قرينه ي شناس نه  (1)

شده اند (قرينه ي لفظي)
فعل «است» در ساير ابيات به قرينه ي معنوي حذف شده است.

ــت. پس - گزينه ى 2197 ــرف «را» فهميد «خداى» مفعول اس ــوان از ح مى ت  (3)
مفعول حذف نشده است.

اى (معشوق كه) جفاى تو ز دولت خوب تر (است).- گزينه ى 2198  (3)
ديد ِ-  ان  قرارگيرى دو مصوّت در كنار هم  واج ميانجى- گزينه ى 2199  (3)

ديد ِ-  گ  ان  ديدگان
ــت» به قرينه ى - گزينه ى 2200 فعل: مى برنددر گزينه هاى ديگر فعل «اس  (4)

معنوى حذف شده است.
«حمد و ثنا مى كند» به قرينه ى لفظى حذف شده است.- گزينه ى 2201  (1)

( كه موى بر اعضا حمد و ثنا مى كند)
با بقيّه گزينه ها هم فعل مفرد به كار مي رود، هم فعل جمع!- گزينه ى 2202  (1)
اگر در هنگام جان بخشي نهاد جمع باشد فعل نيز جمع  است - گزينه ى 2203  (2)

و اگر مفرد باشد، فعل مفرد.
ــي مؤدبانه اوّل شخص مفرد و جمع با هم فرق دارد - گزينه ى 2204 در فارس  (1)

امّا دوم و سوم شخص، مفرد و جمعشان يكي مي شود.
با نهاد شورا فعل مفرد بايد بيايد.- گزينه ى 2205  (4)
در ساير گزينه ها به ترتيب در گزينه ى (1) چون براي تأكيد و - گزينه ى 2206  (4)

در گزينه ى (2) با وابسته و در گزينه ى (3) با بدل آمده نمي توان نهاد جدا را حذف كرد.
ــريف آوردن/ - گزينه ى 2207 ــراي مخاطب، تش ــه آمدن ب ــه ى مؤدبان گون  (3)

تشريف فرما شدن است.
در جمله ي «سال ها ديده ام» او را (مفعول) و «من» (نهاد) به - گزينه ى 2208  (2)

قرينه ي لفظي حذف شده اند.
گزينه ى  (2) وگزينه ى  (3) گگزينه ى  (4) ا- گزينه ى 2209  (1)
(1)- گزينه ى 2210
(4) - گزينه ى 2211
ــوند، قابل - گزينه ى 2212 ــوّت كنار هم واقع ش ــه در واژه اى دو مص چنان چ  (1)

ــردد و واژه ى «ابرو» هنگام جمع  ــر اين كه صامتى بين آن دو واقع گ ــتند مگ تلفّظ نيس
بستن با تكواژ «ان» مشمول چنين قانونى مى شود.

«نواىِ خرد» 3 واژه است  «نوا  -ِ  خرد». چون واژه ى - گزينه ى 2213  (3)
ــره، مصوّت بلند «ا» است، «ى» ميانجى (صامت ميانجى) آمده است. مثل:  قبل از كس

خداىِ مهربان (ى) - موىِ بلند (ى) - خانه ىِ دوست (ى)
1) «گ» در «خوانندگانِ» (خواننده  ان  «گ» ميانجى)- گزينه ى 2214  (1)

2) «يـ» در «آشنايى»
3) «ى» در «شوريده ىِ»

4) «اِ» (همزه) در «از دنيا بريده اى»
صامت «گ» در بى برنامگى صامت ميانجى است.- گزينه ى 2215  (2)
با نهاد «مردم» فعل جمع مى آيد.- گزينه ى 2216  (4)
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ــياق سخن مى توان پى برد كه بعد - گزينه ى 2217 در گزينه هاى ديگر از س  (1)
ــكر» فعل «مى گويم» يا «به جاى مى آورم» به قرينه ى معنوى حذف شده  از واژه ى «ش

است، امّا در گزينه ى (1) بعد از «شكر» واژه ى «است» آمده است.
ــه ى فعل آن «جمع» - گزينه ى 2218 ــد، شناس هرگاه نهاد جدا، «مردم» باش  (2)

ــت، بنابراين نهاد پيوسته (شناسه) در گزينه ى (2) فقط «جمع» و فعل آن «بودند»  اس
يا «هستند» است.

نهاد پيوسته ى گزينه هاى ديگر چنين است:
گزينه ى  (1) نهاد: بعضى/ فعل: هم مفرد و هم جمع (بودبودند)

گزينه ى  (3) نهاد: ملتّ/ فعل: هم مفرد و هم جمع (نكرد/ نكردند)
گزينه ى  (4) نهاد: هيچ يكفعل: هم مفرد و هم جمع (نبود/ نبودند)

ــد» حذف معنوى فعل - گزينه ى 2219 ــته بودن گزينه ى (1) بودند در «گش  (2)
كمكى است و در پايان بيت «گشته» به طور لفظى و «بودند» به طور معنوى حذف شده است.

گزينه ى (2) دو بار فعل «بينى» به قرينه ى لفظى حذف شده است.
گزينه ى (3) در پايان اين گزينه فعل «شده بود» حذف شده كه «شده» به قرينه ى 

فعل مصراع اوّل حذف لفظى است و «بود» آن به قرينه ى معنوى حرف شده است.
گزينه ى (4) در مصراع دوم اين گزينه، فعل «بود» به قرينه ى معنوى حذف شده است.

در مصراع دوم گزينه ى (3)، فعل «است» به قرينه ى معنوى - گزينه ى 2220  (3)
حذف شده است.

گونه ى مؤدّبانه ى بودن درباره ى خود  در خدمت بودن- گزينه ى 2221  (1)
گونه ى مؤدّبانه ى رفتن درباره ى خود  مرخص شدنرفع زحمت كردن
گونه ى مؤدّبانه ى خواستن درباه ى خود  استدعا/ خواهش/ تمنّا كردن

گونه ى مؤدّبانه ى دادن درباره ى خود  تقديم كردن
واج ميانجى: «گ» در «آوارگى»- گزينه ى 2222  (1)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ي (2): «همزه» در «قافله اى»«ى» در «خاطره ى» و «سال هاى»

گزينه ي (3): «ى» در «روى»«گ» در «زندگى»«ك» در «نياكان»«همزه»
در «قبيله اش»

گزينه ى (4): «گ» در «زندگى»«زندگى ساده اى» مصوت آوايى «ى»«همزه» در «ساده اى»
گزينه ى (4) در مصراع اول اين انجم و افلاك (گروه نهادى) - گزينه ى 2223  (4)

و شناسه ى فعل مفرد در مصراع دوم «وين آب و هوا و آتش و خاك» گروه نهادى و 
شناسه ى فعل مفرد و كاربرد آن درست است چون نهاد جمع غير جاندار است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
عدم مطابقت نهاد با شناسه:

ــت در حالى كه هرگاه  َ ند) اس ــل جمع (ـ ــه ى فع ــه ى (1): اين گروه (نهاد) شناس گزين
«گروه» نهاد واقع شود شناسه ى فعل بايد «مفرد» باشد.

ــيد و زمين و آسمان (گروه نهادى) شناسه ى فعل  گزينه ى (2): در مصراع دوم، خورش
«مفرد» است چون آرايه ى تشخيص به كار رفته بايد شناسه ى فعل جمله جمع باشد.

ــمان (گروه نهادى) و شناسه ى فعل «مفرد» است در حالى كه  گزينه ى (3): زمين و آس
آرايه ى تشخيص به كار رفته است و بايد فعل جمع باشد.

«هر كسى» هميشه بايد با فعل مفرد به كار رود.- گزينه ى 2224  (4)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ي (1): «هر يك» با فعل جمعمفرد به كار مى رود.
گزينه ى (2): «بعضى» با فعل جمعمفرد به كار مى رود.

گزينه ى (3): «گروه» با فعل مفرد به كار مى رود.
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2225  (4)

گزينه ى (1): «سال هاى دورى»، «آوارگى»: واج ميانجى
گزينه ى (2): «قافله اى»: واج ميانجى همزه«خاطره ى سال هاى جوانى»: واج ميانجى

گزينه ى (3): «زندگى»: واج ميانجى
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2226  (2)

موارد حذف به قرينه ى معنوى:
 [است] گزينه ى (1): ... بس

  [مى خورم] گزينه ى (3): سوگند
 [مى گويم/ مى كنم] گزينه ى (4): شكر ايزد

در مصراع دوم گزينه ى (2)، «پيغمبر ما مركز است و حيدر - گزينه ى 2227  (2)
خط پرگار است.» دو فعل اسنادى «است» به قرينه ى معنوى حذف شده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): روزها فكر من اين است و همه شب سخنم (اين است)

حذف به قرينه ى لفظى  
ــنادى  ــو كه هر كه را ببينى بزنى يا بوم (ى) كه مخفف فعل اس ــه ى (3): مارى ت گزين

حذف به قرينه ى لفظى «هستى» است 
گزينه ى (4): تن ز جان (مستور نيست) و جان ز تن مستور نيست

حذف به قرينه ى لفظى  
ــاره ى «خود» - گزينه ى 2228 ــؤال درب ــه ى افعال صورت س ــه ى مؤدّبان گون  (2)

عبارت اند از:
ــاندن»/ فعل «خوردن»: «صرف كردن»  فعل «گفتن»: «عرض كردن» و «به عرض رس
و «صرف شدن»/ فعل «آمدن»: «مشرّف شدن» و «خدمت رسيدن»/ فعل «خواستن»: 

«استدعا كردن»، «خواهش كردن» و «تمنّا كردن»
«شدند» فعل، «انده» نهاد: براى نهاد مفرد، فعل جمع آورده - گزينه ى 2229  (4)

شده است. بايد براى نهاد مفرد بى جان، فعل مفرد بيايد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــع و هم فعل مفرد به كار  ــم مبهم «هر يك» هم فعل جم ــه ى  (1) با نهاد اس گزين
مى رود.

گزينه هاى (2) و  (3) با نهاد اسم مبهم «هر كس» فعل مفرد آورده مى شود.
مرا در فضل مرتبه اى است زيادت (حذف صورت نگرفته است.)- گزينه ى 2230  (2)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) «من و برادرم» در جمله ى دوم حذف به قرينه ى لفظى (نهاد) است.
گزينه ى  (3) «كودكان» در جمله ى دوم (پنداشتند) حذف به قرينه ى لفظى (نهاد) است.

گزينه ى  (4) «وزير» در جمله ى دوم حذف به قرينه ى لفظى (نهاد) است.
در مصراع دوم گزينه ى (2)، «پيغمبر ما مركز است و حيدر - گزينه ى 2231  (2)

خط پرگار است» و فعل اسنادى «است» به قرينه ى معنوى حذف شده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) روزها فكر من اين است و همه شب سخنم 
گزينه ى  (3) مارى تو كه هر كه را بينى بزنى 

گزينه ى  (4) تن ز جان (مستور نيست) و جان ز تن مستور نيست
حذف به قرينه ى لفظى  

هنگام «جان بخشيدن به اشيا» براى «نهاد بى جان جمع» بايد - گزينه ى 2232  (3)
«فعل جمع» بياوريم.

«اى عزيز»: «عزيز» منادا است و در منادا حذف به قرينه ى - گزينه ى 2233  (3)
معنوى وجود دارد (اى عزيز، با تو هستم)«است» در جمله ى آخر به قرينه ى معنوى 

حذف شده است.
ــته يعنى - گزينه ى 2234 ــخص «من» چون وابس در گزينه ى (3) نهاد اوّل ش  (3)

صفت گرفت (بدبخت)، قابل حذف نيست.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) نهاد جدا براى تأكيد است و آن را نمى توان حذف كرد.
گزينه ى  (2) نهاد جدا (ما) چون همراه بدل (ايرانيان) آمده است نمى توان حذف كرد.

ــد نمى توان حذف كرد (تو  ــاد جدا را مثل گزينه ى (1) براى تأكي ــه ى  (4) نه گزين
نه كس ديگر).

تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2235  (2)
ــايان: «ى» واج  گزينه ى  (1) نكته اى: «ا» همزه: واج ميانجىگزينه ى (3) پارس

ميانجىگزينه ى (4) بندگى: «گ» واج ميانجى
ــه ى  (1) تمنّايى: «يـ» واج ميانجىگزينه ى (2) - گزينه ى 2236 گزين  (3)

بدرقه ى راه : «ى» واج ميانجىگزينه ى (4) گرانمايگان: «گ» واج ميانجى
ــت» به قرينه ى معنوى حذف - گزينه ى 2237 حالتى رؤيايى (داشت)، «داش  (1)

شده است. بقيّه ى حذف ها، حذف به قرينه ى لفظى هستند.
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در اين گزينه واج ميانجى به كار نرفته است.- گزينه ى 2238  (4)
تشريح گزينه هاى ديگر:

ى  ى  گزينه ى (2): شكيباان  گ  بيگانه  (1) گزينه ى
صامت ميانجى صامت ميانجى    

گزينه ى (3): برانداخته  همزه  ى
صامت ميانجى   

ــتند، زيرا بدل ندارند، جنبه ى - گزينه ى 2239 «من» و «ما»، قابل حذف هس  (3)
تأكيدى ندارند و همراه با وابسته نيستند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ب)  من به دليل داشتن بدل قابل حذف نيست.

د)  تو به دليل داشتن وابسته (صفت) قابل حذف نيست.
حذف نهاد «من» به قرينه ى لفظى (شناسه) در مصراع دوم: - گزينه ى 2240  (1)

ــت و در گزينه (4)  ــرح دهم. در گزينه هاى (2) و (3) حذفى صورت نگرفته اس من ش
فعل «است» به قرينه ى معنوى حذف شده است.

ويژگى هاىنيمايىتنگناهاىآينده ى- گزينه ى 2241  (2)
با نهاد «بعضى» در صورت بى جان بودن هم فعل مفرد به كار - گزينه ى 2242  (2)

مى رود هم فعل جمع و اگر جاندار باشد فقط فعل جمع به كار مى رود.
با كلمات «اسكناس ها، سنگ ها، چوب ها، گل ها، سبزى ها» چون جمع غيرجاندار هستند 

هم فعل مفرد به كار مى رود و هم فعل جمع!
مى دانيم كه حذف نهاد جدا معمولاً ممكن است مگر اين كه:- گزينه ى 2243  (1)

1- با وابسته (صفتى يا مضاف اليهى) همراه باشد مثل گزينه ى (2) و (3)
ــد مثل گزينه ى چهارم كه با قيد تاكيد «فقط» مؤكّد شده است.  2- با تأكيد همراه باش

3- با بدل همراه باشد كه گزينه ى اوّل بدََل ندارد و شبيه سازى شده است.
ــدم»، در گزينه ى (2) «آيد»، در - گزينه ى 2244 در گزينه ى (1) «عاشق ش  (3)

گزينه ى (4) «هستم» حذف به قرينه ى لفظى است در گزينه ى (3) «آشفته از مه دور 
باشد بهتر است» حذف به قرينه ى معنوى.

با نهادهاى «بعضى (بى جان)، پيامبر، ملتّ، هيچ يك، هريك» - گزينه ى 2245  (2)
فعل هم مى تواند به صورت مفرد بيايد هم جمع.

نكته: رجوع كنيد به جدول مطابقت نهاد و فعل درس پنجم!
ــده (ى) - پلكان (ك) - - گزينه ى 2246 ــنگان (گ) - گوين ابروان (و) - تش  (1)

ادبيّات (ى) - ديرينگى (گ) - معنوى (و)
دادنتقديم كردنمرحمت كردن- گزينه ى 2247  (2)
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(1)- گزينه ى 2248
اصل واژه قمچي به معني شلاّق و تازيانه است.- گزينه ى 2249  (2)
تحقيقي يا پژوهشي.- گزينه ى 2250  (2)
در سؤال، نشانه زمان است و گزينه (2) نيز اين چنين است - گزينه ى 2251  (2)

امّا ساير گزينه ها نشانه جمع است.
(1) - گزينه ى 2252

گزينه ى  (1) گذران حالت است.
گزينه ى  (2) شمشاد قدان و شيرين دهنان جمع است.

گزينه ي  (3)بلبلكان و قمريكان جمع است.
گزينه ى  (4) نامداران و گردن كشان جمع است.

در اغلب نوشته ها با هر بيان و زبان و در هر قالبى كه باشند - گزينه ى 2253  (2)
هدف نويسنده تشريح بى كم و كاست اشخاص، وقايع و چيزهاست، آن گونه كه هستند.

ــت (مانند جان)، امّا در ساير - گزينه ى 2254 ــباهت اس «ان» در «جانان» ش  (1)
گزينه ها (بلبلكان، قمريكان، سحرخيزان، سيه گليمان) نشانه ى جمع است.

(2)- گزينه ى 2255

ــاز«ان» در «سواران»: نشانه ى - گزينه ى 2256 «ان» در «شادان»: صفت س  (2)
جمع «ان» در «كوهان»: مفهوم شباهت«ان» در «گيلان»: مفهوم مكان

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــانه ى جمع«ان» در «شامگاهان، پاييزان»:  گزينه ى (1): «ان» در «دانايان، بانوان»: نش

مفهوم زمان
گزينه ى (3): «ان» در «پرسان، پرّان»: صفت ساز«ان» در «سحرگاهان، بهاران»: مفهوم زمان

ــانه ى جمع«ان» در «ريزان، درخشان»:  گزينه ى (4): «ان» در «مردان، درختان»: نش
صفت ساز

ــوند «ان» در - گزينه ى 2257 ــه ى (3): پس ــؤال و گزين ــت صورت س در بي  (3)
واژه هاى «بامدادان» و «بهاران» پسوند زمان است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ي (1): «ان» در «گيلان» پسوند مكان است.

گزينه ى (2): «ان» در «چرخ زنان» پسوند قيد و صفت ساز است در مفهوم حالت
گزينه ى (4): «ان» در «عندليبان» نشانه ى جمع است.

ــانه ى «صفت فاعلى» است، ولى در - گزينه ى 2258 «ان» در گزينه ى (4) نش  (4)
ساير گزينه ها «ان» بر مفهوم زمان دلالت مى كند.

توجه: در گزينه ى (3)، «ان» در «دامان» جزء خود واژه است.
ــنّت ملىّ ما»: نوشته ى تحليلى (حاصل - گزينه ى 2259 ــانى و س «تربيت انس  (3)

ــل پژوهش هاى  ــى»: تحقيقى (حاص ــاب و كتاب خوان ــنده)/ «كت ــلات درونى نويس تأمّ
نويسنده)/ «كلاس نقّاشى»: تشريحى (حاصل ديده ها و شنيده هاى نويسنده)

ــاد قدان»، «شيرين دهنان»، - گزينه ى 2260 پسوند «ان» در واژه هاى «شمش  (1)
«مژگان» و «صف شكنان» به عنوان علامت «جمع» كاربردى يكسان دارد.

توجه: كاربردهاى «ان» عبارت اند از: 
1- علامت جمع: گياهان 2- پسوند زمان: بهاران، بامدادان 3- پسوند مكان: گيلان 4- 
پسوند شباهت: كوهان 5- علامت صفت فاعلى: دوان، خندان 6- اسم ساز: حنابندان

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): «ان» در «بهاران» پسوند زمان و در «ياران» علامت جمع است.

گزينه ى (3): «ان» در «خواهان» علامت صفت فاعلى و در «پادشاهان» علامت جمع است.

گزينه ى (4): «ان» در «دوان» علامت صفت فاعلى و در «ابروان» علامت جمع است.
ــوند «ان» در واژه هاى «شمشاد قدان»، «شيرين دهنان»، - گزينه ى 2261 پس  (3)

«مژگان» و «صف شكنان» به عنوان علامت «جمع» كاربردى يكسان دارد.
نكته: كاربردهاى «ان» عبارت اند از:

ــوند مكان: گيلان/ ــوند زمان: بهاران، بامدادن3- پس 1- علامت جمع: گياهان2- پس
4- پسوند شباهت: كوهان5- علامت صفت فاعلى: دوان، خندان6- پسوند قيدساز: شادان

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــاهان» علامت  ــه ى  (1) «ان» در «خواهان» علامت صفت فاعلى و در «پادش گزين

جمع است.
گزينه ى  (2) «ان» در «بهاران» پسوند زمان و در «ياران» علامت جمع است.

گزينه ى  (4) «ان» در «دوران» علامت صفت فاعلى و در «ابروان» علامت جمع است.
ــت (گذرنده) - گزينه ى 2262 «ان» در گزينه ى (4)، «ان» حالت و فاعلى اس  (4)

ولى در ساير گزينه ها «ان» زمان است.
*نكته: در گزينه ى (3)، «ان» در «دامان» جزء خود واژه است.

در گزينه ى (3)، «ان» پسوند زمان است. بامدادان: هنگام بامداد- گزينه ى 2263  (3)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) در «بلبلكان و قمريكان»، «ان» نشانه ى جمع است.
گزينه ى  (2) در «ناجوان مردان، پستان، بى دردان»، «ان» نشانه ى جمع است.

گزينه ى  (4) در «كوهان»، «ان» نشانه ى جمع است.
ــى يا واقعه اى را كه امروز - گزينه ى 2264 اگر بخواهيم چيزى يا جايى يا كس  (1)

ــريح كنيم، از مدارك و مأخذ و اسناد و  ــت، تش وجود ندارد و آثار آن از ميان رفته اس
كتاب ها كمك مى گيريم يا با افراد مطّلع مصاحبه مى كنيم.

ــى - گزينه ى 2265 مقاله ى «چنين رفت و » يك مقاله ى تحقيقى و پژوهش  (2)
است. البته نويسنده ى مقاله در برخى نكات به تحليل بعضى از وقايع نيز پرداخته است.
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گزينه (1): نوشته هاى تحليلى- گزينه ى 2266  (2)
گزينه (3): «درخت ها» رايج تراست و «درختان» براى شعر و نثر ادبى كاربرد دارد.

گزينه (4): مقاله اى تحقيقى است.
كتاب «مدير مدرسه» نوشته اى تشريحى است كه بخشى از - گزينه ى 2267  (4)

آن در صفحه هاى 40 و 41 زبان فارسى سال سوم آمده است.
«ان» در كوهان نشانه شباهت است. - گزينه ى 2268  (3)
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ــادن - گزينه ى 2269 ــادن - برافت ــرون آوردن)افت آوردن - درآوردن (بي  (3)

(مجبور كردن) ــتن ــتن - واداش ــدن)آمدن - برآمدن (بالا آمدن)داش ــاقط ش (س
(مردن) ــتن - درگذشتن خوردن - برخوردن (اصابت كردن - برخورد كردن)گذش

گرفتن - فراگرفتن (يادگرفتن)
نكته: پيشوند فعل چه معنا را تغيير دهد و چه ندهد فعل پيشوندى ساخته مى شود.

(4) - گزينه ى 2270
پريدن (ناگذر)  پراندن (گذرا به مفعول)

گرديدن (گذرا به مسند)  گرداندن (گذر به مفعول و مسند)
نكته: مصادرى كه گذرا به مفعول يا متمم باشند پس از گذرا شدن با تكواژ «ان» گذرا 

به مفعول و متمم مى شوند!
ــتن - انداختن - آمدن» با حالت - گزينه ى 2271 ــتن - گشتن - داش «گذش  (3)

پيشوندى خود تفاوت معنايى دارد.
ترسيدن، چسبيدن، رهيدن، پوشيدن، چشيدن- گزينه ى 2272  (3)
گزينه ى (1): «برد»  مى برد  مضارع اخبارى- گزينه ى 2273  (3)

گزينه ى (2): «بخواهد»  مى خواهد  مضارع اخبارى («ب» در «بخواهد» جنبه ى 
تأكيدى دارد و نبايد آن را با «ب مضارع التزامى» اشتباه گرفت)

ــارع التزامى (بازگردانى بيت: جمال خود را  ــه ى (3): «مى بينم»  ببينم  مض گزين
چرا از من دور نگاه مى دارى؟خود را رها كن تا تو را از دور ببينم)

گزينه ى (4): «آورد»  مى آورد  مضارع اخبارى
ــتمرارى  - گزينه ى 2274 ــرد ماضى اس ــخص مف ــوم ش گزينه ى (1): س  (3)

مى افزوددوم شخص جمع مضارع اخبارى  مى افزاييد
ــتمرارى  مى افراشتدوم شخص جمع  ــوم شخص مفرد ماضى اس گزينه ى (2): س

مضارع اخبارى  مى افرازيد
ــتمرارى  مى سنجيددوم شخص جمع  ــوم شخص مفرد ماضى اس گزينه ى (3): س

مضارع اخبارى  مى سنجيد
ــتمرارى  مى ساختدوم شخص جمع  ــوم شخص مفرد ماضى اس گزينه ى (4): س

مضارع اخبارى  مى سازيد
ــتمرارى  - گزينه ى 2275 ــرد ماضى اس ــخص مف ــوم ش گزينه ى (1): س  (1)

مى برُددوم شخص جمع مضارع اخبارى  مى برُيد
ــخص جمع  ــتمرارى  مى پريددوم ش ــخص مفرد ماضى اس ــوم ش گزينه ى (2): س

مضارع اخبارى  مى پريد
ــتمرارى  مى جهيددوم شخص جمع  ــخص مفرد ماضى اس ــوم ش گزينه ى (3): س

مضارع اخبارى  مى جهيد
ــتمرارى  مى طلبيددوم شخص جمع  ــخص مفرد ماضى اس ــوم ش گزينه ى (4): س

مضارع اخبارى  مى طلبيد
(3)- گزينه ى 2276

«ندانى و ندانى كه ندانى و نخواهى كه بدانى كه ندانى» 
مضارع مضارع   مضارع  مضارع  مضارع   مضارع    
اخبارى  التزامى  اخبارى اخبارى   اخبارى   اخبارى    

* معنى: نمى دانى و نمى دانى كه نمى دانى و نمى خواهى كه بدانى كه نمى دانى!
مصدر مرخم همان بن ماضى است (دارد  داشت).- گزينه ى 2277  (4)
«ياد كرده است» از مصدر «ياد كردن» فعل مركب است.- گزينه ى 2278  (3)

ــت از  ــاختمان فعل ندارند. (مثال: پرداخته اس * فعل هاى كمكى (معين) تأثيرى در س
مصدر پرداختن و فعل ساده است.)

ــاي افتادن، آمدن، - گزينه ى 2279 ــي از فعل هاي ناگذر، كه از مصدره برخ  (4)
ــوند به گونه اي ديگر گذرا مي شوند. شكل گذراي آنها به  ــاخته مي ش رفتن و ماندن س

ترتيب: انداختن، آوردن، بردن و گذاشتن است.

ــودن - گزينه ى 2280 ــتن، آس ــناختن ، زيس ــد: ش ــا مانن ــي از مصدره برخ  (1)
گذرا نمي شوند.

ــتن برخلاف قاعده گذرا مي شود و به جاي نشانيدن از - گزينه ى 2281 نشس  (2)
نشاندن استفاده مي شود.

ــوندي مي سازد حتّي اگر معناي - گزينه ى 2282 وجود اين تكواژها فعل پيش  (4)
فعل را تغيير ندهند.

استجاره: پناه خواستناستيجار: اجاره كردن- گزينه ى 2283  (4)
شعرِ سخته: شعر سنجيده و خوبشعرِ سخت: شعر دشوار- گزينه ى 2284  (2)
احسن: نيكوتراحسنت: آفرين بر تو- گزينه ى 2285  (3)

تسويه: مساوي كردنتصفيه: پاك كردن
چون «ترسيد» گذرا به مفعول نيست پس مجهول نمي شود. - گزينه ى 2286  (3)

ابتدا بايد آن را گذرا كرد (ترساند) و سپس آن را مجهول كرد.
ــته اند» ماضي نقلي و - گزينه ى 2287 ــتمراري، «بس ــي رفت» ماضي اس «هم  (3)

«بخنديد» ماضي ساده و «مي فرمايي» مضارع اخباري است.
ــت، فهميد، چسبيديم) گذرا به مفعول يا متمّم - گزينه ى 2288 اگر فعلي (رَس  (2)

باشد و آن را گذرا كنيم، گذرا به مفعول و متمّم مي شود.
بن مضارع ساير گزينه ها «خواب، چَر و گُمار» است.- گزينه ى 2289  (3)
رهاندن شكل گذراي مصدر «رَستن» است.- گزينه ى 2290  (3)
گزينه ى (4) فعل پيشوندى است.- گزينه ى 2291  (4)
ترسيدن (از)، ترساندن (را ـ از)، گنجيدن (در)، گنجاندن (را - گزينه ى 2292  (3)

ـ در)، فهميدن (را)، فهماندن (را ـ به)، رنجيدن (از)، رنجاندن (را ـ از)، چسبيدن (به)، 
چسباندن (را ـ به)

فعل هاى «شكفته بودند» و «شود» ساده هستند.- گزينه ى 2293  (1)
فعل «شكوفه كرد» مركّب است.

فعل «برانداخته بودند» پيشوندى است.
شكل معلوم فعل موردنظر «مى پرورند» است كه ابتدا بايد گذرا - گزينه ى 2294  (2)

(متعدّى) شود  «مى پرورانند» و سپس آن را مجهول مى كنيم  «پرورانده مى شوند»
ــود - گزينه ى 2295 چون در جمله ى مجهول «تاوان كوتاهى» نهاد واقع مى ش  (2)

بايد فعل آن را مفرد بياوريم و چون زمانِ فعلِ معلوم، ماضى بعيد است بايد زمان فعل 
مجهول نيز ماضى بعيد باشد.

(3)- گزينه ى 2296
ــود» و «نگاشته شده است» و «خواسته - گزينه ى 2297 فعل هاى «ديده مى ش  (4)

شود» فعل هاى مجهول هستند.
ــگاه پيش از آن - گزينه ى 2298 ــاده» و كلمه ى ن ــه ى (1) «كرد: س گزين  (1)

مفعول است. «ديد: ساده» و «فرو برده بود: پيش وندى» است.
گزينه ى (2) «آمدند و ديدند: ساده» و «بغل كرده است: مركب» است.

گزينه ى (3) «برگشت: پيش وندى» و «نشسته بودند: ساده» و «زل زد: مركب» است.
گزينه ى (4) «شدند و ايستاده بود: ساده» و «تماشا كردند: مركب» است.

(3)- گزينه ى 2299
ــن، بردن و - گزينه ى 2300 ــذرا انداخت ــدن در حالت گ ــادن، رفتن، مان افت  (3)

گذاشتن مى شوند و گذراى سببى با تك واژ اند و انيد نمى شوند.
ــى غير مستعمل و نادرست است و - گزينه ى 2301 واژه ى «زلالت» در فارس  (3)

معنايى ندارد.
ــاى هم به كار - گزينه ى 2302 ــذر، گاه به ج ــال گذرا و ناگ ــته، افع در گذش  (3)

مى رفتند، چنان كه در ابيات گزينه هاى (1)، (2) و (4) مى بينيم:
گزينه ي (1): دود آه سينه ى نالان مناين افسردگان خام را سوخت: (فعل گذرا به مفعول)

ــوق ساغر مى خرمنم (را) بسوخت (گذرا به مفعول)كآتش ز  گزينه ى (2): آن روز ش
عكس عارض ساقى در آن گرفت

گزينه ى (3): حافظ بسوخت (فعل ناگذر) و كسى حال او به يار نگفتمگر نسيم، پيامى 
خداى را ببرد: (سوخت: (بن مضارع  تكواژ گذراساز): سوزاند)

(فعل گذرا به مفعول) ــوخت گزينه ى (4): آتش زهد و ريا خرمن دين (را) خواهد س
حافظ اين خرقه ى پشمينه را بينداز و برو
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ــت: دل رفت و ديده - گزينه ى 2303 ــل «ماند» در گزينه ى (3) ماضى اس فع  (3)
خون شد و جان ضعيف ماند، كه آن هم براى آن مانده است كه آن را فداى دوست كنم. 

در ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): «بدان ماند»: شبيه آن است كه ...
گزينه ى (2): «به چه ماند؟»: شبيه به چيست؟

گزينه ي (4): «به جايى ماند»: به جايى شبيه است.
همه ى مصدرهاى گزينه ى (3) با افزدن تكواژ «انـ» گذرا به - گزينه ى 2304  (3)

مفعول مى شوند: 
نشستن  نشاندن/ پريدن  پراندن/ خشكيدن  خشكاندن 

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــودن» در  ــتن» درگزينه ى (2) و «آس ــتافتن» در گزينه ى (1)، «زيس ــاى «ش مصدره

گزينه ى (4) تكواژ گذراساز «انـ» را نمى پذيرند.
«نشان مى دهد» فعل مركب است. در همين گزينه، «تلاش - گزينه ى 2305  (4)

ــط «كرده اند» در معناى  ــت، بلكه فق ــود كه فعل مركب نيس كرده اند» نيز ديده مى ش
«انجام داده اند» آمده و «تلاش» مفعول آن است. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): «خواهيم رسيد»، فعل آينده از مصدر «رسيدن» و ساده است.

گزينه ى (2): «مى سازد»، فعل ساده است و متمايز «مسند» است.
گزينه ى (3): «فرامى نمايد»، فعل پيشوندى است.

ــت از جهان  شستن» عبارت كنايى است و فعل مركب - گزينه ى 2306 «دس  (1)
محسوب مى شود. «رفته بودند» فعل ساده است.

ــت: ساده، - گزينه ى 2307 ــه نوع اس ــكيل دهنده س فعل از جهت اجزاى تش  (1)
پيشوندى و مركّب.

فعل ساده: بودفعل پيشوندى: دربرداشتفعل مركّب: هديه كرد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (2) قرار گرفته است: فعل مركّبندارد و خواهد بود: فعل ساده
گزينه ى  (3) بپذيرد: فعل سادهبرمى نهند: فعل پيشوندىبوده است: فعل ساده

ــادهبخواهد: فعل سادهكند:  ــت: فعل س ــادهاس گزينه ى  (4) مى خواند: فعل س
فعل ساده

ــته (است): ساده- گزينه ى 2308 ــادهدرربايد: پيشوندىننشس نيست: س  (4)
فرود آمده است: مركب 
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) مى خواهد: سادهصرف نظر كند: مركببخواهد: سادهنمى پذيرد: ساده
گزينه ى  (2) مى نهد: سادهبده: سادهباش: سادهبرگزين: پيشوندىشو: ساده

ــود: مركبخواهد  ــت): مركبدر پيش گرفته ش ــه ى  (3) قرار گرفته (اس گزين
رفت: ساده

ــه معنى «تصرف - گزينه ى 2309 ــه ى (4) ب ــم» در بيت گزين ــل «گرفتي فع  (4)
ــاير گزينه ها افعال  ــت. اما در س ــخير كرديم، به چنگ آورديم» آمده اس ــم، تس كردي

«گرفتمگرفتيم» به معنى «فرض كردم و انگاشتيم» به كار رفته اند.
شكل درست جمله هاى گذرا شده عبارت اند از:- گزينه ى 2310  (3)

ب) زال، رستم را پس از نبرد سنگين به سوى آب روان برد.
ج) تهمينه، سهراب را براى شناختن پدر به ايران آورد.

ــت» در كاربردهاى متفاوت - گزينه ى 2311 فعل هاى «گرفت، دوخت و پخ  (4)
مى توانند معانى مختلفى داشته باشند.

ــيدن (را)  پوشاندن - گزينه ى 2312 رهيدن (از)  رهاندن (را، از)پوش  (3)
(به، را)

چرخيدن (ناگذر)  چرخاندان (را)لرزيدن (ناگذر)  لرزاندن (را)
فهميدن (را)  فهماندن (را، به)جهيدن (ناگذر)  جهاندن (را)

چشيدن (را)  چشاندن (به، را)ترسيدن (از)  ترساندن (را، از)
ــدن با «ان» گذرا  ــتند پس از گذرا ش نكته: مصدرهايى كه گذرا به متمّم يا مفعول هس

به مفعول و متمّم مى شوند. 

گزينه ى  (1) «شد» فعل ساده، «قرار گيرد» فعل مركّب- گزينه ى 2313  (2)
گزينه ى  (2) «است» فعل ساده، «زندگى مى كند» فعل مركّب، «برگرداند» فعل پيشوندى

گزينه ى  (3) «درآمد» فعل پيشوندى، «گذاشت» فعل ساده
گزينه ى  (4) «كرد» فعل ساده، «رهانيد» فعل ساده

گزينه ى  (1) پرداخته و آموختند: سادهبرخاستند: پيشوندى- گزينه ى 2314  (3)
گزينه ى  (2) نشان دهد و جاى گرفته: مركّبدارد: ساده

گزينه ى  (3) درآمد: پيشوندىبود: سادهبه سر برد: مركّب
گزينه ى  (4) كرد: سادهبه تصوير كشيد: مركّب

ــت و بايد تبديل به استعفا - گزينه ى 2315 ــتيفا در متن سوال مفهوم نيس اس  (3)
شود زيرا در پايان متن نيز معاف شدن از امر قضاوت، مورد نظر است.

بسته ها را   پر   كرده است.- گزينه ى 2316  (4)
فعل مسند  مفعول   

جمله چهار جزئى گذرا به مفعول و مسند. متمّم جمله از نوع متمّم اسم است و متعلقّ 
به مسند (پر از) است. فعل ساده.
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ــتقل از يك ديگرند، لازم - گزينه ى 2317 ــار هم، مس ــه دو واژه كن هنگامى ك  (4)

ــتفاده كنيم. مانند  ــود و از فاصله ى «ميان واژه اى» اس ــت كه حريم آن ها رعايت ش اس
«آماده بود» كه «آماده» مسند و «بود» فعل است. بنابراين «آماده» و «بود» مستقل از 

يك ديگرند و رعايت فاصله ى «ميان واژه اى» ضرورى است.
* در گزينه هاى ديگر، «آمده بود، برگشته بود و نيامده بود» يك واژه (فعل) هستند و 

بين اجزايشان فاصله ى ميان حرفى (نيم فاصله) لازم است.
به شمارش فاصله ها مي پردازيم:- گزينه ى 2318  (1)

آشنايي. با. امكانات. زبان. فارسي. ما. را. قادر. مي سازد. كه. هزاران. واژه ي. تازه. بسازيم
امانت و دقتّ نويسنده به يك زندگي نامه اعتبار مي بخشد به - گزينه ى 2319  (1)

سبب همين ويژگي تاريخ بيهقي ممتاز شده است.
ــوف ايراني قرن - گزينه ى 2320 ــن فيلس ــيرازي، صدرالمتألهي ــدرا ش ملاص  (3)

يازدهم است و نظريه حركت جوهري وي مشهور است.
اسرارنامه از آثار عطّار نيشابوري است.- گزينه ى 2321  (4)
ــندى است - گزينه ى 2322 ــم به راه آينده» گروه مس گزينه ى (1) «چش  (1)

پس با فعل «بود» فاصله ميان واژه اى لازم دارد.
گزينه ى (2) خواهد شد يك واژه است پس بين «خواهد» و «شد» نيم فاصله مورد 

نظر است.
ــت پس بين «نمى توانست» و «يافت»  ــت يافت يك واژه اس گزينه ى (3) نمى توانس

نيم فاصله وجود دارد.
ــود» و «آورد» نيم فاصله  ــت پس بين «وج ــه ى (4) به وجود آورد يك واژه اس گزين

بايد باشد.
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2323  (3)

گزينه ى (1): زندگى نامه، از انواع نوشته هاى تشريحى است.
ــته شود، مى تواند سهم  گزينه ي (2): اگر زندگى نامه، دور از تعصّب و غرض ورزى نوش

خود را در پژوهش هاى تاريخى و فرهنگى حفظ كند.
گزينه ى (4): گاهى زندگى نامه ها شكلى كاملاً رمان گونه دارند.

ــته - گزينه ى 2324 ــف) زندگى نامه بايد دور از تعصب و غرض ورزى نوش ال  (2)
شود تا بتواند سهم خود را در پژوهش هاى تاريخى و فرهنگى حفظ كند.ب) اغراق و 
بزرگ نمايى هنگام توصيف ممكن است نويسنده را از واقعيت دور سازد.ج) امانت و 

دقت نويسنده به يك زندگى نامه اعتبار مى بخشد.
ــيوه هاى گردآورى - گزينه ى 2325 ــه ى (2) از ش ــده در گزين مورد ذكر ش  (2)

اطّلاعات نيست.
فاصله ى ميان اجزاى تشكيل دهنده ى كلمات در گزينه ى (3)، - گزينه ى 2326  (3)

ــود؛ زيرا هر يك از موارد ذكر شده در اين گزينه، يك  فاصله ى ميان واژه اى ناميده مى ش
گروه اسمى محسوب مى شود، اما در ساير گزينه ها هر مورد ذكر شده، يك واژه محسوب 

مى شود و فاصله ى ميان اجزاى آن ها، فاصله ى ميان حرفى يا نيم فاصله ناميده مى شود.
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براى نوشتن زندگى نامه اين موارد استفاده مى شود: «توصيف، - گزينه ى 2327  (2)
تشريح، مقايسه، ساده نويسى، آغاز و پايان و عنوان مناسب، طرح سؤال (براى اين كه آن 
ــه گونه اى متفاوت آغاز كنيم)، رعايت نكات فنّى، دورى از تعصّب و غرض ورزى،  را ب

امانت و دقتّ و دورى از اغراق»
ــكيل دهنده ى كلمات در گزينه ى - گزينه ى 2328 ــه ى ميان اجزاى تش فاصل  (3)

ــده در اين  ــود، زيرا هر يك از موارد ذكر ش ــان واژه اى ناميده مى ش ــه ى مي (3): فاصل
گزينه، يك گروه اسمى محسوب مى شود، اما در ساير گزينه ها در مورد ذكر شده، يك 
ــوب مى شود و فاصله ى ميان اجزاى آن ها، فاصله ى ميان حرفى يا نيم فاصله  واژه محس

ناميده مى شود.
از آن جايى  كه واژه هاى «آماده» و «بودند» دو نقش جداگانه - گزينه ى 2329  (1)

ــود،  ــند و فعل) پذيرفته اند، فاصله ى بين آن ها، فاصله ى ميان واژه اى ناميده مى ش (مس
ــده در ساير گزينه ها، به همراه هم نقش فعل جمله را  ــخّص ش اما چون هر دو جزء مش

پذيرفته اند، فاصله ى ميان آن ها «نيم فاصله» ناميده مى شود.
ــتق، فعل هاى پيشوندى، مركب و فعل هايى كه در  نكته: در مورد واژه هاى مركب، مش
ساختمان  آن ها فعل كمكى به كار مى رود، فاصله ى ميان اجزاى تشكيل دهنده ى كلمه، 
ــود،  ــبان (نيم فاصله) در نظر گرفته مى ش به اندازه ى فاصله ى ميان حرف هاى غير چس

« مثال: «كتاب خانه - ورودى - برداشت - ياد مى دهد - خواهدآمد و
زندگى نامه گونه اى از نوشته هاى تشريحى است.- گزينه ى 2330  (2)
فاصله هاى ميان واژه اى با علامت ضربدر مشخّص شده است:- گزينه ى 2331  (1)

  ساعت ها  سلام  مدارس  دانش آموزان  و  روى داده است  جالبى  اتفّاق
در  اين  زمينه  تحقيق  كرده اند.

نكته: «روى داده است» فعل مركب است پس بين اجزايش نيم فاصله دارد نه فاصله!
نكته: «تحقيق» مفعول است پس بين تحقيق و كرده اند فاصله وجود دارد.

گزينه ى  (1) زندگى نامه گونه اى از نوشته هاى تشريحى است.- گزينه ى 2332  (3)
گزينه ى  (2) بهره گيرى از تخيّلات قوى از ارزش زندگى نامه مى كاهد.

گزينه ى   (4) بايد به واقعيات توجّه كرد نه حدس و گمان.
(2) - گزينه ى 2333

 درس نهم زبان فارسى 3
الف) فعل  شد (رفت)  دو جزئى- گزينه ى 2334  (2)

ب) فعل  ى (هستى)  سه جزئى با مسند
ــه جزئى با مفعول (البته مى توانيم به صورت سه جزئى  ج) فعل  (1) نگه كن  س

با متمم نيز درنظر بگيريم)فعل  (2) شد  سه جزئى با مسند
ــه جزئى با مسندفعل  (2) شمريد  چهارجزئى با  ــت  س د) فعل  (1) اس

مفعول و مسند
ه ) فعل  (1) شد (رفت)  دو جزئىفعل  (2) آمد  دو جزئى

جملات: 1- در بهشت به رويم باز شده بود2- از وجد در - گزينه ى 2335  (4)
ــو مى رفتم (دو جزئى با فعل ناگذر)4- دلم  ــرخوش به هر س خود نمى گنجيدم3- س
ــتيان بشنوند (چهارجزئى گذرا به  ــت5- اين نغمه ى آسمانى را همه از بهش مى خواس

مفعول و متمم)6- به جان بسپارند
فعل «نسازد» به معنى «مدارا نكند» حرف اضافه اختصاصى - گزينه ى 2336  (1)

ــده (با من دلشده،  ــاير اجزاى جمله ش «با» دارد كه در ابتداى جمله آمده و مقدم بر س
متمم فعلى است كه در ابتداى جمله قرار گرفته)

دو جزئى (ناگذر)  بر تخت قدرت و سرورى نشسته بودند. - گزينه ى 2337  (2)
سه جزئى گذرا به متمم  با تمام وجود به اين نياكان قدرتمند مى باليدند.

چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند  ايرانيان دوره ى ساسانى نياكان خود را جاندارانى 
مى ديدند ( مى پنداشتند)

نكته: تاريخ مى گويد  چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم
ــد  ــدن به معنى افتخار كردن حرف اضافه ى اختصاصى (به) دارد ولى به معنى رش بالي

كردن حرف اضافه ندارد.
فعل جمله ى چهارم  مى گيريم- گزينه ى 2338  (4)

گرفتن هم مفعول مى خواهد و هم حرف اضافه اختصاصى از دارد (طبق جدول كتاب)
نكته: نيامدن متمم فعلى در عبارت تأثيرى در شمارش آن ندارد و به حساب مى آيد!

فعل هاى ناگذر  سر به بيابان گذاشتمى رفتنرود- گزينه ى 2339  (2)
نكته: دقت كنيد فعل جمله ى اوّل كنايى است (سر به بيابان گذاشت)

(الف)  فعل: مى رساند (ارتقا دادن)  چهار جزئى گذرا - گزينه ى 2340  (4)
به مفعول و متمم

(ب)  فعل: ندارم  سه جزئى گذرا به مفعول 
(ج)  فعل: ديديم  سه جزئى گذرا به مفعول 

(د)  فعل: م  سه جزئى گذرا به مسند
(ه  )  فعل: آمد  دو جزئى با فعل ناگذر

ــابق و نظر كتاب  ــراد دارد و طبق كنكورهاى س ــؤال اي ــد اين س ــه: به نظر مى رس نكت
ــكلى قرار دارد كه مجبور به  ــاندن حرف اضافه اختصاصى ندارد امّا گزينه ها به ش رس

انتخاب (4) مى شويم!
سه جزئى گذرا به متمم  امّا چگونه مى توان به اين اصل پيوست؟- گزينه ى 2341  (4)

ــل داردجز ناله اى بر لب  ــت بدان اص ــه جزئى گذرا به مفعول  آرزوى بازگش س
نداشته باشد.

چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند  انسان را از خود تهى مى كند.
ــاظ - گزينه ى 2342 ــعر او را از لح ــا، ش ــى مولان ــه ى دوم  جهان بين جمل  (4)

گستردگى حوزه ى عاطفى و هيجان هاى روحى ممتاز ساخته است.
فعل  ساخته است (به معنى گردانده است، اسنادى است و به مفعول هم نياز دارد، 

پس جمله ى چهار جزئى مفعول و مسند تشكيل داده است)
مفعول  شعر اومسند  ممتاز

مصدرهاى گذرا به متمم و مفعول  شنيدن - آموختن- گزينه ى 2343  (1)
مصدرهاى گذرا به متمم  شوريدن (بر) - جنگيدن (با) - باليدن (به) - پرهيزيدن (از)

مصدرهاى ناگذر  چكيدن - لغزيدن - رميدن
جمله ى اوّل  من دويدم در باغ (دو جزئى)- گزينه ى 2344  (1)

ــه  ــت (س ــت در پاى چنارى غمگين، تخم آواز قنارى مى كاش جمله ى چهارم  داش
جزئى با مفعول)

جمله ى پنجم ناگهان شوق تپش در دل و جانم جوشيد (دو جزئى)
* دقت كنيد فعل جمله ى چهارم «داشت مى كاشت» است از مصدر «كاشتن»

«آموختن - سنجيدن - پرداختن (پرداخت كردن) - ربودن - گزينه ى 2345  (3)
ــاندن» همگى جمله ى  ــتن - آميختن - ترس ــباندن - اندودن - كاس - فروختن - چس

چهارجزئى گذرا به مفعول و متمم مى سازند. 
ــد در - گزينه ى 2346 ــت» مى باش ــا توجه به اين كه فعل جمله ى پايه «اس ب  (4)

صورت تغيير اين جمله به جمله ى ساده باز هم فعل بايد «است» باشد. بدين صورت: 
يكى از مقتضيات تمدن  است. 

پس جمله ى سه جزئى اسنادى ايجاد مى شود. 
گزينه ى 1 ناگذر: گريستم - آيدگذرا: گذشت (از)- گزينه ى 2347  (3)

گزينه ى  2 ناگذر: مى سوخت - بمرد - درگذشتگذرا: مى داد
گزينه ى  3 ناگذر: -گذرا: طلب مكن - بساز - گذشت

گزينه ى 4 ناگذر: -گذرا: گذشت - م (هستم) - گذشت 
* به نظر مى رسد اين سؤال ايراد دارد و گزينه هاى 3 و 4 جواب است. 

فعل جمله ى اول  آويخت (چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم)- گزينه ى 2348  (3)
فعل جمله ى سوم  نماند (دو جزئى)

فعل جمله ى چهارم  نبيند (سه جزئى گذرا به مفعول)
براى مثال در جمله ي «كنكور يعنى تلاش» كه يك جمله ي سه - گزينه ى 2349  (4)

جزئى بى فعل (استثنايى) است، «يعنى» يك گروه اسمى است و معادل فعل «است» مى باشد.
ــت داده - گزينه ى 2350 1- پدرم غصّه مى خورد/ 2- همه چيزش را از دس  (2)

بود/ 3- پسرش با تلاش درس مى خواند/ 4- به كتاب و مدرسه دلبستگى داشت.
ــد جواب اين تست كنكور، ايراد دارد و بهتر بود طراح محترم جواب  * به نظر مى رس
ــورد» چون فعل كنايى دارد  ــلام مى كرد چرا كه «پدرم غصّه مى خ ــه ى (3) اع را گزين
ــازمان سنجش گزينه ى (2)  نمى توان «غصّه» را مفعول گرفت. امّا به هر حال جواب س

بوده است و ما هم از آن تبعيّت مى كنيم. (مثل هميشه!)
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ساختن به معنى مدارا كردن جمله ي سه جزئى گذرا با متمّم - گزينه ى 2351  (3)
مى سازد.

در ساير گزينه ها فعل از مصدر ساختن، جمله ي سه جزئى گذرا به مفعول ساخته است.
فعل جمله ى دوم: دارد  گذرا به مفعول- گزينه ى 2352  (3)

فعل جمه ى سوم: بگيريد: گذرا به مفعول و متمم
فعل جمله ى پنجم: مى ماند: ناگذر

مفعول (شمع جانم) قبل از نهاد (آن بى وفا) آمده است. البته - گزينه ى 2353  (2)
گزينه ى (1) هم چندان غلط نيست.

ــند- گزينه ى 2354 ــذرا به مفعول و مس ــر: چهار جزئى گ ــاى ديگ گزينه ه  (4)
گزينه ى (4): سه جزئى گذرا به مفعول

ــى» حرف اضافه ى اختصاصى «از» دارد، پس - گزينه ى 2355 فعل «مى پرس  (3)
«سر و سامان» متمم فعلى است و از اجزاى اصلى جمله محسوب مى شود.

ــكد  دوجزئىبرمى كنند  سه جزئى با مفعول- گزينه ى 2356 مى خش  (3)
مى سوزانند  سه جزئى با مفعول

افعالِ «مى بينم – مى كشم – مى دانم – دوست دارم – بگيرم» - گزينه ى 2357  (3)
گذرا به مفعول هستند.

جمله ى سؤال و گزينه ي (3): چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم- گزينه ى 2358  (3)
گزينه ى (1): سه جزئى گذرا به مفعول
گزينه ى (2): سه جزئى گذرا به مسند
گزينه ى (4): سه جزئى گذرا به مفعول

(3) - گزينه ى 2359
گزينه ى  (1) به دخترگزينه ى  (2) به بازارگزينه ى  (4) به نان

ــه جزئى گذرا به متمّممى گستردند  - گزينه ى 2360 ــت  س مى گذش  (4)
سه جزئى گذرا به مفعولبود  سه جزئى گذرا به مسندمى گرفتم  چهار جزئى 

گذرا به مفعول و متمّم
صورت سؤال و گزينه ى (3): سه جزئى گذرا به متمّم- گزينه ى 2361  (3)

گزينه ى (1): سه جزئى گذرا به مفعول
گزينه ى (2): چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند
گزينه ى (4): چهارجزئى گذرا به مفعول و متمّم

پشت پنجره ايستاده بود: دو جزئى با فعل ناگذر- گزينه ى 2362  (2)
ميله هاى آهنى را با دست هايش مى فشرد: سه جزئى گذرا به مفعول

مثل بچه اى دو ساله، لب برچيده بود: سه جزئى گذرا به مفعول
هرچه از او پرسيدند: چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم

عبارت گزينه ي (2) چهار جزئي گذرا به مفعول و متمّم است!- گزينه ى 2363  (2)
فعل جمله ي اوّل: دارد: سه جزئى گذرا به مفعول - گزينه ى 2364  (4)

فعل جمله ي دوم: نمي گنجد: سه جزئي گذرا به متمم
فعل جمله ي سوم: مي شكافند: سه جزئي گذرا به مفعول

فعل جمله ي چهارم: است: سه جزئي گذرا به مسند
زِ من، متمّم اجبارى بوده و مقدّم بر فعل خود آمده است.- گزينه ى 2365  (4)
در اين گزينه، همه ى افعال ناگذر هستند.- گزينه ى 2366  (3)
در بيت اوّل افعال «فروآر» و«بمال» آمده كه هر دو گذرا به مفعولند.- گزينه ى 2367  (1)

ــت» ناگذر و فعل «دريابى» گذرا به مفعول است و «رفت  در بيت دوم فعل «مانده اس
و بازنيايد» ناگذر است.

ــنده» گذرا به مفعول و متمّم و فعل «برو» ناگذر و فعل «خو  ــوم فعل «بخش در بيت س
نكنى» گذرا به متمم است.

ــند و «اندر باز» گذرا به  ــد» گذرا به مس در بيت چهارم فعل «رفت» ناگذر و فعل «ش
مفعول است.

اين بيت 4 جمله دارد كه به ترتيب:- گزينه ى 2368  (2)
سه جزيى گذرا به مفعول، سه جزئى گذرا به مفعول، سه جزئى گذرا به مسند، سه جزيى 

گذرا به مفعول

داده است گذرا به متمّم و گذرا به مفعول- گزينه ى 2369  (4)
«نشسته بودند» ناگذراست.- گزينه ى 2370  (2)
1- خدايا ز عفو نااميدم نكن2- خدايا به فضل خود دستم گير- گزينه ى 2371  (4)

3- كه هيچ فعالم پسنديده نيست.
در اين گزينه  همه ى افعال هم حرف اضافه اختصاصى دارند - گزينه ى 2372  (2)

و هم گذرا به مفعولند.
(1)- گزينه ى 2373
1- اقدام كرد  سه جزئى گذرا به متمّمپرداخت

2- واريز كرد  چهار جزئى گذرا به مفعول و متّمم
ــود ولى در - گزينه ى 2374 ــا مى ش ــى اركان كلام، جابه ج ــيوه ى بلاغ در ش  (2)

شيوه ى عادى نه. چنان كه در گزينه ى (2) فعل ها در آخر جملات آمده است.
در ساير گزينه ها، جزئى بعد از فعل آمده است!- گزينه ى 2375  (1)
فعل: هستند (گذرا به مسند)- گزينه ى 2376  (2)
ــى - گزينه ى 2377 ــه حق را مى طلبدراهنما  كس ــى ك حق طلب  كس  (3)

ــف را مى انگيزد ــف انگيز  چيزى كه تأسّ ــان مى دهد)تأسّ كه راه را مى نمايد (نش
كسى كه سخن را مى شناسد  سخن شناس

«به شمار رفتن» از افعال اسنادى است و فقط مسند مى خواهد.- گزينه ى 2378  (3)
مسند: عوامل اصلى فقر و قحطى كتاب

ــؤال و گزينه هاى (1) ، (2) و (4) همگى سه جزئى - گزينه ى 2379 جمله ى س  (3)
گذرا به مسند است امّا جمله ى گزينه ى (3) چهارجزئى گذرا به مفعول و متمم است.

ــم فعلى: در - گزينه ى 2380 ــه متمّم (متمّ ــه جزئى گذرا ب ــؤال: س جمله ى س  (2)
حوزه ى ادب تعليمى)

گزينه ى (1): سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: نقش مهمى)
گزينه ى (2): سه جزئى گذرا به متمّم (متمّم فعلى: به شرح جزئيات وقايع يا . . . .)

گزينه ى (3): چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند (مفعول: صحنه هايى- مسند: بازآفرينى)
گزينه ى (4): چهارجزئى گذرا به مفعول و متمّم (مفعول: احساس و صفت بشرى- متمّم 

فعلى: به عناصر بى جان طبيعت)
ــند - گزينه ى 2381 ــؤال: چهارجزئى گذرا به مفعول و مس عبارت صورت س  (3)

( مفعول: خود- مسند: دوست دار مؤمنين و)
ــمنان- متمم:  ــتان و دش گزينه ى (1): چهارجزئى گذرا به مفعول و متمم (مفعول: دوس

اعجاب و تسليم)
گزينه ى (2): سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: نقش مهمى)

گزينه ى (3): چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند (مفعول: آثارى با ماهيت - مسند: 
ادبيّات داستانى)

گزينه ى (4): سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: ما)
ــنادى است و نه حرف - گزينه ى 2382 ــت كه نه اس فعل جمله «دارند» اس  (1)

ــزى را دارند؟ مفاهيم  ــول مى خواهد. (چه چي ــى دارد؛ فقط مفع ــه ى اختصاص اضاف
اختصاصى و موضوعى)؛ پس جمله، سه جزئى گذرا به مفعول است.

گزينه ى (1): سه جزئى با مسند (مسند: به اندازه ى فاصله ى - گزينه ى 2383  (2)
ــند (مفعول: خويش-  ــه)گزينه ى (2): چهارجزئى با مفعول و مس حرف هاى يك كلم

مسند: بى نياز)گزينه ى (3): سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: تكيه)
گزينه ى (4): سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: زندگى يكى از بزرگان)

* «ديدن» به معنى «پنداشتن»، «محسوب كردن» و . . . فعل اسنادى است!
ــى پهلوانان، وصف - گزينه ى 2384 ــاى رزم، روياروي ــاد: توصيف ميدان ه نه  (2)

سازوبرگ جنگى در شاهنامه ى فردوسى، توصيف عناصر طبيعى در شعر شاعران
مسند: گواه باريك انديشى و خيال پردازى و لطافت طبع شاعران ما

فعل: است
ــعر وصفىمتمّم قيدى: به يارى تخيّل - گزينه ى 2385 ــراينده ى ش نهاد: س  (3)

ــت، پرندگان، گل ها و ديگر  ــودمتمّم فعلى: به عناصر بى جان طبيع ــازنده و قوى خ س
موجوداتمفعول: احساس و صفت بشرىفعل: مى بخشد

نهاد: بشرمفعول: ابتكار تازه اىمسند: واجبفعل: مى داند- گزينه ى 2386  (4)
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ــد،: نهادامتياز بزرگ: - گزينه ى 2387 گزينه ى (1): غلبه ى روح امي  (2)
گزينه ى (2): قصه هاى پيامبران: نهادسه جزئى گذرا به مسند  است: فعلمسند
ــلام: متمم فعلجاودانگى و: مفعولبخشيده است:  ــعر شاعران متعهّد به اس به ش
نهاد :گزينه ى (3): هدف قصه ها وــم ــل  چهار جزئى گذرا به مفعول و متمّ فع
گزينه ى (4): قصه: نهادــه جزئى گذرا به مسند ــنداست: فعل  س ترويج: مس

منعكس كننده ى: مسندبوده است: فعل  سه جزئى گذرا به مسند
ــند است)- گزينه ى 2388 ــود (پس، جمله جزئى گذرا به مس فعل  مى ش  (3)

مسند : احساس
مفعول: نكات اخلاقى، پند و نصيحت و - گزينه ى 2389  (1)

فعل: آموخته اند  اسنادى نيست
حرف اضافه ى اختصاصى دارد (متمم فعلى: از فردوسى)
پس، جمله ى چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم است.

(1)- گزينه ى 2390
فعل: دانسته اند (به معنى
 پنداشتن و تصور كردن)

 مفعول: دلبستگى حكيم فردوسى به
( مسند: برخاسته از) اسنادى است

حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.
پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند ساخته شده است.

(1)- گزينه ى 2391

فعل: شده است
مفعول نمى خواهد

اسنادى است. (مسند: نمايان گر قدرت بى چون و چراى. . .)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله، سه جزئى گذرا به مسند است.
(2)- گزينه ى 2392

فعل: دارد
مفعول: عرصه اى فراخ (چه چيزى را دارد؟)

اسنادى نيست.
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى سه جزئى گذرا به مفعول ساخته است.
(4)- گزينه ى 2393

فعل: درمى يابد
مفعول: رابطه ى ميان تصوّر خزان و آواز برگ هاى خشك

اسنادى نيست.
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى سه جزئى گذرا به مفعول ساخته است.
(2)- گزينه ى 2394

فعل: باقى نمى گذارد
مفعول: راه ديگرى

اسنادى نيست.
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله، سه جزئى گذرا به مفعول است.
(2)- گزينه ى 2395

فعل: مى سازد (به معنى مى گرداند)
مفعول: انتخاب

اسنادى است. (مسند: بسيار مشكل)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند تشكيل داده است.
ــانمفعول: - گزينه ى 2396 ــزرگ جه ــازى ب ــاى كاغذس ــاد: كارخانه ه نه  (1)

بيش ترين توليدفعل: دارند
(4)- گزينه ى 2397

فعل: مى بخشد
مفعول: احساس و صفت بشرى

اسنادى نيست.
( ،متمم فعلى: به عناصر بى جان طبيعت) حرف اضافه ى اختصاصى دارد

پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و متمم ساخته است.
(3)- گزينه ى 2398

فعل: بخشيده است
مفعول: شكوه و شوكتى

اسنادى نيست.
حرف اضافه ى اختصاصى دارد (متمّم فعلى: به شعرش)

پس: جمله، چهارجزئى گذرا به مفعول و متمّم است.

مفعول: فضاى نثر و شعر/ فعل: آكنده است - اسنادى نيست- گزينه ى 2399  (1)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد

پس جمله ى سه جزئى گذرا به مفعول ساخته است.
* دقت كنيد فعل، «آكنده است» مى باشد (ماضى نقلى از مصدر آكندن) نه «است».

گنجيدن  درشوريدن  برجنگيدن  باشنيدن  از- گزينه ى 2400  (2)
جمله ى اصلى (پايه- هسته): اهل كليسا در قرون وسطى شعر - گزينه ى 2401  (4)

را غذاى شيطان مى دانستند.

فعل: مى دانستند
(به معنى به حساب مى آوردند)

مفعول: شعر
اسنادى است (مسند: غذاى شيطان)

حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.
پس: جمله، چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند است.

* جمله اى كه بعد از حرف ربط وابسته ساز (كه- اگر- تا- زيرا- . . .) مى آيد جمله ى 
پيرو و يا وابسته است و جمله ى ديگر جمله ى هسته يا اصلى يا پايه است.

جمله ى اصلى (پايه): خط را خط پهلوى مى نامند.- گزينه ى 2402  (3)

فعل: مى نامند
مفعول: خط

اسنادى است (مسند: خط پهلوى)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند ساخته شده است.
(1)- گزينه ى 2403

گزينه ى (1)

جمله ى اوّل: سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: مغز سر آنان)
ــول و متمم (مفعول: محذوف -   ــه ى دوم: چهارجزئى گذرا به مفع جمل

متمم فعلى: مارها)
جمله ى سوم: سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: آرامش)

گزينه ى (2)
جمله ى اوّل: سه جزئى گذرا به مسند (مسند: مظهرى از اهريمن)

جمله ى دوم: دوجزئى (فعل: مى رويد)
جمله ى سوم: سه جزئى گذرا به مسند (مسند: تجسمى از خوهاى اهريمنى)

گزينه ى (3)
جمله ى اوّل: دو جزئى (فعل: بيارامد)

ــه جزئى گذرا به مسند (مسند: نمودار و مظهر بدترين  جمله ى دوم: س
صورت جورپيشگى)

گزينه ى (4)

جمله ى اوّل: سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: خانه ى آبتين)
جمله ى دوم: دوجزئى (فعل: باليد)

جمله ى سوم: سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: نيرو)
ــه مفعول و متمم (مفعول: نام و  ــه ى چهارم: چهارجزئى گذرا ب جمل

نشان خود و پدر - متمم فعلى: مادر)
(3)- گزينه ى 2404

فعل جمله ى پايانى: بدانيم 
(به معنى به حساب آوريم)

مفعول: آن نوع نقد
اسنادى است. (مسند: هم ريشه)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.
پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند، ساخته است.

(4)- گزينه ى 2405
فعل: دانسته اند

(به معنى محسوب كرده اند)

مفعول: انورى
( مسند: هم پايه ى) .اسنادى است

حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.
پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند ساخته است.

(4)- گزينه ى 2406

فعل: ياد مى دادند

مفعول: مطالب و نكات لازم
اسنادى نيست.

حرف اضافه ى اختصاصى دارد (متمم فعلى: به كارآموزان و همه ى 
مراجعه كنندگان)

پس: جمله ى چهارجزئى با فعل گذرا به مفعول و متمم است.
* توجّه به فعل، كليد حل اين سؤالات است!
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(3)- گزينه ى 2407

فعل: يافته است
مفعول: شهرت و محبوبيتى

اسنادى نيست (چون به معنى پيدا كردن است نه محسوب كردن)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى سه جزئى گذرا به مفعول تشكيل شده است.
* يافتن به معنى محسوب كردن و پنداشتن فعل اسنادى است نه به معنى پيدا كردن!

(4)- گزينه ى 2408

فعل: مى سازد
مفعول: ايمان عميق و ارادت خود

اسنادى است (مسند: آشكار)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى مزبور، چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند است.
* «ساختن» به معنى «گرداندن، كردن و نمودن» فعل اسنادى است.

ــند (مسند: از كدام - گزينه ى 2409 ــه جزئى گذرا به مس گزينه ى (1) س  (3)
لشكر، به جاى مسند يك گروه متممى آمده)

گزينه ى (2) سه جزئى گذرا به مسند (مسند: خودى)
گزينه ى (3) دوجزئى («لنگان لنگان» و «به  پيش» قيد هستند)

گزينه ى (4) سه جزئى گذرا به مفعول (مفعول: لباس نظامى)
(1)- گزينه ى 2410

فعل: شناخته شده است
مفعول نمى خواهد (فعل مجهول است)

اسنادى است. (مسند: چهره اى طنزپرداز)
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى سه جزئى با مسند تشكيل داده است.
(3)- گزينه ى 2411

فعل: مى سازد
مفعول: مراحل سير و سلوك

اسنادى است (ساختن به معناى گرداندن، نمودن و كردن، فعل اسنادى است).
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى مزبور، چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند است.
(2)- گزينه ى 2412

فعل: مى گرداند
مفعول: ما (چه كسى را آشنا مى گرداند؟)

اسنادى است.
حرف اضافه ى اختصاصى ندارد.

پس: جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند تشكيل شده است.
گزينه ى (1) چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند (مفعول: - گزينه ى 2413  (1)

ملل نوپا- مسند: متواضع و قدردان)
گزينه ى (2) سه جزئى گذرا به مسند (مسند: لازم)

گزينه ى (3) سه جزئى گذرا به متمم (متمم فعلى: تعالى فكرى و ادبى خود)
گزينه ى (4) سه جزئى گذرا به مسند (مسند: ميسر)

جمله ى پايه:  به كار برده اند: سه جزئى با مفعول (مفعول: گچ)/ - گزينه ى 2414  (1)
جمله ى پيرو:  مى نامند: چهار جزئى با مفعول و مسند (مفعول: ش- مسند: معصوم زاده)

* جمله ى پيرو، جمله اى است كه بعد از حرف ربط وابسته ساز مى آيد.
آمدن  وارد شدن/ برآمدن  طلوع كردن- گزينه ى 2415  (4)

گذشتن  عبور كردن/ درگذشتن  مردن
داشتن  مالك بودن/ واداشتن  مجبور كردن

* آسودن و برآسودن هم معنا هستند. هم  چنين است: افراشتن و برافراشتن، گماشتن 
 ،و برگماشتن

(1)- گزينه ى 2416
 -1 برسانند: سه جزئى با مفعولجملات وابسته

 -2 شد: سه جزئى با مسند
* فعل «رسيدن» و «رساندن»  حرف اضافه ى اختصاصى ندارند.

جمله ى «نامش را كليله و دمنة بهرام شاهى گذاشت»، چهار - گزينه ى 2417  (2)
جزئى گذرا به مفعول و مسند است. (مفعول: ش (آن را)- مسند: كليله و دمنه ى بهرام 

شاهى- فعل: نام گذاشت)
* در گزينه ى (1)، كردند فعل اسنادى نيست چرا كه معناى گرداندن و ساختن نمى دهد.

ــه جزئى گذرا به مفعولند - گزينه ى 2418 ــوم و چهارم، س جملات دوم و س  (1)
(مفعول آن ها به ترتيب: شكلى هنرى، اثرى مطلوب، عواطف و احساسات او)

جمله ى اوّل سه جزئى گذرا به متمم است (متمم: عناصر ادبى)
* جمله ى پنجم چهارجزئى گذرا به مفعول و متمم است.

* جمله ى ششم سه جزئى گذرا به مسند است.
( اثر بر) در جمله ى سوم «برخواننده» متمم اسمى است نه فعلى *

ــه و مكث را نمى توان با حروف - گزينه ى 2419 ــه ى پيرو «آهنگ و تكي جمل  (3)
الفبا منعكس كرد.» كه چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند است. (مفعول: آهنگ و تكيه 

و مكث، مسند: منعكس)
جمله ى گزينه ى (1)، سه جزئي با مفعول است.- گزينه ى 2420  (1)
«علي» مسند است. در جمله ى گزينه ى (3)، علي مفعول است.- گزينه ى 2421  (4)
هر دو جمله، دوجزئي هستند.- گزينه ى 2422  (2)
(3)- گزينه ى 2423

گزينه ى (1): كسى از دور فلك هيچ مهربانى نديد.
گزينه ي (2): دادگر آسمان از او داد بگيرد، اگر دادگر خاك داد خلق ندهد.

گزينه ى (4): بس پند آن گه در تاج سرش پيدا بود.
ــه جزئى متممى/ - گزينه ى 2424 ــه جزئى متممى/ افزود: س ــيد: س نمى هراس  (3)

ساخت: چهار جزئى مفعولى مسندى/ از بين نرفته است: ناگذر (دوجزئى)
(1)- گزينه ى 2425

گزينه ي (2): بجنبد: ناگذر، است: سه جزئى مسندى
گزينه ي (3): مى آيد: ناگذر، است: سه جزئى مسندى
گزينه ي (4): مى رود: ناگذر، است: سه جزئى مسندى

اجزاى جمله: به دست آورده بود (سه جزئى گذرا به مفعول) ـ - گزينه ى 2426  (4)
به حساب مى آمد (سه جزئى گذرا به مسند) ـ مى آمدند (ناگذر و دو جزئى) ـ مى شدند 

(سه جزئى گذرا به مسند)
افعال گزينه ى (3)، «آمد و مى رود» هر دو ناگذرند.- گزينه ى 2427  (3)

افعال ديگر گزينه ها:
گزينه ى (1): آمد (ناگذر) ـ برگشود (گذرا)
گزينه ى (2): بيا (ناگذر) ـ برگرفت (گذرا)

گزينه ى (4): خروشيد (ناگذر) ـ شد (گذرا)
گزينه ى (3): دو جزئى- گزينه ى 2428  (3)

بررسى ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): سه جزئى گذرا به مسند

ــذرا به مفعول/ جمله ى دوم: چهار جزئى گذرا  ــه جزئى گ گزينه ى (2): جمله ى اول: س
به مفعول و متمم

گزينه ى (4): سه جزئى گذرا به مسند
1) مراكز ادبى سامانيان: نهاد- گزينه ى 2429  (4)

2) به شعر شاعران سرزمين هاى ديگر: متمّم
3) رنگ محلىّ و اقليمى: مفعول

4) بخشيدند: فعل
فعل «بخشيدند» گذرا به مفعول و متمّم است، ولى در سوال مطرح شده، متمّم بر مفعول 

مقدّم شده است.
ــذرا به مفعول»- گزينه ى 2430 ــب: «فرا گرفت  گ ــل جمله ها به ترتي فع  (3)

«گذرا به مفعول  ــتند «يافته بودند  گذرا به مفعول»«مى رفتند  ناگذر»«نداش
«مى شدند  گذرا به مسند»

ــه گزينه ى ديگر هم فعل ناگذر و هم فعل گذرا ديده - گزينه ى 2431 در س  (2)
ــوند يعنى «باختيم،  ــاى «گذرا» ديده مى ش ــى در گزينه ى (2)، فقط فعل ه ــود ول مى ش
ــتند امّا در گزينه ى (1)، فعل «بد» گذرا و «برآسايم»  ــنديم، بود» همه گذرا هس خرس
ناگذر، در گزينه ى (3) فعل هاى «بگذار و خيزد» گذرا و «بگريم» ناگذر، درگزينه ى(4) 

«بيرون نمى توان كرد» گذرا و «نشسته» ناگذر است.
ــدا كرد» يك - گزينه ى 2432 ــوخ پي ــد» به معنى «نفوذ و رس ــه دواني «ريش  (1)

ــت، همان طور كه مى دانيد عبارات كنايى هرگاه فعل واقع شوند فعل  عبارت كنايى اس
مركب خواهند بود.

از آن جا كه اين فعل تنها به متمّم نياز دارد، جمله ى سه جزئى با متمّم را به وجود مى آورد.
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در جوانى (متمّم قيدى) - از همنشينى (متمّم فعل) - با دوست - گزينه ى 2433  (2)
نادان (متمّم اسم)

ــت و اين فعل گذرا به مفعول - گزينه ى 2434 ــن جمله «دارد» فعل اس در اي  (2)
ــازد. فعل «دارد» به هيچ حرف اضافه ى  ــه جزئى با مفعول را مى س ــت و جمله ى س اس

اختصاصى نياز ندارد.
ــه جزئى گذرا به - گزينه ى 2435 ــدن «س ــل گزينه ى (1) قبل از گذرا ش فع  (1)

ــت: «مى رهيد»  از؛ امّا افعال ساير گزينه ها قبل از گذرا شدن «گذرا  متمّم» بوده اس
به مفعول» بوده اند.

ــاب مى آورد نياز به - گزينه ى 2436 «مى داند» به معناى مى پندارد و به حس  (1)
مفعول و مسند دارد.

(4) - گزينه ى 2437
آلن پو، فكر خلاّق را در قلمرو هنر از جنبه ى زيبايى شناسى امرى بيگانه مى شمارد. 

فعل مسند  مفعول  قيد  نهاد   
(4 جزئى با مفعول و مسند)

گزينه ى (4) امروزه منتقدان نقد اجتماعى را نقدى معتبر محسوب مى كنند. 
فعل مسند   مفعول  نهاد  قيد   

(4 جزئى با مفعول و مسند)
ــه جزئى با مفعول- گزينه ى 2438 ــه ى اوّل  فعل: مى خواهم  س جمل  (2)

  فعل : پردازم  جمله ى سوّمسه جزئى با مفعول فعل : كنم  جمله ى دوم
چهار جزئى با مفعول و متمّم  فعل: بيارايم  جمله ى چهارمسه جزئى با مفعول
جمله ى پنجم  فعل: انديشم  سه جزئى با متمّمجمله ى ششم  فعل: پوشانم 

 چهارجزئى با مفعول و متمّم
گزينه ى (4)، چهارجزئى گذرا به مفعول (او) و متمّم (كندن كوه - گزينه ى 2439  (4)

بيستون) است، در حالى كه سه گزينه ى ديگر، چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند هستند.
ــته ى - گزينه ى 2440 ــت، هس ــؤال چهارجزئى مفعول متمّمى اس صورت س  (4)

گزينه ى (4) فعل «مى گويد» نيز چهارجزئى مفعولى متمّمى است.
گزينه ى (1) سه جزئى مسندى است.- گزينه ى 2441  (2)

گزينه ى (2) چهارجزئى مفعولى مسندى است.
گزينه ى (3) سه جزئى مفعولى است.
گزينه ى (4) سه جزئى مفعولى است.

گزينه ى (1) سه جزئى مسندى است.- گزينه ى 2442  (3)
گزينه ى (2) سه جزئى مفعولى است.

گزينه ى (3) چهارجزئى مفعولى مسندى است.
گزينه ى (4) سه جزئى مسندى است.

(2)- گزينه ى 2443
جمله ى «بالا مى روى» نهاد  فعل (نهاد جدا محذوف است - گزينه ى 2444  (3)

 مى روى كه فعل ناگذر است)، واژه ى «بالا» قيد است.
ــقت در دامن - گزينه ى 2445 ــت مى خوانيم: «تا زمانى كه خار غم عش در بي  (1)

آويخته است، رفتن به گلستان ها كوته نظرى است.» واضح است كه در جمله ى «رفتن 
ــت. دقتّ كنيد مصدرها، اسم فعل  ــت»، «رفتن» نهاد اس ــتان ها كوته نظرى اس به گلس

هستند و نه خود فعل.
در عبارت «كمال قرآن»، «قرآن» مضافٌ اليه است. - گزينه ى 2446  (1)

تشريح گزينه هاى ديگر:
َـ ت» مضافٌ اليه «عشق» است.  گزينه ى (1): «تا خار غم عشق تو در دامن آويخته است.» «

گزينه ى (2): «به تيرگى» در اين بيت گروه متمّمى است. 
گزينه ى (3): «همه ى نصيب من از زمانه، غم است؟»، «غم» مسند است. 

ــكم  ــه مثال، براى خوردن خون تو، جمله تن ش ــپهرِ كاس گزينه ى (4): «نمى بينى كه س
است؟»، «كاسه مثال» صفت بيانى است. 

ــراع اول، مفعول پيش از نهاد - گزينه ى 2447 ــت گزينه ى (1)، در مص در بي  (1)
ــند («كه» در «كيست») جلوتر از نهاد (آن) قرار  (كه) آمده و نيز در مصراع دوم، مس

گرفته كه از شيوه ى بلاغى استفاده شده است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): «الب ارسلان و پسر»  نهاد

گزينه ى (3): «صبر» و «آب چشم»  نهاد«سود و راز پنهان»  مفعول
گزينه ى (4): «چشمى»  نهاد«جمال»  مفعول

در بيت مى خوانيم: «قحطى تا حدّى كه مرد، از فرط بى قوتى - گزينه ى 2448  (2)
ــمع چشم خود را در آتش مى سوزاند و به كار مى برد.» واضح است كه «مرد»،  مانند ش

نهاد است و گروه «چشم خود» كه «چشم» هسته ى آن است، مفعول است.
در بيت گزينه ى (3)، با توجّه به مفهوم بيت، واضح است كه - گزينه ى 2449  (3)

ــت، به معناى «رفت» آمده است: «شبِ هجران، رفت» جداى  ــد» در مصراع نخس «ش
ــته ى آن است، يعنى حتّى اگر  ــت كه «شب» هس ــب هجران» يك گروه اس از اين، «ش
«شد» در اين بيت فعل اسنادى بود. «هجران» مسند نمى بود. نقش دستورى بخش هاى 

مشخّص  شده ى ابيات گزينه ها همگى مسند است، به جز بيت گزينه ى (3).
در ديگر ابيات:

گزينه ى (1): از دست تو، من، شيدا شدم.
گزينه ي (2): تا من حلقه به گوش شدم.

گزينه ى (4): من از توبه ي شراب، خجل شدم.
ــتورى «جانور» در عبارت صورت - گزينه ى 2450 واضح است كه نقش دس  (1)

سؤال، مفعول است:
««صاد» هرگز جانورى (را) از پهلو نكشيد.»

ــرط  ــت: «به ش ــود كه مفعول اس در بيت گزينه ي (1) نيز «ش» به «آن» تبديل مى ش
آن كه آن را به كج طبعان دل كور نشان ندهى.»

«ملالت ها»، «محض» و «من» در ابيات، گزينه هاى (2)، (3) و (4) به ترتيب نهاد، مسند 
و مضافٌ اليه است.

ــف»، «زلف» - گزينه ى 2451 ــروه «بوى زل ــؤال، در گ ــورت س ــت ص در بي  (3)
مضافٌ اليه است. جمله ى «بوى زلفت، گمراه عالمم كرد» نيز به شكل «بوى زلفت، من 
را گمراه عالم كرد» بازگردانى مى شود كه در آن «م» مفعول است. در گزينه ي (3) نيز 
«وصل» در گروه «روز وصل» مضافٌ اليه است و در جمله ى «آن را مى خواهند» نيز در 

آن «ش» پس از «قدر» به «آن» تبديل شده است، «آن» مفعول است.
گزينه ى (1): دشمن: نهادمجروح: مسند

گزينه ى (2): تاج: نهاد«ش» پس از وصل: مضافٌ اليه
گزينه ى (4): او: مضافٌ اليه/ ايشان: نهاد

بيت گزينه ى (3) به شيوه ي عادى بيان شده است:- گزينه ى 2452  (3)
ــت؛ هرگز كسى گلى [را] به سر باغبان  ــت) خودنماى نيس آن كس كه مايه دار بوَُد (اس

نديد. (هيچ گونه جابه جايى بين اجزاى جمله ايجاد نشده است.)
بازگردانى ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): بگو تا سوار زابلى آورم كه با خنجر كابلى باشند.
گزينه ى (2): جامه ى ديوانگى بر قدّ هر كس راست (اندازه) نيست. يك تن (نفر) از دو 

صد ديوانه به راز (در باطن) عريان نيست.
ــنه مردن در  ــت، در تلاش تش ــهادت آرزويت اس گزينه ى (4): اگر رتبه ى بالاتر از ش

كنار آب باش.
گذرا به متمم  نازيدن - رنجيدن - گذشتن - برازيدن - گزينه ى 2453  (2)

گذرا به مفعول و مسند  ناميدن - دانستن (محسوب كردن) - شمردن 
گذرا به مفعول و متمم  آويختن - سپردن - اندودن - فروختن - چسباندن

گذرا به مفعول  دانستن (بلد بودن) 
در گزينه ى (1)، اجزاى جمله در جاى اصلى قرار گرفته اند.- گزينه ى 2454  (1)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): در هر دو مصراع اجزاى جمله جابه جا شده است.

گزينه ى (3): در مصراع اول، مسند و فعل جابه جا شده است. (خراب شود)
گزينه ى (4): در هر دو مصراع اجزاى جمله جابه جا شده است.

ــت.  دو جزئى/ هرگز - گزينه ى 2455 ــده اس ــه از  برآم ــعر عاميان ش  (2)
ــه جزئى با مفعول/ اين شعر در هر شكل و  آن هاست  ــته اند  س ادعاى  نداش
ــند/ در عصر مشروطه  سرودند  سه جزئى با مفعول/ زبان  ــه جزئى با مس  س

سروده هاى خود را  كردند  چهار جزئى با مفعول و مسند
توجّه: در جمله ى آخر «به مرز زبان مردم كوچه و بازار»  متمم اسم (نزديك) است.
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فعل هاى ناگذر  رسيد - لرزيد - ايستاد - ماند- گزينه ى 2456  (1)
فعل هاى گذرا  است - پوشاندند - بود - تكرار مى كند - دارد

(1) - گزينه ى 2457
جمله ى گزينه ى (2) سه جزئى گذرا به متمّم
جمله ى گزينه ى  (3) سه جزئى گذرا به مسند
جمله ى گزينه ى  (4) سه جزئى گذرا به مفعول

در جملات دوجزئى، فعل ناگذر است، يعنى فقط نياز به نهاد - گزينه ى 2458  (3)
ــتند يا متممّ قيدى و از جمله حذف مى شوند. در  دارد و بقيّه ى اجزاى جمله يا قيد هس
ــيده است»در گزينه ى (2) «طلوع مى كنند»در گزينه ى  گزينه ى (1) «فرا رس
ــازد، اما در گزينه ى  ــت و جمله ى دوجزئى مى س ــد» فعل ناگذراس (4) «مى درخش

(3) فعل «گشوده است» گذرا به مفعول و فعل «است» گذرا به مسند است.
ــعدى» - گزينه ى 2459 ــوزش و رهبرى » نهاد، «به س ــه ى اوّل: «آم جمل  (1)

متمّم فعل، «اثرى بسيار» مفعول، «بخشيد» فعل  جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول 
  ــنادى ــد» فعل اس ــند، «ش ــمجمله ى دوم: «او» نهاد، محذوف، «آگاه» مس و متمّ
ــذوف، «مهارت» مفعول،  ــندجمله ى چهارم: نهاد مح ــه جزئى گذرا به مس جمله ى س
ــه جزئى گذرا به مفعولجمله ى پنجم: نهاد محذوف، «به  «يافت» فعل  جمله ى س

مشرب عرفان» متمّم فعل، «گراييد» فعل  جمله ى سه جزئى گذار به متمّم 
فعل هاى گذرا: «است (گذرا به مسند)، بود (گذرا به مسند)، - گزينه ى 2460  (4)

5  «(گذرا به مسند) از ميان مى برد (گذرا به مفعول)، مى شد (گذرا به مسند)، شود
3  «فعل هاى ناگذر: «بيارامد، نمى رسيد، از پا درآيد

ــم2) مى وزيد  - گزينه ى 2461 ــذرا به مفعول و متمّ ــيد  گ 1) مى بخش  (1)
  5) مى كرددوجزئى  4) مى رفتندسه جزئى گذرا به مسند  3) بودنددوجزئى
چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند6) مى ايستاد  دوجزئى7) مى ريخت  دوجزئى

ــه)، گرويدن (به)، - گزينه ى 2462 ــدن (از)، تاختن (ب ــدن (از)، پرهيزي رنجي  (4)
درآميختن (با)، باليدن (به)  6 مصدر حرف اضافه ى اختصاصى دارند.

ــنجيدن  ــپردن (را - به)، ربودن (را - از)، س ــا)، گنجاندن (را - در) س ــدودن (را - ب ان
(را - با)، گفتن (را - به)، آلودن (را - به)، كاستن (را - از)  8 مصدر علاوه بر حرف 

اضافه ى اختصاصى، نشانه ى «را» هم مى گيرند.
ــت كه بر - گزينه ى 2463 ــند جمله اس ــه ى (3) واژه ى «زنده» مس در گزين  (3)

اجزاى ديگر جمله مقدّم شده است.
ــر (نهاد) از حكمت و پند تو (متمّم اسم)، زنده  ــت: جان بش بازگردانى مصراع چنين اس

(مسند) بود (فعل اسنادى)  (جمله ى سه جزئى با مسند)
ــت، زيرا فعل «پرس» گذرا به مفعول - گزينه ى 2464 «از من» متمّم فعل اس  (4)

و متمّم است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «به صحرا» متمّم قيدى، فعل «روند» فعل ناگذر است.
گزينه ى  (2) «در بند» متمّم قيدى، فعل «بميرد» فعل ناگذر است.

ــينم» و «آمده  ــازار» متمّم قيدى، فعل هاى «ننش ــه ى  (3) «در خانه» و «به ب گزين
است» ناگذر هستند.

ــته ادبيّات تطبيقى يكى از  است. جمله ى - گزينه ى 2465 جمله ى هس  (2)
وابسته: كه ما را آگاه مى سازد. جمله ى هسته: نهاد (ادبيّات تطبيقى)  مسند (يكى 
از شاخه هاى  ( فعل ربطى (است)  جمله ى سه جزئى با مسند«كه» حرف ربط 

وابستگى كه جمله ى بعد از آن جمله ى وابسته است.
جمله ى وابسته  نهاد (محذوف  ادبيّات تطبيقى)  مفعول (ما را)  مسند (آگاه) 
ــمى  ــازد)«از تأثيرپذيرى ادبيّات ملت هاى مختلف جهان » متمّم اس  فعل (مى س

براى واژه ى «آگاه» است.  چهارجزئى با مفعول و مسند
اجزاى جمله در جاى اصلى قرار گرفته اند.- گزينه ى 2466  (1)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2) در هر دو مصراع اجزاى جمله جابه جا شده است.

گزينه ى (3) در مصراع اول، مسند و فعل جابه جا شده است. (خراب شود)
ــاير اجزاى جمله بر نهاد مقدم شده اند و در مصراع  گزينه ى (4) در جمله ى اول س

دوم متمّم بر نهاد (اعتماد) مقدّم شده است.

ــاى «زيارت قبول»، - گزينه ى 2467 ــاى (1) و ( 2) و( 3)، جمله ه در گزينه ه  (4)
«دست ها بالا» و «عيدتان مبارك» همگى دوجزئى بدون فعل هستند، ولى در گزينه ى 

(4) جمله ى «به اميد ديدار» يك جزئى است.
ــندمى پردازد - گزينه ى 2468 ــا مفعول و مس ــته اند  چهارجزئى ب دانس  (1)

  ادامه مى دهندــه جزئى با مفعول ــه جزئى با متمّمبه وجود مى آورد  س  س
سه جزئى با مفعول 

در جمله ى آخر «بعد از او» قيد و «با سرودن آثارى ارزشمند و درخور» متمّم قيدى هستند.
ــت وجو مى كند» فعل مركّب است و جمله ى سه جزئى - گزينه ى 2469 «جس  (3)

گذرا به مفعول مى سازد.
ناصرخسرو ريشه ى شكست آدمى را در انديشه و كردار خود او جست وجو مى كند.

فعل متمّم قيدى   مفعول   نهاد   
تشريح گزينه هاى ديگر: 

گزينه ى (1)  «كرده بود»  ساخته بود، گردانيده بودعارف تمام نيروى خود 
مفعول نهاد   

را در چشمانش (متمّم اسم) متمركز كرده بود. 
فعل مسند   

ــود  خ ــع  جم در  را  او  ــد  باي   ــم بپنداري   ــم»  «بداني    (2) ــه ى  گزين
نهاد محذوف مفعول  

يك مرد تمام و كامل بدانيم
فعل مسند   

گزينه ى  (4) مى شمرد  به شمار مى آوردشاعر تحمّل تلخى ها و سختى ها 
مفعول نهاد   

را براى كاميابى و پيروزى شرط لازم مى شمرد.
فعل مسند    

همه ى جمله هاى گزينه ى (3) گذرا به مفعول هستند.- گزينه ى 2470  (3)
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــه ى (1) «مى رفتند» در گزينه ى  ــاى «اوج مى گرفت» و «مى لغزيد» در گزين فعل ه
(2) و «مى خزيد و مى گذشت» در گزينه ى  (4)دوجزئى هستند.

«محسوسات» نهاد«نقش مهمّى» مفعول«دارند» فعل  - گزينه ى 2471  (3)
جمله ى سه جزئى گذرا به مفعول

«در سرودن شعر وصفى» و «در تصويرنگارى شاعر» متمّم قيدى هستند.
ــت را (مفعول)، ادامه - گزينه ى 2472 ــعر نيمايى (نهاد)، اين حرك پيروان ش  (4)

مى دهند (فعل)  سه جزئى با مفعول
ــند)كرد - گزينه ى 2473 او (نهاد محذوف)خود را (مفعول)محروم (مس  (4)

(فعل اسنادى)  جمله ى چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند 
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــذوف)لب (مفعول)فروبندند (فعل)  ــتايى مصر (نهاد مح گزينه ى  (1) زنان روس
 سه جزئى گذرا به مفعول

گزينه ى  (2) او (نهاد محذوف)آب (مفعول)مى نوشيد (فعل)  سه جزئى گذرا 
به مفعول

  (فعل) ــورد ــاد محذوف)غذاى خشــك (مفعول)مى خ ــه ى  (3) او (نه گزين
سه جزئى گذرا به مفعول

«در عصر مشروطه و پس از آن» متمّم قيدى، «كسانى چون - گزينه ى 2474  (2)
ــم لاهوتى، تقى رفعت، شمس كسمايى و جعفر خامنه اى» نهاد، «جريان نوآورى  ابوالقاس

را» مفعول، «به ويژه» قيد، «در عرصه ى شعر» متمّم قيدى، «پى مى گيرند» فعل
ــه جزئى گذرا به مفعول - گزينه ى 2475 ــت كه س فعل جمله «پيدا كردند» اس  (2)

است. كلمه ى «گرايش» نقش مفعولى دارد و اسمى است كه به متمّم اسم نياز دارد، بنابراين 
عبارت «جمهورى اسلامى» متمّم اسم است كه جزء اجزاى جمله به حساب نمى آيد.

(3) - گزينه ى 2476
گزينه ى  (1) فعل هاى «مى خواهد» و «آرام» بر ساير اجزاى جمله مقّدم شده اند.

گزينه ى  (2) فعل «داد» بر ساير اجزاى جمله مقّدم شده است.
گزينه ى  (4) فعل هاى «نيست» و «شكند» بر ساير اجزاى جمله مقّدم شده اند.
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(4) - گزينه ى 2477
گزينه ى  (1) مسند (خشك) بر نهاد و فعل و ساير اجزاى جمله مقدّم شده است.

گزينه ى  (2) فعل «مى رسد» بر نهاد مقدّم شده است.
گزينه ى  (3) متمّم بر ساير اجزاى جمله مقدّم شده است.

امام حسين (ع) (نهاد)، با شجاعت و تهوّر خود (متمّم قيدى)، - گزينه ى 2478  (4)
  (فعل) ــاد داد ــريتّ (متمّم اجبارى)، ي ــى (مفعول)، به بش ــى و مردانگ درس آزادگ

جمله ى چهارجزئى با مفعول متمّم
ــعر وصفى (نهاد)، به يارى تخيّل (متمّم قيدى)، «به عناصر  ــراينده ى ش گزينه ى (4): س
بى جان طبيعت» متمّم اجبارى، «جان» مفعول، «مى بخشد» فعل  جمله ى چهارجزئى 

با مفعول و متمّم
همه ى جمله هاى گزينه ى (3)، گذرا به مفعول هستند.- گزينه ى 2479  (3)

تشريح گزينه هاى ديگر:
فعل هاى «اوج مى گرفت» و «مى لغزيد» در گزينه ى (1)«مى رفتند» در گزينه ى (2)/ 

«مى خزيد» در گزينه ى  (4) دوجزئى هستند.
«داشت» گذرا به مفعول، «دل نمى بست» گذرا به متمم.- گزينه ى 2480  (1)
«داشت» گذرا به مفعول (ذوق لطيفى)- گزينه ى 2481  (3)

«نمود» ( گردانيد) گذرا به مفعول (شعر شاهكار)، مسند (آشنا)
«شنيدم» گذرا به مفعول (داستان هاى اصيل)، متمّم (او)

نكته: با شعر شاهكار، متمّم اسمى است نه فعلى.
در گزينه ى  (1) بخشيدن و چشاندندر گزينه ى  (2) - گزينه ى 2482  (3)

پرداختن با حرف اضافه ى «به» چهار جزئى استدر گزينه ى  (4) آموخت
مصدرهاى برانگيختن و آميختن (آميخته شدن) سه جزئى با مفعول است.

ــيوه ى بلاغى نهاد در ابتداى - گزينه ى 2483 ــيوه ى عادّى برخلاف ش در ش  (4)
جمله مى آيد و فعل در انتها.

گزينه ى (1): «چو مهتاب» بعد از فعل «بينى» آمده و شيوه ى بلاغى ساخته است.
گزينه ى (2): «به زارى» بعد از فعل «خواهم» آمده و شيوه ى بلاغى ساخته است.
گزينه ى (3): «چنين كار» بعد از فعل «نايد» آمده و شيوه ى بلاغى ساخته است.

گزينه ى  (1) نشناسد - به دست كن- گزينه ى 2484  (1)
گزينه ى  (2) بنوش
گزينه ى  (3) نبينى

-  (4) گزينه ى
ــاير گزينه ها ترتيب اركان جمله (نهاد  ...  فعل) به - گزينه ى 2485 در س  (4)

ــل «دارى» درآخر هر دو مصراع به  ــت درحالى كه در گزينه ى (4) فع ــم خورده اس ه
قرينه ى معنوى حذف شده است و ترتيب اركان جمله صحيح است.

نمى گنجد: گذرا به متمّماست: گذرا به مسندمى كند: گذرا - گزينه ى 2486  (3)
به مفعول و مسند

ــذرا به مفعول و - گزينه ى 2487 ــؤال  جمله اى چهار جزئى گ ــه ى س جمل  (2)
مفعول است.

گزينه ى (1) سه جزئى گذرا به مفعول
گزينه ى  (2) چهارجزئى گذرا به مفعول و مفعول
گزينه ى  (3) چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند
گزينه ى  (4) چهارجزئى گذرا به مفعول و مسند

ــيوه ى - گزينه ى 2488 ــه ى  (1) «پيش» بعد از «آيد» آمده و ش در گزين  (1)
ــاير گزينه ها در مصراع دوم (برخلاف مصراع اوّل) شيوه ى  ــاخته است. در س بلاغى س

بلاغى ديده نمى شود!
ــه ى  (2) گذرا به - گزينه ى 2489 ــه ى  (1) گذرا به متمّمگزين گزين  (3)

مفعول و مسندگزينه ى  (4) گذرا به مفعول و مسند
در شيوه ى بلاغى اجزاى جمله به هم ريخته است.- گزينه ى 2490  (2)
جمله ى سؤال  گذرا به مفعول است.- گزينه ى 2491  (3)

گزينه ى  (1) ناگذر (نهاد  فعل مجهول)
گزينه ى  (2) گذرا به مسند
گزينه ى  (3) گذرا به مفعول

گزينه ى  (4) گذرا به مفعول ومسند

اين جمله 3 جزئى گذرا به مفعول است. مردم (نهاد) و دشمنى - گزينه ى 2492  (3)
(مفعول) و ندارند (فعل) و نوع متمّم از نوع متمّم اسم است و متعلقّ به فعل نيست. 

در ساير گزينه ها جمله ى سه جزئى گذرا به متمّم داريم:
فعلمتمّمنهادگزينه

بنگريداين همه زيبايى-1
دست يافتبهترين امتيازاحمد2
مى پردازندبيان رازهاهنرمندان4

ــندفعل - گزينه ى 2493 ــت» گذرا به مس ــل «اس ــه ى  (1) فع در گزين  (4)
«مى رود» ناگذرا استفعل «مى كشد» گذرا به مفعول است.

ــتفعل  ــل «دارم» گذرا به مفعولفعل «مى آيم» ناگذرا اس ــه ى  (2) فع در گزين
«باشم» گذرا به مسند است.

در گزينه ى  (3) فعل «نيست» ناگذرا است چون معناى وجود ندارد مى دهدفعل 
«برخيز» ناگذرا استفعل هاى «به بركش» و «به سركش» گذرا به مفعول هستند.

در گزينه ى  (4) شناسه ى «ند» در حكم فعل اسنادى است و فعل «گفت» هم گذرا 
به مفعول و متمّم است و فعل ناگذرا به چشم نمى آيد.

ــى» بر متمّم و مفعول مقدّم - گزينه ى 2494 در گزينه ى   (1) فعل «پرس  (3)
شده است.

در گزينه ى  (2) فعل «شود» بر مسند و نهاد مقدّم شده است.
در گزينه ى  (4) فعل «بده» و «بزن» بر مفعول «باده» و «رود» مقدّم شده است.

در حالى كه در گزينه ى (3) سه جمله آمده است كه همگى ساختارى عادى و غيربلاغى 
دارند و تقدّم و تأخّر نقش ها كاملاً درست است.

جمله ى اوّل: - گزينه ى 2495  (3)
اين نيايش ها  سرشار  از مضامين لطيف و عميق وگواه ذوق و روح لطيف 

متمّم اسمى نهاد  مسند  

گويندگان آن ها    است  .
فعل اسنادى  

جمله سه جزئى گذرا به مسند 
جمله ى دوم: 

اين نيايش ها  با حمد الهى و توصيف عظمت كبريايى حق   آغاز      مى شوند.  
ــنادى فعل اس مسند  متمّم اسمى   نهاد 

                                         
جمله سه جزئى گذرا به مسند 

جمله ى سوم: 
برشمردن صفات جمال و جلال  بخش عمده ى اين مناجات ها را  

مفعول نهاد   
تشكيل مى دهد.

   فعل مركب
جمله سه جزئى گذرا به مفعول

 درس دهم زبان فارسى 3
اضغاص احلام  اضغاث احلام (خواب هاى پريشان)- گزينه ى 2496  (1)
شكل صحيح كلمات: مهيب، حسّ غريب، لذّت غريب، سيره - گزينه ى 2497  (2)

و مغازي، حظّ و بهره، جبّه حبري رنگ، غدّار و فريفتگار
«تحليل قوا، اضغاث احلام» صحيح است.- گزينه ى 2498  (2)
(1)- گزينه ى 2499
نامطابق هاى املايى دستيار - خواليگر - خويش - اجتماع - گزينه ى 2500  (3)

- دنبال  پنج مورد
واژگان گزينه ى (4)، نامطابق املايى نيستند.- گزينه ى 2501  (4)
حذر (دورى كردن)، غلط و حضر (ماندن در وطن، مقابل سفر) - گزينه ى 2502  (2)

صحيح است.
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ــتند كه شكل املاى آن ها با - گزينه ى 2503 نامطابق هاى املايى كلماتى هس  (2)
تلفّظ مطابق نيست، نامطابق هاى املايى كلمات صورت سؤال عبارتند از:

ــتن (خاستن) 2- ينبوع (يمبوع) 3ـ گشت زنى (گش زنى) 4- پنج تا (پنش  تا)  1- خواس
5- جنبش (جمبش)

(4) - گزينه ى 2504
 (2) گزينه ى.ــه دارند ــواب» و «مى خوانديم» واو معدول گزينه ى (1) «رخت خ
«دست گير»  «دس گير»، كاهش آوايىگزينه ى (3) «منبر»،  «ممبر» ابدال

رشته ى نامرئى صحيح است.- گزينه ى 2505  (2)
مجتبى (مشتبى «ج» در كنار «ت» متمايل به «ش» تلفّظ مى شود)، - گزينه ى 2506  (2)

شنبه (شمبه)؛ پنج تا (پنش تا)، مجتمع (مشتمع)، من بعد (مم بعد)؛ خواسته ها (خاسته ها)
ده نامطابق املايى عبارت اند از:- گزينه ى 2507  (1)

يك گانه  يگانه اجتناب  اشتناب 
املاء  املا زودتر  زوترّ 

انبساط خاطر  امبساط خاطر قنددان  قندان 
دست رنج  دس رنج بيابان زدايى  بى يابان زدايى 

جنبنده  جمبندِ- هفت تير  هف تير 

 درس يازدهم زبان فارسى 3
در بازگرداني مضمون اصلى نبايد تغيير كند.- گزينه ى 2508  (1)
معادل صحيح «گزند»، آسيب است.- گزينه ى 2509  (3)
در بازگرداني نبايد به تلخيص، شرح و تحليل و تفسير نوشته - گزينه ى 2510  (3)

پرداخت.
(2)- گزينه ى 2511
در بازگرداني از تعبيرهاي زيباي متن نبايد چشم پوشي كرد - گزينه ى 2512  (4)

و مي توان بخشي از شعر را عيناً نقل كرد.
ــت. جمله ي عالم صورت و علم - گزينه ى 2513 علم، خاتم ملك سليمان اس  (2)

جان است.
ــاطر (بازنويسي داستان هاي - گزينه ى 2514 داستان باستان از احسان يار ش  (3)

شاهنامه) است. داستان راستان از مرتضى مطهري است.
ــه ى (1)، بازديدكنندگان در گزينه ى (2) و - گزينه ى 2515 ــه در گزين بودج  (4)

خواربارفروشي در گزينه ى (3) شكل صحيح كلمات هستند.
دود خلق معني «نفرين مردم» مي دهد.- گزينه ى 2516  (1)
مفهوم ساير گزينه ها خوار و زبون بودن است.- گزينه ى 2517  (2)
(3)- گزينه ى 2518
(4)- گزينه ى 2519
ــق بى نصيب - گزينه ى 2520 ــت: [اى] خواجه بكوش و از عش ــى بي بازگردان  (4)

مباش كه كس بنده را به عيب بى هنرى نخرد.
ــى تعلقّ دارد كه به تلخيص - گزينه ى 2521 گزينه ى (4) به حوزه ى بازنويس  (4)

و شرح و تحليل و تفسير نوشته مى پردازد.
ــراع دوم از بيت اوّل مفعول در انتها و فعل در ميان - گزينه ى 2522 در مص  (3)

جمله آمده است. (2 تغيير)
در مصراع اوّل بيت دوم نهاد بعد از فعل آمده و به خاطر وجود «را فك اضافه» جاى 

مضاف و مضاف اليه عوض شده است. (2 تغيير)
در بيت چهارم كلمه ى پرسشى «چرا» از اوّل به آخر جمله رفته است. (1 تغيير)

ولى در گزينه ى (3)، جابه جايى و تغييرى وجود ندارد.
1- مصراع اول: فعل «بود» در آخر مصراع قرار مى گيرد.- گزينه ى 2523  (2)

2- مصراع دوم: «مكن» در آخر مصراع قرار مى گيرد.
ــرم نهد، غلام - گزينه ى 2524 ــؤال: «اگر تاج بر س بازگردانى بيت صورت س  (4)

حلقه در گوش هستم و اگر بند بر پايم نهد، اسيرى در بند فرمان هستم.»
واضح است كه «م» هاى خواسته شده، پس از «سر» و «پا» آمده است.

ــت و دومين جمله - گزينه ى 2525 ــبه جمله اس ــادا و ش ــى»، من واژه ى «ره  (1)
محسوب مى شود بنابراين اولين كلمه ى جمله ى دوم، همان «رهى» است.

ــير - گزينه ى 2526 ــرح و تحليل و تفس ــى نبايد به تلخيص يا ش در بازگردان  (1)
نوشته پرداخت.

ــى در آن جنگ - گزينه ى 2527 ــه ى دوم بيت اوّل كس ــى جمل بازگردان  (2)
فريادرس نباشد.

بازگردانى جمله ى دوم بيت دوم دانش و فرّهى از او دور شد.
بازگردانى جمله ى دوم بيت سوم جمله ى (همه ى) عالم صورت و علم، جان [آن] است.

ــى به تغيير زياد نياز  ــاده و روان اند كه هنگام بازگردان ــعار چنان س نكته: برخى از اش
ندارند با تغيير و جابه جايى اندكى مى توان آن ها را به نثر برگرداند.

ــت، - گزينه ى 2528 ــه ى (1) چون بين اجزاى جمله، جابه جايى نيس در گزين  (1)
نيازى به بازگردانى وجود ندارد. ساير گزينه ها چون بر اساس «شيوه ى بلاغى» نگاشته 

شده اند، نياز به «بازگردانى» دارند.
«هرس كردن» و «مزبور» صحيح است.- گزينه ى 2529  (2)
(2) - گزينه ى 2530
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گزينه ى  (1) بساز: بخوانگزينه ى  (2) سازى: قبول - گزينه ى 2531  (3)

كنىگزينه ى  (4) سازيم: انجام دهيم
ــب در خواب  ــهراب كنيد و يك ش * معناى گزينه ى (3): پس از آن قصد و آهنگ س

او را بكشيد!
ــاير - گزينه ى 2532 همه ى كلمات گزينه ى (1) دو به دو متضاداند امّا در س  (1)

گزينه ها «هزاهز و غريو - سلاست و روانى - ينبوع و چشمه - ابطال و الغا» مترادفند.
در جمله ى «ماه نورانى بود» منظور از ماه، «كره ى ماه» است. - گزينه ى 2533  (3)

امّا در ساير گزينه ها منظور از ماه واحدى براى شمارش روزها (هر 30 روز) است.
ــن - گزينه ى 2534 ــولاً كلمات به تنهايي حامل معنا يا پيامي كاملاً روش معم  (4)

نيستند و بايد در جمله بيايند تا معنا را به طور كامل برسانند.
ــير مي تواند معني انسان سير (مخالف گرسنه)، واحد وزن، - گزينه ى 2535 س  (3)

نوعي گياه و يا تيره (سبزسير) بدهد.
گشتي معناي روي گردان شدن و يا پيوستن مي دهد.- گزينه ى 2536  (3)
«سمت» مخفف سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي است.- گزينه ى 2537  (3)
ــنه و - گزينه ى 2538 ــوار و پياده ما را به تضاد بين گرس تضاد معنايي بين س  (2)

سير هدايت مي كند.
الف و پ هر دو معناي قديم را از دست داده و معناي جديد - گزينه ى 2539  (4)

گرفته اند. معني قديم به اين شكل بوده: قوس (نام ماهي)، دستور (وزير، اجازه)، سوگند 
ــت و گذار)، رعنا (زن احمق و خودآرا)، كثيف (تركيب  ــا (گش (ماده اى خوردنى)، تماش

شده، كلفت)
كلمات موجود در ضرب المثل ها و اصطلاحات از راه كاربرد، - گزينه ى 2540  (3)

معنايشان مشخّص مي شود.
واژه هاى «تربيت - تقويت و فوق العاده» به تشديد «ّ » نياز ندارند.- گزينه ى 2541  (1)

ــتند، مانند: تسليت، تهنيت و  و به تشديد  «تربيت و تقويت» مصدر باب تفعيل هس
نياز ندارند.

نكته: عادت، عادى و فوق العاده هيچ كدام به تشديد نياز ندارند.
ــاخت واژه با علائم اختصارى - گزينه ى 2542 ــاخت «سرواژه» يا همان س س  (4)

شيوه اى جديد است و در گذشته هاى دور وجود نداشته و رايج نبوده است.
سوگند معناى قديمش گوگرد بوده!- گزينه ى 2543  (3)
ــاى (2)، (3) و (4) - گزينه ى 2544 ــه ترتيب در گزينه ه ــاى زير كه ب واژه ه  (1)

ــتند كه هم معنى قديم را حفظ كرده و هم معناى جديد  ــت جزو واژگانى هس آمده اس
گرفته اند: «ركاب - زين و سپر»

ــه دوره اى ديگر به - گزينه ى 2545 ــه ى (1) واژگان پس از انتقال ب گزين  (3)
علل سياسى، فرهنگى و مذهبى كاملاً متروك شده اند.

گزينه ى (2) واژه ها هم معناى قديم را حفظ كرده اند و هم معناى جديد گرفته اند.
ــين را از دست داده و به دوران بعد با معناى جديد  گزينه ى (3) واژه ها معناى پيش

منتقل شده اند.
گزينه ى (4) واژه ها با همان معناى قديم به حيات خود ادامه مى دهند.
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ــاى جديد نيز گرفته - گزينه ى 2546 ــن» با حفظ معناى قديم خود، معن «زي  (3)
است (زين اسب، زين دوچرخه)

توضيح: ممكن است در گذر زمان براى واژه، يكى از چهار وضعيت زير پيش آيد:
 برگستوان - سوفار - دستار - خواليگر - آز فنداك  الف) حذف

ــوخ - رعنا - دبير - مزخرف - تركش -  ــوگند - ش ــتور - س ب) تغيير معنا  دس
 سفينه - قوس

 گريه - شادى - زيبايى  ج) حفظ معناى قديم
 يخچال - سپر - زين - ركاب  پذيرفتن معناى جديد  د) حفظ معناى قديم

ــتور» در معنى «وزير و راهنما» بوده است كه امروز به - گزينه ى 2547 «دس  (2)
ــا»، در معنى «گردش كردن و راه رفتن»  معنى «فرمان و اجازه» به كار مى رود.«تماش
ــته به معنى  ــوخ» در گذش ــت كه امروز در معنى «ديدن» به كار مى رود.«ش بوده اس

«چرك و آلودگى» بوده است كه امروز به معنى «اهل مزاح» به كار مى رود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ي (1): «كثيف»، در معنى قديم «ستبر و غليظ» ولى امروز در معنى «ناپاك» به كار 
ــت و امروز در معنى «قسم»  ــوگند» در معنى قديم «نوعى گوگرد» بوده اس مى رود.«س

كاربرد دارد.«يخچال» هم  معنى قديم را حفظ كرده و هم معنى جديد پذيرفته است.
ــفينه»، در قديم به معناى «ديوان شعر و كشتى» بوده است كه امروز  گزينه ى (3): «س
ــفينه ى فضايى» كاربرد دارد.«ركاب» در قديم به معناى «ركاب اسب»  در معنى «س

ولى امروز به معناى «ركاب دوچرخه» است.واژه ى «فتراك» متروك است.
گزينه ى (4): واژه ى «دستار» متروك است.

واژه هاى «لذّت بخش»، «مشقّت» و «انسانيّت» به تشديد نياز دارند.- گزينه ى 2548  (3)
«خنده» با همان معناى قديم به حيات خود ادامه داده است.- گزينه ى 2549  (3)

تشريح گزينه ى ديگر:
گزينه ى  (1) دستور: «وزير» معناى قديم و «اجازه و فرمان» معناى جديد

ــا: «گشت و گذار» معناى قديم و «نگاه كردن به چيزى به قصد  گزينه ى  (2) تماش
تفريح» معناى جديد

گزينه ى  (4) سوگند: «گوگرد» معناى قديم و «قسم» معناى جديد
واژه ى «سپر» در بيت گزينه ى (4) ضمن حفظ معناى قديم، - گزينه ى 2550  (4)

ــدوّر كه براى دفع  ــزارى صفحه مانند و معمولاً م ــت (اب ــى جديد نيز پذيرفته اس معن
ضربه ى شمشير و مانند آن به كار مى رود.بخشى از اتومبيل).

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1) سوگند: گوگرد (قديم)قسم (امروزه)

گزينه ى (2) رعنا: زن نادان و ساده لوح (قديم)زيبا و خوش قامت (امروزه)
گزينه ى (3) كثيف: غليظ (قديم)آلوده (امروزه)

ــت دادن معناى پيشين، معناى جديد - گزينه ى 2551 واژه هايى كه با از دس  (1)
پذيرفته اند، عبارت اند از: «رعنا - سوگند - تماشا - كثيف - سفينه».

واژه هايى كه هم معناى قديم را حفظ كرده اند و هم معناى جديد گرفته اند: «سپر - زين 
- ركاب - يخچال».

واژه هايى كه با همان معناى قديم به حيات خود ادامه مى دهند: «زيبا - ديوار - چشم - جامه».
واژه هايى كه از فهرست واژگان حذف شده اند: «سوفار - برگستوان - دستار».

ــتقاق» استفاده - گزينه ى 2552 ــيوه ى «اش در عبارت گزينه ى (2) فقط از ش  (2)
شده است و واژه هاى «نمودار و قدرتمند» به اين شيوه ساخته شده اند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) به شيوه ى اشتقاق: فارسى - ارجمندبه شيوه ى تركيب: دل پذير

گزينه ى  (3) به شيوه ى اشتقاق: فردوسىبه شيوه ى تركيب: شورانگيز - غم آلود - شاهنامه
گزينه ى  (4) به شيوه ى اشتقاق: دينىبه شيوه ى تركيب: رويداد - رهگذر - توجيه پذير

ــده اند: «سوفار - - گزينه ى 2553 ــت واژگان حذف ش واژه هايى كه از فهرس  (1)
دستار - برگستوان»  3 واژه

واژه هايى كه با از دست دادن معناى پيشين معناى جديد پذيرفته اند: «رعنا - سوگند- 
دستور»  3 واژه 

واژه هايى كه هم معناى قديم را حفظ كرده اند و هم معناى جديد گرفته اند: «يخچال - 
زين - سپر - ركاب»  4 واژه

ــت» با همان معناى قديم به حيات خود  ــادى، خنده، زيبايى و دس نكته: واژه هاى «ش
ادامه مى دهند.

ــا تحول معنايى هستند اما زين هم معنى قديم - گزينه ى 2554 كثيف و تماش  (2)
(زين اسب) را حفظ كرده و هم معنى جديد گرفته (زين دوچرخه و موتور)

گزينه (1): معناى قديم را حفظ كرده اند معناى جديد نيز گرفته اند.
گزينه (3): با همان معناى قديم ادامه مى دهند.

گزينه (4): تحول معنايى
ــا با همان معناى قديم به حيات - گزينه ى 2555 ــن گزينه همه ى واژه ه در اي  (4)

خود ادامه دادند. درحالى كه در گزينه ى (1) كثيف معناى قديم خود را از دست داده 
و معنى جديد گرفته در حالى كه ساير موارد همگى متروك شده اند. در گزينه ى (2) 
ــفينه، معناى قديم خود را از دست داده و معنى جديد گرفته اند  ــوگند و دستور و س س
در حالى كه دستار به طور كامل متروك شده است. در گزينه ى (3) نيز سپر و يخچال 
ــا معنى قديم  و ركاب، هم معنى قديم را حفظ كرده و هم معنى جديد گرفته ولى تماش

خود را از دست داده و فقط معناى جديد آن به كار مى رود.
در اين گزينه واژه ى مشتق نداريم. به واژه هاى ساير گزينه ها - گزينه ى 2556  (2)

دقتّ نماييد:
سرواژه سازىتركيباشتقاقگزينه

سمپادزيربناساختمان1
ناجاروزمره-2
هماشاهكارگوينده3
نداجاتيربارساختار4

واژگان گروه (الف): برگستوان، دستار، فتراك، سوفار- گزينه ى 2557  (3)
واژگان گروه (ب): چشم، دست، خنده، شادى، زيبا

واژگان گروه (پ): يخچال، سپر، زين، ركاب
واژگان گروه (ت): كثيف، دستور، تماشا
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(2) - گزينه ى 2558

گزينه ى  (1) لاف (تكرار)ناز (تكرار)
گزينه ى  (3) خود (بدل)

گزينه ى  (4) چرخ (معطوف)
خود (بدل از تو)- گزينه ى 2559  (2)
هسته ى گزينه ى  (1) تعيين- گزينه ى 2560  (1)

* اولين اسمى كه در گروه كسره بگيرد هسته است!
* نقش هاى تبعى عبارت اند از: بدل، معطوف، تكرار- گزينه ى 2561  (4)

گزينه ى  (1) تكرار (بار)گزينه ى  (2) معطوف (حس قامت سرو)گزينه ى (3) 
 بدل (طاووس بدل از تو)

گزينه ى (1) چشم بد - آن سلسله - زلف دراز - هر حلقه - گزينه ى 2562  (1)
- عالم ديگر (5) 

گزينه ى  (2) آيينه ى روشن - خط نارسته - - آن چهره - چهره ى انور (4)
گزينه ى  (3) آه گرم - دل پرخون - لاله ى احمر (3)

گزينه ى  (4) معنى روشن - زلف معنبر (2)
بعضى (صفت)  سروده ها (اسم)  نقش نما  شاعران (اسم) - گزينه ى 2563  (3)

 نقش نما  گذشته (صفت)
* البته در مورد صفت پيشين بودن «بعضى» اختلاف نظر وجود داشت كه با توجه به 
ــؤال و نظر صريح كنكور سراسرى ديگر اختلاف نظرى نيست و جواب سازمان  اين س

سنجش ملاك است. 
شرح ساير گزينه ها:

گزينه ى 1: صفت  اسم  نقش نما  صفت  نقش نما  اسم
  اسم  نقش نما  ــم ــم  نقش نما  صفت  نقش نما  اس گزينه ى 2: صفت  اس

نقش نما  صفت
  اسم  نقش نما  ــم ــم  نقش نما  صفت  نقش نما  اس گزينه ى 4: صفت  اس

نقش نما  صفت
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ــه ى روشن - شيرين ترين لبخند - - گزينه ى 2564 تركيبات وصفى  گوش  (2)
بشريتّ راهگذار

ــه ى وجدان - وجدان تاريخ - لبان اراده - اراده ى تو - خون  تركيبات اضافى  گوش
خويش - گذرگه تاريخ

گزينه ى  (1) خود (بدل از تو)- گزينه ى 2565  (2)
گزينه ى  (3)روز (معطوف)

گزينه ى  (4)رسم (معطوف)
ــت يعنى بين جملات آمده است نه  ــت بلكه ربط اس در گزينه ى (2)، «واو» عطف نيس

كلمات و نقش تبعى توليد نمى كند.
نكته: نقش هاى تبعى عبارتند از: بدل، معطوف، تكرار

ــه ى (2): تب  - گزينه ى 2566 ــوف/ گزين ــاه  معط ــه ى (1): تب گزين  (4)
ــه ى (4): بر زبر تخت  بدل  ــوف/ گزينه ى (3): دبير كافى  معطوف/ گزين معط
ــت نه عطف يعنى بين جملات  (دقت كنيد «و» موجود در گزينه ى (4)، حرف ربط اس

آمده است و نقش تبعى ايجاد نمى كند.)
ــعله) - يك - گزينه ى 2567 تركيبات وصفى: يك (يك چينه) - يك (يك ش  (4)

(يك خواب) - لطيف (خواب لطيف)
ــهر (مردم شهر) - احساس (موسيقى احساس) - تو (احساس تو) -  تركيبات اضافى: ش

پر (صداى پر) - مرغان ( پر مرغان) - اساطير (مرغان اساطير)
ــكوت - گزينه ى 2568 ــل خوش – فصل معتدل – س ــات وصفى: فص تركيب  (3)

سنگين – سكوت زمستانى – يك درخت
ــكوفه – خوردن  ــكوت خود – درخت بهِ – باغچه ى ما – چيدن ش تركيبات اضافى: س

شكوفه – شكوفه ى بهِ – سرگرمى هاى من
«امير» در گروه اميرمسعود شاخص است.- گزينه ى 2569  (2)
ــدود- هنرور- نگارگر- - گزينه ى 2570 ــا: همان- دوم- هجرى- مع صفت ه  (3)

تمثيلى- حماسى- مربوط- ابتدايى- اين- مذهبى- فارسى
ــامد- - گزينه ى 2571 ــات وصفي: همه چيز- همه ي احوال- هيچ پيش تركيب  (2)

پيشامد جالب-هيچ حادثه-حادثه ي سوء- يك تن- همه ي دلتنگي ها- اين عالم
ــى: ديد تازه - همه ى موجودات - ديگر پديده ها - اين - گزينه ى 2572 وصف  (4)

ــروده هاى انتقادى - ادب نوين -  ــروده هاى نمادين - س پديده ها - ديد اجتماعى - س
ادب فارسى - جايگاه ويژه

ــعر نيما - ديد او - نگاه او - يادآور نگاه - شاعران غرب  ــعر - ش اضافى: مطالعه ى ش
- ديد نيما - سروده هاى او

وابسته هاى پسين: قواعد، عروض، قافيه، سنّت، ها، روش، ها،  - گزينه ى 2573  (3)
شاعرى، ايرانى، تازه، ساخت، ها، آوايى، فارسى، ى (اثرى) ادبى، سخن، منظوم.

ــى، عناصر، ى، تازه، - گزينه ى 2574 ــى، اجتماعى، فرهنگ ــا، پى درپى، سياس ه  (4)
ــاده،  ــول، ات، ى، ايرانى، آن، ها، ها، منثور، ها، س ــرى، ادبى، اروپا، تح ــه، ها، فك انديش

داستانى، ها، كوتاه، جمال زاده، پرتحرك، مردمى، دهخدا  30 وابسته ى پسين!!
ــه، آن، ها، ها، - گزينه ى 2575 ــته، معيار، امروز، كهن ــى، ادبى، گذش بازنويس  (3)

مهجور، آن، ها، آشنا، دقيق، آن، ها، امروز
«ستوان» شاخص است.- گزينه ى 2576  (4)

* شاخص نبايد كسره بگيرد.
تركيبات وصفى: اين اندوه- اندوه وحشى- اين سياهى- سياهى - گزينه ى 2577  (2)

پربيم- آن سنگلاخ ها- آن خارها- كودكان از دست رفته- اطفال از عطش سوخته
تركيبات اضافى: سراپرده ى سوختگان- قطره ى آب

ــى در شمارش آن نقش حساب مى شود. (مثال: آن سنگلاخ ها و  * معطوف به هر نقش
خارها آن سنگلاخ ها و آن خارها)

ــان قرن ها- قرن هاى - گزينه ى 2578 ــلامى- هم تركيبات وصفى: دوره ى اس  (2)
ــم-  ــرى- ترجمه ى عربى- آثار معتبر- متون عربى- اين رس ــتين- قرن هاى هج نخس

قرن هاى بعد
تركيبات اضافى: ترجمه ى آثار- آثار يونان- مورد استفاده- استفاده ى ايرانيان- تفاسير 

قرآن- رسم ترجمه

تركيبات وصفى: دوره ى اوّل- شكل سنتى- سبك رئاليستى- - گزينه ى 2579  (3)
هر نويسنده- تشريح دقيق- خصوصيات ظاهرى

تركيبات اضافى: نقش گزارش گر- تشريح خصوصيات- خصوصيات اشخاص- اشخاص 
رمان- صفحات داستان

ــاخه هاى مهم- علوم - گزينه ى 2580 ــى: ادبيّات تطبيقى- ش ــات وصف تركيب  (3)
ادبى- علوم معاصر- ملت هاى مختلف- هر ملتّ- انديشه هاى ادبى- ديگر ملتّ ها

ــات ملتّ ها- ملتّ هاى  ــوم- تأثيرپذيرى ادبيّات- ادبيّ ــاخه هاى عل تركيبات اضافى: ش
جهان- تكامل ادبيّات- شكوفايى ادبيّات- ادبيّات ملتّ- انديشه هاى ملتّ ها

ــداى گرم- همه جا- - گزينه ى 2581 ــمانى- ص تركيبات وصفى: كلمات آس  (1)
همه كس- همه چيز- اين ندا

ــادى-  ــداى خواننده- گوش جان ها- گل هاى ش ــى: كلمات قرآن- ص ــات اضاف تركيب
گل هاى اميد- باغ خاطر- خاطر كاروانيان

ــگاه (اسم)  تازه - گزينه ى 2582 ــم)  كشيك (اسم)  پاس ــرجوخه  (اس س  (4)
تأسيس شده (صفت)  كلانترى (اسم)  محل (اسم)  زندگى (اسم)

ــت)كبود - گزينه ى 2583 ــم)دراز (صف ــكل (اس ــه ى  (1) هي گزين  (1)
(صفت) چهارم(ــم ــم)كلاس (اس ــرده (صفت)معلم (اس ــت)ورم ك (صف

مدرسه (اسم)
گزينه ى  (2) اين (صفت)طنين (اسم)قاطع (صفت)كننده (صفت)فرمان 

(اسم)وحى (اسم)حرففضا (اسم)درون (اسم)من (اسم)
(صفت) بد(اسم) وضعحرف(اسم) شكايت(ــم ــكوه (اس گزينه ى  (3) ش
(ــم ــم)حرفزندان (اس ــم)گرفتارى (اس خود (ضمير)حرفعلت (اس

زمان (اسم)
ــم)شاعر (اسم)حرفمخالفان (اسم)بدگويان  گزينه ى  (4) اعتراض (اس

(اسم)حرفاثبات (اسم)بى گناهى (اسم)خويش (ضمير)
ــود دانش آموز!!! (خُب يه - گزينه ى 2584 ــاير گزينه ها بر عهده خ الگوى س  (3)

حركتى هم خودت بزن!!)
ــتين (صفت)گروه (اسم)وجودى - گزينه ى 2585 گزينه ى  (1) نخس  (3)

(صفت)انسان (اسم)حرفپيشگاه (اسم)حضرت (اسم)حق (اسم)
گزينه ى  (2) سه (صفت)تخته (مميز)فرش (اسم)ارزشمند (صفت)هزار 

نقش (صفت)ابريشمى (صفت)قديمى (صفت)
(اسم) مركز(صفت) دو(ــم گزينه ى  (3) بهترين (صفت)گردهمايى (اس

آموزش (اسم)درمانى (صفت)استان (اسم)تهران (اسم)
(صفت) ــال ــم)كهنس گزينه ى  (4) پنج (صفت)اصله (مميز)درخت (اس

خانه (اسم)پدرى (صفت)واقع در تجريش (صفت)
ــتان خاموشهرگاه- گزينه ى 2586 ــتاننخلس تركيبات وصفى: اين نخلس  (3)

آن دوستــبز ــيراين مزرعمزرع س ــت خونينباران هاى غيبىنگاه هاى اس مش
دوست شاعرناله هاى گريه آلودآن روحروح دردمند

تركيبات اضافى: آسمان كويرمشت قلبقلبمباران هاى سكوتسكوتشنگاه هاى 
منپروانه هاى شوقمزرع دوستدوست منناله هاى روح

گزينه ى (2): سلطانگزينه ى (3): خواجهگزينه ى (4): سيد- گزينه ى 2587  (1)
حِكم (جمع حكمت)- سيَر (جمع سيرت)- مصاف (جمع مصف)- - گزينه ى 2588  (1)

احيا (جمع حى) است.
ــر روز - كودكان دوازده - گزينه ى 2589 ــات وصفى: اين روزنامه - ه تركيب  (1)

ساله - همان چاپخانه - چند دسته - دسته ى بزرگ
تركيبات اضافى: نام روزنامه - سر زبان ها - مدير آن - نام نسيم - نسيم شمال - زمان 

انتشار - انتشار آن
رنگ هاى قوميّت- خطر زوال- دوران مسلمانى- مسلمانى ايرانيان- گزينه ى 2590  (3)
چه  تعجبىجان كاه  فاعلىسخت  بيانىاين  - گزينه ى 2591  (3)

اشارههمه  مبهمعزيز  بيانىابدى  نسبى
صفات پيشين: اين - هر - اين - همان- گزينه ى 2592  (1)

صفات پسين: امروزى - شناخته شده - غيرمتعارف - خنده دار - اجتماعى - بارز
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گزينه ى  (1) «امام زاده» هسته ى گروه متممى است.- گزينه ى 2593  (2)
گزينه ى  (2) گوسفند معطوف به مضاف اليه است كه وابسته ى پسين است براى خوراك!

گزينه ى  (3) «جرقه» هسته ى گروه متممى است.
گزينه ى  (4) «وسيله» هسته ى گروه مسندى است.

صفت هاى پيشين: همه: صفت مبهم (همه ى بى رحمى) - هر: - گزينه ى 2594  (2)
صفت مبهم (هر روز) - هر: صفت مبهم (هر شب)

صفت هاى پسين: آشفته (درون آشفته) - ترسان (خاطر ترسان) - بى آرام (خاطر بى آرام)
ــته - گزينه ى 2595 ــم)وارس ــه ى  (1) آن (صفت)رزمنده (اس گزين  (2)

(صفت)ايران (اسم)اسلامى (صفت)
(صفت) موفق(اسم) ــجو گزينه ى  (2) همان (صفت)چهار (صفت)دانش

مسابقات (اسم)كشورى (صفت)
(صفت) ــمند ــم)  دانش ــت)دو (صفت)مرد (اس ــه ى  (3) آن (صف گزين

درستكار (صفت)ايرانى (صفت)
(اسم) ــاهنامه ــم)نامى (صفت)ش گزينه ى  (4) همان (صفت)پهلوان (اس

فردوسى (اسم)
گزينه ى (1): كدخداگزينه ى (3): دكترگزينه ى (4): امام- گزينه ى 2596  (2)
گزينه ى (1): استادگزينه ى (2): امامگزينه ى (3): دكتر- گزينه ى 2597  (4)
ــود (مضاف اليه - گزينه ى 2598 ــاخص)- محم ــلطان (ش او (مضاف اليه)- س  (1)

ــودن (مضاف اليه)-  ــرآمد ب ــلطان (مضاف اليه)- س ــاخص)- س براى دربار)- امير (ش
ملك الشعرايى (مضاف اليه)

ــتان)- هر (هرگاه)- اين - گزينه ى 2599 ــين: اين (اين نخلس صفت هاى پيش  (4)
ــتان  ــتان خاموش)- پرمهتاب (نخلس ــين: خاموش (نخلس (اين مزرع)/ صفت هاى پس
ــت خونين)- بى تاب (مشت بى تاب)- غيبى (باران هاى غيبى)-  پرمهتاب)- خونين (مش

اسير (نگاه هاى اسير)- سبز (مزرع سبز)/ 
ــت  ــود. (مثال: تركيب «مش ــمرده مى ش * مى دانيم كه معطوف به صفت هم صفت ش

خونين و بى تاب» دو صفت دارد)
ــفه اى)- مادّى- ات - گزينه ى 2600 ــته)  ى (فلس ــه ى (1) (4 وابس گزين  (3)

(ادبيّات)- ى (گرايشى)
ــتان ها)- او-  ــتان- ها (داس ــاص- داس ــل زولا- خ ــته)  امي ــه ى (2) (6 وابس گزين

طبيعت گرايى
ــان)- رفاه- روزافزون-  ــته)  طبيعت گرا- ان (طبيعت گراي ــه ى (3) (12 وابس گزين

قشر- برخوردار- صنعت- ثروت- يك- تهى دستان- ان (تهى دستان)- ديگر
ــا (گروه ها)- بيش تر- ى  ــت ها)- گروه- ه ــته)  ها (ناتوراليس گزينه ى (4) (7 وابس

(بيش ترى)- اجتماعى- هنر
صفت ها عبارتند از:- گزينه ى 2601  (1)

ــاره)- همه (صفت مبهم)- فارسى (صفت نسبى)- اسمى (صفت نسبى)-  اين (صفت اش
قيدى (صفت نسبى)- فعلى (صفت نسبى) - اين (صفت اشاره)- دو (صفت شمارش)- 

عادى (صفت نسبى)- بلاغى (صفت نسبى)
ــتى ها- آن- طنز- - گزينه ى 2602 ــتى ها- زش ــنده- كاس مضاف اليه ها: نويس  (1)

آن ها- عادت ها
ى نكره: نوعى- مختلفى

علائم جمع: ها (6 بار)- ان
* وابسته هاى غير صفت عبارتند از: شاخص- مضاف اليه- علائم جمع- ى نكره

ــاى مؤثرّ)- نظم - گزينه ى 2603 ــر (تمرين ه ــا (تمرين)- مؤثّ ــى)- ه ى (يك  (4)
ــوزان)- دانش آموزان  ــن (اين كار)- دانش آموزان (ذهن دانش آم (برگردان نظم)- اي
(دست دانش آموزان)- ان (دانش آموزان)- فارسى (زبان فارسى)- معيار (زبان فارسى 

معيار)- درك (ميزان درك)- آن ها (درك آن ها)- ها (آن ها)- شعر (مفاهيم شعر)
ــتقل- نقش دستورى- - گزينه ى 2604 تركيبات وصفى: هر كلمه- معنى مس  (1)

نقش خاص- موارد خاص- دو بخش- بخش تركيبى
تركيبات اضافى: داراى معنى- استقلال آن- هنگام نوشتن

(3)- گزينه ى 2605
كوششي كه بشر متمدن  امروز براي كشف حقيقت هستي به كار مي برد. 

م. ال م. ال  م. ال  صفت بيانى  ي نكره    
(م.ال مضاف اليه)

(3)- گزينه ى 2606
تاريخ بيهقي با گذشت هزار    سال هنوز، گيرايي و تازگي خود را حفظ كرده است.

م.ال  ص شمارش  م.ال   م. ال    
(4) - گزينه ى 2607

داستان بزمي   / معروف ترين سراينده    / قرن ششم 
صفت بياني نسبي صفت عالي   شمارشي پسين    

پنجم شعبان در گزينه ى (1)، جلودار برادرم در گزينه ى (2) - گزينه ى 2608  (4)
و ملك الخطّاطين در گزينه ى (3) بدل هستند.

ــت. كدخدا در - گزينه ى 2609 ــن در گزينه ى (1) بدل اس ــدي حس زن مش  (2)
گزينه ى (3) معطوف است و آهاي مشدي حسن در گزينه ى (4) تكرار است.

ــر به اين شكل مي باشد: عناصر- ابنيه- - گزينه ى 2610 به ترتيب جمع مكس  (1)
آثار- نعَِم

ــد بلند فلك در - گزينه ى 2611 ــه ى (1) (تكرار)، گنب ــان در گزين از معلمّت  (4)
گزينه ى (2) (بدل) و پدرم در گزينه ى (3) (معطوف) نقش هاي تبعي هستند.

(1) - گزينه ى 2612
بحث درباره ي مسايل ادبي    اين    روز ها  بسيار رواج دارد

ص اشاره  علائم جمع سالم صفت    
2 وابسته پسين و 1 وابسته پيشين

* «درباره ى» حرف اضافه است و مسايل متمم!
(4)- گزينه ى 2613

انتقاد از زشتي ها و نابساماني هاي جامعه براي اصلاح رفتار اجتماعي سودمند است.
صفت م. اليه   علائم جمع  م. اليه   علائم جمع    

*نكته: «براى» حرف اضافه است، پس «اصلاح» متمم است نه مضاف اليه!
(4)- گزينه ى 2614

عيب جويي از ديگران، فراموش كردن عيب      هاي   خويشتن است.
م.ال م.ال  علائم جمع   علامت جمع    

وابسته هاى پسين:- گزينه ى 2615  (2)
زبان - ارتباط - افراد - جامعه - زبانى - زبانى - اطلاعات - ات - ان

وابسته هاى پسين عبارتند از:- گزينه ى 2616  (3)
ــاقه، 4) ساقه شان، 5) جرم گستاخى،  ــور جوانه زدن، 2) اميد شكفتن، 3) نهاد س 1) ش

6) برابر كوير
نقش تبعى بدل دارد.- گزينه ى 2617  (3)
تركيب هاى وصفى: قرن چهارم ـ قرن پنجم ـ زبان فارسى ـ - گزينه ى 2618  (2)

نثر ساده ـ نيمه ى دوم ـ قرن پنجم ـ قرن ششم ـ قرن هفتم ـ نثر فنّى (9 مورد) 
ــر ـ نيمه ىِ  قرن ـ دوره ىِ تحوّل ـ  ــاى اضافى: زبانِ  دوره ـ دوره ى نث تركيب ه

تحوّلِ نثر ـ دوره ىِ كمال ـ كمالِ نثر (7 مورد)
ــق - كتاب حاضر - - گزينه ى 2619 ــى  مطالعه ى دقي ــاى وصف تركيب ه  (3)

ــاب -  نكات دقيق - نكات  ــده - مفاهيم موجود - چنين نتيجه - اين كت ــم ارزن مفاهي
مهم - نكات اسلامى - پيشوايان مذهبى - رهبران دينى  11 تركيب وصفى

 3  ــخنان رهبران ــوايان - س ــخنان پيش تركيب هاى اضافى مطالعه ى كتاب - س
تركيب اضافى

(2)  وابسته هاى پيشين آن - همه - هر - اين - اين (5 تا) - گزينه ى 2620
ــين  نوروز - ها - ى - ها - تاريك - روشن - ات - سياه - سفيد  ــته هاى پس  وابس

- تاريخ - ملتّ - كهن - ما - ديده - ان - مان (16 تا)
تركيب هاى وصفى آثار بزرگ - آثار ادبى - چشم اندازهاى - گزينه ى 2621  (1)

گوناگون - اين آثار - آرايه هاى ادبى - اين آثار - ارزش هاى اخلاقى (7 تركيب)
ــرد - كاربرد زبان - نظرگاه اصول - نظرگاه قواعد  ــاى اضافى نظرگاه كارب تركيب ه
ــى آرايه ها - آرايه هاى آثار - ارزش هاى آثار  - كاربرد اصول - كاربرد قواعد - بررّس

- ملاك نقد - ملاك بررّسى (11 تركيب)
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گروه اسمى(1) - گزينه ى 2622

اسم

گذشتهپادشاهانستمسياهطولانىدوراناضطراب

اسماسماسم صفتصفتصفت

در گزينه ى (4)، «اين چراغ آسمانى» بدل از خورشيد (نهاد) است.- گزينه ى 2623  (4)
گزينه ى (1) «ريخت» هسته ى گروه مفعولى است.- گزينه ى 2624  (4)

گزينه ى (2) «يخ» هسته ى گروه مفعولى است.
گزينه ى (3) «دور» هسته ى گروه قيدى است.

(4) - گزينه ى 2625
2) ى نكره (در نمونه هايى) 1) ها (در نمونه ها) 
4) ى نكره (در كشورهايى) 3) ها (در كشورها) 

6) ها (در بت ها) 5) مضاف اليه (بت) 
8) ها (در ملتّ ها) 7) مضاف اليه (ملتّ) 

10) ى نكره (در جايگاهى) 9) صفت بيانى (متمدّن) 
ــت)  بى نظير (صفت)  تاريخ - گزينه ى 2626 ــم)ماندگار (صف آثار (اس  (2)

(مضاف اليه)  ارزشمند (صفت)  ايران (مضاف اليه)  باستان (مضاف اليه)
نقش هاى تبعى شامل:- گزينه ى 2627  (2)

1) شاعر قرن يازدهم (بدل)2) دوازدهم (معطوف)3) نازك انديشى (معطوف)
4) به كار بردن مضمون هاى بديع (معطوف)5) شگفت آفرين (معطوف)

6) توانا (معطوف)
ــته - گزينه ى 2628 ــته ى وابس ــت و وابس ــه ى (2) مميز اس ــن» در گزين «ت  (2)

محسوب مى شود.
يك بدل (شاعر) و چهار معطوف (نقّاش، بى  آلايش،  مفاهيم، - گزينه ى 2629  (3)

فلسفى) وجود دارد.
ــمان/ روزْگار  روزِگاراستوْار  استُوار، - گزينه ى 2630 آسْمان  آسِ  (4)

واژه هاى دو تلفّظى هستند.
ــت است و به صورت «خِجِل» كاملاً - گزينه ى 2631 تلفظ «خَجِل» فقط درس  (3)

نادرست است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ي (1): «رايگان»  به دو صورت «رايگْانرايگِان» تلفظ مى شود.
گزينه ى (2): «روزگار»  به دو صورت «روزْگارروزِگار» تلفظ مى شود.

گزينه ى (4): «مهربان»  به دو صورت «مهرْبانمهرَبان» تلفظ مى شود.
گزينه ى (1): معطوف  داغ و وسيع- گزينه ى 2632  (3)

گزينه ى (2): معطوف  درخشان و فروزان
گزينه ى (4): تكرار  با ياد خدا (تكرار)

توجه: در گزينه ى (3)، «واو» بين دو فعل «مى سوخت» و «مى گداخت»، «واو» ربط است 
نه عطف.

ــت و حرف عطف نيست - گزينه ى 2633 «و» در گزينه ي (3)، «واو» ربط اس  (3)
و نقش تبعى وجود ندارد.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): مصراع اول: «من، خود»  «خود»: بدل
گزينه ى (2): مصراع دوم: «تو، خود»  «خود»: بدل

گزينه ى (4): مصراع اول: «ما، هيچ متاعان»  «هيچ متاعان»: بدل
ــه دارد و هيچ نقش - گزينه ى 2634 ــه، «خود» نقش مضاف الي ــن گزين در اي  (4)

تبعى در بيت ديده نمى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): «خود» نقش بدلى دارد.
گزينه ى (2): «خويشتن» نقش بدلى دارد. دقت داشته باشيد كه «خود» در مصراع اول 

نقش نهادى دارد و با «او» و «را» حالت فك اضافى دارد  خود او
گزينه ى (3): «خود» نقش بدلى دارد.

ــين و «شاخص» است. - گزينه ى 2635 ــيخ» وابسته ي پيش در اين گزينه «ش  (3)
استاد، در هر دو جمله ي اين عبارت «نهاد» است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ي (1): «اميرزاده» و «علاّمه» هر دو هسته ي گروه اسمى هستند.

گزينه ي (2): «شيخ» در جمله ي دوم منادا است.
ــتاد» و «حكيم» در  ــتاد» و «امام» در جمله ي اول مضاف اليه و «اس گزينه ي (4): «اس

جملات بعدى نقش نهادى دارند.
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2636  (4)

گزينه ي (1): «اين» صفت اشاره«دو» هسته
گزينه ي (2): حاجى قوام  شاخص

گزينه ي (3): «هر» صفت مبهم«دو» صفت شمارشى«جهان» هسته
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2637  (3)

ــتوارى» و در گزينه ي (4): «نامهربان»  در گزينه ي (1): «يادگار»، در گزينه ي (2): «اس
دو تلفظى هستند.

سيزدهمين شهر ساخته شده در جهان: بدل- گزينه ى 2638  (4)
نقش هاى تبعى عبارت اند از: 1- معطوف 2- بدل 3- تكرار- گزينه ى 2639  (3)

در گزينه ى (3)، «واو» بين دو فعل مى سوخت و مى گداخت، «واو» ربط است نه عطف.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): وسيعش: (معطوف)
گزينه ى (2): محقّق و لغوى بزرگ معاصر: (بدل)

گزينه ى (4): با ياد خدا: (تكرار)
ــته هاى پيشين: هر گاه (صفت مبهم)/ يك شكل (صفت - گزينه ى 2640 وابس  (4)

شمارشى)  2 وابسته ى پيشين
وابسته هاى پسين: عناصر  ادبى/ شكل  هنرى/ اثر ى  مطلوب/ احساسـات/ 

 انديشه ى وى/  تغيير رفتار او  8 وابسته ى پسين

ــخنان) - هر (هر داستان) - - گزينه ى 2641 ــته هاى پيشين: اين (اين س وابس  (1)
5  (هر خواننده) بهترين (بهترين شيوه) - همه (همه ى صحنه ها) - هر

ــين: بيهقى (تاريخ بيهقى) - «ان» جمع در «سخنان» - زيبايى (نهايت  ــته هاى پس وابس
ــنده اى» - باريك بين  ــره در «نويس ــى) - «ى» نك ــت گوياي ــى (نهاي ــى) - گوياي زيباي
ــخاص (قامت اشخاص) -  ــنده هاى باريك بين) - داستان (فضاى داستان) - اش (نويس

11  (چشم خواننده) ها» جمع در «صحنه ها» - چشم (پيش چشم) - خواننده»
«پرده داران حرم ستر عفاف ملكوت»، بدل «فرشتگان» است.- گزينه ى 2642  (4)

در اين جا معطوف وجود ندارد و «واو» به كار رفته عطف نيست بلكه حرف ربط است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «كشور سبز آرزوها»، بدل «آسمان»«رنج» معطوف
گزينه ى  (2) «خيال»، بدل «تنها پرنده ى نامرئى كوير»«آزاد» معطوف

«ــمان كوير ــوش و پرمهتابى» بدل براى «آس ــتان خام ــه ى  (3) «اين نخلس گزين
«پرمهتابى» معطوف

ــاى تازه، زبان - گزينه ى 2643 ــخصيّت فرهنگى، دني ــاى بيانى ش صفت ه  (2)
4  فارسى، يك نواختى گذشته

ــخصيّت فرد، شخصيّت جامعه،  ــاخت شخصيّت، ش مضاف اليه ها  ترجمه ى آثار، س
7  گنجينه ى واژگان، واژگان زبان حالت يك نواختى

نده: گوينده -َ  نكته: صفت هاى بيانى: 1- بيانى ساده (خوب) 2- فاعلى (بن مضارع
بن مضارع  1: گويابن مضارع  ان: گريان) 3- مفعولى (بن ماضى  ه، ه: دوخته) 

4- لياقت (مصدر  ى: خوردنى) 5- نسبى (اسم  ى: آسمانى)
ــته ها  1- «ى» در «مردمى» 2- خداشناس (صفت - گزينه ى 2644 وابس  (3)

ــع) 5- جهل  ــانه ى جم ــم) 4- «ات» در موجودات (نش ــه (صفت مبه ــى) 3- هم بيان
(مضاف اليه) 6- «ى» در مردمى 7- رياكار (صفت بيانى) 8- اين (صفت اشاره) 9- ها 
ــانه ى جمع) 10- مختلف (صفت بيانى) 11- همه (صفت مبهم) 12- همه (صفت  (نش

مبهم) 13- «ها» در گروه ها (نشانه جمع) 14- مختلف (صفت بيانى)
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تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2645  (4)
گزينه ى  (1) شريف  اشراف

گزينه ى  (2) مكتب  مكاتب (مكتوب  مكاتيب)
گزينه ى  (3) حاكم  حكّام (حكيم  حكما)

در گزينه ى  (2) «سيزدهمين شهر ساخته شده در جهان» - گزينه ى 2646  (2)
همان «شهر رى» است، پس بدل محسوب مى شود.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــهعلامه دهخدا: نهادغلامرضا تختى: معطوف  ــه ى  (1) ابن بابويه: مضاف الي گزين

به نهادشيخ صدوق: متمّم
ــز بين المللى  ــندمرك ــه ى لغت نامه ى دهخدا: مس ــه ى  (3) رئيس و مؤسس گزين
آموزش زبان فارسى: معطوف به مضاف اليه (معطوف به مؤسسه ى لغت نامه ى دهخدا) 

پژوهشگر برجسته ى ادبيّات و فقه و تاريخ اسلام: گروه معطوف به مسند
ــى  ــى: متمّمملاّباش ــه ى  (4) رحمة االله عليه: جمله ى معترضهعلاّمه مجلس گزين

ايران: معطوف به متمّمبحارالانوار: مضاف اليه
(2) - گزينه ى 2647

بيت: «گوشم همه بر قول نى و نغمه ى چنگ استچشمم همه بر لعل لب 
معطوف به مسند  

و گردش جام است
 معطوف به مسند

در اين دو جمله متمّم، در جايگاه مسند به كار رفته است.
بيت (د) بت خود را بشكن خوار و و ذليل

معطوف به قيد  
ــت. اين نوع واو را «واو ربط» مى ناميم  ــايز گزينه ها نوع واو، واو عطف نيس نكته: در س

كه بين جملات هم پايه مى آيد.
در اين گزينه، شاخص وجود ندارد. واژه ى «حكيم» هسته ى - گزينه ى 2648  (3)

گروه اسمى است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

«ملا» در گزينه ى (1)، «ميرزا» در گزينه ى (2) و «شاه» در گزينه ى (4)، شاخص هستند.
تركيب هاى وصفى تاريخ درخشانملل اسلامىشاعران - گزينه ى 2649  (3)

متعهّد به اسلامعظمت خاصّاهمّيّت خاصّ
تركيب هاى اضافى قصّه هاى پيامبرانطول تاريختاريخ مللشعر شاعران

ــبز  صفتآن  صفت- گزينه ى 2650 ــمس اين  صفتمزرع  اس  (4)
دوست  اسمشاعر  صفتم (من)  اسم

ــت. «و» پيوند هم پايه - گزينه ى 2651 ــچ «نقش تبعى» در اين گزينه نيس هي  (2)
ساز است و دو جمله را به هم پيوند داده است، نه دو كلمه را.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) اقيانوس ها و دشت ها (معطوف)

گزينه ى  (3) خيال (بدل)
گزينه ى  (4) مرز و بوم (معطوف)

ــانه با - گزينه ى 2652 ــتند كه بدون هيچ نش ــاخص ها عناوين و القابى هس ش  (1)
نقش نمايى پيش از اسم مى آيند. استاد معين: استاد  شاخصدكتر ادبيّات فارسى: 
دكتر  هسته ى گروه اسمىاستاد كرسى: استاد  هسته ى گروه اسمىاثر استاد: 

استاد  مضاف اليه 
در گزينه ى (4)، «انديشه» به «زبان» معطوف است.- گزينه ى 2653  (4)

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــه ى (2) فعل بعد از  ــت./ گزين ــاز اس ــرف ربط هم پايه س ــه ى  (1) «و» ح گزين

«كودكى» به قرينه حذف شده است و «و» حرف ربط هم پايه ساز است.
ــت و «گفت و گو»  گزينه ى  (3) «و» در ميان دو جمله قرار گرفته و حرف ربط اس

يك واژه ى «مشتق - مركب» و «و» ميانى آن يك «وند» است.
صفت هاى بيانى اهورايى - سياه - مرگ زده - تهى - پاك - گزينه ى 2654  (1)
- روشن
آن مكارترين سوداگران   آن» صفت اشاره (وابسته ى پيشين)، - گزينه ى 2655  (1)

«مكارترين» صفت عالى (وابسته ى پيشين)، «سوداگران» هسته

مراد از نقش تبعى آن است كه تابع گروه اسمى قبل از خود - گزينه ى 2656  (3)
باشد. نقش هاى تبعى عبارت اند از: 1)  معطوف   2)  بدل  3)   تكرار.

ــاعر و  ــت و «و» در ميان واژه هاى «ش ــيرازى» بدل اس ــعدى ش در گزينه ى (3)، «س
نويسنده» و «دور و دراز» واو عطف است.

در گزينه هاى ديگر «بدل و تكرار» وجود ندارد و تنها «معطوف» وجود دارد.
«و» بين جملات حرف ربط است.- گزينه ى 2657  (2)

در گزينه (1): زن: معطوف به نهاد
در گزينه (3): دين: معطوف به مفعول و تكرار دل و دينم

در گزينه (4): مادرم: بدلِ منادا
ى نكره  ابزارى، زبانى، بخشى- گزينه ى 2658  (3)

مضاف اليه  فرهنگ، انديشه، انتقال
صفت  ديگر، مطلوب ترين، اين، هيچ

ــر - گزينه ى 2659 ــت - عناص ــت - آن ملّ ــر ملّ ــى: ه ــاى وصف تركيب ه  (4)
تشكيل دهنده - آن فرهنگ

- فراز و نشيب هاى اجتماعى - فراز ونشيب هاى تاريخى - ديگر جوامع
تركيب هاى اضافى: فرهنگ ملتّ - جلوه گاه ذوق - جلوه گاه آرمان ها -

آرمان هاى ملتّ - شناخت عناصر - عناصر فرهنگ - پيوستگى آن - فرهنگ جوامع
ــت. «اين - گزينه ى 2660 ــين اس ــين و هفت صفت پس داراى دو صفت پيش  (3)

مكتب» دوبار تكرار شده است كه كلمه ى «اين» صفت پيشين مى باشد  اما صفت هاى 
پسين عبارت اند از:

ــى كامل، پديده هاى  ــده، بى طرف ــب ادبى، قراردادهاى اخلاقى، نظريات پذيرفته ش مكت
معين، نتايج قطعى، نويسنده ى فرانسوى كه جمعاً هفت صفت پسين ديده مى شود.

وابسته هاى پيشين: هيچ - آن - همه- گزينه ى 2661  (4)
وابسته هاى پسين: «ى» در كوششى - «شان» در كارشان

خود - كيان - دوستى - «ها» در دوستى ها - «ها» در خاطره ها - مشترك
تركيب هاى وصفى: غرفه ى بلندهر صخرهزبان گويا 3 - گزينه ى 2662  (1)

تركيب وصفى 
زير غرفهــر جبرئيل ــدديدن صحراآواز پرپ ــناختن محمّ تركيب هاى اضافى: ش
ــمانشصخره ى سنگسنگشآيات وحىزبان خداصحراى  غرفه ى آسمانآس

عربستان  12 تركيب اضافى
وصفى ها: 1- آن شن ها 2- شن هاى داغ 3- مردى سفيدموى - گزينه ى 2663  (1)

4- مردى سفيدروى 5- يك شب 6- شب ظلمانى 7- اخترى روشن 8- اخترى پرفروغ 
9- خورشيد فروزان 10- خون پاك

اضافى: 1- ميان شن ها 2- كنار خورشيد 3- خورشيد حق 4- خون خويش
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(2)- گزينه ى 2664
نگران با معاني «نگاه كننده و مضطرب» ايهام دارد. - گزينه ى 2665  (2)
ــدن دل» كنايه از - گزينه ى 2666 ــاس، «شكفته ش ــكفته» جن ــكافته و ش «ش  (4)

شادشدن است. «دل شكفته مي شود»، استعاره. (دل مانند گلي شكفته مي شود)
سينه مجاز از دل است.- گزينه ى 2667  (2)
دل آدمي همچون باغچه پرغنچه/ نسيم محبّت (اضافه تشبيهي)- گزينه ى 2668  (2)
به كار رفتن آرايه هاي تشبيه، تناسب، تضاد، كنايه و ...- گزينه ى 2669  (1)
ــته، ساده تر و بي تكلفّ تر باشد ارزش هنري - گزينه ى 2670 هر چه زبان نوش  (4)

آن بيش تر مي شود.
(2) - گزينه ى 2671
(2) - گزينه ى 2672
برخى از آرايه هاى متن داده شده عبارتند از:- گزينه ى 2673  (3)

نخلستان خاموش: استعاره/ مزرع سبز آن دوست شاعر: تلميح و استعاره/ مشت خونين 
و بى تاب قلب: اضافه ى تشبيهى (قلب به مشتى مانند شده است)/ ناله هاى گريه آلود آن 
روح دردمند: تلميح/ باران هاى غيبى سكوت: تشبيه/ نگاه هاى اسير: تشخيص/ نگاه هاى 

اسير هم چون پروانه هاى شوق: تشبيه/ پروانه هاى شوق: اضافه ى تشبيهى
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ــوند كه - گزينه ى 2674 ــته ها مى ش ــدن نوش ــل موجب هنرى ش ــج عام پن  (1)
عبارت اند از: 1- كاربرد هنرى زبان 2- آرايه هاى ادبى يا صور خيال 3- چگونگى بيان 

4- صداقت و صميميت 5- طنز
ضمناً وجود دو عنصر احساس و عاطفه كافى است تا نثر را هنرى كند.

دو عنصر احساس و عاطفه مى توانند يك متن را هنرى جلوه - گزينه ى 2675  (4)
دهند، هر چند از عناصر ديگر در متن مورد نظر اثرى نباشد.

ــه، عبارت اين گزينه، از نثر - گزينه ى 2676 ــانى گرفت چون «گل» صفت انس  (4)
معمولى به نثر هنرى ارتقا يافته است.

گزينه (1): چگونگى بهره گيرى از صور خيال و واژه هاى مناسب- گزينه ى 2677  (2)
گزينه (3): بهره گيرى از عناصر احساس و عاطفه براى بيان ترس

گزينه (4): بهره گيرى از زبان ساده و طبيعى
ــنده در اين متن با استفاده از صور خيال و به كارگيرى - گزينه ى 2678 نويس  (4)

آرايه هاى ادبى چون «تشبيه، استعاره، كنايه، تشخيص و » نوشته ى خود را هنرى و 
ادبى ساخته است.

ــل مى توان نثر - گزينه ى 2679 ــه با 5 عام ــم ك ــم خواندي در درس چهارده  (4)
معمولى را به نثر هنرى تبديل كرد:

ــال 3- چگونگى بيان 4-  ــى يا صور خي ــان 2- آرايه هاى ادب ــى كاربرد زب 1- چگونگ
صداقت و صميميت 5- طنز
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(3) - گزينه ى 2680

زلف مشكين دوست  وابسته ى وابسته نداردگزينه ى (1)
پرواز دو كبوتر  صفتِ مضاف اليه

قصه ى شيرين زندگى  وابسته ى وابسته نداردگزينه ى (2)
رخسار آتشين گل  وابسته ى وابسته ندارد

اوج آسمان آبى  صفتِ مضاف اليهگزينه ى (3)
ديدن آخرين ماهتاب  صفتِ مضاف اليه

فرياد عاشقان سوخته دل  صفتِ مضاف اليهگزينه ى (4)
برگ هاى زرد پاييز  وابسته ى وابسته ندارد

نشانِ درِ ميخانه/ حديث شب يلداطلب آب رخ- گزينه ى 2681  (2)
اما در گزينه ى (2) در تركيب اسرار دلِ سوخته، سوخته: صفتِ مضاف اليه است.

علاقه به مبانى اسلام- گزينه ى 2682  (3)
متمم اسم  

ــلام»  ــت كه حرف اضافه اختصاصى «به» دارد پس «مبانى اس ــمى اس * «علاقه» اس
متمم اسم است.

بدل  پهلوان ده (بدل از سيدرضا)- گزينه ى 2683  (4)
متمم اسم  حريف (تسلطّ بر حريف)
شاخص  سيد (در تركيب سيدرضا)

مميّز  ساعت (دو ساعت انتظار)
* كدخدا شاخص نيست چون همراه هسته نيامده است.

حرف اضافه ى اختصاصى پرسيدن «از» است پس «ازكعبه» - گزينه ى 2684  (2)
متمم فعلى است كه ابتداى جمله آمده و مقدّم بر ساير اركان شده است.

* در ساير گزينه ها متمم فعل وجود ندارد!
ــات» مضاف اليه - گزينه ى 2685 ــار) ادبيّ ــان (دوب ــان - جه ــرب - يون «ع  (2)

مضاف اليه هستند.
«سه - فارسى - عربى - انگليسى - همه» صفتِ مضاف اليه هستند- گزينه ى 2686  (2)
فارسى (صفتِ مضاف اليه)  2بار- گزينه ى 2687  (2)
گزينه ى (1): سرشار از آرايه هاى ادبى- گزينه ى 2688  (2)

گزينه ى (3): لذّت بردن از نمودهاى طبيعت
گزينه ى (4): بهره گيرى از عواطف خويش

قدما (مضاف اليه مضاف اليه) – فرخى (مضاف اليه مضاف اليه)- گزينه ى 2689  (3)
بخردانه (صفتِ مضاف اليه) – رودكى (مضاف اليه مضاف اليه)

او (مضاف اليه مضاف اليه) - منوچهرى (مضاف اليه مضاف اليه)
شعر (مضاف اليه مضاف اليه) – بهار (مضاف اليه مضاف اليه)

باستان (مضاف اليه مضاف اليه)
ــب ديگر - گزينه ى 2690 ــه)/ دو تركي ــتِ مضاف الي ــه ى (1): آن (صف گزين  (2)

وابسته ى وابسته ندارد.
گزينه ى (2): آن، فارسى، فرهنگى (هر سه، صفتِ مضاف اليه)

ــوم  ــه ى (3): حافظ (مضاف اليه مضاف اليه)/ ادبى (صفتِ مضاف اليه)/ تركيب س گزين
وابسته ى وابسته ندارد.

ــتِ مضاف اليه)/ تركيب  ــرى (مضاف اليه مضاف اليه)/ حوزوى (صف گزينه ى (4): دكت
سوم وابسته ى وابسته ندارد.

ــك فروند - گزينه ى 2691 ــر بزرگ تر- ي ــاس خواه ــران- لب ــير زعف دو س  (3)
هواپيماي جنگي- لباس نسبتاً نفيس- برجسته ترين شركت كننده ي المپياد ادبي- كتاب 

جغرافياي منطقه- زنگ در ساختمان- رنگ قرمز تند
(3) - گزينه ى 2692

گزينه ى (1): دو صفت براى تن  اين دو تن

گزينه ى (2): يك مضاف اليه و يك صفت براى چشم  چشم هاى دورنگر اسفنديار

گزينه ى (3): «بس» قيد صفت است و كل عبارت «بس دراز» صفتى براى عمر.
گزينه ى (4): مضاف اليهِ مضاف اليه  ژرفاى ذهن خوانندگان

(3)- گزينه ى 2693
گزينه ى (1): فزونى نيروى رستم

گزينه ى (2): ساختن آينده اى بهتر

گزينه ى (3): بهترين فصل زندگى

گزينه ى (4): صحبت خيلى عاميانه

(2) - گزينه ى 2694
گزينه ى (1): يك تن گندم خوب

گزينه ى (2): دو كشور قدرتمند جهان

گزينه ى (3): چهار متر پارچه ى سفيد

گزينه ى (4): سه اصله درخت سيب

گزينه ى  (1) آن (تمامت آن صحرا)،  صفتِ مضاف اليه است- گزينه ى 2695  (3)
گزينه ى  (2) ام (زبان خاله ام)، مضاف اليهِ مضاف اليه است- بسيار (قصه هاى بسيار 

اصيل)، قيدِ صفت است
گزينه ى  (4)اين و پليد (كاسه ى اين فهم هاى پليد)، صفتِ مضاف اليه هستند

ــاعران ديگر)/ صفت فاعلى: پارسى گو - گزينه ى 2696 صفت مبهم: ديگر (ش  (1)
(به معنى پارسى گوينده)/ مضاف اليهِ مضاف اليه: سيستان (مؤلفّ تاريخ سيستان)/ 

ــى- - گزينه ى 2697 ــاختار زبان فارس علل ورود آن ها- دليل رواج آن ها- س  (2)
ــانه هاى گروهى- راه به كارگيرى درست- راه  ــت- طريق رس اغلب كاربردهاى نادرس

به كارگيرى آن ها
* دقتّ شود كه نمودار تركيب زبان فارسى معيار چنين است.

  ؛ چرا كه هم «فارسى» و هم «معيار» صفت زبان هستند.
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ــت كردن شيوه ى خطّ فارسى»، - گزينه ى 2698 «خط» در تركيب «يك دس  (4)
مضاف اليهِ مضاف اليه است.

«فارسى» در تركيب «يك دست كردن شيوه ى خطّ فارسى»، صفتِ مضاف اليه است.
«اصلى ترين» در تركيب «به عنوان اصلى ترين موضوع فرهنگستان زبان فارسى»، صفتِ 

مضاف اليه است.
ــى»،  ــتان زبان فارس ــتان» در تركيب «به عنوان اصلى ترين موضوع فرهنگس «فرهنگس

مضاف اليهِ مضاف اليه است.
«زبان» در تركيب «به عنوان اصلى ترين موضوع فرهنگستان زبان فارسى»، مضاف اليهِ 

مضاف اليه است.
ــتان زبان فارسى»، صفتِ  ــى» در تركيب «به عنوان اصلى ترين موضوع فرهنگس «فارس

مضاف اليه است.
«اين» در تركيب «رعايت اين يك دستى»، صفتِ مضاف اليه است.

«متن ها» در تركيب «سهولت خواندن متن ها»، مضاف اليهِ مضاف اليه است.
(1)- گزينه ى 2699
(1)- گزينه ى 2700
بررسى گزينه ها:- گزينه ى 2701  (4)

ــه (مضاف اليهِ  ــتِ مضاف اليه) ـ ميز دفتر مدرس ــخى (صف ــه ى (1): دختر مرد س گزين
مضاف اليه) ـ هواى بسيار لطيف (قيدِ صفت) 

ــطه (مضاف اليهِ مضاف اليه) ـ دامن آبى سير  ــوم آموزش متوس ــال س گزينه ى (2): س
(صفتِ صفت) ـ شش جلد كتاب درسى (مميّز)

ــته ندارد) ـ مرد ريش سفيد (وابسته ى  ــر بزرگ عمو (وابسته ى وابس گزينه ى (3): پس
وابسته ندارد) ـ استاد على اكبر دهخدا (وابسته ى وابسته ندارد)

ــه) ـ  لباس  ــهِ مضاف الي ــوق (مضاف الي ــكده ى حق ــل دانش ــه ى (4): فارغ التحصي گزين
شركت كننده ى مسابقه (مضاف اليهِ مضاف اليه) ـ علم مبانى عرفان (مضاف اليهِ مضاف اليه)

وابسته هاى وابسته در هر چهار گزينه:- گزينه ى 2702  (1)
گزينه ى (1) پرستو مضاف اليه مضاف اليهبسيار قيد صفتاين صفت مضاف اليه

گزينه ى (2) پلكّان  مضاف اليه مضاف اليهمسجد  مضاف اليه مضاف اليه
گزينه ى (3) زن  مضاف اليه مضاف اليهمشدى حسن  مضاف اليه مضاف اليه

گزينه ى (4) بسيار  قيد صفت
(4) - گزينه ى 2703

دربست حياط  اجاره ى  گزينه ى  (1) قدرت  
مضاف اليه  مضاف اليه مضاف اليه  صفتِ مضاف اليه  هسته   

ش -  چادر   گران بهاى   هاى   گزينه ى  (2) فرش   
مضاف اليه مضاف اليه   صفت  وابسته ى  هسته   
مضاف اليه پسين (جمع)   

قبيله ايل    و   زبانزد  
مضاف اليه معطوف مضاف اليه  هسته 

دادگسترى سراغ  قضايى -  حقوق  گزينه ى  (3) دانش نامه ى رشته ى  
مضاف اليه هسته  مضاف اليه  صفت مضاف اليه  مضاف اليه  هسته   

مضاف اليه  
دوچين شبدر   دلرباى   گزينه ى  (4)  بوى  

صفت مضاف اليه مضاف اليه  صفت   هسته   
«بسيار - ليوان - ما» وابسته ى وابسته هستند.- گزينه ى 2704  (2)
(3) - گزينه ى 2705

گزينه ى (1) منظومه ى شعر نظامى
گزينه ى (2) گرو محبّت شيرين

گزينه ى (3) ميانه ى راه عاشقى - كندن كوه بيستون
گزينه ى (4) نمونه هاى مناظره ى معاصر

(2) - گزينه ى 2706
گزينه ى (1) حاصل آرامش نسبى «صفت مضاف اليه» است.

گزينه ى (2) صورتى كاملاً فردى «قيد صفت» است.
گزينه ى (3) زمينه هاى شعر غنايى «صفت مضاف اليه» است.

گزينه ى (4) افق شعرهاى غنايى «صفت مضاف اليه» است.

ــى اصلى و - گزينه ى 2707 ــت و «دو» صفت شمارش ــته اس ــا» هس «هواپيم  (4)
ــرفته» (صفت بيانى) به  ــين و «جنگى» و «پيش ــته ى پيش «فروند»، مميّز به عنوان وابس

عنوان وابسته ى پيشين آن به شمار مى آيند.
وابسته هاى وابسته بر اين پايه اند:- گزينه ى 2708  (1)

صنوبر و  كاج  درختان   تنه ي 
وابسته ي وابسته وابسته ي وابسته  وابسته   هسته 

(مضاف اليه مضاف اليه) (مضاف اليه مضاف اليه)     
نارون ها انبوه  برگ هاى   لابه لاى 

وابسته ي وابسته وابسته ي وابسته  وابسته   هسته 
(مضاف اليه مضاف اليه) (صفت مضاف اليه)     

ــا و - گزينه ى 2709 ــر، ت ــاى «كيلومت ــاى (1)، (3) و (4) واژه ه در گزينه ه  (2)
فرسنگ» به ترتيب مميّز هستند.

ــرى» - گزينه ى 2710 ــناس - عاميانه - جمعى - يك - اجتماعى - بش «ناش  (3)
صفت مضاف اليه هستند.

آزمايشى  صفت مضاف اليهبسيار  قيد صفتروشن - گزينه ى 2711  (3)
 صفتِ صفت

(4) - گزينه ى 2712
روز زشت و بى رحم و گدازان و خفه ى كوير و نسيم سرد و دل انگيز غروبشب كوير 

وابسته  وابسته  هسته  وابسته  وابسته  وابسته  هسته  وابسته وابسته   هسته وابسته  وابسته  
(صفت)  (مضاف اليه) (صفت)   (صفت)  (صفت)  (صفت)  (صفت)  (مضاف اليه)    

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) خورشيد (مضاف اليهِ مضاف اليه)

گزينه ى  (2) آن (صفتِ مضاف اليه)شاعر (صفت مضاف اليه)
گزينه ى  (3) شان [در ساقه شان] (مضاف اليهِ مضاف اليه)

«امروزى» صفتِ مضاف اليه است!- گزينه ى 2713  (2)
(1)- گزينه ى 2714

سبزه ها زمرّدين   فرش هاى   روى  
مضاف اليه مضاف اليه صفّت مضاف اليه   مضاف اليه   هسته  
خرّم       و  شاد باغ   سرسبز   درختان  

صفت مضاف اليه صفت مضاف اليه   مضاف اليه   صفت    هسته  
خويش دست هاى   شاخه ى  

مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه    هسته  
صفت هاى مضاف اليه زمردين - خرّم - شادمضاف اليه مضاف اليه  سبزه - خويش

ــمانى و شهر» وابسته ى هسته هاى گروه - گزينه ى 2715 «كوير، اين زيبا، آس  (4)
اسمى خود هستند. نه وابسته ى وابسته!

«شب كوير»  «شب» هسته، «كوير» وابسته ى هسته (مضاف اليه)«اين موجود زيبا 
ــهر»   «مردم» هسته و  ــته ى هسته (صفت)«مردم ش ــمانى»  «اين» وابس و آس

«شهر» وابسته ى هسته (مضاف اليه)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «شكوه و تقوا و شگفتى و زيبايى شورانگيز طلوع خورشيد»  «شكوه 
و تقوا و شگفتى و زيبايى» هسته، «شورانگيز» وابسته ى هسته (صفت)، «طلوع» وابسته ى 

هسته (مضاف اليه)، «خورشيد» وابسته ى وابسته (مضاف اليه مضاف اليه)
ــته، «انگشت ها» وابسته ى  ــت هاى تشريح»  «زير» هس گزينه ى  (2) «زير انگش

هسته (مضاف اليه)، «تشريح» وابسته ى وابسته (مضاف اليه مضاف اليه)
گزينه ى  (3) «اين مزرع سبز آن دوست شاعرم»  «اين» وابسته ى هسته (صفت 
اشاره)«مزرع» هسته«سبز» وابسته ى هسته (صفت) / «آن» وابسته ى وابسته (صفت 
ــت» وابسته ى هسته (مضاف اليه)«شاعر» وابسته ى وابسته (صفّتِ  مضاف اليه)«دوس

مضاف اليه)«م» وابسته ى وابسته (مضاف اليه مضاف اليه)
مميّز واحد شمارش اعداد است و وابسته ى عدد.- گزينه ى 2716  (1)

شكل درست چنين است: يك دست لباس دوخته



پاسخنامه ى تشريحى90

(3)- گزينه ى 2717
1- انسان  آرمانى     شعر       حافظ   (حافظ)

مضاف اليهمضاف اليهصفتهسته

صفتهسته مضاف اليهمضاف اليه
2- مقام       عدل      انسانى       او   (او)

صفتهسته مضاف اليهمضاف اليه
3- چكيده ى   نظرگاه   شخصى    حافظ (حافظ)

مضاف اليهمضاف اليهصفتهسته
4- اثبات  قاطعانه ى  بى عيبى    خويش (خويش)

ــده پس  ــده و مضاف اليه واژه ى قبل از صفت ش ــم بعد از صفت آم ــه ى موارد اس بقي
مضاف اليه مضاف اليه نمى شود.

گزينه  (2) تقليد از حماسه ى طبيعى- گزينه ى 2718  (1)
گزينه  (3) روى آوردن به ادبيّات داستانى معاصر

گزينه  (4) آميخته با انتقاد تند
ــت (مضاف اليه) عادى - گزينه ى 2719 ــته) خدم گزينه ى  (1) گرو (هس  (3)

(صفت مضاف اليه)
ــكل  ــته) كلاه (مضاف اليه)َ- ش (مضاف اليه مضاف اليه) ش گزينه ى  (2) دور (هس

(هسته) مه (مضاف اليه) يك شبه (صفت مضاف اليه)
ــحر  ــته) حوله ى (مضاف اليه) باد (مضاف اليه مضاف اليه) س گزينه  (4) منتظر (هس

(مضاف اليه  مضاف اليه)
«جَرگه - چُنان - حِماسه - بقِاع» صحيح است.- گزينه ى 2720  (3)
گزينه ى  1 متمّم فعلى است (ز كوى ميكده)- گزينه ى 2721  (3)

گزينه ى  (2) متمّم قيدى است (در شب قدر)
گزينه ى  (3) سرو قد دلجويت متمّم اسم براى «محروم» است.

گزينه ى  (4) متمّم مقدّم نشده است!
(2) - گزينه ى 2722

سينه ى خشك كوير سايه ى پرواز ملكوتى   سفيران عالم ديگر 

دست هاى مهربان مرگ نخلستان خاموش پرمهتاب 

ــت كنيد دراين - گزينه ى 2723 ــه: متمّم فعلى (دقّ ــه ى  (1) از غصّ گزين  (4)
مصراع «نجاتم دادند» فعل مركب است)

گزينه ى  (2) اندر آن ظلمت شب: متمّم قيدى«م» در حياتم: متمّم فعلى (به من 
آب حيات دادند)

ــه ى  (3) از جام تجلىّ صفات: متمّم قيدى«م» در صفاتم: متمّم فعلى (به من  گزين
باده از جام تجلى صفات دادند)

ــمى (خبر از -)«م»  گزينه ى  (4) در آن جا: متمّم قيدىاز جلوه ى ذات: متمّم اس
در ذاتم: متمّم فعلى (به من خبر از جلوه ى ذات دادند)

در گزينه ى (1) قيد صفت، در گزينه ى (2) صفت مضاف اليه - گزينه ى 2724  (3)
و در گزينه ى (4) صفت صفت به كار رفته است.

ــه ى 1) مقاله ها (متمّم دقتّ) - در گزينه ى 2) قالب - گزينه ى 2725 در گزين  (3)
(متمّم آشنايى) - در گزينه ى 4) ديگران (متمّم مشورت)

در گزينه ى (1) - سبك، متمّم فعلِ پى برد.
در گزينه ى (2) - چگونگى، متمّم فعلِ مى پردازيم.
در گزينه ى (4) - اظهار، متمّم فعلِ بايد پرداخت.

در گزينه ى (3) - نوشتار و حروف متمّم قيدى هستند.
در ساير گزينه ها متمّم اسمى: سرشار از لبن، مشحون از نگار- گزينه ى 2726  (4)

نفرت از ديدن مكروهعلاقه ى تو به دنيا در حالى كه در گزينه 4 «كس» متمّم فعل است.

 درس شانزدهم زبان فارسى 3
مفهوم صورت سؤال طنزى است انتقادى نسبت به مدعيان دروغين.- گزينه ى 2727  (3)

مفهوم ابيات (1)، (2) و (4): دعوت به راستى و درستى و پرهيز از بدى و دروغ
مفهوم بيت (3): انسان ها با هم متفاوت اند.

ــيوه هاي طنز پردازي - گزينه ى 2728 نقيضه پردازي يا تقليد از آثار ادبي از ش  (2)
ــي، درگيري بين دو  ــنده با تقليد از نثرهاي حماس ــته هم، نويس ــت كه در اين نوش اس

خروس را توضيح داده است.
ــته از عبيد زاكاني بيانگر نوعي طنز است نسبت به - گزينه ى 2729 اين نوش  (3)

انسان هاي خسيس.
در گزينه ى (4) يك ضرب المثل كاملاً منطقي آورده شده.- گزينه ى 2730  (4)
يكي از روش هاي طنز پردازي كش دار كردن موضوع است. - گزينه ى 2731  (3)

مي دانيم كه نقيضه پردازي آثار ادبي از روش هاي ديگر طنز پردازي است.
ــويم كه به آن - گزينه ى 2732 با توجّه به متن، متوجّه قديمي بودن آن مي ش  (1)

نقيضه پردازي هم مي گويند.
(4) - گزينه ى 2733
(3) - گزينه ى 2734

ــيخ، از آب به ظاهر حرام ما بهتر نيست. (ترسم  گزينه ى (1) نان به ظاهر حلال ش
 مطمئن هستم)

ــت به  ــخر حافظ اس ــتن از توبه، تمس ــه كردن از زهد و عار داش ــه ى (2) توب گزين
رياكاران زمانش.

ــتاويز شاعر قرار گرفته  ــت دس گزينه ى (4) حلال و حرام كه دو موضوع فقهى اس
است كه نشان مى دهد حلال را از حرام مى شناسد.

ولى در گزينه ى (3) «رزّاقيت» خدا بيان مى شود.
يكى از شيوه هاى طنزپردازان جابه جا كردن حوادث و وقايع - گزينه ى 2735  (3)

ــتباهى كه در كارى صورت مى گيرد، حوادث خنده دارى ايجاد  ــت. گاه به سبب اش اس
مى شود، مثل حكايت «كر و بيمار» از مثنوى مولوى.

ــتى و كاستى و نقصى كه در آن اغراق صورت گرفته - گزينه ى 2736 به زش  (4)
باشد، اشاره ندارد.

در گزينه ى اوّل كلمه ى متمَّم اسم نوشته شده است كه بايد - گزينه ى 2737  (1)
بدانيم كلمه ى متمّم اسم فاعل است وكسره زير تشديد است و نه فتحه بالاى تشديد و 
اين در حالى است كه اين كلمه در خودآزمايى درس طنزپردازى آمده است و معناى 
ــه ى گزينه ها طبق بياموزيم  ــاير كلمات در بقيّ ــت و س آن تمام كننده و كامل كننده اس
ــذارى صحيح در گزينه ها  ــت وحركت گ و خودآزمايى درس طنزپردازى با تلفّظ درس

نوشته شده است.

 درس هفدهم زبان فارسى 3
مشتق  (4) بى سامانى - تنهايى - زيبايى - غمگين- گزينه ى 2738  (3)

مركب  (2) تهيدست - خوشبخت
مشتق - مركب  (2) سرگردانى - بى سروسامانى

ــاده (ان جمع تصريفى است)«ى» در تهيدستى: فعل است و ربطى  نكته: درختان: س
ــبختى: فعل است و ربطى به كلمه خوشبخت  ــت ندارد/ «ى» در خوش به كلمه تهيدس

ندارد/ «م» در غمگينم: فعل است و ربطى به كلمه ى غمگين ندارد. 
ــتزارها  - گزينه ى 2739 گزينه ى (1): برافتادن  برفتادناحياىكش  (4)

كشزارهاكشتزارهاىپنبه  پمبه
گزينه ى (2): پرماجراىسياووش  سى ياووشباز آمدن  بازامدنخيال  خى يال
ــمبل ــنبل  س ــبدهاىس گزينه ى (3): انبار  امبارغلهّ ىخواف  خافس

خشك شده  خش شده
گزينه ى (4): بازى سياسى انقلابيّون  بازى ى سى ياسى ى انقلابى يون/ شادى زياد 

مردم خيابان  شادى ىِ زى ياد مردم خى يابان
ــته نمى شود اما تلفظ مى شود (مثل گزينه ى 4)  نكته: دقت كنيد «ى» ميانجى كه نوش

جزو فرآيند افزايش محسوب مى شود . 
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گزينه ى  (1) جهان آفرين - پرفريب - پادزهر- گزينه ى 2740  (2)
گزينه ى  (2) چهارراه - پيرمرد - بلندقد - درشت استخوان - سرخ رو - كم پشت

گزينه ى  (3) كم كم - دلبر - گلوگير 
گزينه ى  (4) خوش رو - دور دست

دهش  نگارش  بن  وند- گزينه ى 2741  (2)
نامنظم  ناتمام  وند  صفت

زيرنويس  دورنما  صفت  بن
آبرفت  دست فرسود  اسم  بن

ــمنادار  ــكر  وند  اس * روش و كنش  بن  وندآرامش  صفت  وندناش
ــم ــت  وند  صفتزيربنا و پيش پرده  صفت يا قيد  اس  وند  بننادرس
دست بوس  اسم  بنخداپسند  اسم  بندست پخت و سرنوشت  اسم  بن

مشتق  اصلى - شعرى - بنيادى - نفسانى- گزينه ى 2742  (4)
مركّب  كاربرد - درون مايه

مشتق - مركّب  سبك شناسى - تقسيم بندى
بيت (ب) صاحب همّت/ بيت (ج) پابند/ بيت (ه ) - گزينه ى 2743  (3)

كم نگاهان
مشتق: زيبا - انديشه - بيننده - بى شك - سطحى- گزينه ى 2744  (1)

مركّب: چشم نواز - كاردان - خوشنويس - دلنشين
مشتق - مركّب: خوشنويسى

ــاير گزينه ها اين كلمات صفت نيستند  چهل ستون، - گزينه ى 2745 در س  (1)
سه تار، بزرگداشت، سياه چادر، زيرگذر

مشتق: زردگون – زبانه – جاهليت – بى بديل – نورانى- گزينه ى 2746  (1)
مركب: لبخند – رعب آور – دوردست ها – جان پرور

* برابر: مشتق – مركب
* «ى» در «آفتابى» و «الهامى» و «موجى» نكره است پس تأثيرى در ساختمان واژه ندارد.

گزينه ى  (1) گلبن – خوشخوان- گزينه ى 2747  (4)
گزينه ى  (2) نيم شب – گل چهر

گزينه ى  (3) گلرخان 
گزينه ى  (4) سبوكش – رندسوز – كارخانه

مشتق: زمستانى – پرنده – رسيدن - گزينه ى 2748  (4)
مركب: بادگير

مشتق – مركب: روزشمارى – خستگى ناپذير – شوريده حال
ــر- بيانگر - واقعيت - - گزينه ى 2749 ــي- همس ــتق: نويسنده- شورش مش  (2)

اجتماعي - هنرمندانه
مركّب: دستگير

مشتق- مركّب: عدالت خواهي - خودكامه- گيرودار
ــاده هستند، چرا كه هر دو «ي نكره» دارند كه تكواژ تصريفي  * «دهقاني وعصري» س

است و تأثيري در ساختمان كلمه ندارد.
ــتگاه، پگاه، پارچه، كلوچه، زمستان، ديوار، خاندان، - گزينه ى 2750 ساده: دس  (3)

ناودان، تهمينه، ساربان
مشتق: گفتار، آميزه، دردمند، بهاره، كمانك، رفتن

مركب: دو پهلو، مداد پاك كن، گلاب پاش
مشتق مركب: ناخودآگاه،  سرتاپا، سه گوشه

مشتق: الهى، بى عوض، جوانى، فكرى، ايرانى، فارسى- گزينه ى 2751  (1)
مركب: گران بها

مشتق - مركب: مايه  گذاشتن، سلامت برانداز
ــتمگرى، اهميّت، آزادگى، فردوسى- گزينه ى 2752 ــرافتمندى، س ــتق: ش مش  (3)

مركب: شاهنامه/ مشتق - مركب: ميهن دوستى،  سركشى، برابر، جانبازى، رادمردى، سراسر
مشتق: ادبيّات،  فارسى- گزينه ى 2753  (4)

مركب: نقدنويسان، مسأله آموز
مشتق - مركب: دست اندركاران، درس نخوانده

ــى - گزينه ى 2754 ــه حق را مى طلبدراهنما  كس ــى ك حق طلب  كس  (3)
ــف را مى انگيزد ــف انگيز  چيزى كه تأسّ ــان مى دهد)تأسّ كه راه را مى نمايد (نش

سخن شناس  كسى كه سخن را مى شناسد
واژه هاى مشتق: دانش- زمينه- فراگيرى- گزينه ى 2755  (3)

واژه هاى مركب: امكان پذير
واژه هاى مشتق- مركب: دستيابى - گوناگون- بهره يابى

واژه هاى مشتق: زمينه- استادانه- توانا- گزينه ى 2756  (4)
واژه هاى مركب: خيال انگيز- شاهنامه- سخن سرا- حماسه پرداز- زبردست- تشبيه آفرين

واژه هاى مشتق: گسترش- انديشه- واقعيت- آفرينش- ماندگار- گزينه ى 2757  (1)
واژه هاى مركب: تأثيرآفرين

واژه هاى مشتق- مركب: صيقل دادن- شفاف ساختن
* «پيوند» ساده است.

واژه هاى مشتق: سرودن- وصفى- پيدايى- سراينده- توانا- گزينه ى 2758  (1)
واژه هاى مركب: زبردست

واژه هاى مشتق- مركب: تصويرنگارى- بازآفرينى
انگشت هاى تشريح مصلحت بينان.- گزينه ى 2759  (2)

* «مصلحت بينان» مركب است.
واژه هاى مشتق: نويسنده- ديده- شنيده- فرهنگى- اخلاقى- - گزينه ى 2760  (4)

ارزشمند- يادگار
واژه هاى مركب: نكته سنج- ژرف نگر- ره گذر- سفرنامه

واژه هاى مشتق- مركب: گوناگون
واژه هاى مشتق  ويژگى- نوشته- تازگى- زيبا- گزينه ى 2761  (2)

واژه هاى مركب  نويدبخش- دل ربا
واژه هاى مشتق- مركب  نوآورى

واژه هاى مشتق: سنجش - گويا - فرهنگى- گزينه ى 2762  (2)
واژه هاى مركب: عبرت انگيز - سرگذشت - سرزمين

واژه هاى مشتق- مركب: دانش پژوه
واژه هاى مشتق: سنجش - ادبى - ارزشمند - باستانى- گزينه ى 2763  (4)

واژه هاى مركب: يك ديگر - امكان پذير
واژه هاى مشتق- مركب: لابه لا - تأثيرپذيرى

واژه هاى مشتق: ادبيّات (2 بار)- گذشته- وابسته- داستانى- گزينه ى 2764  (3)
واژه هاى مركب: چشم گير- چشم نواز
واژه هاى مشتق- مركب: گونه گونى

واژه هاى مشتق: نويسنده- نوشته- اصلى- خواننده- زيبايى- رسايى- گزينه ى 2765  (1)
واژه هاى مركب: سرآغاز

واژه هاى مشتق- مركب: مقدمه چينى- زمينه سازى
واژه هاى مركب: ماردوش- ستم پيشه- شاهنامه- سرانجام- - گزينه ى 2766  (2)

اخترشناس
واژه هاى مشتق- مركب: رويارويى - عدالت پيشگى- پيش بينى

واژه هاى مشتق  فردوسى- بى ثمر- قاطعيت- سردى- آدمى- گزينه ى 2767  (4)
واژه هاى مركب  گرانبار

واژه هاى مشتق- مركب  كندوكاو
واژه ى مشتق  ايستادگى- گزينه ى 2768  (4)

واژه هاى مركب  پيامبر- حق خواه
واژه هاى مشتق- مركب  برابر- خودكامگى

واژه هاى مشتق: پوچى- ظلمانى- حيوانى- گزينه ى 2769  (3)
واژه هاى مركب: كج  انديش- خودبين

واژه هاى مشتق- مركب: درون بينى- خودشناسى
واژه ى مركب  شگفت انگيز- گزينه ى 2770  (2)

واژه ى مشتق- مركب  گفت وگو
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(2) - گزينه ى 2771

 (1) گزينه ى
واژه ى مشتق: خواننده
واژه ى مركب: سخنران

واژه ى مشتق- مركب: زياده گويى

 (3) گزينه ى
واژه ى مشتق: ادبيّات
واژه ى مركب: پرمايه

واژه ى مشتق- مركب: نوآورى

 (4) گزينه ى
واژه هاى مشتق: نوشته- آغازگرِ- خواننده

واژه ى مركب: زودگذر
واژه ى مشتق- مركب: واقع گرايى

واژه هاى مشتق: ادبيّات (2 بار)- خواننده- بينش- استعارى- - گزينه ى 2772  (4)
گفتار- جايگاه

واژه ى مركب: رمان نويس
واژه هاى مشتق- مركب: جهان بينى- ريشه يابى

(1)- گزينه ى 2773
واژه هاى مشتق  ناسزا- شايسته- مدنيت- گزينه ى 2774  (3)

واژه مشتق- مركب  دراز دستى
واژه مركب  سرزمين

واژه هاى مشتق: جاودانگى- ارزش- فرهنگى- گذاشتن- گزينه ى 2775  (1)
واژه هاى مركب: پى گير- روزافزون- دسترس

واژه ى مشتق- مركب: زنده ماندن
واژه هاى مشتق: اجتماعى- همراه- رندانه- نويسنده- گزينه ى 2776  (1)

واژه هاى مركب: دلنشين- مصيبت نامه- طنزآميز
واژه ى مشتق- مركب: خرده گيرى

واژه هاى مشتق: كارانه- پذيرا- نامردمى- ناشنوايى- بى برنامگى- گزينه ى 2777  (2)
واژه هاى مركب: خويشتن دار- تأسف انگيز- گلاب

واژه هاى مشتق- مركب: پرواربندى- خدانشناس- يك طرفه- مالامال- آشتى كنان- حقوق بگير
«دستاورد»  دست  آورد (مركب)- گزينه ى 2778  (4)

* چه سؤال خوبى!!!
واژه هاى مشتق: جوانى- نوشتن- گزينه ى 2779  (1)

واژه ى مركب: لغت نامه
واژه ى مشتق- مركب: گوشه نشينى

واژه هاى مشتق: فارسى- دوم- گزينه ى 2780  (4)
واژه ى مركب: پيامبر

واژه ى مشتق- مركب: راهنمايى
واژه هاى مشتق: مشروطه- نماينده- تحميلى- فرمايشى- گزينه ى 2781  (3)

واژه ى مركب: خويشتن دار
واژه ى مشتق- مركب: آزادى خواه

واژه هاى مشتق: آرامگاه- شكوهمند- زيارتگاه- گزينه ى 2782  (4)
واژه ى مركب: صاحبدل- ادب دوست

واژه ى مشتق- مركب: سراسر
گزينه ى (2): سنجش- ادبى- ارزشمند- لابه لا- تأثيرپذيرى- - گزينه ى 2783  (1)
يك ديگر

گزينه ى (3): سخن گفتن- طوفان زده- ناتوانى- برابر
گزينه ى (4): بهره گيرى- شخصيت- حماسى

واژه هاى مشتق: قلمى- سراينده- نويسنده- بى تجربه- گزينه ى 2784  (3)
واژه ى مركب: خام دست

واژه ى مشتق- مركب: نوآورى
واژه هاى مشتق: ارزش- انسانى- گزينه ى 2785  (4)

واژه ى مركب: گران قدر
واژه هاى مشتق- مركب: برجاى مانده- دربردارنده

ــت  ار  مشتق- مركبدرد  مند - گزينه ى 2786 ــت  و  كش كش  (3)
 مشتقخوش  رو  مركبهنر  جو  مركب

مشتق: فارسى- نويسنده- زيبا- شكوه مند- سروده- نوشته- گزينه ى 2787  (1)
ــتين- گوينده- اخلاقى - انديشه- مكتبى - گزينه ى 2788 گزينه ى (1): نخس  (1)

(5 واژه ى مشتق)/ 
گزينه ى (2): ستايش- عادى- زندگى (3 واژه ى مشتق)/ 

گزينه ى (3): انسانى (1 واژه ى مشتق)/ 
گزينه ى (4): پيچيدگى- والايى (2 واژه ى مشتق)/ 

* عادى  عادت  ى (مشتق)، كلماتى كه به «ت» ختم مى شوند اگر بخواهند «ى» 
نسبت بگيرند «ت» حذف مى شود. (سياست  ى  سياسى)

* سخنى (سخن  ى نكره) ساده است.
مركب: رازآميز/ واژه هاى مشتق: نوشته- انديشه- گزينه ى 2789  (3)

در گزينه هاى ديگر:
مشتق- مركب: نمادگرايى- طبيعت گرايى

مركب: بنيان گذار- طرف داران
مشتق: افراطى

مشتق: آينده (3 بار)- دارا- نقلى- گزينه ى 2790  (4)
مركب: كاربرد (3 بار)

مشتق- مركب: گوناگون- چرخِ گوشت- سيب زمينى
* واژه هاى «برخى- ماضى- دستگاه» ساده هستند.

مشتق: لاتينى- فرنگى- فنّى- معرّفى- تفصيلى- گزينه ى 2791  (2)
مركّب: واژه نامه

مشتق- مركب: به دست دادن- كتاب شناسى
تهمينه تهم (نيرومند)ينه (پسوند صفت نسبى)- گزينه ى 2792  (2)

دستگاه دست (قدرت)گاه
زمستان زم (سرما)ستان (پسوند زمان)

ناودان ناو (گذرگاه سفالى آب)دان (پسوند مكان)
* مى دانيم كه در تعيين ساختار اين كلمات، نبايد به ساختار قديمى آن ها توجه كنيم! 

(يعنى تمامى اين كلمات امروزه ساده محسوب مى شوند.)
واژگان مشتق: بيهقىزيبايىگويايىبيهقىنويسنده- گزينه ى 2793  (2)

واژه ي مركب: باريك بين
واژه ي دستگاه ساده ى قراردادى است و تابستان هم ساده ى - گزينه ى 2794  (3)

قراردادى است.
واژه ي رها مشتق است و نمايش هم مشتق است.

واژه ي هنرپيشه مركب است و دوربين هم مركب است.
واژه ي موذى گرى مشتق است و شنوا هم مشتق است.

واژه ي بنگاه ساده ي قراردادى است و كوچه هم ساده ي قراردادى است.
ــناس، نفرت بار، - گزينه ى 2795 ــؤال عبارتند از: روان ش واژگان مورد نظر س  (2)

بيابان گرد، وطن خواه، خداپسند، تأسف انگيز
گزينه ى (1): كم خردان (مركّب)/ نازپرورده (مشتق ـ مركّب)- گزينه ى 2796  (3)

گزينه ى (2): تيره روان (مركّب)
گزينه ى (3): مالامال (مشتق ـ مركّب)/ پرخون (مركّب)/ نافرمانى (مشتق)

گزينه ى (4): آشنايى (مشتق)/ دستاورد (مركّب)
واژه هاى مركّب: - گزينه ى 2797  (4)

گزينه ى (1): گل  بن/ خوش  خوان (2 مورد)
گزينه ى (2): نيم  شب/ گل  چهر (2 مورد)

گزينه ى (3): گل  رخ (1 مورد)
گزينه ى (4): سبو  كش/ رند  سوز/ كار  خانه (3 مورد)

واژه هاى «مشتق»: پهنه ـ همراه ـ تاريك زار (زار: پسوند مكان)- گزينه ى 2798  (2)
ــم  آهنگ/ رهبر: ره  بر (اسم  بن مضارع)/  ــماهنگ: خش واژه هاى «مركّب»: خش

پرآشوب: پر  آشوب
واژه هاى «مشتق ـ مركّب»: آزادى بخش ـ مرز و بوم

ــت: مثل زار زار،  ــر در معنى «ناله و فغان» به كار رود، تكواژ آزاد اس ــه: «زار» اگ نكت
ــت: مثل گل زار ـ  ــوند مكان اس ــاند، پس زار زدن. امّا اگر مفهوم ناحيه و مكان را برس

نمك زار ـ ريگ زار
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واژه هاى مشتق فردوسى - سرودن - پرداختن - آگاهى - - گزينه ى 2799  (4)
ناآگاه  5 واژه

واژه هاى مركب شاهنامه - شگفت انگيز  2 واژه
واژه ى مشتق - مركب گوناگون  1 واژه

(3) - گزينه ى 2800
اسم مشتق مركبصفت مشتق
دانش سراآفريدگار
خواب و خورهفده گانه
آشتى كنانجواديه

تخت خواب

(1)- گزينه ى 2801
توضيحمشتق - مركبمركبمشتق

ساختمان (ساخت  مان)
اعيانى (اعيان  ى)

نارنجستان (نارنج  ِ- ستان)
دَرَك (در  َ- ك)

هم كلاس (هم  كلاس)

آيينه كارىپربها
(آيينه  كار  ى)

رنگارنگ
(رنگ  ا  رنگ)

مشتق: يك تكواژ آزاد
قاموسى  حداقل يك 

وند اشتقاقى
مركب: حداقل دو تكواژ 

آزاد قاموسى
مشتق مركب: حداقل دو 

آزاد قاموسى  حداقل 
يك وند اشتقاقى

ــاختمان واژه  ــانه هاى جمع - ى نكره - تر، ترين) در س ــه: تكواژهاى تصريفى (نش نكت
تأثيرى ندارد.

آينده نگرى مشتق - مركب (آى  َ- نده  نگر  ى)- گزينه ى 2802  (1)
هموطنان مشتق (هم  وطن  ان)«ان» نشانه ى جمع است و تكواژ تصريفى است 

كه در ساختمان واژه به حساب نمى آيد.
مردم ساده (يك تكواژ آزاد قاموسى است.)

علاقه مند مشتق (علاقه  مند)
مى كند فعل ساده است.

واژه هاى ساده بچّه - كودك - دبستان - كاروان - رستم - گزينه ى 2803  (4)
- خانه - پلكّان - ساده (8 واژه)

واژه هاى مشتق هنرمند - درياچه - رايانه - ديدار - دانشگاه - شنيدن (6 واژه)
ــت كار -  ــراش - چهارراه - خودنويس - درس ــتمال - مدادت ــاى مركب دس واژه ه

چهارگوش (6 واژه)
واژه هاى مشتق - مركب گفت وگو - ناجوان مرد (2 واژه)

مشتق  هم ارزى - بى پيرايهمركب  خودپرداز - چهل - گزينه ى 2804  (1)
ــاب - زيرگذرمشتق - مركب  تخت خواب -  چراغ - تنگ حوصله - صورت حس

سراشيبى - گوناگون - ناجوانمردانه - پيش دبستانى
ىِ بدل از كسره فرآيند افزايش محسوب مى شود!- گزينه ى 2805  (2)
» (ابدال در صامت)- گزينه ى 2806 ِـ َـ  ن » نمى رسد «ن ُـ ِـ  ب ابدال: برو «ب  (2)

انبار «امبار» (ابدال در صامت)  سه موردادغام: زودتر «زوترّ»  يك مورد
ــب الامر - - گزينه ى 2807 ــتاد - كمال الملك - حس ــاده  اس واژه هاى س  (2)

احضار - السّاعه - حضور - مبارك - استاد - استدعا - دارند 
واژه هاى مركب اعلى حضرت - شرفياب

واژه ى مشتق - مركب دست بوسى
ــتايش گران - هم آواز - - گزينه ى 2808 ــتق سازگارى - س واژه هاى مش  (2)

واكنش - آموختنى
واژه هاى مركب دستياران - شاهنامه - چشم گير

واژه هاى مشتق - مركب شگف زده - دل جويى - ناخداترسان - («ى» نشانه ى نكره)
ــانه هاى جمع، «ى» نكره، «تر» و «ترين» وند تصريفى هستند و در ساختمان  نكته: نش

واژه به حساب نمى آيند.

ــفتگى، - گزينه ى 2809 ــازمان، مركزى، آش ــوى، س ــتق: «صف ــاى مش واژه ه  (4)
آرامش»/ واژه ى مركّب: «قلمرو»/ واژه ى مشتق ـ مركّب: «بنيان گذارى»

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــه، بيانگر و يافتن»/ واژه ى «مركّب»: «رهگذر»/  ــتق»: «گفت گزينه ى (1): واژه هاى «مش

واژه ى «مشتق ـ مركّب» ندارد.
ــتق ـ مركّب»:  ــدى»/ واژه  هاى «مش ــه و هن ــتق»: «ريش ــه ى (2): واژه هاى «مش گزين

«مضمون سازى و باريك انديشى»/ واژه ى مركّب ندارد.
ــتق»: «بى ارزش»/ واژه  هاى «مشتق ـ مركّب»: «آسان نگرى و  گزينه ى (3): واژه ى «مش

تأمّل برانگيز»/ واژه ى مركّب ندارد.
ــه در اصل يك گروه - گزينه ى 2810 ــتند ك ــى از واژه هاى مركب هس گروه  (2)

ــمى بوده اند كه اكنون جاى هسته و وابسته هاى آن ها عوض شده است: بهاىِ خون  اس
 خون بها/ مزدِ روز  روزمزد/ آبِ گل  گلاب/ بندِ دست دست بند/ كلاهِ 

شب  شب كلاه/ خانه ىِ كار  كارخانه
در عبارت گزينه ى (1) واژه هاى مشتق و مركّب به كار رفته - گزينه ى 2811  (1)

است، ولى واژه ى مشتق ـ مركّب به كار نرفته است.
واژه هاى مشتق: فارسى، حاكميت، استعمارى

واژه ى مركّب: روزافزون
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (2): واژه هاى مشتق: «بى جان، شاعرانه»/ واژه هاى مشتق ـ مركّب «جان بخشى، 
خيال پردازى»

گزينه ى (3): واژه ى مشتق: «يافتن»/ واژه ى مشتق ـ مركّب: «موشكافانه»
گزينه ى (4): واژه ها ى مشتق: «آگاهانه، فارسى»/ واژه ى مشتق ـ مركّب: «دگرگونى»

ــمى تشكيل - گزينه ى 2812 برخى از واژه هاى مركّب، در اصل يك گروه اس  (4)
شده از «هسته و وابسته»اند كه گاهى ممكن است در آن ها جاى هسته و وابسته عوض 

شده باشد، مانند: گل خانه  خانه ى گل. 
در ساير گزينه ها، واژه هايى كه در آن ها «هسته و وابسته» عوض نشده است، عبارت اند 
از: گزينه ى (1): جانماز  جاى نماز/ گزينه ى (2): آلوبخارا  آلوى بخارا/ گزينه ى 

(3): چوب لباس  چوب لباس.
ــازمان، مركزى، آشفتگىمركب  - گزينه ى 2813 ــتق  صفوى، س مش  (1)

قلمرومشتق - مركب  بنيان گذارى
«خوش بخت- سفيدپوست -رادمرد - بزرگ سال - بدگمان - گزينه ى 2814  (1)

- پر زور» (پابرهنه و زودگذر هم صفت هستند اما «صفت  اسم» نيستند)
ــتند، عبارت اند از: - گزينه ى 2815 ــمى هس كلماتى كه در اصل يك گروه اس  (3)

  دست بندخانه ىِ گل  گل خانهــفيد ــفيد رود  رود س گلاب  آبِ گلس
بندِ دست

واژه هاى مشتق «شيرازى، خواننده، بيدلان، هم زبانى، گويا، - گزينه ى 2816  (1)
خستگى»  6 واژه

واژه هاى مركب «دل پذير،  نوش دارو، سحرآميز»  3 واژه
واژه هاى مشتق - مركب «سوخته جان، گونه گون»  2 واژه

ــوب مى شود«ى» نكره، واژه را مشتق  ــيرين» يك واژه ى ساده محس نكته: واژه ى «ش
نمى سازد. «ى» نكره در واژه هاى «عاشقى، قلمى»«مصلح الدّين» شبه ساده است.

ــد واجى «ادغام» رخ - گزينه ى 2817 ــاى (1) و (2) و (3) فرآين در گزينه ه  (4)
مى دهد و در گزينه ى (4) فرآيند «كاهش» وجود دارد.

ــدّد تلفظ  ــت كه در ادغام حرف باقى مانده مش نكته: تفاوت كاهش با ادغام در اين اس
مى شود، مثل: زودتر (زوترّ)، شب پره (شپّره)، بدتر (بتّر)،  ولى در كاهش فقط يك حرف 

حذف مى شود، مثل: دست نويس (دس نويس).
گشت زنى: كاهشتنبل: ابدالزودتر: ادغامگويا: افزايش- گزينه ى 2818  (2)

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) سفيد: ابدالبرو: ابدالشب پره: ادغامگوينده: افزايش

ــد: كاهشابروان: افزايشمنابع: فرآيند  ــت بانك: كاهشبازآم گزينه ى  (3) پس
واجى ندارد.

ــتار: فرآيند واجى  ــاد: كاهشنامه: ابدالمجتمع: ابدالخواس ــه ى  (4) تندب گزين
ندارد و «واو» در آن معدوله است.
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ــاختار، فكرى، فعّاليّت، ذهنى، - گزينه ى 2819 واژه هاى مشتق هنرمند، س  (4)
 8  تخيّلى، هنرمند، نگرش

2  صاحبْ سبك، درون مايه واژه هاى مركب
2  لابه لا واژه هاى مشتق مركب سراسر

ــم - گزينه ى 2820 ــت و اس ــالا» به معناى «قد و قامت» اس ــه ى (1)، «ب در گزين  (1)
مى باشد. «اسم  صفت  صفت». ساير گزينه ها از «صفت  اسم  صفت»تشكيل شده اند.

ــاى مركب: - گزينه ى 2821 ــفتهواژه ه ــنده و آش ــتق نويس واژه هاى مش  (3)
دل فريبواژه هاى مشتق - مركب: آزرده حال

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــمندان، بارورى، ذهنىواژه هاى  ــتق هم نشينى، دانش گزينه ى  (1) واژه هاى مش

مركب و مشتق - مركب ندارد.
ــتق -  ــرى، نيازمند، علمى، فنّىواژه هاى مش ــتق هن گزينه ى  (2) واژه هاى مش

مركب ارزش يابى، گوناگونواژه ى مركب ندارد.
پرماجرا واژه ى مركبخواندن، آفرينش، ادبى واژه هاى مشتق  (4) گزينه ى

واژه ى مشتق - مركب ندارد.
واژه ى مشتق - مركب وجود ندارد و فقط واژه هاى «مشتق» - گزينه ى 2822  (2)

ــتق»: «لطيفه، انتقادى، نويسندگان»واژه ى  ــوند. واژه هاى «مش و «مركب» ديده مى ش
«مركب»: «روزنامه»

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــتق  «پيدايى، علمى، تحقيقى، زمينه، ادبيّات، اروپايى،  گزينه ى  (1) واژه هاى مش

ادبى»واژه ى مركب «شرق شناسان»واژه ى مشتق - مركب «تأثيرپذيرى»
«درون مايه» واژه هاى مركب«هم پا، فارسى» ــتق گزينه ى  (3) واژه هاى مش

واژه ى مشتق - مركب «دگرگونى ها»
«چشم گير» واژه ى مركب«اروپاييان، نوشته ها» واژه هاى مشتق  (4) گزينه ى

واژه ى مشتق - مركب «ساده نويسى»
برخى از واژه هاى مركب در اصل يك گروه اسمى تشكيل شده - گزينه ى 2823  (2)

از هسته و وابسته اند كه گاهى ممكن است در آن ها جاى هسته و ابسته عوض شده باشد.
ــت ــت مايه  مايه ى دس ــاى مركب گزينه ى (2)، در اصل چنين بوده اند: دس واژه ه

خون بها  بهاى خونكتاب خانه  خانه ى كتابسياه چادر  چادر سياه
واژه هاى مشتق 1- واقعى 2- گوينده 3- عكاسى 4- گونه - گزينه ى 2824  (4)

5- زيبا 6- آرايه 7- ادبى 8- پايگاه 9- جايگاه
واژه هاى مركب 1- دوربين 2- دست مايه 3- سخن سرايان

ــوندهاى «تر و ترين»  ــع «ى» نكره و پس ــانه هاى جم ــه: هم چنين مى دانيد كه نش نكت
واژه ى «مشتق» نمى رساند و تغييرى در ساختمان واژه ها ايجاد نمى كنند به همين دليل 

«سخن سرايان» يك واژه ى «مركب» است.
ــتق - مركب  1- رمان نويسى 2- داستان پردازى كه ساختمان هر دو  واژه هاى مش

واژه از (اسم  بن مضارع  وند) است.
ــم  بن ماضى (اسم مركّب)«پنج شنبه» - گزينه ى 2825 «كاركرد»  اس  (3)

 صفت  اسم (اسم مركّب)«گلاب»  اسم  اسم (اسم مركّب)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «گل گير»: اسم مركّب، «پيش پرده»، اسم مركّب، «راهنما»: صفت مركّب
گزينه ى  (2) «سه تار»: اسم مركّب، «دماسنج»: اسم مركّب، «ريش سفيد»: صفت مركّب
گزينه ى  (4) «ناهماهنگى»: اسم مشتق، «دل گشا»: صفت مركّب، «سياه چادر»: اسم مركّب

مشتق  تحليل گر - ادبى - ماندگارىمركب سخن چينان - گزينه ى 2826  (3)
- چشم اندازمشتق - مركّب گوناگون - ارزيابى - تأثيرگذارى 

نكته: ساخت كلمه ى «مشتق» يك تكواژ آزاد  يك وندساخت كلمه ى «مركّب» 
دو تكواژ آزادساخت كلمه ى «مشتق - مركّب» دو تكواژ آزاد  يك وند

«خداترس»: كسى كه از خدا مى ترسد و سه جزئى با متمّم است.- گزينه ى 2827  (4)
تشريح گزينه هاى ديگر:

.ــى كه بيانى خوش را دارد ــد.«خوش بيان»: كس ــى كه گل را مى فروش «گل فروش»: كس
«راهنما»: كسى يا چيزى كه راه را مى نمايد. همه در اصل جمله ى سه جزئى با مفعول بوده اند.

ــى در گزينه ى (2) - گزينه ى 2828 ــتند، ول ــم مركّب هس هر چهار گزينه اس  (2)
جاى هسته و وابسته عوض نشده است، يعنى در اصل بوده «پدرِ زن».

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1) در اصل «سراى مهمان» بوده است.گزينه ى (3) در اصل «خانه ى 

كتاب» بوده است.گزينه ى (4) در اصل «آبِ گُل» بوده است.
ــى، درونى، - گزينه ى 2829 ــتق مركب) علم ــف كردن (مش ــى و كش كام ياب  (1)

دريافتن (مشتق) واژه مركب ندارد.
گزينه ى (2): بنيان گذار (مركب) ساده لوحى (مشتق مركب) روزگار (مشتق)

گزينه  ى (3): از هم گسسته (مشتق مركب) سنگردار (مركب) اردوگاه، كوفيان (مشتق)
ــتق) نوزادى  ــه ى (4): وقايع نگار (مركب) ادبيّات - نابينا - دوران - رودكى (مش گزين

(مشتق مركب)
مشتق: سروده - اسلامى - تاريخى - ادبيّات- گزينه ى 2830  (2)

مركب: پربار
مشتق - مركب: زندگى نامه - بهره گيرى

نكته: كلمه ى دوره ساده است.
مشتق: تجارى - رسمى (4 بار) - صلاحيّت - قانونى- گزينه ى 2831  (4)

مشتق مركب: غيرتجارى
نكته: مركب: وكالت نامه - قول نامه - استشهادنامه - صورت جلسه

واژه ى پسوند مركب است («وند» تكواژ آزاد است).- گزينه ى 2832  (4)
ــازنده - اجتماعى - - گزينه ى 2833 ــار) - س ــار (2 ب ــتق: ارزش - رفت مش  (1)

نادرست - فرهنگى - نويسندگان - هنرمندان
مركب: دست مايهمشتق - مركب: كوركورانه

ــتق اين عبارت: نخلستان، خونين، بى تاب، غيبى، - گزينه ى 2834 كلمات مش  (3)
رها، ناله، دردمند

كلمه ى مركب: پرمهتاب (پر  مه  تاب)
كلمه ى مشتق - مركب: گريه آلود (گرى  ه  آلود)

سده  مشتقبوستان  مشتق (بوستان)بقيّه كلمات - گزينه ى 2835  (1)
 ساده
ــنايى - انديشه - فرهنگى - - گزينه ى 2836 ــتق: ادبيّات - آش واژه هاى مش  (2)

ادبى - ارزشمند
واژه هاى مركب: سرزمين - نكته بين - يكديگر

واژه هاى مشتق - مركب: تأثيرگذارى - تأثيرپذيرى
ــرده ى يك جمله ى سه جزئى گذرا به - گزينه ى 2837 كلمات مركبّى كه فش  (2)

مفعول هستند بايد اجزاى تشكيل دهنده شان (اسم  بن مضارع) باشد و اين بن مضارع 
در واقع فعلى است كه گذرا به مفعول است:

فال گير كسى كه فال را مى گيرد. جامعه شناس كسى كه جامعه را مى شناسد.
خيرخواه كسى كه خير ديگران را مى خواهد. قاليباف فردى كه قالى مى بافد.

ــوار - غنچه - ديوانه - نامه - - گزينه ى 2838 ــاده: تهمينه - دش واژه هاى س  (1)
دستگاه - خاندان - تابستان

واژه هاى مشتق: بهاره - كمانك - آميزه - هنرستان - گوشه
واژه هاى مركّب: صندوق خانه - فيزيك دان

(4)- گزينه ى 2839
اسم هاى مركب: پايتخت - پيشنهاد - داديار - بزهكار - آدم كش- گزينه ى 2840  (3)

ــتند امّا در اين عبارت نقش مضاف اليه  واژه هاى بزهكار و آدم كش در اصل صفت هس
دارند و اسم هستند.

اسم هاى مشتق - مركب: تكاپو - دانش نامه - دادگسترى - داديارى - پى گيرى
كلمات مشتق: زيبايى، واپسين، انديشه، پراكندگى، دادگرى، - گزينه ى 2841  (1)

استعمارگران، گوارش، ستايشگران
كلمات مركب: سرگذشت نامه، صاحب مقامان، سرزمين، رهگذر، دلنشين، گلاب پاش

كلمات مشتق - مركب: پيروى، درازدستى، راهنمايى
ــب بو، سياه چادر، خارپشت، آلوبخارا، - گزينه ى 2842 در گزينه هاى ديگر «ش  (3)

زيربنا» واژه هاى مركب اند و در حقيقت، فشرده ى يك جمله سه جزئى با مفعول نيستند. 
سرباز: كسى كه سرش را مى بازد.
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واژه هاى ساده: بيابان، استوار، ديوانه، پيشه، قبة الخضراء (شبه - گزينه ى 2843  (1)
ساده  دخيل)

واژه هاى مشتق: گوارا، سازمان، همايش، سده، برومند
واژه هاى مركب: نامه رسان، قلمرو

واژه هاى مشتق - مركب: برابر، سرچشمه، زبان نفهم، آينه بندان
يگانه فرآيند ادغام دارد در حالى كه بچگانه و خانگى فرآيند - گزينه ى 2844  (4)

افزايش (صامت ميانجى) دارند.
ــت ميانجى «و») در واقع اوّل يك ابدال (تبديل  ــه ى (1) فرآيند افزايش (صام در گزين

«و» به ٌ-) بعد اضافه شدن واج ميانجى داريم.
در گزينه (2) فرآيند ابدال

در گزينه (3) فرآيند كاهش داريم.

 درس هجدهم زبان فارسى 3
(2)- گزينه ى 2845
(3)- گزينه ى 2846
«تاريخ، اراده، نسبت، ساعت، سلام» دخيل هستند.- گزينه ى 2847  (3)
ــعوزه  - گزينه ى 2848 ــه ى (1): هبوت  هبوطگزينه ى (3): ش گزين  (2)

شعوذهگزينه ى (4): جنهه  جنحه
موهش  موحشمعونت  مؤونت- گزينه ى 2849  (4)

* موحش: وحشتناكمعونت: پشت گرمى، مظاهرتمؤونت: نفقه، خرجى زندگى
اتراق و توقف- مار غاشيه- داستان كلئوپاترا- سوءهاضمه- - گزينه ى 2850  (2)

ــدّي و مُصر-  ــت- ارابهّ ي زمان- ج ــرد و بزرگ- غنا و قداس ــت و وصايت- خ خلاف
برخورد و تلاقي- خوش  و نزه

كلمه ي مهمل- صور و سير- به زودي و عن قريب- ظلماني - گزينه ى 2851  (3)
و موحش- شگردها و لطايف الحيل- لامحاله و ناچار- وقايع و سوانح

1) جدي و مصر 2) بوي مطبوع 3) سفر و حضر- گزينه ى 2852  (4)
سناگو  ثناگو- گزينه ى 2853  (4)
كلمات موجود در اين گزينه با داشتن «ال» نشان دار شده اند. - گزينه ى 2854  (3)

ــتند يا موصوف و صفت، امّا در فارسى  اين كلمات در عربى يا مضاف و مضاف اليه هس
يك كلمه تلقى مى شوند (شبه ساده) و در نقش اسم يا صفت كاربرد دارند.

ــان دار  (ال  اسم)، البتّه (ال  اسم)، - گزينه ى 2855 كلمات دخيل نش  (1)
5  (اسم  حرف) من باب ،(تنوين  اسم) ًشخصا ،(اسم  حرف) لذا

5  كلمات دخيل بى نشان: قلم، طول، اصل، صفحه، تاريخ
گزينه (1): قازه  غازه - گزينه ى 2856  (3)

گزينه (2): متاوعت  مطاوعت
گزينه (4): تزرو  تذرو

 درس نوزدهم زبان فارسى 3
(3)- گزينه ى 2857
(1)- گزينه ى 2858
(2)- گزينه ى 2859
مي دانيم كه دايرة المعارف ها جز منابع تحقيق هستند.- گزينه ى 2860  (4)
گزينه هاى (1) و (2) و (3) جزء مراجع اصلي تحقيق هستند.- گزينه ى 2861  (4)
ــز، مربوط به - گزينه ى 2862 ــل طن ــؤال بايد مدخ ــه اين س ــخ ب براي پاس  (1)

دايرة المعارف فارسي را به دقتّ بخوانيد!
بديهه يعني سخن گفتن يا شعر سرودن بدون تفكّر و آمادگي - گزينه ى 2863  (1)

ــؤال بايد مدخل بديهه، مربوط به دانش نامه ي جهان  ــخ دادن به اين س قبلي (براي پاس
اسلام، را به دقتّ بخوانيد،: در پاورقى درس نوزدهم!!)

ــارف بزرگ - گزينه ى 2864 ــا فقط دايرة المع ــن دايرة المعارف ه ــان اي از مي  (3)
اسلامي به دو زبان فارسي و عربي مي باشد.

الاعلام نوشته ى خيرالدين زِرِكلى است.- گزينه ى 2865  (3)
تاريخ رجال ايران نوشته ي مهدى بامداد است.

مراجع اصلى: 1- سرگذشت نامه ها 2- اطلس هاى جغرافيايى - گزينه ى 2866  (4)
3- دايرة المعارف ها 4- سال نامه ها 5- فرهنگ ها

مراجع فرعى: 1- كتاب شناسى ها 2- فهرست ها 3- چكيده ها 4- نمايه ها
ــرح حال دانشمندان و بزرگان بيان - گزينه ى 2867 در سرگذشت نامه ها، ش  (2)

مى شود. همه ى كتاب هاى ذكر شده در گزينه ى (2)، سرگذشت نامه هستند.
«دانش نامه ى جهان اسلام» جزء دايرة المعارف ها و از منابع - گزينه ى 2868  (3)

اصلى است./ «تاريخ رجال ايران» و «الاعلام» جزء سرگذشت نامه ها و از مراجع اصلى 
است.«نمايه» جزء فهرست ها و كتاب شناسى ها و از مراجع فرعى است.

(1)- گزينه ى 2869
«احصاء العلوم» فارابى از دايرة المعارف هاى چند دانشى است. - گزينه ى 2870  (4)
(4)- گزينه ى 2871
(2)- گزينه ى 2872

 درس بيستم زبان فارسى 3
گزينه ى  (1) ناخلف- نامنظم  وند  صفتناگذر - - گزينه ى 2873  (3)

ناتوان  وند  بن 
ــيعه گرى - وحشى گرى - منشى  گرى  صفت  وندرويگرى  گزينه ى  (2) ش

 اسم  وند  وند 
گزينه ى  (3) سالانه - بچگانه - جانانه - شبانه  اسم  وند 

گزينه ى  (4) آلودگى - هميشگى - پيوستگى  صفت  وندخانگى  اسم  وند 
نكته:  تمام كلمات موجود در اين تست مشتق هستند!

ناسپاس  نافرمان  وند  اسم- گزينه ى 2874  (1)
منشى گرى  صوفى گرى  صفت  وند

روزانه  مردانه  اسم  وند
كشتار  ديدار  بن  وند

  صفت  ياغى گرىصفت  وند  نامعلومبن  وند  ــناس و نارس * ناش
وند(گرى)خواليگرى  صفت  وند (ى)آهنگرى  اسم  وند  وندمحرمانه 
  گرفتار و برخوردار و شنيداروند  ــم ــبانه  اس ــكرانه و ش  صفت  انهش

بن  وند
طلبكار  مركبگلزار، شهوار، ديدار  مشتق- گزينه ى 2875  (1)
جشنواره و گوش واره  اسم - گزينه ى 2876  (4)
«ديدگان» اسم مشتق است و مفعول جمله ى آخر! - گزينه ى 2877  (4)

ساير مفعول ها عبارتند از: «سينه، قلب، سكوت، مرد» كه همگى ساده هستند.
ــى، مزاحمت، - گزينه ى 2878 ــار، آواشناس ــات «انب ــاير گزينه ها كلم در س  (1)

غيرعادى، اطّلاع» فرآيند كاهش ندارند.
(3) - گزينه ى 2879

اوج      مراتب       انسانى  انسانى: مشتق (انسان  ى)
صفت مضاف اليه مضاف اليه  هسته 

ــخيص دهيد؛ كليه ى واژگان اسم - گزينه ى 2880 ابتدا بايد وجه تمايز را تش  (1)
هستند. مگر واژگان گزينه ى (1) كه صفت هستند.

* ساخت «بن ماضى  ار» همواره اسم مى سازد، مگر در موارد استثنا كه در گزينه ى 
(1) آمده اند.

گزينه ى (1): دارا- خوانا- گويا- شنوا- گزينه ى 2881  (2)
گزينه ى (3): جويا- روا- بينا- پذيرا
گزينه ى (4): دانا- كوشا- گذرا- رها

ساير گزينه ها  بن مضارع  هگزينه ى  (4) بن ماضى  ه- گزينه ى 2882  (4)
ــينى  هم  نشين  ى  مشتقواجگاه  واج - گزينه ى 2883 هم نش  (4)

  چهارممشتق- مركب  ى  شناس  زبان  زبان شناسىمشتق  گاه 
چهار  ُ- م  مشتق

ــه ى (2): گره افكنىگزينه ى - گزينه ى 2884 ــه ى (1): فن آورىگزين گزين  (3)
(4): گفت وگو- نمايش نامه

* گاهى در چنين سؤالاتى كه در صورت سؤال «اسم» مشتق- مركب ذكر شده، ديگر 
«صفت» مشتق- مركب ملاك نيست. از اين رو بايد دقت داشته باشيد.

* كاش شما هم سال 81 كنكور داده بوديد!!!
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«به كارگيرى» مشتق- مركب است.- گزينه ى 2885  (3)
ــتق- مركبى را كه در آنها حرف اضافه به كار مى رود،با  ــاخت هاى مش * اميدواريم، س

مواردى كه متمم اسم داريم، تميز دهيد.
كلمات گزينه ى (3) صفت هستند و ديگر گزينه ها اسم هستند.- گزينه ى 2886  (3)
گزينه ى (1): كوب  همال  ه- گزينه ى 2887  (4)

گزينه ى (2): گير  هقند  شكن
گزينه ى (3): ناخن  گيرپلو  پز

* امّا در گزينه ى (4) هيچ ريشه ى فعلى ديده نمى شود!
ــاير گزينه ها  بن - گزينه ى 2888 ــن مضارع  ارس ــه ى  (4) ب گزين  (4)

ماضى  ار
گزينه ى (3): سنگين  سنگ  ين  اسم  ين- گزينه ى 2889  (3)

ساير گزينه ها: اسم  گين
گزينه ى (1) از «بن مضارع  گار»، امّا ساير گزينه ها از «بن - گزينه ى 2890  (1)

ماضى  گار» تشكيل شده اند.
گزينه ى  (2) اسم  وندساير گزينه ها  بن  وند  وند- گزينه ى 2891  (2)
خواننده (خوانَ نده) ، انديشه (انديشه) ، زميني (زمين- گزينه ى 2892  (2)

ي) ، آسماني (آسماني)، واقعيت (واقعيتّ)
(2) - گزينه ى 2893

گزينه ى (1) ناروا - ناشنيده
گزينه ى (2) ساختمان - مركزى - سازمان - سنجش 

گزينه ى (3) آزمايش - ايرانى - گسترده
گزينه ى (4) اطّلاعيه - نمايندگان (دقت كنيد كه «آموزش و پرورش» يك واژه ى 

مشتق - مركب است!)
گزينه هاى (1) ، (2) و (3) صفت مشتق هستند.- گزينه ى 2894  (4)

گزينه ى (4) اسم مشتق است.
در گزينه ى (2) پسوند «گرى» است.- گزينه ى 2895  (2)

گزينه هاى ديگر از دو پسوند «گر» و «ى» بهره برده ايم.
ــتعمارگران - گزينه ى 2896 ــش «ع»)در تركيب «اس ــردن (كاه ــع ك جم  (4)

بيگانه»، كاهش رخ نداده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): «باز آمدن و اجرا» (كاهش همزه)
گزينه ى (2): «شكست خورده و دستشويى» (كاهش «ت»)

گزينه ى (3): «شمعدان» (كاهش «ع») - «برانداختن» (كاهش همزه)
تشريح گزينه هاى ديگر:- گزينه ى 2897  (4)

گزينه ى (1): برافتاد  برفتاد
گزينه ى (2): دست بند  دس بند

گزينه ى (3): امضاء  امضا/ اجراء  اجرا
ــته (صفت  - گزينه ى 2898 ــته ى وابس ــك» و «پرُكارمند» وابس واژه هاى «ي  (4)

مضاف اليه) هستند كه  ساختمان «ساده» و «مركّب» دارند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــمه ى زيبا، وابسته ى وابسته (صفت  ــمى «كنار چش گزينه ى (1) «زيبا» در گروه اس
مضاف اليه)  است و ساختمان «مشتق» دارد.

ــته ى  ــرگرم كارهاى مصنوعى» وابس ــمى «س گزينه ى (2) «مصنوعى» در گروه اس
وابسته (صفت مضاف اليه) و مشتق است.

گزينه ى (3) «فردوسى» در گروه اسمى «مجموعه ى شاهنامه ى فردوسى» وابسته ى 
وابسته (مضاف اليه مضاف اليه) و مشتق است.

واژه هاى «بقّالى، ديدار، شكرانه، غزلواره، مجيديهّ» اسم هستند.- گزينه ى 2899  (1)
ــم» هستند ولى - گزينه ى 2900 تمام واژه هاى گزينه هاى (1)، (2) و (4) «اس  (3)

واژه هاى گزينه سوم تماماً «صفت»اند.

(2)- گزينه ى 2901
گزينه ى (2)   نو آور ى

اسم مشتق - مركب  
گزينه ى (1)   هم  آهنگ  ى          پراكندگى
اسم مشتق اسم مشتق   
گزينه ى (4)    جملگى     گزينه ى (3)    شكوفايى
اسم مشتق اسم مشتق   

ــت و اين كه - گزينه ى 2902 ــؤال آرايه ى ادبى اس ــؤال در حقيقت س اين س  (2)
ــخيص دهيم در مصراع دوم گزينه ى (2)، كلمه ى «پريشانى» ايهام دارد و مى تواند  تش
ــود  ــود و «ى» نكره، كه در صورتى نكره خوانده ش به صورت «ى» مصدرى خوانده ش

ساده است و در غيراين صورت مشتق!
ــب در گزينه هاى - گزينه ى 2903 ــار، نيايش، كرنش» به ترتي واژه هاى «درب  (4)

ــاده هستند و بقيّه ى واژه ها همگى مشتق هستند. «ريشه» در گزينه ى  (1)، (2) و (3) س
4 به معنى (شبيه ريش) است.

 درس بيست و يكم زبان فارسى 3
گزينه ى (1): تناسب  سيل و آب، آب و اشك- گزينه ى 2904  (4)

گزينه ى (2): كنايه  «ره خواب زدن» كنايه از نخوابيدن
گزينه ى (3): تشبيه  سيل اشك (اضافه ى تشبيهى)

مي دانيم اساسي ترين نقش زبان ايجاد ارتباط است.- گزينه ى 2905  (1)
ــد انتقال اطّلاع به ديگران - گزينه ى 2906 ــدف از هر ارتباط زباني مي توان ه  (2)

باشد يا ايجاد حسّ هم زباني و هم دلي.
ــن كنايه از، از بين رفتن - گزينه ى 2907 ــت انداخت چون در اين عبارت پوس  (4)

است نويسنده ساخت كنايي خلق كرده در نتيجه دست به آفرينش ادبي زده است.
با توجّه به اينكه واج «ي» در كلمه ريا دوبار خوانده مي شود - گزينه ى 2908  (2)

اين كلمه مشمول قاعده افزايش مي شود. (ريا  رى يا)
ــخن منظوم هستند و از صُورِ - گزينه ى 2909 گزينه هاى (1)، (2) و (4) تنها س  (3)

خيال و آرايه هاى معنايى در آن ها استفاده نشده است. اما در گزينه ى (3)، «نرگس مست» 
استعاره از «چشم معشوق» است كه همه ى نظاره كنندگان را مستِ عشقِ خود مى سازد.

ــاط - 2) محمل - گزينه ى 2910 ــد از: 1) ايجاد ارتب ــاى زبان عبارتن نقش ه  (3)
انديشه - 3) حديث نفس - 4) آفرينش ادبى

ــبيه «آتش رشك» بهره - گزينه ى 2911 ــاعر از آرايه ى تش در اين بيت، ش  (3)
برده است، بنابراين شاعر علاوه بر قواعد نظم آفرينى كه به آفرينش اثرى منظوم منجر 
شده، با استفاده از قواعد معنايى كه به ادبيات مربوط مى شود و نه به زبان، ساخت هاى 

معنايى تازه اى خلق كرده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه هاى (1)، (2) و (4): شاعر به كمك اصول و قواعد عروض و قافيه و در چارچوب 
ــاخت تازه، يكى ساخت وزن و  ــاعرى در فرهنگ ايرانى، دو س ــنّت ها و روش هاى ش س
ديگرى ساخت قافيه را بر مجموعه ى ساخت هاى آوايى فارسى افزوده و از اين رهگذر 

اثرى ادبى آفريده است كه مى توان نام نظم يا سخن منظوم بر آن نهاد.
در اين بيت، شاعر از آرايه ى تشبيه «آتش رشك» و جناس - گزينه ى 2912  (3)

ــاعر علاوه بر قواعد نظم آفرينى كه به  ــت و راست» بهره برده است، بنابراين ش «خاس
ــه به ادبيّات مربوط  ــتفاده از قواعد معنايى ك ــده. با اس آفرينش اثرى منظوم منجر ش

مى شود و نه به زبان، ساخت هاى معنايى تازه اى خلق كرده است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــد عروض و قافيه و در  ــاعر به كمك اصول و قواع ــاى (1) و (2) و  (3) ش گزينه ه
ــنّت ها و روش هاى شاعرى در فرهنگ ايرانى، دو ساختِ تازه، يكى ساخت  چارچوب س
ــاخت قافيه را بر مجموعه ى ساخت هاى آوايى فارسى افزوده و از اين  وزن و ديگرى س

رهگذر اثرى ادبى آفريده است كه مى توان نام نظم يا سخن منظوم بر آن نهاد.
ــان (يعنى - گزينه ى 2913 ــاخت هاى صورى زب ــش ادبى»، بر س «در آفرين  (4)

ساخت هاى آوايى و صرفى و نحوى آن) يا ساخت هاى معنايى آن، لايه اى از ساخت هاى 
ــتند و فقط در  ــدوده ى نظام معنايى زبان توصيف پذير نيس ــازه مى افزاييم كه در مح ت

محدوده ى علوم و فنون و نظريه هاى ادبى قابل توصيف اند.
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ــاير گزينه ها تخيل و آرايه هاى ادبى به چشم مى خورد - گزينه ى 2914 در س  (4)
و شعر منظوم هستند!

ــول و قواعد - گزينه ى 2915 ــات 1 تا 3 به كمك اص ــاعر (نظامى) در ابي ش  (4)
ــاخت وزن و ديگرى  ــاخت تازه، يكى س ــنّت ها، دو س عروض و قافيه و در چارچوب س
ساخت قافيه را بر مجموعه ى ساخت هاى آوايى فارسى افزوده و اثرى ادبى آفريده كه 
مى توان نام نظم يا سخن منظوم بر آن نهاد و نه شعر. ولى در بيت چهارم علاوه بر اين 

موضوع از ساخت معنايى نيز مانند (تشبيه) استفاده كرده است.

 درس بيست و دوم زبان فارسى 3
(1)- گزينه ى 2916
(1)- گزينه ى 2917
مورد اجاره را «عين مستأجره» مى گويند (موجر: اجاره دهنده)- گزينه ى 2918  (4)
ــهادنامه اى را امضا مى كند ملزم به اثبات - گزينه ى 2919 شخصى كه استش  (1)

آن در دادگاه است.
ــدال» نمود - گزينه ى 2920 ــت «اب ــفيد اس ــپيد» كه همان س در واژه ى «س  (3)

ــيم و وقتى  ــپيد» مى نويس ــپيد» همان «س ــتارى مى يابد، يعنى وقتى مى گوييم «س نوش
مى گوييم «سفيد» همان «سفيد» را مى نويسيم.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1) ابدال در «مَ» كه به صورت «مِ» خوانده مى شود. (ابدال در مصوّت ها): 
ــود.  ــه ى (2) ابدال در «بِ» كه به صورت «بُ» خوانده مى ش ــه  نامِهگزين نامَ
ــه ى (1) ابدال در «ن» كه به صورت «م»  ــدال در مصوّت ها): برِو  برُوگزين (اب

خوانده مى شود: دنبال  دُمبَال
هيچ كدام از ابدال ها نمود نوشتارى ندارد و صورت نوشتارى كلمه تغيير نمى كند.

نمَى آيد  نمِى آيدشنبه  شمبهبرِو  برُو- گزينه ى 2921  (2)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) زودتر  زوترّ: ادغامبازآمد  بازامد: كاهشتمبر  تمر: كاهش 
گزينه ى  (3) هم آهنگ  هماهنگ: كاهشانبار  ابدالشب پره  شپّره: ادغام

ــت بند  دس بند: كاهشمنبع  ــكن قن شكن: كاهشدس گزينه ى  (4) قندش
 ممبع: ابدال

)- گزينه ى 2922 ُـ ِـ : ب در گزينه (1): برُو: (ب  (3)
( ِـ َـ : ن در گزينه (2): نمى بينى: (ن
( ِـ َـ : ن در گزينه (4): نمى شود: (ن

در درس اسناد و نوشته هاى حقوقى كتاب زبان فارسى آمده - گزينه ى 2923  (2)
ــناد خريد و فروش، اجاره، صلح، وكالت، ضمانت، شركت، وقف، وصيت،  ــت كه: اس اس
ــمى و  ــناد رس ــناد، در صورت ثبت در دفاتر اس ازدواج و طلاق و ... هر يك از اين اس

درستى تاريخ و امضاء و تأييد آن ها، جزء اسناد رسمى حقوقى به شمار مى رود.

 درس بيست و سوم زبان فارسى 3
گزينه ى (1): عطاب  عتاب- جذر  جزرگزينه ى (2): - گزينه ى 2924  (4)

استنصاخ  استنساخ- ثواب  صوابگزينه ى (3): طائن  طاعن
ــتگزينه ى (2): گذاردن - گزينه ى 2925 ــه ى (1): حزيمت  هزيم گزين  (3)

 گزاردنگزينه ى (4): محضور  محظور
ــع  - گزينه ى 2926 ــاءالعلوم  احصاءالعلوم- منش ــه ى (2): احس گزين  (1)

موحش  ــق- موهش ــاب  انتصاب- مذيق  مضي ــأگزينه ى (3): انتس منش
گزينه ى (4): بغ كرده  بق كرده- ظالهّ  ضالهّ

ــه ى (2): مذيق  - گزينه ى 2927 ــه ى (1): متقائد  متقاعدگزين گزين  (4)
مضيقگزينه ى (3): نكحت  نكهت- تالع  طالع

ــام  ازدحامگزينه ى (2): توجيح  - گزينه ى 2928 گزينه ى (1): ازده  (3)
توجيهگزينه ى (4): ارتقاع  ارتقاء

سرگشته گى  سرگشتگى- گزينه ى 2929  (3)
ــعوزه  - گزينه ى 2930 ــه ى (1): هبوت  هبوطگزينه ى (3): ش گزين  (2)

شعوذهگزينه ى (4): جنهه  جنحه

به حمدلاهّ بايد به صورت بحمداالله نوشته شود.- گزينه ى 2931  (4)
«استحقاق خزانگي- مضيق حيات- طوع و رغبت – پرداخت - گزينه ى 2932  (2)

بيعانه» صحيح است.
«لم يزل» صحيح است.- گزينه ى 2933  (3)
«مباهات» صحيح است. به معنى افتخار و نازيدن!- گزينه ى 2934  (1)

 درس بيست و چهارم زبان فارسى 3
اسم  بن مضارع  پسوند  دلسوزى - خويشتن طلبى - - گزينه ى 2935  (2)

چاره انديشى - سرگردانى - طبقه بندى - سخن پراكنى - آينه بندان - احوالپرسى
ــم  بن ماضى  پسوندكارگزاران  اسم  بن مضارع («ان»  * پدرخوانده  اس
در اين كلمه وند تصريفى است و اين كلمه مركب است نه مشتق - مركبشناسنامه 

 بن مضارع  اسم
  ى  طلب  تن  ــتن طلبى» در حقيقت اين گونه است: خويش * كلمه ى «خويش
ــتن» اسم است و خويشتن طلبى با  ــم  بن مضارع  پسوند اما كل «خويش ــم  اس اس

ساختار «اسم  بن مضارع  وند» هم خوانى دارد. 
ــتند: - گزينه ى 2936 ــن واژه ها «صفت  وند» نيس ــر اي ــاى ديگ در گزينه ه  (1)

«خدانشناس - ناجوانمرد - زبان نفهم - ناخوشايند- دست به عصا - ناخودآگاه»
اشكالات ساير گزينه ها:- گزينه ى 2937  (3)

كارآموز: اسم  بن  صفت
زد و بند: بن  وند  بن  اسم

دانش پژوه: بن  وند  بن  صفت
كشت و كشتار: اسم  وند  اسم  اسم

بى انتها: وند  اسم  صفت
ناشكيبا: وند  صفت مشتق  صفت

ــت  ه    - گزينه ى 2938 ــته  بس ــته  ى وا  بس ــتگى وابس وابس  (1)
(البته) بحث تجزيه ى مرحله به مرحله از كتاب درسى حذف شده است!)

هيچ كاره، هزار ساله، سه پايه- گزينه ى 2939  (3)
ــتق- - گزينه ى 2940 ــت اوّل دنبال واژه ى مش ــت ها بهتر اس در اين نوع تس  (3)

مركّب بگرديم سپس ببينيم آيا وابسته به مضاف اليه هست يا نه. فقط گزينه هاى (3) و 
(4) واژه ى مشتق- مركّب دارند: «زبر زنجيرى» و «ارائه شده» كه زبر زنجيرى صفتِ 

مضاف اليه است.
واژه ى «منعكس كننده» براى گروه اسمى، هسته اى با ساخت - گزينه ى 2941  (4)

مشتق- مركب است. (منعكس  كن  َ- نده)
* در گزينه ى (1) «قصّه گويى» مشتق- مركب است اما هسته ى گروه نيست.

واژه هاى مركب: بدبين- مايه دار- گزينه ى 2942  (2)
واژه ى مشتق- مركب: عيب جويى

ــه در بردن- - گزينه ى 2943 ــرافرازى- جان ب ــب: س ــتق- مرك واژگان مش  (3)
رنجديده- پرفراز و نشيب- سراسر

واژگان مركب: دستاورد- طاقت گداز- پرطاقت- پايدار- دراز دامن
واژگان مركب: وطن دوست- سرزمين- گزينه ى 2944  (1)

واژگان مشتق- مركب: كشاكش- گوناگون- روبه رو- گمراهى- آشنا ساختن- برابر
روى  ا  روىبن  ا  گوشسر  تا  سر- گزينه ى 2945  (4)

در ساير گزينه ها: كاروبار، تودرتو، برابر
واژگان مشتق- مركب: راز و رمز- دارا بودن- گزينه ى 2946  (4)

واژه ى مركب: قلمرو
واژگان مشتق- مركب در گزينه ها:- گزينه ى 2947  (3)

ــى-  ــىگزينه ى (3): بررس ــه ى (2): گزارش نويس ــداردگزين ــه ى  - :(1) ن گزين
گوناگون- دانش پژوهگزينه ى (4): جست وجو

گزينه هاى (1)، (2) و (3): به صورت بن ماضى  وند  بن - گزينه ى 2948  (4)
مضارع (از همان مصدر) هستند.

امّا گزينه ى (4) كه به صورت بن مضارع  وند  بن مضارع است.
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رضي الدّين آرتيماني شاعر قرن دهم است.- گزينه ى 2949  (3)
پاى بسته: مشتق - مركب/ آزادگى: مشتق/ آزاده: مشتق- گزينه ى 2950  (1)
ــوختگان»، اسم مشتق - مركب (دل  - گزينه ى 2951 در اين گزينه «دل س  (4)

سوخت  ه  ان) و مضاف اليه است.
گزينه ى  (1) برابر - سراسر- گزينه ى 2952  (2)

گزينه ى  (2) از خود گذشتگى
گزينه ى  (3) عدالت خواهى - وظيفه شناسى

گزينه ى  (4) درازدستى - تملقّ گفتن
ــته - گزينه ى 2953 ــته ى هس ــا» وابس ــته، «رويداده ــن» هس ــان يافت «جري  (2)

(مضاف اليه) «شگفتى آفرين» وابسته ى وابسته (صفت مضاف اليه) مشتق - مركب
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «داستان نويسان» وابسته ى هسته و مركب
گزينه ى  (3) «معمّاگونه» وابسته ى هسته و مشتق - مركب

گزينه ى  (4) «جورپيشه» وابسته ى وابسته (صفت مضاف اليه) و مركب
ــده اند، - گزينه ى 2954 ــكيل ش ــم»  تش ــم  وند  اس ــى كه از «اس واژه هاي  (3)

5   «عبارت اند از: «دست به عصا، رنگ به رنگ، تختِ خواب، مالامال، سراسر
نكته: واژه هاى «رفت وآمد» و «دادوستد» بن فعل  وند  بن فعل

ــه روز، قافيه پردازى، - گزينه ى 2955 ــب ديرين ــتق - مرك ــاى مش واژه ه  (3)
سراسر، تندروى، ظاهرپرستى، دورنگى، خواب و خور، زد و بند

(3) - گزينه ى 2956
در گزينه ى (3) دريافت   حقوق    اندك  دانشجويى

صفت صفت   مضاف اليه   هسته    
مضاف اليه  مضاف اليه  

دانشجويى  صفت مضاف اليه (وابسته ى وابسته) است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) پاسخ هاى «گوناگون» وابسته ى وابسته نيست.
صفت هسته  

گزينه ى  (2) رنگارنگ  صفت مشتق - مركّب و وابسته به هسته است.
گزينه ى  (4) يخچال سازى  مضاف اليه مضاف اليه است نه صفت مضاف اليه

(2) - گزينه ى 2957
درگزينه ى  (2) گروه اسمى: مضامين      ادبيّات       هزار ساله ى  فارسى

(مضاف اليه)وابسته  صفتِ مضاف اليه هسته    
هزارساله  صفت «مشتق - مركّب» و وابسته ى مضاف اليه (وابسته ى وابسته) است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) «نيرو گرفتن» اسم مشتق - مركب، وابسته به هسته استگزينه ى (3): 
  دانش پژوهان  (4) گزينه ى.پرآوازه» صفت مشتق - مركب،  وابسته به هسته است»

اسم «مشتق - مركّب» و وابسته ى هسته است نه وابسته ى مضاف اليه
(4) - گزينه ى 2958

آفريده ى      قلم      خودخواهى ما
وابسته ى مضاف اليه (وابسته ى وابسته) مضاف اليه   هسته    

اسم مشتق - مركّب  
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــتق،  ــته) مش ــته ى هس ــته، «توانا» صفت (وابس ــندگان» هس ــه ى  (1) «نويس گزين
ــته) تو  ــته ى هس ــوف) مركب، «جامعه» مضاف اليه (وابس ــت» صفت (معط «چيره دس
كارآزموده (وابسته ى وابسته) صفت مضاف اليه، صفت مشتق - مركب است، نه اسم.

ــته، «آثار»  ــته)، «آفريننده» هس ــته ى هس گزينه ى  (2) «بزرگ ترين» صفت (وابس
ــته ى  ــته)، «هنرمندانه و مبتكرانه» صفت مضاف اليه (وابس ــته ى هس مضاف اليه (وابس

وابسته) مشتق اند.
ــته، «كوتاه» صفت  ــته)، «داستان» هس ــته ى هس گزينه ى  (3) «چند» صفت (وابس
ــته)، «كتاب مضاف اليه  ــته ى وابس ــته)، «آن» صفت مضاف اليه (وابس ــته ى هس (وابس
ــته) صفت مضاف اليه، صفت مشتق  ــته)، به ياد ماندنى (وابسته ى وابس ــته ى هس (وابس

- مركب است، نه اسم.

«انبساط» فرآيند واجى ابدال دارد.- گزينه ى 2959  (3)
ــهولت در تلفظ در يك ديگر ادغام  نكته: برخى واج ها به دليل نزديكى واج گاه براى س

مى شوند كه به آن فرآيند واجى «ادغام» مى گويند.
تشريح گزينه هاى ديگر:

 (4) گزينه ىــپّره ــب پره  ش ــه ى (1) بدتر  بتّرگزينه ى (3) ش گزين
زودتر  زوترّ

خواب و خور: «بن  وند  بن: اسم» است.- گزينه ى 2960  (4)
درخت هاى روبه رو (روبه رو: صفت)- گزينه ى 2961  (2)

گزينه ى (1) هزارتومانى (هسته ى گروه مفعولى: اسم)
گزينه ى (3) دست بوسى (مضاف اليه: اسم)

گزينه ى (4) خدانشناس (هسته ى گروه نهادى: اسم)
(2) - گزينه ى 2962

گزينه ى  2 زبان  ن ـ  فهم 
بن مضارع وند  اسم 

گزينه ى  1 قلم  به  دست
اسم وند  اسم 

گزينه ى  3 مو  به  مو 
اسم وند  اسم 

گزينه ى  4 آموزش  و  پرورش
اسم مصدر وند  اسم مصدر 
پرور  ش آموز  ش   

ــميا دانش سرا: اسم - گزينه ى 2963 ــم  اس ــرا: بن  وند  اس دانش س  (2)
مشتق  اسم  اسم

 درس اوّل ادبيّات فارسى 2
ــتيبان بودن خدا و - گزينه ى 2964 ــؤال، بيان كننده ى پش عبارت صورت س  (1)

ــرط  ــت كه در گزينه ي (1) به بزرگى و جلال به ش ــق اس ــوق از عاش محافظت معش
پشتيبانى خدا اشاره شده است. گزينه  هاي (2) و (3) بيانگر از سر شدن طاقت و غم در 

راه هجران هستند. در گزينه ي (4) شاعر خويش را گناه كار مى داند.
اشارت گزينه ي (2): بخشنده - كريم - خطابخش - پوزش پذير- گزينه ى 2965  (1)

اشارت گزينه ى (3): به خدايى او را سزا دانستن
اشارت گزينه ى (4): از ادراك خلق جدا بودن

ولى در گزينه ي (1) به زيبا آفريدن خدا در آفرينش انسان اشاره دارد كه با بيت «بر 
روى جهان ز روى هستىآرايشِ آفرين تو بستى» تناسب دارد.

ــه زمين و - گزينه ى 2966 ــاره دارد ك ــؤال، به امانتى اش ــارت صورت س عب  (3)
آسمان آن را نپذيرفتند، ولى انسان پذيرفت. 

ــى (ع)، برخى معرفت و عرفا آن  را  ــئوليّت، برخى ولايت عل برخى «بار امانت» را مس
«عشق» دانسته اند. 

گزينه ي (2) و صورت سؤال، بيان مى كنند كه آن فرد، فراتر - گزينه ى 2967  (2)
از انسان عادى است و مقامى والا دارد.

ــه معناى حقيقى نمى توان  ــده اند و ديگر ب ــان ها بد ش گزينه ي (4) بيان مى كند كه انس
آدمى پيدا كرد. از اين رو بايد از نو عالمى ديگر به وجود آيد.

گزينه ي (2) و صورت سؤال، بيان مى كنند كه از راه على (ع) - گزينه ى 2968  (2)
توانستيم خدا را بشناسيم. گزينه ي (1) توصيه به پرهيز از دشمن على (ع)، گزينه ى (3) 

نيز مفهومى مشابه گزينه ى (1) و گزينه ي (4) اشاره به واقعه ى غديرخم دارد.
ــؤالات سراسرى عموماً مى توان از روى بقيه ى جاى - گزينه ى 2969 * در س  (4)

خالى ها، تست را بدون «سال» حل كرد، ولى در سؤالات آزاد مقدور نيست. البته بعضى 
از سال ها مثل سال انتشار «افسانه» ى نيمايوشيج و  مهم هستند.

گزينه ي (1) اشاره به آيه ى «اناّ عرضنا الامانة على السّموات - گزينه ى 2970  (2)
و الارض و الجبال » دارد. 

گزينه ي (3) اشاره به آيه ى «لعمرك انهّم لفى سكرتهم يعمهون» دارد.
گزينه ي (4) اشاره به انداختن حضرت ابراهيم (ع) در آتش دارد كه آتش به گلستان 

تبديل شد.
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ــه مى كند و - گزينه ى 2971 ــق را مقايس ــمان و عش گزينه ى (1) عظمت آس  (2)
عظمت عشق را بسيار برتر از آسمان مى داند.

ــس چرا نوبت به من  ــد، پ ــه ي (3) مى گويد در اين دنيا كه نوبت به همه مى رس گزين
نمى رسد و خوش بخت نمى شوم؟

گزينه ي (4) درباره ى كلام بد سخن مى گويد.
رجوع شود به توضيحات درس «هماى رحمت».- گزينه ى 2972  (4)

* منظور سؤال آرايه ى تضمين است.
(1) - گزينه ى 2973
«دم مى زنم» فعل مركّب است.- گزينه ى 2974  (2)
ــت. - گزينه ى 2975 ــارى در اواخر قرن پنجم درگذش ــداالله انص ــه عب خواج  (2)

(481-394 هـ. ق)
الهى نامه ى منظوم اثر عطّار نيشابورى است.- گزينه ى 2976  (3)

* البته سنايى هم الهى نامه ى منظوم دارد كه همان كتاب «حديقة الحقيقه» است.
ماراآندهكهآنبه - گزينه ى 2977  (2)
گزينه ي (1): 1- الهى (منادا) 2- بيامرز مرا به خوبى خود.- گزينه ى 2978  (4)

گزينه ي (2): 1- اى كريمى 2- پوشنده ى خطايى
گزينه ى (3): 1- الهى 2- در دل هاى ما جز تخم محبّت خود مكار.

گزينه ي (4): 1- ما را آن ده 2- آن به [است] 3- مگذار ما را به كه و مه.
رحمت: مشبّه/ هما: مشبّه به (رحمت شبيه هما است.)- گزينه ى 2979  (1)
ــادا) 2- اي هماي رحمت (منادا) - گزينه ى 2980 ــه ي (1): 1- علي (من گزين  (2)

3- تو چه آيتي خدا را 4- مصراع دوم.
ــوي» جزئي از  ــخصي جدا (تو) دارد. «ما» در «ماس گزينه ي (2): اين بيت يك ضمير ش

واژه است.
گزينه ي (3): اضافه ى تشبيهي  هماي رحمت.

ــت و  ــايه ي هما» مفعول اس ــايه ي هما را. (پس «س گزينه ي (4): چه چيز را فكندي؟ س
«را» نشانه ي مفعول.)

«را» در گزينه هاي (2)، (3) و (4) حرف اضافه است، امّا در - گزينه ى 2981  (1)
گزينه ي (1)، نشانه ي مفعول است.

* «را» اگر معناى «به» يا « براى» بدهد حرف اضافه است. 
ــوله و  الذين امنوا - گزينه ى 2982 تلميح دارد به آيه ي «انمّا وليّكم االله و رس  (2)

الذينّ يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و هم راكعون».
* ساير گزينه ها هم تلميح دارد، ولى نه به آيه ي قرآن!

* استفهام انكارى به پرسشى گفته مى شود كه نياز به پاسخ - گزينه ى 2983  (2)
ندارد و تنها براى تأكيد يك موضوع آورده مى شود.

آشنا: عاشق، شاعرپيام آشنا: لطف و نوازش محبوب- گزينه ى 2984  (2)
ــم خون فشان» تركيب وصفى است. (خون فشان، صفت - گزينه ى 2985 «چش  (2)

فاعلى مركّب مرخّم است.)
ــى 3- همه در رخ على بين - گزينه ى 2986 1- دل (منادا) 2- اگر خداشناس  (2)

4- به على شناختم من خدا را 5- به خدا قسم (مى خورم)
ــه در كلمه ي «مدارا» در هم - گزينه ى 2987 ــه ي (4)، رديف و قافي در گزين  (4)

ــد، اما در گزينه ها ى ديگر كلمات «هما، گدا و كربلا» قافيه اند و كلمه ى «را»  آميخته ان
رديف است.

چنين تركيبى در شعر ديده نمى شود.- گزينه ى 2988  (3)
ــؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) همگى اين مفهوم - گزينه ى 2989 عبارت س  (1)

ــز خودت به كس ديگرى وامگذار. اما مفهوم  ــترك را دارند كه خداوندا ما را به ج مش
گزينه ى (1)، زيبايى معشوق است. 

ابيات گزينه هاى (1) و (4) اشاره به حديث دارند و گزينه ى - گزينه ى 2990  (3)
(2) هم اشاره به جمله ى معروف «لافتى الاّ على لاسيف الاّ ذوالفقار» دارد ولى گزينه ى 

(3) اشاره به آيه ى «اناّ عرضنا الامانة على السموات و الارض و » دارد.
هر دو به گذشتن عمر به بيهودگى و گناه و غفلت اشاره دارند.- گزينه ى 2991  (2)
ــؤال و گزينه ى (2): «ناتوانى انسان - گزينه ى 2992 مفهوم عبارت صورت س  (2)

از درك خداوند» است.

در بيت صورت سؤال به فضيلت «وفاى به عهد» اشاره شده - گزينه ى 2993  (4)
ــاعر مدعى «وفادارى و وفاى به عهد» است؛ اما  ــت، در سه گزينه ى نخست نيز ش اس

مفهوم كلى گزينه ى (4)، «شكايت از بى وفايى يار» است.
ــريفه و بيت گزينه ى (2)، به ماجرايى اشاره - گزينه ى 2994 در اين آيه ى ش  (2)

شده است كه حضرت على (ع)، انگشتر خود را در هنگام نماز به سائل بخشيد. 
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): وصف شجاعت و بخشندگى و نيايش هاى على (ع)
گزينه ى (3): مدد خواستن پهلوانان از مولا على (ع) كه مقتداى جوانمردان است.

گزينه ى (4): تأكيد بر خاتميت پيامبر اكرم (ص) و ولايت على (ع)
ابيات «ب» و «ه » اشاره به امانت عشق دارند:- گزينه ى 2995  (1)

ــفَقْنَ مِنها و  ــمواتِ و الارض و الجبال فاَبَينَ ان يحملنّها و اش «اناّ عرضنا الامانة على الس
ــمان و زمين و كوه عرضه  ــانُ انِهّ كانَ ظلوماً جهولاً»: «ما امانت را به آس حَمَلها الانس
ــان آن بار را بر  ــيدند و انس كرديم، از پذيرفتن آن خوددارى كردند، جا زدند و ترس

دوش كشيد به درستى كه او ستمگر و نادان بود.»
مفاهيم ابيات ديگر:

الف) عاشقان سختى هاى فراق را به اميد وصال تحمّل مى كنند.
ب) با وهم و خيال نمى توان به ذات احديتّ پى برد.

د) نمى توانم راه بروم چون بار گناهانم مثل بار سنگين حمّالان مرا از راه رفتن باز مى دارد!
قرار گرفتن نام پيامبر كنار نام خدا  بيت (ب)- گزينه ى 2996  (3)

زكات دادن حضرت على به گدا  بيت (د)
گزينه ى  (2) خدايا ما را به خاطر گناهانمان مؤاخذه مكن- گزينه ى 2997  (3)

گزينه ى  (3) ما را به ديگران واگذار مكن!
گزينه ى  (4) خدايا مرا به خاطر خوبى خود بيامرز

ــت، امّا در  ــده اس ــب آمرزش و مغفرت» بيان ش ــاى (1)، (2) و (4)، «طل در گزينه ه
گزينه ى (3) «بيان توبه» مطرح مى شود.

گزينه ى (2) با بيت چهارم درس قرابت معنايى دارد.- گزينه ى 2998  (1)
گزينه ى (3) با بيت پنجم درس قرابت معنايى دارد.

مصراع دوم گزينه ى (4) با بيت هشتم درس قرابت معنايى دارد.
تلميح دارد به داستان حضرت نوح - ذكر به مرهم و مهر به - گزينه ى 2999  (4)

ــتى نوح تشبيه شده است - واژه هاى مجروح و نوح كه در پايان جملات پى در پى  كش
آمده اند سجع ايجاد كرده اند.

واژه ى «پرده پوش» در گزينه ى (3)، بيانگر پوشنده ى خطاست.- گزينه ى 3000  (3)
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): خداوند روزى رسان است.
گزينه ى (2): تو صاحب اختيار هستى.

گزينه ى (4): ناتوانى خرد در توصيف خداوند (نداند  نتواند)
هما نام پرنده اى افسانه اى است كه به باور قدما اگر سايه اش - گزينه ى 3001  (3)

بر سر كسى بيفتد، آن شخص سعادتمند مى شود. عبارات گزينه هاى (1)، (2) و (4) به 
ترتيب مربوطند به «مرغ طوفان»، «ققنوس» و «سيمرغ».

ــؤال و ابيات گزينه هاى (1)، (2) و (4) - گزينه ى 3002 در عبارت صورت س  (3)
به لطف و رحمت الهى و خطابخشى او اشاره شده است. بيت گزينه ى (3) به اين مفهوم 

اشاره دارد كه براى رسيدن به وصال معشوق حقيقى بايد كوشش كرد.
ــجاعت امام حسين (ع) مطرح شده است و - گزينه ى 3003 در اين گزينه ش  (2)

تربيّت نيكوى حضرت على (ع) براى پرورش چنين فرزندى، مورد نظر شاعر است. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

گزينه ى (1) هما، پرنده اى است كه نماد سعادت است و شاعر، حضرت على (ع) را 
هم چون هما، سعادت بخش همه ى موجودات عالم مى داند. 

گزينه ى (3) مقصود شاعر، بخشش فراوان على (ع) است و به آيه ى «انمّا وليّكم االله 
و رسوله و الذين ...» (آيه ى 55 سوره ى مائده) اشاره دارد كه حضرت على (ع)، انگشتر 

خود را در نماز به سائل بخشيد. 
ــيله اى است براى  ــت و در اين بيت وس ــفابخش اس گزينه ى (4) «توتيا» ماده ى ش

روشنايى چشم كه خاك درگاه حضرت على (ع) نيز اين خاصيت را دارد. 
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ــق - گزينه ى 3004 ــوز هجران عاش ــؤال بيانگر س ــورت س ــوم بيت ص مفه  (3)
ــيدن خبرى از محبوب مى باشد. در  ــت كه چشم به راه رس ــوق اس در جدايى از معش
گزينه هاى (1)، (2) و (4) نيز همين مفهوم آمده است، امّا در گزينه ى (3) شكوه كردن 

از هجران امرى ناپسند توصيف شده است. 
مفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه: «سلام او (رحمت - گزينه ى 3005  (3)

ــد.» و بيت گزينه ى (3) نيز  ــاط مى بخش ــتى و نش الهى) در صبحگاه، مؤمنان را سرمس
همين مفهوم را در بر دارد. 

شهريار اگرچه در سرودن انواع شعر فارسى مهارت داشت، - گزينه ى 3006  (2)
از برجسته ترين شاعران غزل سراى دوره ى معاصر محسوب مى شود. 

معناى آيه ى صورت سؤال: «ما امانت را بر آسمان ها و زمين و - گزينه ى 3007  (4)
كوه ها عرضه كرديم؛ پس، از پذيرفتن و حمل آن خوددارى كردند و از آن هراسناك بودند 
و انسان آن را بر دوش كشيد، به درستى كه او ستمگر و نادان بود.» برخى «بار امانت» را 

مسئوليت، برخى ولايت على (ع)، برخى معرفت و عرفا آن را «عشق» دانسته اند. 
در گزينه هاى (1)، (2) و (3)، شاعر از سپردن امانت عشق بر آدم سخن مى گويد، ولى 
در گزينه ى (4) آمده است: آسمان، زمين، آدمى و پرى نتيجه و همراه عشق هستند. 

ــؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) بيانگر اميد - گزينه ى 3008 بيت صورت س  (1)
ــايش كارهايش شود. در گزينه ى (1)  ــاعر به نسيم صبحگاهى است كه موجب گش ش
شاعر مى گويد كه مانند باد به سر كوى يار خواهم رفت و نفسم را به بوى او مشك بار 

(معطّر) خواهم كرد. 
آثار «خواجه عبداالله انصارى» در گزينه ى (4) درست نوشته - گزينه ى 3009  (4)

ــده است. خواجه عبداالله انصارى ملقّب به شيخ الاسلام و معروف به پير انصار و پير  ش
ــد از: مناجات نامه،  ــت. آثار او عبارت ان ــمندان و عارفان قرن پنجم اس هرات از دانش

نصايح، كنزالسّالكين، الهى نامه، زادالعارفين و رساله ى دل و جان. 
ــلام (رحمت الهى) در - گزينه ى 3010 ــؤال  س ــوم عبارت صورت س مفه  (2)

صبحگاه مؤمنان را سرمستى و نشاط مى بخشد. در گزينه ى (2) نيز شاعر معتقد است 
در صورت توجّه و عنايت معشوق، شادمان خواهد شد. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
گزينه ى  (1) خيال معشوق به عاشق مى گويد كه جان خود را در راه عشق او نبازد 

كه شكارى مانند او (عاشق) بسيار نصيبش مى گردد. 
گزينه ى  (3) هنگامى كه باد اجازه ى ورود به بارگاه تو را ندارد، كى نوبت به عرض 

ادب و آشنايى ما خواهد رسيد. 
گزينه ى  (4) اميدوار باش تا به دولت (خوش بختى) برسى.

ــت كه خداوند از درك و فهم - گزينه ى 3011 ــؤال اين اس معناى عبارت س  (4)
همگان برون است و هيچ كس به ذات و صفات حقّه ى او پى نمى برد و اين مفهوم فقط 
در بيت گزينه ى (4) ديده مى شود؛ يعنى در درياهاى جلال و شكوه خداوندى هيچ كس 

نمى تواند تأمّل كند و به آن دست يابد. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

گزينه ى  (1) به سپاس و منّت آفريدگار اشاره دارد. 
گزينه ى  (2) به توان الهى و قدرت آفرينش گرى او اشاره دارد. 

گزينه ى  (3) به مخفى بودن حق پويان اشاره دارد. 
ــائلى بخشيد - گزينه ى 3012 ــتر خود را به س هنگام نماز، امام على (ع) انگش  (2)

كه اين مفهوم در گزينه ى (2) نيز آمده است و هر دو بيت اشاره اى به بخشندگى امام 
على (ع) دارند. 

ــيم وجود - گزينه ى 3013 ــه اگر گل طبع من با نس ــت ك معنى بيت اين اس  (3)
ــب خوان هم با ديدن گلبرگ هاى  ــوق شكوفا شود تعجّب آور نيست، زيرا مرغ ش معش
گل محمّدى به وجد مى آيد. ساير ابيات بيانگر شدّت تحيّر و سرگشتگى شاعر در برابر 

معشوق يا ممدوح است. 
ــؤال و گزينه هاى (1) ، - گزينه ى 3014 ــترك عبارت صورت س مضمون مش  (3)

(2) و (4): الهى، ما را جز به خودت به كس ديگرى وامگذار. 
مفهوم بيت گزينه ى (3)، درخواست دانايى و آگاهى از خداوند براى گمراه نشدن است. 

ــبب نجات - گزينه ى 3015 ــفاعت حضرت على (ع) س ــؤال ش در صورت س  (3)
بندگان از عذاب دوزخ است و در گزينه ى (3) نيز به اين موضوع اشاره شده است. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) پيمان بندگان با تو درست و محكم است و همه به تو مؤمن اند.

گزينه ى  (2) عاشق طالب رضايت معشوق است.
ــود به درگاه خداوند بيفزاى تا كرم و  ــه ى  (3) اى محتاج، به نياز و حاجت خ گزين

فضل الهى شامل حالت گردد.
ــه ى (2) بين واژه هاى دم اوّل (هر لحظه) و دم دوم - گزينه ى 3016 گزين  (2)

(سخن) جناس تام وجود دارد.«دم» مجاز از «سخن»بيت تضمين ندارد. 
ــگام نماز، تلميح  ــتر حضرت على (ع)، در هن ــيدن انگش ــه ى (1) بيت به بخش گزين
دارد./ «در خانه ى كسى زدن» كنايه از «اظهار نياز كردن»«نگين» مجاز از «انگشتر» .

ــخيص  ــه ى (3) «جنگ و رنگ» جناس ناقص دارند.«فلك رنگ باخت» تش گزين
دارد./ «شير» و «پلنگ» استعاره از «دو پهلوان».

.علم و عالم» جناس ناقص دارند»«علم كردن» كنايه از «برپا كردن» (4) گزينه ى
بيت تلميح به «واقعه ى عاشورا» دارد. 

ــوره ى احزاب، - گزينه ى 3017 ــه آيه ى 72 س ــاى (1) ، (3) و (4) ب گزينه ه  (2)
ــمان ها و زمين و كوه ها از حمل آن ابا كردند و انسان آن را پذيرفت و برداشت»  «آس

و نيز به خليفة االله بودن آدم بر روى زمين اشاره دارند. 
ــت كه بار ندارد. بيت،  ــه ى (3) علتّ اين كه فلك به راحتى مى چرخد، آن اس گزين

حسن تعليل هم دارد. 
ــه ى «وفاى به عهد» - گزينه ى 3018 ــؤال، على (ع) نمون ــت صورت س در بي  (3)

ــكنى باشد كه در  ــت، بنابراين مفهوم مقابل آن بايد در مورد عهدش ــده اس توصيف ش
گزينه ى (3) آمده است. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

گزينه ى (1) «عهد نشكستم» با بيت صورت سؤال قرابت دارد نه تقابل.
گزينه ى (2) وفاى به عهد شاعر تا بدان جاست كه هواداران معشوق را هم دوست 

دارد، پس تقابل معنايى ندارد. 
ــتوار كردن بناى عهد قديم است. اين بيت نه قرابت  ــاعر در پى اس گزينه ى (4) ش

معنايى دارد نه تقابل.
ــق الهى به - گزينه ى 3019 ــه ى (4) مفهوم اوّلين بيت «پذيرش عش در گزين  (4)

وسيله ى انسان و تحمّل نكردن آن به وسيله ى ديگر موجودات» است، ولى مفهوم بيت 
دوم «سرانداختن عاشق در پاى معشوق مى باشد». 

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى  (1) هر دو بيت بيانگر «بخشندگى فراوان» است. 

ــوق، روشنى بخش وجود و چشم  گزينه ى  (2) هر دو بيت بيانگر «خاك درگاه معش
است.» مى باشد. 

گزينه ى  (3) هر دو بيت بيان گر «شفاعت على (ع)» است. 
ــناخت - گزينه ى 3020 ــؤال خداوند براى بندگان غيرقابل ش ــورت س در ص  (2)

ــت كه عقل  ــت و اين مفهوم در گزينه ى (2) به اين صورت آمده اس ــده اس معرّفى ش
ــم و تصوّر دورپرواز  ــد و وه ــناخت تو برس دورانديش نمى تواند به عمق توصيف و ش

نمى تواند تو را بشناسد. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

 (3) گزينه ى.خدايى خداوند، ابدى و قدرت او در حدّ كمال است (1) گزينه ى
.هيچ عقل و پندارى نمى تواند تصوّر كند كه آدمى، پرى بزايد

گزينه ى  (4) هر كس كه تصورّش از رسيدن به تو، قرب و نزديكى نباشد، نمى تواند 
زيبايى تو را درك كند. 

ــاير گزينه ها  كسى - گزينه ى 3021 ــؤال و س ــترك عبارت س مفهوم مش  (3)
نمى تواند حقيقت خداوند را بشناسد و او برتر از انديشه و خيال ماست.

ــيدى حداقل خاكى از درگاه او بياور تا بر  ــوق نرس مفهوم گزينه ى  (3) اگر به معش
چشمانم بگذارم.

در همه ى گزينه ها به جز گزينه ى (4) شاعر مى گويد لطف و - گزينه ى 3022  (4)
عنايت الهى سبب رستگارى و گشايش است.

گزينه ى  (1) ما را به ما مگذار- گزينه ى 3023  (4)
گزينه ى  (2) بر كشت هاى ما جز باران رحمت خود مبار (كشت: اعمال)

گزينه ى  (3) به لطف ما را دست گير.
گزينه ى  (4) شاعر با ارتكاب گناهان بسيار باز خواهان بهشت و نعمت هاى آن است!
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ــت اوى» رها شدن تير از كمان - گزينه ى 3024 ــيد پيكان سرانگش «چو بوس  (4)

است كه پس از كشيدن تير حادث مى شود. «چو سوفارش آمد به پهناى گوش» يعنى 
تير را كشيد به طورى كه دهانه ى آن به گوشش رسيد و آماده ى پرتاب شد. 

* البته به نظر مى رسد گزينه ى 1 هم بى ربط نيست!
ــراد دارد و علتّ برترى - گزينه ى 3025 ــت اي ــد اين تس البته به نظر مى رس  (2)

گزينه ى (2) بر گزينه ى (4) چندان واضح نيست!
مفهوم مشترك گزينه ي (4) و بيت صورت سؤال: دنيا فانى - گزينه ى 3026  (4)

است و پايدار نيست؛ پس نبايد دل به آن بست.
به قول سعدى: «هر چه نپايد، دلبستگى را نشايد.»

رجوع شود به اعلام ادبيّات (2).- گزينه ى 3027  (1)
ــديد بود كه - گزينه ى 3028 ــدر رزم ش ــه آن ق ــد ك ــه ى (2) مى گوي گزين  (2)

گردوخاك حاصل به آسمان رسيد، پس اغراق دارد.
«راست» و «چپ» تضاد دارند. - گزينه ى 3029  (4)

«راست» اول به معنى دست راست با «راست» دوم به معنى مستقيم جناس تام دارند.
«خم» و «چرخ» مراعات نظير دارند. ولى حسن تعليل در بيت ديده نمى شود.

شاعر با استفاده از حروف «چ» و «خ» به طور مكرر، سعى كرده حس خشونت در جنگ 
را با كمك آرايه ى واج آرايى يا نغمه ى حروف بيان كند.

حماسه هاى مهابهارات و رامايانا متعلقّ به هندوان است.- گزينه ى 3030  (2)
رجوع شود به اعلام.- گزينه ى 3031  (1)
مصرع دوم يعنى رهّام فرار كرد.- گزينه ى 3032  (3)
(1)- گزينه ى 3033
مصرع اوّل خصوصيّت برُندگى و مصرع دوم سريع الحركت - گزينه ى 3034  (1)

بودن تير را وصف مى كند.
ــعرى مسمّط، متوفىّ سال - گزينه ى 3035 منوچهرى دامغانى مبدع قالب ش  (1)

432 هـ . ق است. اين بيت واج آرايى صامت «خ»و «ز» دارد. مفهوم بيت رسيدن پاييز 
و توصيف آن است.

ــد از: 1- كمان بزه 2- چند تير (كه - گزينه ى 3036 ــات وصفى عبارتن تركيب  (4)
نقش «كمان» و «تير» هر دو مفعول است.)

مصرع اوّل كنايه از رها شدن تير است.- گزينه ى 3037  (1)
(1)- گزينه ى 3038
توس فرزند نوذر، پهلوان ايرانى است.- گزينه ى 3039  (3)
ــدر گفت 4- ده 5- فلك گفت - گزينه ى 3040 ــا گفت 2- گير 3- ق 1- قض  (1)

6- احسنت (صوت) 7- مه گفت 8- زه (صوت)
ــه از بين بردن و - گزينه ى 3041 ــؤال و بيت گزينه ي (2)، ب ــوم بيت س مفه  (2)

مرگ و ناكامى تأكيد دارد.
ــتن از كمان به - گزينه ى 3042 ــر و صدا برخاس مفهوم بيت گزينه ى (2)، س  (2)

علتّ كشيدنِ كمان است.
رجوع شود به اعلام.- گزينه ى 3043  (3)
ــاخ گوزنان» مترادف هستند. (منظور از - گزينه ى 3044 «چرخ چاچى» و «ش  (2)

هر دو كمان است).
ــادهجويد (بجويد): مضارع التزامى- گزينه ى 3045 بيامد (آمد): ماضى س  (1)

سر هم نبرد به گرد اندر آورد (بياورد): مضارع التزامى
رستم به اشكبوس گفت: كنار جفت عزيزت (اسبت) بنشين.- گزينه ى 3046  (4)
ــهر با دو اسم هستند! به اعلام رجوع - گزينه ى 3047 ــكند يك ش چاچ و تاش  (4)

كنيد تا برايتان يادآورى شود.
ــترك صورت سؤال و گزينه هاى ديگر قضا و قدر - گزينه ى 3048 مفهوم مش  (4)

و تأثير آن است.
ــؤال تنها يك كنايه به كار رفته است: سر - گزينه ى 3049 در بيت صورت س  (4)

به گرد آوردن كنايه از كشتن است. اين مفهوم فقط در گزينه ى (4) ديده مى شود.

ــتم با طنز و تمسخر، اسب را رفيق و همدم - گزينه ى 3050 در اين بيت: رس  (3)
ــت و همدم عزيزت بنشين و استراحت  ــكبوس مى داند و مى گويد اندكى كنار دوس اش

كن و اين در حالى است كه اسب اشكبوس مرده است.
ــور مفاخره به - گزينه ى 3051 ــان جملاتى را به منظ ــه هنگام جنگ پهلوان ب  (4)

دشمن مى گفتند كه در گزينه هاى (1)، (2) و (3)، اين مفاخره ديده مى شود.
ــد بدي ــتم  رس روى  ــون  چ ــيد  خروش
ــال ي ــروز  ام ــه  گون ــن  زي ــت  بكوبم

ــد ــان ناپدي ــاد از جه ــو ب ــام ت ــه ن ك
ــده زال ــو را زن ــد ت ــس نبين ــن پ كزي

سران: پهلوانان - سركردگان (ان: نشانه ى جمع)- گزينه ى 3052  (1)
«غمى شد ز پيكار دست سران» كنايه از «خسته شدن» است.

ــده است كه به - گزينه ى 3053 در اين گزينه صامت «خ» هفت بار تكرار ش  (2)
آن واج آرايى يا نغمه ى حروف مى گويند.

بيت گزينه ى (2) از زبان اشكبوس و بقيّه ى گزينه ها از زبان - گزينه ى 3054  (2)
رستم است.

در اين گزينه كمان روى بازو (دوش) انداخته مى شود.- گزينه ى 3055  (4)
گزينه هاى ديگر:

ــت.2) كمان از كشيدن به صدا درآمده  ــده اس ــيده ش با توجّه به معنى: 1) كمان كش
است.3) كمان را آماده پرتاب مى كند.

ــؤال، از زبان - گزينه ى 3056 ــت گزينه ي (2) نيز مثل بيت صورت س در بي  (2)
كسى خطاب به ديگرى بيان شده است كه او، وظيفه ي كشتنش را دارد.

ــات گزينه هاى مرتبط، تيرگى چوب آبنوس مورد نظر - گزينه ى 3057 در ابي  (1)
است، اما در گزينه ي (1) به ارزشمندى و سنگينى چوب آبنوس تأكيد شده است.

«فسوس» در گزينه ى (1)، با توجه به واژه ى «رنج» به معنى - گزينه ى 3058  (1)
ــوس» است، امّا در بيت صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و  ــرت و افس «دريغ و حس

(4)، «فسوس» در معنى «مسخره كردن، تمسخر و ريشخند» به كار رفته است.
ــتم براى پرتاب تير، دست - گزينه ى 3059 در مصراع اوّل گزينه ى (4)، رس  (4)

ــت چپ را كه كمان در آن بود، راست كرد؛ يعنى، وضع جسمانى  ــت را خم و دس راس
خود را براى تيراندازى تنظيم كرد.

ــتن او»، - گزينه ى 3060 ــى»، يعنى «كش در اين گزينه «گرد برآوردن از كس  (3)
ــدّت جنگ،  ولى گزينه هاى (1) ، (2) و (4) صحنه ى نبرد را توصيف مى كنند كه از ش

پر از گرد و خاك شده است. 
ابيات (ب) ، (ج) و (ه  ) بيانگر تحقير و تمسخر هستند. - گزينه ى 3061  (3)
«تهديد به مرگ» در گزينه ى (3) آشكار است. - گزينه ى 3062  (3)
بيت صورت سؤال به «ناپايدارى عمر و دنيا» دلالت دارد. - گزينه ى 3063  (3)
بيت هاى (ب)، (ج) بر شدّت نبرد دلالت دارند. - گزينه ى 3064  (4)
ــكبوس گفت كه تير را بگير و قدر به رستم گفت - گزينه ى 3065 قضا به اش  (1)

تير را بزن (پرتاب كن)، فلك به رستم آفرين گفت و مه نيز او را تحسين كرد. 
ــه ى طبيعى است كه در آن - گزينه ى 3066 «خاوران نامه» تقليدى از حماس  (2)

ــام خوسفى (شاعر قرن هشتم و نهم) سفرها و حملات على (ع) را به سرزمين  ابن حس
ــا و امثال اين وقايع خيالى نقل  ــتر و جنگ با ديو و اژده ــاوران، به همراهى مالك اش خ
ــهدى، يكى از حماسه هاى مصنوع است. شاعر  مى كند.«حمله ى حيدرى» از باذل مش
ــهادت آن  ــرح زندگى و جنگ هاى پيامبر (ص) و على (ع) تا ش در اين منظومه به ش

حضرت پرداخته است. 
ــكبوس كه در حال تيراندازى - گزينه ى 3067 ــتم به اش در گزينه ى (2)، رس  (2)

ــته مى كنى، مفهوم تهديد به مرگ در اين جمله  ــت، مى گويد: خودت را بيهوده خس اس
نيست، بلكه فقط تضعيف روحيه ى حريف است. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
ــوى.»گزينه ى (3) «كام  ــر آرى زمان» كنايه از «كشته مى ش گزينه ى (1) «س

«.نمى بينى»: به آرزويت نمى رسى، كنايه از «كشته مى شوى
گزينه ى (4) مصراع اوّل و دوم يعنى «من وسيله ى نابودى تو هستم.»  كشته مى شوى

ــت تير خدنگ را - گزينه ى 3068 ــتم كمان را در چنگ گرفت و با شس رس  (3)
ــتخوان بود كه در انگشت  ــترمانندى از جنس اس ــت، انگش آماده ى پرتاب كرد. (شس

شست مى كردند و در وقت كمان دارى، زه كمان را با آن مى گرفتند.)



پاسخنامه ى تشريحى102

تشريح گزينه هاى ديگر: - گزينه ى 3069  (4)
ــت و در بزرگى و عظمت عمرو  ــتعاره از «عمرو» اس گزينه ى (1) «آهنين كوه» اس

اغراق شده است. 
ــتعاره است و «شير» و «پلنگ» هم  استعاره اند.  ــخيص و اس گزينه ى (2) «فلك» تش

«اين كه آسمان از ترس آن جنگ رنگ باخته است» اغراق دارد. 
گزينه ى (3) «سپهر آن زمان دست او داد بوس» تشخيص، استعاره و اغراق دارد. 

ــخن از هم نبرد خواستن است. - گزينه ى 3070 در هر دو بيت گزينه ى (1) س  (3)
ــت. در  ــده اس در دو بيت گزينه ى (2) آمدن پهلوان به ميدان و هيبت او توصيف ش
بيت اول گزينه ي (3) روى برگرداندن رهام از نبرد مطرح است ولى در بيت دوم اين 
ــدت درگيرى و نبرد مطرح است. در دو بيت گزينه ي (4) سخن از  ــخن از ش گزينه س

خسته شدن پهلوانان مطرح است.
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ــد و دو رزمنده در - گزينه ى 3071 وقتى جنگ بالا گرفت، گردوخاك بلند ش  (3)

گردوخاك از نظرها ناپديد شدند.
ــرو برمى گردد و نهاد مصراع اوّل، - گزينه ى 3072 ــه عم َـ ش» در كارش ب »  (4)

حضرت على (ع) است. (خصم به معنى دشمن است.)
غزا  جنگقضا  اراده ى الهىغذا  خوردنى- گزينه ى 3073  (2)
ــراع دوم اغراق/ - گزينه ى 3074 ــتعاره از عمرو/ مص آهنين كوه  اس  (4)

دشت و گشت جناس
ــده است و يكى از اجزاى انسان به - گزينه ى 3075 ــانى تشبيه ش دين به انس  (2)

عنوان مضاف قرار گرفته است، پس اضافه ى استعارى تشكيل شده است.
يكى از قواعد قافيه اين است كه حروف آخر قافيه ها يكسان - گزينه ى 3076  (4)

باشد. در اين گزينه كلمات قافيه (اله و اژدها) اين قاعده را رعايت نكرده اند.
ــكجناس  جنگ و رنگ- گزينه ى 3077 ــخيص  رنگ باختن فل تش  (4)

واج آرايى  تكرار «گ»تناسب  شير و پلنگ
جناسسپر و سر/ استعارهشيراله (على (ع))، اژدها (عمرو)- گزينه ى 3078  (1)
(2)- گزينه ى 3079
در تركيب «يم قدرت»، قدرت از نظر زيادى به «يم» (دريا) - گزينه ى 3080  (3)

تشبيه شده است.
«دست به منظور دريغ» معنى مى دهد، پس اضافه ى اقترانى است.- گزينه ى 3081  (4)

* براى تسلطّ بر مبحث انواع اضافه به كتاب آرايه هاى ادبى مؤلف از نشر الگو مراجعه 
كنيد. (قسمت تشبيه و استعاره)

ــتعاره - گزينه ى 3082 ــت، پس صنعت اس ــتعارى اس «رخ كفر» اضافه ى اس  (3)
ايجاد مى كند.

رجوع كنيد به توضيحات درس 3.- گزينه ى 3083  (1)
«سهمگين» مشتق است.- گزينه ى 3084  (2)
رجوع كنيد به تاريخ ادبيّات ابتداى درس 3.- گزينه ى 3085  (1)
گزينه ى  (1) هژبر ژيان و شه جنگ جو- گزينه ى 3086  (4)

گزينه ى  (2) بازوى دين و شير خدا
گزينه ى  (3) شير خدا

در گزينه ي (4)، «آهنين كوه» اشاره به عمروبن عبدود دارد.
مفهوم گزينه ى (4): وقت را غنيمت دانستن- گزينه ى 3087  (4)

در مصراع اوّل اين بيت «نفََس» درست است نه «نفَْس»
مفهوم ابيات سؤال و ساير گزينه ها: امير بودن بر نفَْس

ــؤال و گزينه ى (4) اين است كه - گزينه ى 3088 مفهوم مصراع دوم بيت س  (4)
جايى براى هم زيستى، شادى و مسالمت نگذاشته اند.

ــد از رخ كفر در هند رنگ»: (پس از - گزينه ى 3089 ــه ى  (2) «پري گزين  (1)
ــران از ترس رنگ باختند و بت خانه ها در ديار  ــه ى حضرت على (ع)) كفر و كاف ضرب
ــرزمين هاى كفر  كفر به لرزه افتادند. (هند و فرنگ: نماد كفر و بى دينى - مجازاً كلّ س

و بت پرستى و بى دينى)
گزينه ى  (3) نزد پيامبر رفت تا از پيامبر اجازه ى نبرد بگيرد.

گزينه ى  (4) همه ى سربازان (مردان دين) ترسيده بودند و شرمنده و خجالت زده بودند.

بينداخت در اين مصرع به معنى «زد» آمده است.- گزينه ى 3090  (4)
سپهر به معنى آسمان و قضا به معنى سرنوشت است.- گزينه ى 3091  (4)

گزينه هاى نادرست: گزينه ى  (1) دستور  رخصت  اجازه 
گزينه ى  (2) ستوه  غمى  خسته
گزينه ى  (3) غضنفر  هژبر  شير

ــد و نه مطيع نفس - گزينه ى 3092 ــى (ع) خود را بنده ى خداون حضرت عل  (3)
ــت كه نمى توان با پرداختن به هواهاى  ــاعر در گزينه ى (3) نيز معتقد اس مى داند و ش

نفسانى رضايت حق را به دست آورد، بلكه رضاى او در گرو اطاعت ما از اوست.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): قضاى الهى حتمى است.
گزينه ى (2): نور چشم و پوشنده ى عريانى ها هستم.

گزينه ى (4): زخم دلم را نمى توانم پنهان كنم.
ــم گرفت و كار - گزينه ى 3093 ــوم بيت: على (ع) با نگاه خود زهر چش مفه  (3)

دشمن به پايان رسيد. 
ــير را - گزينه ى 3094 در گزينه ى (3)، حضرت على (ع) با نام خداوند شمش  (3)

بر سر عمرو فرود مى آورد، نه اين كه در جنگيدن درنگ مى كند.بينداخت: بزد
ــاس: ضرب و حربمجاز: حرب مجاز از «آلت حرب و - گزينه ى 3095 جن  (4)

نزاع مانند شمشير، خنجر، نيزه و ... »استعاره: ندارد. 
در سه گزينه ى ديگر حضرت على (ع) خود را مطيع محض - گزينه ى 3096  (2)

ــيار  ــندگى بس امر خداوند معّرفى مى كند، در حالى كه در گزينه ى (2) بردبارى و بخش
ممدوح را شرح مى دهد. 

ــت اوّل اين گزينه، بينداخت يعنى زدن و در بيت دوم، - گزينه ى 3097 در بي  (4)
يعنى رها كرد.

در گزينه ى  (1) هر دو واژه ى نبرده و پرخاشخر يعنى جنگجو
در گزينه ى  (2) هر دو كلمه ى ژنده و سترگ يعنى بزرگ و عظيم

در گزينه ى  (3) هر دو لغت ده و بزن يعنى بزن
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مفهوم مشترك سؤال و بيت  (4) قدرت از بين مى رود.- گزينه ى 3098  (4)

مفهوم بيت  (1)بهترين آدم، دوستِ خوب است و بهترين كار، خدمتِ پادشاه!
مفهوم بيت  (2)كسى عزيز است كه خدا او را عزيز كند.

مفهوم بيت  (3)كسى كه تو او را عزيز كنى، خوار مى شود.
معنى صورت سؤال: صبح امير بودم، شب اسير شدم.- گزينه ى 3099  (3)

مفهوم گزينه هاى (1)، (2) و (4): ناپايدارى قدرت
مفهوم گزينه ي (3): دير آمدن صبح براى شب زنده داران

ــؤال، بيان گر - گزينه ى 3100 ــاى (1)، (2) و (3) و عبارت صورت س گزينه ه  (4)
ناپايدارى قدرت و وضع روزگار است. ولى گزينه ي (4) مى گويد كه وضع من برخلاف 

نظر روزگار خيلى خوب و نيكو شده است.
* حتماً به «آورده اند كه »ها توجه ويژه اى كنيد. 

گزينه ى (1)، (2) و (3) و صورت سؤال، بيانگر نابودى قدرت و - گزينه ى 3101  (4)
ناپايدارى آن است. ولى گزينه ى (4) مفهومى عكس دارد و بيانگر نيكو شدن اوضاع است.

گزينه ى (2) و صورت سؤال، به ناپايدارى قدرت اشاره دارد.- گزينه ى 3102  (2)
ــت و  ــت. گزينه ي (3) بيانگر وداع با يار اس گزينه ي (1) بيانگر مژده و خبر خوش اس

گزينه ى (4) ما را به اميدوارى دعوت مى كند.
مصاف: محل هاى صف زدن، محل هاى جنگ، ميدان هاى جنگ- گزينه ى 3103  (1)
ذل مى زند زل مى زند (خيره مى  شود.)- گزينه ى 3104  (2)
در اين عبارت، دقيقاً تقابل ثروت و فقر نشان داده شده است.- گزينه ى 3105  (3)
ــاير گزينه ها به متغيّر - گزينه ى 3106 ــاره دارد و س اين گزينه به قناعت اش  (2)

بودن دوران عزّت و ذلتّ دنيايى كه ناپايدار است. 
* به متن درس و داستان آن توجّه كنيد!- گزينه ى 3107  (4)
ــؤال به طواف جهان اطراف به دور - گزينه ى 3108 گزينه ى (3) و صورت س  (3)

آدمى اشاره دارند (البته صورت سؤال كمى مادّى است و گزينه ى (3) كمى معنوى!).
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* مردم: انسان/ قوت: غذا- گزينه ى 3109  (3)
گزينه ى (1): در مورد فيلم نامه صحيح است.گزينه ى (2): جلال - گزينه ى 3110  (4)

scenario :فيلم نامه ، piece :آل احمد، فيلم نامه نمى نوشت./ گزينه ى (3): نمايش نامه
* براى اطمينان از صحّت گزينه ى (4) به «اشاره» در ابتداى درس سوم كتاب ادبيّات 

پيش دانشگاهى مراجعه كنيد.
(2)- گزينه ى 3111
ــمت هاى پايانى - گزينه ى 3112 اگر به درس توجّه كنيد، اين عبارت در قس  (4)

ــت كه على از خواهرش خجالت مى كشد و  ــت و مربوط به زمانى اس فيلم نامه آمده اس
ــرمنده است. گزينه ى (1) غمگين بودن، گزينه ى (2) ترسيدن، گزينه ى (4) خجالت  ش

كشيدن و گزينه ى (3) زارى كردن و غمگين بودن را نشان مى دهند.
مفهوم عبارت سؤال: تغيير يافتن اوضاع از خوب به بد- گزينه ى 3113  (3)

مفهوم مقابل: تغيير يافتن اوضاع از بد به خوب
مفهوم ساير گزينه ها:

گزينه ى (1): انسان بداخلاق، هميشه گرفتار رفتار بد خود است.
گزينه ى (2): تغيير يافتن اوضاع از خوب به بد

گزينه ى (4): عزّت يافتن عاشق با عشق
به كسى كه فيلم نامه را به يارى بازيگران به اجرا درمى آورد، - گزينه ى 3114  (2)

«كارگردان» مى گويند.
گزينه هاى نادرست:- گزينه ى 3115  (2)

گزينه ى  (1) از سوزش ديگ شروع به فرياد زدن كرد.
گزينه ى  (3) هفتاد هزار سوار او همگى شكست خوردند.

گزينه ى  (4) دهانش سوخت به سرعت سرش را بالا آورد.
انسان تا زنده است بايد غذا بخورد.- گزينه ى 3116  (3)

گزينه (1): توصيه به عدم شكمپارگى و پرخورى
گزينه (2): مايه ى حيات عاشق غم عشق است
گزينه (4): اظهار تأسف از گذر بيهوده ى عمر

ــت و - گزينه ى 3117 ــت. پوس كه مى گويد از كوزه همان نتراود كه اندر اوس  (1)
گوشت خرما شيرين است، اما هسته اش استخوان است و ظاهر و باطنش يكى نيست!

ــاير ابيات، تبديل اوضاع خوب به بد است ولى پيام - گزينه ى 3118 مفهوم س  (4)
گزينه ى (4) بازگشت به جايگاه اصلى و عالم معناست.
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ــى دو عبارت (يا تركيب!) - گزينه ى 3119 ــات «فنا - خدا» كلمات پايان كلم  (4)

نيستند كه بخواهند سجع ايجاد كنند. اساساً كلمه ى «خدا» در عبارت نيست بلكه «خدا 
بيامرز» كلمه ى ماست. اما در ساير گزينه ها جفت كلمات سجع ايجاد كرده اند. 

نكته: سجع: كلمات پايانى دو عبارت كه هماهنگ باشند!
ــدازه اى بخوريم كه به - گزينه ى 3120 ــؤال  نبايد به ان مفهوم صورت س  (4)

خودمان آسيب برسد. 
مفهوم گزينه ى  (4) با آن كه غذا خوردن لذت بخش است اما اگر بيش از حد غذا 

بخوريم دچار رنج و آسيب مى شويم.
صورت سؤال، كنايه از توبه كردن و با خود عهد بستن است. - گزينه ى 3121  (2)

گزينه هاى (1)، (3) و (4) نيز مفهومى مشابه دارند، ولى گزينه ى (2) مى گويد كه عشق 
به تو از ظرفيّت وجودى ما بيش تر است. 

* در سؤالات ادبيّات، به فعل سؤالات توجه ويژه اى كنيد.
محتواى لباس ها، فردى بوده كه لباس را به تن داشته است. - گزينه ى 3122  (3)

(يعنى مصطفى!)
ــرفت كردن و تنزّل كردن است كه - گزينه ى 3123 گزينه ى (4) بيان گر پس  (4)

صورت سؤال نيز همين را مى گويد.
رجوع شود به توضيحات درس «از ماست كه بر ماست».- گزينه ى 3124  (3)
ــا درآوردن» و «پا از گِل - گزينه ى 3125 ــار برآوردن»، «خار از پ «گُل از خ  (3)

درآوردن» هر سه كنايه از نجات دادن است. 
«وجنات» جمع «وجنه» است و «وجنه» به معنى «رخسار».- گزينه ى 3126  (4)

محضور  محظور- گزينه ى 3127  (3)
ــوظ - خوش محضرى -  ــى را دارند: محظور - محظ ــه، املاى خيلى مهمّ ــد كلم * چن

انضمام - محض - بلامعارض - قدغن
بحبوهه  بحبوحهذوال  زوالوقاهت  وقاحت- گزينه ى 3128  (3)
مضغ: جويدن، خاييدن- گزينه ى 3129  (1)

* درس «كباب غاز» از همه نظر مخصوصاً از نظر املا و كنايات مهّم است.
بعد از مشروطه، نويسندگان در آثار خود به مسائل اجتماعى - گزينه ى 3130  (4)

و رنج هاى طبقات محروم جامعه پرداختند و با زور و بى عدالتى به جدال برخاستند.
مشئوف مشعوف- گزينه ى 3131  (2)
ــتگى/ سپاس گذارى سپاس گزارى/ - گزينه ى 3132 دل بسته گى دل بس  (3)

نمى گزارم نمى گذارم (اجازه نمى دهم)
رجوع شود به واژه نامه ادبيّات 2.- گزينه ى 3133  (3)
ــت كردند)حظّار حضّار - گزينه ى 3134 خاستند خواستند (درخواس  (4)

(حاضران)محضوظ محظوظ (بهره ور)
ــى - گزينه ى 3135 آزگار: زمانى دراز، به طور مداوم، تمام و كامل/ چُلمن: كس  (4)

ــى،  ــبزى، تره بار/ تفتيش: بازرس ــت و پا/ بقل: س ــه زود فريب بخورد، نالايق، بى دس ك
ــاورزان و باغبانان در آن  ــت، واپژوهيدن/ كومه: خانه اى از نى و علف كه كش بازجس

مى نشينند، آلونك، كپر، كلبه
مفهوم گزينه ي (2): هر كارى كنى، انگار براى خودت كرده اى.- گزينه ى 3136  (2)
ــاعر و فيلسوف - گزينه ى 3137 ــرو قباديانى (396-481 هـ.ق) ش ناصر خس  (1)

شهير ايرانى است كه اين بيت را سروده است.
ــرش توى حساب است»: هنوز حواسش جمع است - گزينه ى 3138 «هنوز س  (2)

و عاقل است.
ــرف كردن صيغه ى «بلعّت»: 1- غذا خوردن، ميل كردن - گزينه ى 3139 ص  (2)

2- صرف كردن فعل «بلعّت»
واژه هاى «هوادار»، «تماميّت» و «تجاوز» ما را در انتخاب اين - گزينه ى 3140  (2)

گزينه كمك مى كند.
ــوى گلش چنان - گزينه ى 3141 ــت: «ب ــعدى اس ــتان س اين عبارت از گلس  (3)

ــت برفت.» كه جمال زاده در داستان كباب غاز از آن  ــتش كرد كه دامنش از دس مس
استفاده كرده است.

ــبّه، - گزينه ى 3142 ــرى هم دارد: درون: مش ــبيه ديگ ــه اين عبارت تش البتّ  (2)
شبستان تيره و تار: مشبّه به.

البتّه بدون توجّه به درس هم مى توان به اين سؤال پاسخ داد!- گزينه ى 3143  (1)
تو نونوار شدى  تو: نهادنونوار: مسند/ شدى: فعل اسنادى- گزينه ى 3144  (3)
در گزينه ي (2) خانه خراب/ در گزينه ي (3) آقاى مصطفى - گزينه ى 3145  (1)

خان/ در گزينه ي (4) پسرعموجان.
(1)- گزينه ى 3146
(4)- گزينه ى 3147
گزينه ي (1): قناعت و مجبور نشدن به خدمت براى فردى- گزينه ى 3148  (2)

گزينه ي (3): دورى از شكم پرورىگزينه ي (4): تحمّل گرسنگى و رسيدن به معرفت
ــده، متكلمّ وحده و مجلس آراى بلامعارض - گزينه ى 3149 نوك جمع را چي  (3)

يك معنى دارند.
خودت مشكلت را حل كن.- گزينه ى 3150  (1)
ــنده به باران و باد شخصيّت انسانى بخشيده است. بين - گزينه ى 3151 نويس  (3)

زمين و آسمان تضاد وجود دارد.
ــه اثر - گزينه ى 3152 ــت از بزرگ علوى؛ س «ورق پاره هاى زندان» اثرى اس  (1)

ديگر از جمال زاده، پدر داستان نويسى معاصر است.
ــكوت» - گزينه ى 3153 ــى و س ــؤال «خاموش مفهوم مقابل عبارت صورت س  (2)

است كه در همه ي ابيات به جز بيت گزينه ى (2)، بيان شده است.
ــان بى هنر هيچ گاه سكوت را طلب مكن (انسان بى هنر  مفهوم بيت گزينه ى (2): از انس

همواره سخن مى گويد و پرگوى است).
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ــه آ ب رفته به - گزينه ى 3154 ــت ك ــاعر اميدوار اس مفهوم گزينه ى (3): ش  (3)
جوى بازگردد و انتظار برگشتن اوضاع به حال اول را دارد.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): با مفهوم «از ماست كه بر ماست» تناسب دارد.
گزينه ى (2): با مفهوم «از ماست كه بر ماست» تناسب دارد.

گزينه ى (4): دقيقاً تداعى كننده ى مفهوم عبارت «تيرى كه از شست رفته، باز نمى گردد» 
است، يعنى وقتى زمان درو برسد، نمى توانى انتظار داشته باشى كه سبزه هاى نو دوباره 

رشد كنند و مثل روز اول گردند.
«شهرناز» از يحيى دولت آبادى است. - گزينه ى 3155  (2)
املاى صحيح كلمات عبارت اند از: قدغن، ساطور و تحليل.- گزينه ى 3156  (1)
ــات گزينه هاى (1) ، (2) و (3) تأكيد دارند به «از - گزينه ى 3157 مفهوم ابي  (4)

ــت كه بر ماست» يعنى ما نتيجه ى كارها و اعمال خود را مى بينيم و اگر به سختى  ماس
و مصيبتى دچار مى شويم، حاصل كارهاى خودمان است، امّا گزينه ى (4)، به اين مفهوم 
اشاره دارد كه هر كارى را بايد در زمان خود انجام داد مانند: «سر گرگ بايد هم اوّل 

بريدنه چون گوسفندان مردم دريد».
ــت، زيرا - گزينه ى 3158 ــهود اس ــن مفهوم در گزينه ى (4) به خوبى مش اي  (4)

سعدى مى گويد كه ما خود خرمن و هستى خود را نابود ساختيم، همان طور كه كرم پيله 
ــازد، البتّه سعدى در اين بيت به مفهوم  خودش براى خودش كفن و ابزار نابودى مى س
ــاره اى ندارد و تنها به مفهوم «از ماست كه بر  ــدن اصلاً اش برآمدن از پيله و پروانه ش

ماست» اشاره مى كند.
تشريح گزينه هاى ديگر: 

ــارت را به  ــته اى تو افس ــه بر حرص و آز دل بس ــى كه هميش گزينه ى (1) اى كس
شيطان داده اى و او هدايت گر توست. 

گزينه ى (2) اگر مى خواهى هدايت شوى، خودكامه و خودخواه مباش. 
گزينه ى (3) بودن روح در بدن براى آسايش نيست، بلكه براى رنج است. 

ــتايش آزادى و آزادگى از - گزينه ى 3159 ــردم و س ــكاس مظلوميّت م انع  (4)
ويژگى هاى ادبيّات پايدارى است.

قطعةً بعد اخُرى: تكّه اى بعد از تكّه ى ديگر.- گزينه ى 3160  (3)
املاى صحيح كلمات در ساير گزينه ها عبارت اند از: گزينه ى - گزينه ى 3161  (4)

(1) قدغنگزينه ى (2) ساطورگزينه ى (3) تحليل
پشت دست داغ كردن به معنى تأسف و دريغ خوردن است - گزينه ى 3162  (4)

كه در گزينه هاى (1)، (2) و (3) آمده است.
ــاعر باشد لاف شاعرى زده است و - گزينه ى 3163 مصطفى بدون آن كه ش  (1)

تخلصّ استاد را براى خود برگزيده است، در حقيقت لاف از گوهرى زده است كه در 
وجودش نيست. در گزينه هاى ديگر نيز لاف زدن نكوهش شده ولى صحبت از ادّعاى 

گوهرى كه در كان تو نيست، در ميان نيست.

 درس ششم ادبيّات فارسى 2
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «گيله مرد».- گزينه ى 3164  (4)
«گيله مرد» داستان كوتاه است.- گزينه ى 3165  (4)
سوم شخص، همان داناى كل است.- گزينه ى 3166  (4)
هسته يا طرح داستان گيله مرد مبارزه با ظلم است.- گزينه ى 3167  (3)
با توجّه به محتواى داستان گزينه ي (3) بى ربط است.- گزينه ى 3168  (3)
ــه از «كاملاً مراقب بود»- گزينه ى 3169 ــمى مواظب بود» كناي «چهار چش  (2)

«چيزى به جيب نزند» كنايه از «چيزى ندزدد» 
ــه اين حرف ها بدهكار  ــش ب ــه ى گزينه ها يك كنايه دارند. (پايش بيفتد - گوش * بقيّ

نبود - از چشم گيله مرد مى ديد)
ــاب كهنه پاك مى كرد» دشمنى هاى كهنه و قديمى را - گزينه ى 3170 «حس  (4)

يادآورى و مقابله به مثل مى كرد.
ــور دوم تپانچه را به گيله مرد براى فرار فروخت ولى در - گزينه ى 3171 مأم  (3)

آخر خودش گيله مرد را در هنگام فرار كُشت.
به متن درس مراجعه كنيد و آن را مفهومى بخوانيد!!- گزينه ى 3172  (4)

ــام لذّتى را توصيف - گزينه ى 3173 ــؤال و گزينه ى (3) براى انتق عبارت س  (3)
مى كنند (هر چند اشتباه است چون لذّتى كه در بخشش است، در انتقام نيست.)

ــداى جيغ زن - گزينه ى 3174 ــد (ص ــه زجر مى كش ــيون زنى ك ــداى ش ص  (1)
ــان از ظلم و استمرار آن در جامعه است كه بارها در داستان «گيله مرد»  گيله مرد) نش

تكرار شده است.
ــوگند - گزينه ى 3175 ــت كه به قرآن س ــؤال مفهوم اين اس ــورت س در ص  (3)

خورديد كه همه در امان باشند ولى عهد خود را فراموش كرديد. اين موضوع (سوگند 
خوردن و زنهار و امان دادن و بعد آن عهد را بشكستن) در گزينه ى (3) آمده است. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
گزينه ى (1) قسم مى خورم كه از صميم دل بنده ى او هستم، هرچند كه او مرا مورد 

لطف خود قرار نمى دهد. 
ــوگند خورد كه من پيمان شكن هستم و او وفادار است  گزينه ى (2) اگرچه رقيب س

ولى قسمش دروغ بود. 
گزينه ى (4) قسم خوردن دليل دروغ گويى است. 

ــتم در - گزينه ى 3176 ــتبداد و خفقان و س ــتان «گيله مرد» توصيف اس داس  (3)
جامعه است كه اين فضا در بيت گزينه ى (3) نيز وجود دارد. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
گزينه ى (1) پايان يافتن شب ستم و طلوع خورشيد آزادى را بيان مى كند. 

گزينه ى (2) عاشقان اگر طلب و انگيزه داشته باشند، امّا توان نداشته باشند، در اين 
صورت بيداد و ستم تو، شرط مروّت نيست. 

گزينه ى (4) از دورى تو خون مى گريم.
در گزينه ى (2)، حساب كهنه پاك كردن، يعنى به اختلافات - گزينه ى 3177  (2)

و انتقام گذشته ها پرداختن.
ــخصيّتى مبارز و آزادى خواه است كه در برابر - گزينه ى 3178 «گيله مرد» ش  (3)

استبداد و ظلم مى ايستد و كشته مى شود. 

 درس هفتم ادبيّات فارسى 2
ــگاه ما عالم - گزينه ى 3179 ــؤال و گزينه ى  (4) جاي ــترك س مفهوم مش  (4)

ــت و اناّ الله و اناّ اليه راجعون (معادل است با: ما ز درياييم و دريا  ــت اس ملكوت و بهش
مى رويمما ز بالاييم و بالا مى رويم)

ــترك سؤال و گزينه ى  (3) جايگاه ما عالم بالا - گزينه ى 3180 مفهوم مش  (3)
و برتر است و نبايد در اين عالم فانى و بى ارزش بمانيم (اناّ الله و اناّ اليه راجعون)

مفهوم مشترك ساير ابيات: اناّ الله و اناّ اليه راجعون- گزينه ى 3181  (1)
ــتين آدمى سخن - گزينه ى 3182 در اين گزينه از عالم علوى و جايگاه نخس  (4)

نرفته است.
مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه ي (3): نفى بلندپروازى - گزينه ى 3183  (3)

و طمع ورزى و پا را از گليم خود درازتر كردن!
«نوبت وصل و لقاست» و «وقت وصال و لقاست» در صورت - گزينه ى 3184  (2)

ــرى برمى گرديم.  ــت كه ما به دنياى برت ــه ى (2)، بيان كننده ى اين اس ــؤال و گزين س
گزينه ي (1) مى گويد كه عاشق تو فرمانبردار توست. 

گزينه ى (3) مى گويد كه من هم در فردوس برين جاى داشتم و به خاطر گناه حضرت 
آدم به زمين نزول كردم. 

گزينه ى (4) بيان گر غم هجران يار و سوختن در اندوه اوست.
* اگر گزينه ي (2) نبود، شايد گزينه ي (3) را انتخاب مى كرديم.

ــاى (1)، (2) و (4) مى گويند كه اگر برترى دارى، به - گزينه ى 3185 گزينه ه  (3)
زيردستانت هم كمك كن. 

ــوق چرا به من عنايت نمى كنى؟ شايد تو عاشق  ولى گزينه ي (3) مى گويد كه اى معش
ديگرى دارى!

گزينه هاى (2)، (3)، (4) و صورت سؤال، بيان كننده ى دنياى - گزينه ى 3186  (1)
برترى هستند كه ما از اين جهان به آن  رخت خواهيم بست. 

ولى گزينه ى (1) قسمتى از يك حبسيه است و از اوضاع زندان مى نالد. 
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ــؤال و گزينه ي (3)، بيان گر نفى بلند پروازى است - گزينه ى 3187 عبارت س  (3)
كه منجر به نابودى مى گردد.

گزينه هاى (1) و (4) ما را به بلند همّتى تشويق مى كند.
ــت. (اين  ــه ي (2) مى گويد كه خطرات براى فرد بلندپرواز و طمع كار بيش تر اس گزين

گزينه هم چندان بى ربط نيست.)
ــؤال مى گويد كسى كه از عالم برترى آمده است، - گزينه ى 3188 صورت س  (3)

چگونه تاب اين جهان را مى آورد و اين جا مى ماند؟ گزينه ى (3) نيز به مفهومى مشابه 
اشاره دارد. 

گزينه ي (1) ما را به ذوق در برابر صوت خوش دعوت مى كند. 
گزينه ي (2) جان و تن را عجين مى داند، ولى غير قابل تشخيص با چشم ظاهربين.

گزينه ى (4) به نفى هم نشينى با بدان اشاره دارد. 
ــاره دارد، ولى گزينه ي - گزينه ى 3189 ــؤال به نفى بلندپروازى اش صورت س  (1)

(1) بيان مى كند كه هر كس پاك روى و پاك سيرت است، تاريكى در او راه ندارد.
ــنى، نفى آز (طمع) و نفى دورپروازى مطرح شده است كه  در گزينه هاى ديگر نفى توس

با صورت سؤال مطابقت دارد.
گزينه ي (1) بيانگر معجزه ى پيامبر اسلام (ص) است كه ماه - گزينه ى 3190  (1)

را به دو نيم كرد.
جناسخانه و دانه/ طباق (تضاد) زير و زبر- گزينه ى 3191  (3)
ــيارى از تست هاى شعر حفظى، مى توان از راه معنى - گزينه ى 3192 * به بس  (4)

يا وزن پاسخ داد.
نادرستى گزينه هاى ديگر واضح است!- گزينه ى 3193  (3)
رجوع شود به توضيحات درس!- گزينه ى 3194  (4)
(4)- گزينه ى 3195
ــيدهيمه: هيزم- گزينه ى 3196 ــته: خسته نباش ــانه، كتفنه خس كت: ش  (2)

پكال: صورتمذلتّ، خوارى، ذلتّ
رجوع كنيد به توضيحات درس هفتم در كتاب.- گزينه ى 3197  (1)
«كش سوى خود» و نيز «الست» ما را به انتخاب اين گزينه، - گزينه ى 3198  (2)

ترغيب مى كند.
ابيات (2)، (3) و (4) به مفهوم احسان و بخشش اشاره دارند، - گزينه ى 3199  (1)

در حالى كه در بيت گزينه ى (1) به نشناختن عشق توسّط عاقلان اشاره شده است.
ــؤال و گزينه ى (2) هر دو قصاص را براى زندگى - گزينه ى 3200 صورت س  (2)

لازم مى دانند.
ــون» نام دارد كه - گزينه ى 3201 ــيمين دانشور «سووش ــهورترين اثر س مش  (2)

داستان زندگى مشترك زرى و يوسف (دو قهرمان اصلى كتاب) است. نويسنده هم چنين 
ــلطّ  ــرح و توصيف زندگى اجتماعى مردم فارس در خلال جنگ جهانى دوم و تس به ش
ــائل عاطفى يك همسر وفادار در اين داستان به  ــيان مى پردازد. دغدغه ها و مس انگليس
خوبى بيان گرديده است. ضمناً اين داستان به چند زبان زنده ى دنيا ترجمه شده است.

ــؤال و گزينه ى  (3) كمك به - گزينه ى 3202 مفهوم مشترك صورت س  (3)
درويشان و فقرا!

ــت انسان به سوى خدا - گزينه ى 3203 گزينه هاى (2) و (3) و (4) به بازگش  (1)
اشاره دارند و همچنين به آيه ى «انا الله و انا اليه راجعون» تلميح دارند.

ــاعر در بيت صورت سؤال معتقد است كه انسان ها متعلقّ - گزينه ى 3204 ش  (4)
ــتند و هرگز در اين عالم خاكى اقامت نمى كنند. در بيت گزينه ى (4)  به عالم بالا هس
نيز شاعر به مخاطب توصيه مى كند كه چون اصل تو متعلقّ به جاى ديگرى است، پس 

در اين دنياى گذرا و ناپايدار اقامت نكن. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

ــر مى گردد،  ــيدن به گوهر دل پذي ــختى هايش به اميد رس ــا با س ــه ى (1) دري گزين
همان طور كه جان به اميد وصال به محبوب رنج و سختى هاى راه عشق را تحمل مى كند. 
ــق به  ــيمرغ) در عالم عش ــا به حال پرنده اى كه هم چون عنقا (س گزينه ى (2) خوش

مقام و جايگاهى رسيد. 
گزينه ى (3) هر دلى در درياى عشق غوطه ور است و درياها غرق در درياى عشق اند. 

در سه گزينه ى ديگر به مال داران و توانگران توصيه مى كند كه - گزينه ى 3205  (3)
به فقرا رسيدگى كنند، در حالى كه گفت و گوى گزينه ى (3) بين عاشق و معشوق است. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
 (2) گزينه ى.ــد، پاداش اخروى مى گيرد گزينه ى (1) اگر توانگر به فقير ببخش
بخشش مال به ديگران، سبب روشنايى تاريكى گور است.گزينه ى (4) به شكر آن 

كه محتاج نيستى، گدايان را از در مران.
انسان ها مانند پرندگانى هستند كه از عالم معنا به اين دنياى - گزينه ى 3206  (4)

فانى آمده اند. 
«كشتى قالب» تشبيه دارد.«كشتى» در مصراع دوم استعاره - گزينه ى 3207  (3)

از «جسم، پيكر، بدن، وجود انسان» است. «موج و كشتى» مراعات نظير دارند.تلميح: 
به آيه ى «الست بربكّم، قالوا بلى ...» و نيز به سخن مشهور «كلّ شىءٍ يرجع إلى اصلهِِ» 

اشاره مى كند.
ــتن» كنايه از «بى توّجهى و اقدام - گزينه ى 3208 ــت روى دست گذاش «دس  (4)

نكردن براى انجام كارى» است. 
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى  (1) «كاه به سرريختن»: نشانه ى ناراحتى وعزادارى است.
ــب»: زدن رگ پاى اسب و متوقفّ كردن و بازايستادن  گزينه ى (2) «پى كردن اس

آن از حركت. 
گزينه ى (3) «روشن بودن چراغ ذهن» به آگاهى زرى اشاره دارد. 

ــق القمر» معجزه ى پيامبر تلميح دارد، امّا - گزينه ى 3209 گزينه ى (4) به «ش  (4)
ــان به سوى خدا اشاره مى كنند (اشاره به  ــت انس گزينه هاى (1) ،(2)  و (3)، به بازگش

سخن مشهور كل شىءٍ يرجعُ الى اصلهِ). 
ــان كامل» است، ولى در - گزينه ى 3210 ــاعر خواهان «انس در گزينه ى (3)، ش  (3)

بيت صورت سؤال و گزينه هاى ديگر «بازگشت به عالم معنا» مورد تأكيد قرار گرفته است. 
ــاى (1) ، (2) و - گزينه ى 3211 ــؤال و گزينه ه ــترك صورت س ــوم مش مفه  (4)

(3) بوى خوش زلف يار (جلوه هاى جمال محبوب)، محيط را زيبا و نيكو كرده است. 
ــرگردانى» از - گزينه ى 3212 ــون و جزيره ى س آثار «آتش خاموش، سووش  (4)

ــت كه از اين ميان، «آتش خاموش» نخستين مجموعه داستان او و  ــيمين دانشور اس س
«سووشون» مشهورترين اثر وى است.

ــگاه و مقام خويش و - گزينه ى 3213 ــتن جاي ــر از بلندپروازى و دانس تحذي  (3)
ــاير گزينه ها  ــوج مى زند در حالى كه در س ــى و زياده خواهى م ــرى از راحت طلب جلوگي

مفهوم مثبتى از بلند پروازى عارفانه و عاشقانه ديده مى شود.
مفهوم مشترك ساير گزينه ها  جايگاه انسان بهشت است - گزينه ى 3214  (2)

و بايد به بالا برود (اناّ الله و اناّ اليه راجعون)
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آدم ها و خرچنگ ها  اثر خوزوئه دو كاسترو و موضوع آن - گزينه ى 3215  (4)

پايدارى و مقاومت در برابر ستم داخلى يا خارجى است.
ــد مهم است. اين سؤال از خودآزمايى  ــى باش نكته: تاريخ ادبيات، هرجاى كتاب درس

درس هشتم فارسى 2 طرح شده.
ــاير ابيات  ناپايدارى دنيا و - گزينه ى 3216 ــؤال و س ــترك س مفهوم مش  (1)

رسيدن مرگ
* به خودآزمايى درس «تو را مى خوانم» توجّه ويژه اى كنيد - گزينه ى 3217  (4)

( ُاهُ اه) !! كه تاريخ ادبيّات مهمّى در خويش جاى داده است
ــكافد و - گزينه ى 3218 ــاى قومى را مى ش ــتان مقاومت مرزه ــعر و داس ش  (2)

مخاطب آن ژرفاى وجدان عامّ بشرى است.
خانم «هريت بيچراستو» در قرن نوزدهم ميلادى مى زيسته است.- گزينه ى 3219  (2)
اين كتاب اثر «پابلونرودا» است.- گزينه ى 3220  (1)
دقتّ كنيد پابلونرودا شيليايى است!- گزينه ى 3221  (3)
رجوع كنيد به توضيحات درس هشتم!- گزينه ى 3222  (1)
شعر انقلابى و سنّت شكن او راستين، حماسى و بشرى است.- گزينه ى 3223  (3)
«اثل مانين» بانوى انگليسى است. (رجوع به اعلام كتاب)- گزينه ى 3224  (1)
رجوع كنيد به اعلام كتاب.- گزينه ى 3225  (1)
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رعفت رأفت (مهربانى)- گزينه ى 3226  (2)
اين كلمه در آيه ى ابتداى درس هشتم آمده است. (لا يحبّ - گزينه ى 3227  (2)

( االله الجهر بالسّوء
(2)- گزينه ى 3228
ــتقيماً اشاره به سراى باقى و روح ندارد و فقط - گزينه ى 3229 اين گزينه مس  (4)

به مرگ اشاره دارد.
آيه ي 148 سوره ي «نساء» است كه در ابتداى درس هشتم - گزينه ى 3230  (4)

آمده است.
ــت ندارد؛ مگر از آن كس كه  * معنى آيه: خداوند بلند كردن صدا را به بدگويى دوس

به وى ستم شده باشد.
همه ى آثار به جز «مراتع بهشتى» متعلقّ به «فرانتس فانون» - گزينه ى 3231  (4)

و «مراتع بهشتى» متعلق به «جان اشتاين بك» است.
در بيت گزينه ى (2)، شاعر با التماس، از خداوند، بيمارى را - گزينه ى 3232  (2)

ــتارى از او نزدش بيايد، در حالى كه پيام  ــت مى كند تا بلكه محبوب براى پرس درخواس
عبارت اين گزينه، «ايثار و فداكارى» است.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــكل  ــت دارم، هر حركت و عملم، كمك به ديگران و حل مش بيت گزينه ى (1): دوس

آنان باشد.
بيت گزينه ى (3): سوزن، خود برهنه است ولى همواره به دوختن لباس براى برهنگان 

مشغول است.
بيت گزينه ى (4): بر بخشش و رحمت نسبت به ديگران دلالت مى كند.

ــاعر شعر صورت سؤال، به اتحّاد و ايستادگى و - گزينه ى 3233 پابلونرودا، ش  (4)
اين كه اتحّاد، دشمن را نابود مى كند، اشاره دارد و گزينه هاى (1)، (2) و (3) نيز به آن 

اشاره مى كنند، ولى در گزينه ى (4) چنين مفهومى وجود ندارد. 
ــرودا از چهره هاى مهم ادب پايدارى آمريكاى لاتين و - گزينه ى 3234 پابلون  (3)

ــيلى است و اثر معروف او «انگيزه ى نيكسون كشى و جشن  ــاعران انقلابى مردم ش از ش
انقلاب شيلى» است. 

ــان كنفانى، محمود  ــطين مى توان به غسّ ــته ى ادبيّات مقاومت فلس از چهره هاى برجس
درويش، جبرا ابراهيم جبرا و اثل مانين اشاره كرد. 

ــه ى عرفانى كه «زندگى - گزينه ى 3235 مفهوم عبارات «تم» ، به اين انديش  (1)
جسمانى در اين جهان مادّى، عاريتى است و زندگى حقيقى در پيوستن به «او» است.» 

اشاره دارد. اين معنى را در ابيات «پ - ت - ج» مى توان ديد.
ــت كه انسان فرياد اعتراض خود را براى - گزينه ى 3236 مفهوم آيه اين اس  (1)

ظلم ستيزى بايد نشان دهد كه با گزينه ى يك همخوانى دارد.
ــت ندارد، مگر از آن كس كه به او  معنى آيه: خدا بلند كردن صدا را به بدگويى دوس

ستمى شده باشد.
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مفهوم مشترك سؤال و گزينه ى  (2) جواب بدى را با خوبى بده!- گزينه ى 3237  (2)
ــنام خلق را  او قهر مى نمايد تو لطف مى فرمايى  جواب خار را با گل بده! (معادل: دش

ندهم جز دعا جواب)
سرودهاى صلح و شادى  وحى الهى- گزينه ى 3238  (3)

چوپانان  پيامبران
* اين دو تركيب نشان مى دهد از نظر شاعر فلسطين سرزمين وحى و پيامبران است.

البته گزينه ى (1) هم چندان بى ربط نيست!!- گزينه ى 3239  (4)
ــر دارد و اوّل و آخر بيت (يا تقريباً - گزينه ى 3240 ــن بيت آرايه ى تصدي اي  (3)

آخر) بيت كلمه اى يكسان است. 
* سؤال بسيار ساده اى بود و جنبه ى كليد سؤالات كنكور آن سال را داشت. (توضيحش 

مفصّل است. بگذريم!!!)

اين رباعى مى گويد كه آن افرادى كه خردمند و عالم شدند، - گزينه ى 3241  (2)
نتوانستند راز اين جهان را كشف كنند و در نهايت مردند. (ناشناخته بودن راز هستى) 

و گزينه ي (2) نيز همين را بيان مى كند.
گزينه ي (1) مفهوم گذرا بودن و ناپايدارى دارد. 

گزينه ي (3) به معشوق مى گويد كه وفاى به عهد كن ولى او پاسخ مى دهد كه در اين 
زمانه، وفاى به عهد معنى ندارد. 

گزينه ى (4) به يأس و نااميدى اشاره دارد.
به پاسخ تست قبل رجوع شود.- گزينه ى 3242  (4)

گزينه ي (1) مى گويد به راهى مى روم كه مرا صدا مى زند و در نهايت خواهم مُرد.
گزينه ي (2) مى گويد خواب شيرين صبح گاه انسان را از كار باز مى دارد.

ــت كه ظاهرى بد دارند، ولى در اصل  ــيار خواب هايى اس گزينه ى (3) مى گويد چه بس
خوش تعبير است. 

ــه ى (2) مى گويند هرچه كه در باطن - گزينه ى 3243 ــؤال و گزين صورت س  (2)
است، در ظاهر نمايان مى شود. 

گزينه ى (1) تضاد عقل و عشق را مى نماياند.
گزينه ي (3) بيان گر رياكارى مردم است.

گزينه ي (4) به نفى خودبينى و غرور اشاره دارد. 
مصراع دوم گزينه ي (1) و صورت سؤال مى گويند كه ظاهر، - گزينه ى 3244  (1)

باطن را مى نماياند. 
ــؤال، بيان گر اين است - گزينه ى 3245 گزينه هاى (2)، (3) و (4) و صورت س  (1)

كه هر چه در باطن است، ظاهر همان را بازگو مى كند. 
ولى گزينه ي (1) مى گويد كه پير مغان، راهنماى من به سوى آسمان و ملكوت است. 

صورت سؤال و گزينه هاى (2)، (3) و (4) به تناسب ظاهر و - گزينه ى 3246  (1)
باطن اشاره دارند. 

ــت، زبان  ــى گزينه ي (1) مى گويد همان طور كه حلقه ى در از درون خانه بى خبر اس ول
كه چون حلقه ى در عمل مى كند از سرّ درون دل خبرى نمى تواند بيان كند. (برعكس 

صورت سؤال است.)
ــاه - گزينه ى 3247 ــدا نمى تواند ثروتمند و ش ــان مى كند گ ــه ي (1) بي گزين  (4)

ــود و مانند اصل خود كه گدايى است، رفتار مى كند. هم چنين  گردد؛ چون مغرور مى ش
گزينه هاى (2)، (3) و صورت سؤال به تناسب ظاهر و باطن اشاره دارند.

ــينى با بدان و دورويان دعوت مى كند. (مفهوم گزينه ي  ولى گزينه ي (4) به نفى هم نش
(4) برعكس صورت سؤال است.)

ايار: ماه سوم بهار/ تموز: ماه اوّل تابستان، تيرماه- گزينه ى 3248  (1)
ــا لطف: طباق - گزينه ى 3249 ــص اختلافى)قهر ب ــاس (ناق ــا و وفا: جن جف  (1)

(تضاد)«جور و جفا» با «مهر و وفا»: طباق
جناس مى زايد و مى آيدسجع  مى زايد و مى آيدترصيع - گزينه ى 3250  (4)

«از»- «از»، «او» - «من»، «آن» - «اين»، «صفت» - «صورت»، «مى زايد» - «مى آيد»
ــي از آن در - گزينه ى 3251 ــي كه بخش ــان: ماه ــارنيس ــاه اوّل به آذار: م  (2)

ــمتي از آن نيز در ارديبهشت واقع است./ ايار: ماه سوم بهار/ تموز: ماه  فروردين و قس
اوّل تابستان، تيرماه

مفهوم بقيّه ى گزينه ها و صورت سؤال خوش باشى و ناپايدارى - گزينه ى 3252  (2)
دنياست امّا مفهوم گزينه ى (2) پرهيز از پيمان شكنى و سخنان تند و گزنده است. 

(3)- گزينه ى 3253
ــين موصوف است)  سرزمين - گزينه ى 3254 زيباي كوچك (صفت جانش  (3)

زيباي كوچك فلسطين
«پرچم» نماد مليّت و هويتّ است.- گزينه ى 3255  (3)
(3)- گزينه ى 3256

جوانى مان در تو مانند رؤيا
مشبهٌ به  مشبّه 

ــى را مفيد نمى داند. مفهوم - گزينه ى 3257 مفهوم گزينه ى (1): تربيت وحش  (4)
گزينه ي (2): نيكى از بدذات، بعيد است. مفهوم گزينه ي (3): كار بر روى فرد بى ادب، 

بى فايده است. مفهوم گزينه ي (4): تأثير رفتار خوب بر فرد.
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گزينه ى  (1) شكنجه ى فلسطينيان- گزينه ى 3258  (3)
گزينه ى  (2) غارت فلسطينيان

گزينه ى  (3) شهادت فلسطينيان
گزينه ى  (4) تبعيد فلسطينيان

مفهوم ضرب المثلى كه در صورت سؤال آمده است «يكسان - گزينه ى 3259  (2)
ــخن بر سر «يكسان نبودن  ــت، در حالى كه در گزينه ى دوم س بودن ظاهر و باطن» اس

ظاهر و باطن» است.
(1) - گزينه ى 3260

گزينه ي (1): ضرب المثل، از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
ــوره ى انفال، هنگامى كه به سوى دشمنان تير پرتاب كردى،  گزينه ي (2): آيه ى 17 س

تو پرتاب نكردى، بلكه خدا پرتاب كرد.
گزينه ى (3): حديث، عالم محضر خداست، پس در محضر او گناه نكنيد.

گزينه ي (4): آيه ى 13 سوره ي حُجرات، گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست.
معنى عبارت، ضرب المثل «از كوزه همان برون تراود كه در - گزينه ى 3261  (1)

اوست» مى باشد.
در گزينه ى نخست نيز شاعر معتقد است سوز دل را مى توان از سوز سخن دريافت.

مفهوم بيت اوّل اين است كه: شاعر از آشنا و بيگانه سراغ و - گزينه ى 3262  (1)
نشانى يار را مى جويد.

مفهوم مشترك سه بيت ديگر: بى وفايى دنيا و اين كه همه ى ما مجبوريم كه از آن دل 
برگيريم و بگذريم.

(3) - گزينه ى 3263
(1) - گزينه ى 3264
غذا و تن پوش: دارايى هاى مادّى- گزينه ى 3265  (3)

پرچم: هويتّ ملىّ
ــير كرده اند و به آن ها  ــا ربوده اند آن ها را در زندانى اس ــطينيان را از آن ه آزادى فلس

تهمت زده اند كه شما سارق و دزد هستيد.
شاعر با بيان تلخ و اندوه بار مى خواهد بگويد كه آن ها سارقند نه فلسطينى ها.

ــدارا و ملايمت با - گزينه ى 3266 ــخ دادن و م مفهوم «بدى را با خوبى پاس  (3)
مردم» مشتركاً در عبارت صورت سؤال و بيت گزينه ى (3) وجود دارد.

ــت كه حتى مرگ - گزينه ى 3267 ــه ى (4) بيانگر اين مفهوم اس ــت گزين بي  (4)
ــت ظالم را كوتاه نمى كند زيرا اگر عقاب (نماد ظالم) بميرد، بعد از مرگش پرهاى  دس
او به تير نصب مى شود و ستم او ادامه پيدا مى كند، اما مفهوم مشترك عبارت صورت 

سؤال و ابيات مرتبط، ناپايدارى ظلم است.
سراينده ى شعر «در بيابان هاى تبعيد» جبرا ابراهيم جبراست - گزينه ى 3268  (3)

كه در ناصره ديده به جهان گشود. چند داستان كوتاه نيز از او به عربى و انگليسى چاپ 
شده است.

مفهوم ابيات صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) بيانگر - گزينه ى 3269  (2)
اين مفهوم هستند كه همه ى انسان ها و حتّى دانشمندان برجسته از درك اسرار هستى 
ــانه ى خويش، اشخاص ناپخته را  ــاعر با مؤثرّ دانستن افس عاجزند. در گزينه ى (2) ش

شايسته ى درك آن نمى داند. 
ــان: از ماه هاى رومى است كه بخشى - گزينه ى 3270 آذار: ماه اوّل بهارنيس  (2)

از آن در فروردين و بخشى در ارديبهشت واقع مى شود./ ايار: ماه سوم بهارتموز: ماه 
اوّل تابستان

ــرى به ميدان خواهند - گزينه ى 3271 ــهادت هر مبارز، مبارزان بيش ت با ش  (4)
آمد؛ منظور از دانه ى خشكيده «مبارز شهيدى» است كه خونش، خوشه هاى تازه اى را 

آبيارى مى كند و سبب به ميدان آمدن مبارزان بيش ترى مى شود. 
در بيت هاى صورت سؤال عدم احاطه ى بشر بر اسرار خلقت - گزينه ى 3272  (1)

بيان مى شود، بنابراين گزينه ى (1) صحيح نيست. 
ــتعاره از جوانان - گزينه ى 3273 ــكفته» اس ــؤال «گل هاى نوش در صورت س  (1)

فلسطينى است كه شهيد شده اند و اجساد آن ها در تپّه ها و بيابان ها پراكنده است و در 
گزينه ى (1) نيز همين مفهوم آمده است.

ــد و - گزينه ى 3274 ــاى (1)، (2) و(4) ، تبعي ــترك گزينه ه ــون مش مضم  (3)
سرگردانى فلسطينى هاست. گزينه ى (3) به بمباران هواپيماهاى اسرائيلى اشاره دارد. 

«شب» نماد ظلم است و ظلم و ظالم هيچ كدام پايدار نيستند.- گزينه ى 3275  (2)
گذران (گذرنده) و گذران (بگذران) جناس تام ايجاد كرده اند.- گزينه ى 3276  (1)
ــؤال تقابل معنايى خواسته شده - گزينه ى 3277 دقتّ كنيد كه در صورت س  (2)

است يعنى مفهوم برعكس.
صورت سؤال به عدم تربيت و اين كه هر كه متناسب با ذاتش عمل مى كند اشاره كرده 

است. در صورتى كه در بيت گزينه ى (2) به تربيت و تأثير اشاره شده!
ــق، عاشق را رسوا مى كند - گزينه ى 3278 ــه گزينه ى ديگر  عش مفهوم س  (1)

ــت). بيت 2، 3 و 4  ــت و درون اوس و پنهان نمى ماند. (ظاهر هر كس نمودى از سرش
قرابت معنايى دارد با عبارت زير:

از كوزه همان برون تراود كه در اوست 
ــدارى مقامات دنيوى و - گزينه ى 3279 ــه ناپاي ــاى (1)، (3) و (4) ب گزينه ه  (2)

حكومتى اشاره دارند و گزينه ى (2) به ناپايدارى عمر و زندگى اشاره مى كند.
ــت ولى - گزينه ى 3280 ــكان تغيير ذات موجودات اس ــن بيت، ام مفهوم اي  (1)

مفهوم ساير ابيات تغيير ذات را غير ممكن مى داند ( كلّ اناءٍ يترشّح بما فيه).

 درس دهم ادبيّات فارسى 2
گزينه ى 4 توصيف زن تنارديه است نه پديده هاى طبيعى!- گزينه ى 3281  (4)
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «دخترك بينوا».- گزينه ى 3282  (4)
رجوع كنيد به تاريخ ادبيّات ابتداى درس.- گزينه ى 3283  (2)
«خدايا» مفعولِ فعلِ «گفت» است و منادا نيز مى باشد.- گزينه ى 3284  (4)
ــبيه/ - گزينه ى 3285 ــاي طويل تش ــد بازوه ــاردار مانن ــاي خ درخت ه  (1)

ــكار تشخيص (آدم نمايي)/  ــلحّ به چنگال و مهيّاي گرفتن ش درخت هاي خاردار مس
درخت هاي خاردار و خلنگ خشك تناسب (مراعات نظير)مسلح و شكار تناسب

(3)- گزينه ى 3286
* «همچون» حرف اضافه است.

* «برافروخته» صفت است، نه متمّم!
ــاير گزينه ها آثار ويكتور هوگو است ولى گزينه ى (3) اثر - گزينه ى 3287 س  (3)

لئون تولستوى است.
ــد و ببينيد كه جنگل تاريك در نظر - گزينه ى 3288 * متن درس را بخواني  (2)

كوزت چه قدر وحشتناك توصيف شده است.
رجوع شود به خودآزمايى درس.- گزينه ى 3289  (3)
ــوت/ الم - گزينه ى 3290 موهش موحش/ خوار خار/ صوت س  (1)

عَلمَ/ تينت طينت
ــمردن اعداد و - گزينه ى 3291 ــؤال، ترس كوزت با ش در عبارت صورت س  (4)

شنيدن صداى خود، كمى كاسته مى شود و باعث مى شود صورت اشيا را بهتر تشخيص 
ــخن، اضطراب و  ــس، صائب مى گويد: با نامه و س ــه ي (4) كاملاً برعك ــد. در گزين ده

ترسش كاسته نمى شود.
شخصيّت واقعى «ژان  والژان» قهرمانى است كه براى شادى - گزينه ى 3292  (3)

دخترك يتيم (كوزت) همه چيز خود را به مخاطره مى اندازد و گزينه ى (3) هم به همين 
مفهوم اشاره مى كند و چنين فردى را خوش بخت و سعادتمند مى داند. 

 درس يازدهم ادبيّات فارسى 2
نكته: مائده هاى زمينى اثر آندره ژيد است. (البته آندره ژيد - گزينه ى 3293  (1)

82 سال عمر كرده نه 83 سال!)
(3) - گزينه ى 3294
ــران را بر خود - گزينه ى 3295 ــار (معني آيه: و ديگ ــؤال: ايث مفهوم بيت س  (4)

برمي گزينند، در حالي كه خود نيازمند ترند.)
مفهوم بيت گزينه ى (4): بخشيدن و ايثار در حالي كه خود مورچه ام و نيازمند!

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها «برترى تجربه - گزينه ى 3296  (2)
و درك و يقين، نسبت به گمان» است.

ــه علاقه و آرزويش را - گزينه ى 3297 ــؤال مى گويد كه آن چه ك صورت س  (4)
دارم، مرا به سمت خود مى كشد و به آن مى رسم.

ولى گزينه ي (4) پيروى از آمال دنيوى و تعلقّات را نفى مى كند.
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ــه ناپيدايى - گزينه ى 3298 ــارت گزينه ى (4) ب ــؤال و عب ــه ى صورت س آي  (4)
ظاهرى خداوند و آگاهى وى از همه ى امور اشاره مى كنند.

رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس «مائده هاى زمينى».- گزينه ى 3299  (1)
ــؤال و گزينه ي (1) هر دو مى گويند كه نگاه ما بايد - گزينه ى 3300 صورت س  (1)

زيبانگر باشد تا با آن يار را بنگريم، نه اين كه خود آرزوى بهشت و زيبايى را داشته باشى.
ــق از روى كتاب را - گزينه ى 3301 آندره ژيد خواندن علم و معرفت و عش  (2)

كافى نمى پندارد، بلكه تجربه و آزمايش آن را با تمام وجود هدف خويش قرار مى دهد.
رجوع شود به پايين صفحه ى درس يازدهم در كتاب درسى.- گزينه ى 3302  (2)
ــبيه و مبالغه/ غم و اندوه و اشك و - گزينه ى 3303 ــك تش ــيلاب اش س  (1)

زارى تناسب
يعنى هيچ چيز را از او دريغ مكن.- گزينه ى 3304  (2)
بيت سؤال از سروده هاي مولانا است. - گزينه ى 3305  (4)

ــازد.همه ديده ها از اوست  هر  پنهان ز ديده ها  هيچ مخلوقي او را هويدا نمي س
مخلوقي نشاني از خداست.

ــت و ديگران او را نمى بينند و او بر - گزينه ى 3306 خدا از ديده ها پنهان اس  (2)
همه ناظر است.

ــاير گزينه ها و صورت - گزينه ى 3307 بيت گزينه ى (3) مفهومى متضاد با س  (3)
سؤال دارد و ايثار را به نحوى نفى مى كند.

خصاصه: نيازمندى/ صلوات: ج «صلات»، «درودها» و / - گزينه ى 3308  (2)
خاييدن: جويدن، به دندان نرم كردن/ تعللّ: بهانه جويى/ قوت: غذا

صورت سؤال و گزينه ى (4) هر دو به تهى دست بودن (قحطى - گزينه ى 3309  (4)
غذا) و تنها در اختيار داشتن آب (آن هم به طور فيزيكى، نه معنوى) اشاره دارند.

ــند، بر خود - گزينه ى 3310 معنى آيه: «و آنان را، هر چند خود نيازمند باش  (1)
برمى گزينند».

(3)- گزينه ى 3311
ــان را از حقيقت و - گزينه ى 3312 ــادّى در واقع انس ــه به پديده هاى م توجّ  (4)

ــان از خدا و حقيقت  ــدن انس ــه به غير خدا باعث دور ش ــد، (توجّ ــد دور مى كن خداون
مى شود.) اين مفهوم در گزينه ى (4) آمده است.

ــازى به اثبات كردن و - گزينه ى 3313 ــت كه خداوند ني مفهوم بيت اين اس  (4)
كشف كردن ندارد. كافى است به عالم بنگريم تا خدا را آشكارا ببينيم. در گزينه ى (4) 
آندره ژيد مى گويد: ما مى پنداريم كه بايد خدا را كشف كنيم، در حالى كه خدا نيازى 

به كشف كردن ندارد و همه جا هست.
ــه «تابندگى و - گزينه ى 3314 ــت ك ــارت مورد نظر تأكيد بر اين اس در عب  (3)

ارزش انسان» به واسطه ى سوختن است.
ــت و كردار  ــت كه اعمال نادرس ــت اس به بيان ديگر مى توان اين گونه بيان كرد: درس
ــت ما باعث مجازات مى شوند، امّا درخشــش و ارزش ما نيز از اعمال درست  ناشايس

ماست (رنج و تعب براى تهذيب).
(3) - گزينه ى 3315
مفهوم گزينه ى (3) بيانگر «عدم اختيار» است. - گزينه ى 3316  (3)

ــؤال بيانگر تعلقّ و دلبستگى به زيبايى ها و وابستگى هاى دنيوى است، ولى  مفهوم صورت س
گزينه هاى (1)، (2) و (4) بيانگر اين هستند كه نبايد به چيزى دلبستگى و تعلقّ داشته باشيم.

مفهوم عبارت داده شده بسيار نزديك به اصل وحدت وجود - گزينه ى 3317  (1)
يا تجّلى جلوه ى الهى در تمام عالم آفرينش است. اين معنى در گزينه هاى (2) ، (3) و 

(4) آمده است. در گزينه ى (1) به وحدت وجود اشاره اى نشده است. 
ــترك اين است كه - گزينه ى 3318 در گزينه هاى (1) ، (3) و (4) مفهوم مش  (2)

ــت، امّا در گزينه ى (2)، موضوع جلوه كردن خداوند در  ــدا را مى توان در همه جا ياف خ
همه جا مطرح نشده است.

ــند، بر خود - گزينه ى 3319 ــى آيه: «و آنان را، هرچند خود نيازمند باش معن  (2)
برمى گزينند.»  مفهوم آيه  ايثار و از خودگذشتگى است كه معنى مقابل خودخواهى 

و خودپرستى است كه در گزينه ى (2) ديده مى شود.
تشريح گزينه هاى ديگر: 

ــاقى مرا به خودفراموشى برسان.گزينه ى (3) در راه خدا، از خود  گزينه ى (1) س
گذشته و ايثارگر باش.گزينه ى (4) در راه عشق، بايد خود و تعلقّات را فراموش كرد. 

ــت كه بينش عميق داشته - گزينه ى 3320 ــؤال توصيه شده اس در صورت س  (3)
باشيم و توجّه ما به زيبايى هايى باشد كه در عمق هر چيز نهفته است و ظاهربين نباشيم 
ــت فرد حقيقت جو، همان زيبايى هايى را كه در  ــعدى معتقد اس و در گزينه ى (3) نيز س
زيبارويان مى بيند در شتر نيز ادراك مى كند، زيرا محقّق، صاحب بصيرت و بينش است. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــق ورزيدن است.گزينه ى (2) شاعر  ــت، شايسته ى عش گزينه ى (1) فقط دوس
ــت و تو ميوه ى اين درخت  ــدش مى گويد كه روزگار، باغ و من، درخ ــاب به فرزن خط

هستى.گزينه ى (4) خود را بشناس.
در عبارت «آندره ژيد» آمده است كه خداوند همه جا هست - گزينه ى 3321  (3)

و تمام پديده هاى هستى، نشان دهنده ى وجود خداوند هستند، اين مفهوم در گزينه هاى 
ــه ى (3) مفهوم بيت، تكرارى بودن جهان و  ــود، امّا در گزين (1)، (2) و (4) ديده مى ش

ملول بودن از يك نواختى است.
مفهوم سؤال: ايثار و از جان گذشتگى- گزينه ى 3322  (1)

ــمنان»/ گزينه ى (3) «درويش نوازى»/ و  ــت كنيد گزينه ى (2) «مدارا كردن با دش دق
گزينه ى (4) «حسن خلق» است.

ــود در عين - گزينه ى 3323 ــران بر خ ــار و برگزيدن ديگ ــه ايث ــوم آي مفه  (3)
نيازمندى است كه در بيت هاى «ب و ج» اين مفهوم تكرار شده است.

 درس دوازدهم ادبيّات فارسى 2
ــق به دنبال - گزينه ى 3324 ــت هم عاش ــترك  در روز قيام ــوم مش مفه  (1)

معشوق است.
ــترك بيت سؤال و جواب  پس از مرگ و در - گزينه ى 3325 مفهوم مش  (1)

قبر نيز به ياد تو و عاشق تو هستم. 
ــؤال و گزينه ى  (4) با وجود معشوق، - گزينه ى 3326 مفهوم مشترك س  (4)

ديگر بهشت را نمى خواهم!
ــؤال و گزينه هاى ديگر به نارضايتى از بهشت بى يار - گزينه ى 3327 بيت س  (4)

اشاره دارند و خود معشوق را مقصود مى دانند، نه بهشت معشوق.
ــاير گزينه ها به تداوم عشق آن ها نسبت به - گزينه ى 3328 ــؤال و س بيت س  (1)

معشوق حتّى پس از مرگ اشاره دارند.
* گزينه ى (1) لذّت بى معشوق را حرام مى داند.

ــت - گزينه ى 3329 ــؤال هر دو مى گويند كه بهش ــه ي (3) و صورت س گزين  (3)
مقصود نيست، بلكه خود معشوق غايت سفر عشق است.

ــمعمراعات النّظير: شمع، مومتضاد: موم، - گزينه ى 3330 تشبيه: چون ش  (3)
سنگ خارا

ــوازى در اياّم - گزينه ى 3331 ــه درويش ن ــؤال ب ــه ي (3) و صورت س گزين  (3)
توانمندى اشاره دارند.

ــا» - گزينه ى 3332 ــت كه در ظاهر «پارس ــد» در لغت فردى لاابالى اس «رن  (4)
تناقض دارد ولى منظور حافظ از رند فردى زيرك ولى در عين حال نيك سيرت است.

ــاعر - گزينه ى 3333 ــه ي (1)، خطاب به خود ش ــى بيت گزين ــه ى پايان جمل  (1)
(سعدى) است.

صورت سؤال و ساير گزينه ها هدف اصلى را خود معشوق و - گزينه ى 3334  (4)
نه بهشت او مى دانند.

بو  1- رايحه 2- اميد و آرزو- گزينه ى 3335  (3)
رجوع شود به توضيحات درس دوازدهم.- گزينه ى 3336  (3)
ــت. قصيده نيز - گزينه ى 3337 ــراع اوّل قافيه دارند، پس قطعه نيس دو مص  (2)

ــرودن داستان ها و مطالب  ــت. مثنوي نيز بيش تر براي س معمولاً بيش از 15 بيت اس
طولاني كاربرد دارد.

رجوع كنيد به تاريخ ادبيّات ابتداى درس دوازدهم كتاب.- گزينه ى 3338  (4)
ــراع اول  2- به گفت و گوي تو خيزم  - گزينه ى 3339 ــلات: 1- كل مص جم  (3)

3- به جست و جوي تو باشم.
* «گفت و گو» و «جست و جو» اسم هستند، نه فعل.

(1)- گزينه ى 3340
رجوع كنيد به توضيح قبل از شعر «دل مى رود ز دستم» در كتاب!- گزينه ى 3341  (1)
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ــد 2- گفتم 3- صنما (منادا) 4- عهد - گزينه ى 3342 جملات: 1- دي مي ش  (3)
به  جاي آر 5- گفتا 6- غلطي7- خواجه(منادا) 8- در اين عهد وفا نيست

ــا: 1- «صنما عهد به  جاي آر» براي فعل گفتم 2- «غلطي خواجه در اين عهد  مفعول ه
وفا نيست» براي فعل گفتا 3- «عهد» براي فعل «به جاي آر»

(1) - گزينه ى 3343
اين بيت دو تشبيه دارد: 1- سركش مشو كه تو را چون شمع از غيرت بسوزد 2- دلبر 

مشبه به مشبه    
كه در كف او سنگ خارا [چون] موم است.

مشبه به مشبه    
* در گزينه هاى ديگر اجزاى دو تشبيه مختلف آمده است.

در بيت (پ): شيرين1- خوش 2- معشوقه ى فرهاد- گزينه ى 3344  (3)
در بيت (ت): صحبت بدنامى چند1- هم نشينى با چند بدنام 2- حرف انسان هاى بدنام

ــخت با - گزينه ى 3345 ــه ي (3) تأكيد دارد بر «طي نمودن راه هاي س گزين  (3)
كمك ياد خدا و سرزنش غرور و تكّبر».

«را» در گزينه ي (1) حرف اضافه است به معني «به» (روزي - گزينه ى 3346  (1)
تفقّد كن «به» درويش بي نوا)، اما «را» در سه گزينه ي ديگر نشانه ي مفعول است. 

سنگ خارا، نماد سختي و موم، نماد نرمي است.- گزينه ى 3347  (2)
(4)- گزينه ى 3348
ساير گزينه ها به تحمّل سختى ها در راه عشق اشاره دارد. - گزينه ى 3349  (3)

امّا مفهوم گزينه ى (3) چنين است: فقط من عاشق تو نيستم، بلكه عاشقان تو بسيارند.
ساير گزينه ها، اشاره اى است به اين كه آرزوى عاشق، خاك - گزينه ى 3350  (4)

درگاه معشوق شدن است و بس. در حالى كه گزينه ى (4) به ترك معشوق و ناراحتى 
از دورى اشاره دارد. 

بيت سؤال و گزينه ى (4) اين مفهوم را مى رسانند كه عاشق - گزينه ى 3351  (4)
ــت و در برابر انبوه لذّات هم غايت و نهايت حقيقى  حقيقى خدا حتّى در قيامت و بهش

تمام آمال را جست وجو مى كند و آن، چيزى نيست جز ذات خدا و معشوق.
در مصراع صورت سؤال حافظ از خود سلب اختيار مى كند و - گزينه ى 3352  (2)

مى گويد: وضعيت موجود به اختيار من نيست. در بيت دوم نيز سنايى، اركان (اعضاى 
ــله  ــتى هيچ كاره مى داند و خدا را سلس ــان و اركان چهارگانه) را در نظام هس بدن انس

جنبان تمام اتفاقات مى داند.
ــمردن زمان اشاره - گزينه ى 3353 در گزينه هاى (2)، (3) و (4) بر مغتنم ش  (1)

ــت، اما در گزينه ى (1) بر خوش بودن و رضايت و خرسندى در هنگام فقر و  ــده اس ش
گرفتارى اشاره شده است.

مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى (3): كسى كه از عشق - گزينه ى 3354  (3)
يار (خداوند) مست است، نيازى به مستى شراب ندارد. 

مفهوم ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): دعوت به خوش بودن در هنگام بهار

ــتى شراب تا روز بعد  ــق از مستى شراب پايدارتر است (مس ــتى عش گزينه ى (2): مس
است، مستى عشق تا روز حشر)

گزينه ى (4): ترجيح دادن كوى خرابات بر بهشت
ــم براى پاداش يا - گزينه ى 3355 ــت و جهنّ مفهوم گزينه: كافى نبودن بهش  (2)

كيفر بندگان.
مفهوم بيت سؤال و ساير گزينه ها: ترجيح يار (خداوند) بر بهشت و نعمت هاى آن.

مفهوم گزينه ى (2): خيال معشوق همواره در نظر عاشق است.- گزينه ى 3356  (2)
مفهوم بيت سؤال و ساير گزينه ها: برتر دانستن معشوق بر همگان

ــت كه او - گزينه ى 3357 ــق ورزى چنان اس ــق در عش ــدارى و دوام عش پاي  (2)
ــتخوان  ــق را در گور هم همراه خود مى برد تا حدّى كه حتّى از ذرّات اس محبّت و عش

جسم مرده اش عشق مى بارد.
ــعدى در بيت صورت سؤال مى گويد: من از بهشت سخن - گزينه ى 3358 س  (4)

نمى گويم، گل هاى بهشتى را نمى بويم و به دنبال زيبايى فرشتگان نيستم بلكه مشتاقانه 
ــتم و تو را مى خواهم نه نعمت هاى  به جانب تو حركت مى كنم (خدايا من طالب تو هس

تو را - خلوص عشق - آرزوى وصال محبوب و دل بريدن از هرچه غير اوست).

در گزينه ى (4) نيز سعدى مى گويد: در محفلى كه زيبارويان دو جهان جمع شوند، من 
ــيفته ى چهره ى زيباى تو هستم (يكتاپرستى در عشق- شيفتگى  فقط به تو مى نگرم و ش
ــان دو جهان زيباترى و من فقط  ــق  خدايا تو از زيباروي ــادارى - پاكبازى عاش - وف

شيفته و دلباخته ى تو هستم و لاغير).
ــت: تو از حوريان بهشتى زيباترى. مفهوم سه - گزينه ى 3359 مفهوم بيت نخس  (1)

بيت ديگر: بهشت و زيبايى هايش در برابر عشق تو اى خدا، براى من جلوه و جاذبه اى ندارد.
مفهوم گزينه ى  (4) عاشق براى معشوق همه كار مى كند!- گزينه ى 3360  (4)
ــه گزينه فدا كردن نعمت هاى بهشت و جهان آخرت - گزينه ى 3361 در س  (2)

مورد نظر است.
در گزينه ى (2) توجّه كامل عاشق نسبت به معشوق مورد نظر است.

(2) - گزينه ى 3362
ــه ى (4) علتّ مدارا و مهربانى را جلوگيرى از گزند - گزينه ى 3363 در گزين  (4)

دشمن مى داند حال آن كه در بقيّه ى ابيات نرمى و مهربانى ذات نيكوى شاعر و آسوده 
زيستن به حساب مى آورد.

ــر نفى اختيار - گزينه ى 3364 ــؤال و بيت گزينه ى (3) بيانگ ــت صورت س بي  (3)
هستند و «جبرگرايى و تقدير» را توجيه مى كنند.

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــعدى! بر كسى كه از مى عشق مست است، خرده مگير، تو نيز اگر  گزينه ى (1): اى س

عاشق شوى، مست مى گردى.
گزينه ى (2): با مدعى بگو ما خود مغلوب و شكست خورده ايم، نيازى به مبارزه با ما نيست.

ــه كردند و گفتند كه اى فقيه در ابتدا  ــتى پيش گزينه ى (4): مردان خدا (عارفان) راس
نفس خود را نصيحت كن.

البته اين گزينه هم چندان بى ربط نيست!!- گزينه ى 3365  (2)
ــت كه در - گزينه ى 3366 ــؤال «اغتنام فرصت» اس ــوم بيت صورت س مفه  (2)

گزينه ى (2) نيز وجود دارد. 
ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3) فاش - گزينه ى 3367 مفهوم بيت صورت س  (4)

شدن راز عشق است، امّا مفهوم بيت گزينه ى (4)، نگفتن راز به ديگران است.
ــتيم، مستحق كرامتيم، - گزينه ى 3368 گزينه ى (2) ما چون گناه كار هس  (2)

بنابراين بهشت نصيب ماست. 
ــت و همه ى پديده هايت  مفهوم گزينه هاى (1)، (3) و (4) خدايا، خودت را بر بهش

ترجيح مى دهم. 
ــاى (1)، (3) و (4) به - گزينه ى 3369 ــؤال و گزينه ه ــوم بيت صورت س مفه  (2)

ــاره دارند. در گزينه ى (2) به وفادارى عاشق اشاره  ــكنى و بى وفايى معشوق اش عهدش
شده است. 

در بيت مورد سؤال و گزينه ى (3)، به غير ارادى بودن عشق - گزينه ى 3370  (3)
خداوندى تأكيد شده است. 

ــتن»- گزينه ى 3371 ــتن و عرضه داش ــات نظير  «آيينه و نگريس مراع  (2)
تشبيهجام مى مانند آيينه ى اسكندر است.ايهام«دارا» دو معنا دارد: 1- شخص 
ــوم پادشاه هخامنشىتلميح «آيينه ى اسكندر» كه بر فراز  ثروتمند 2- داريوش س
شهر اسكندريه نصب شده بود و «جام مى» تلميح دارد به جام جمشيد كه با نگريستن 
در آن از قلمرو خود باخبر مى شده است و نيز شكست داريوش سوم پادشاه هخامنشى 

از اسكندر مقدونى.
«بو»، فقط در معناى رايحه آمده است.- گزينه ى 3372  (2)

گزينه هاى (1)، (3) و  (4) «بو» ايهام به دو معنا دارد: 1- رايحه/ 2- آرزو
ــاره به يكتاپرستى عاشق دارد و گزينه هاى - گزينه ى 3373 صورت سؤال اش  (4)

(1) ، (2) و (3) نيز نهايت شيفتگى و پاك بازى عاشق به معشوق را بيان مى كنند، ولى 
گزينه ى (4) اشاره به اين مى كند كه محبوب، ما را به سوى خويش جذب مى كند.

ــه ى (3): تعلقّ جان آدمى - گزينه ى 3374 ــاط حيات/ گزين گزينه ى (1): نش  (2)
  ــق/ گزينه ى (2): مصراع نخست به عالم معنا/ گزينه ى (4): پنهان نماندن راز عش

درويش نوازى، مصراع دوم  عدم اظهار نياز به درويش
مفهوم سؤال: ناپايدارى دنيا و اغتنام فرصت- گزينه ى 3375  (3)

مفهوم ساير گزينه ها: ناپايدارى و زودگذرى دنيا
مفهوم گزينه (3): طلب يارى از معشوق
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ــت. - گزينه ى 3376 ــت و جهنم مهم نيس ــاى (1) ، (3) و (4): بهش گزينه ه  (2)
معشوق مهم است. اما در گزينه (2) سختى ها با وجود معشوق آسان است!

ــترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  عاشق به - گزينه ى 3377 مفهوم مش  (1)
دنبال كاميابى نيست و فقط خود معشوق را مى خواهد.

ــن خلق و با دشمنان مداراب  گوشه گيرى - گزينه ى 3378 الف  حُس  (2)
   هتسليم در مقابل معشوق  دترك تعلقّات و وارستگى  جو عزلت گزينى

تسليم در مقابل معشوقو  آزادگى و ترك تعلقّات
آرايه هاى هر بيت به ترتيب عبارت است از:- گزينه ى 3379  (2)

ــت  ــكار: تضاد و (طباق) دس ــت رفتن: كنايهپنهان و آش گزينه ى  (1) دل از دس
و دل: تناسب

ــرطه: تشخيصما مثل كشتى شكستگانيم: تشبيه باز: ايهام  گزينه ى  (2) اى باد ش
.بين باد و باز جناس ناقص اختلافى هستدارد: 1- دوباره و مجدداً 2- آشكار و گشوده
دقتّ كنيد كه در اين بيت ديدار فقط در معناى چهره است و به هيچ وجه ايهام ندارد.

ــيد كه با گردون در  ــب دارد: 1- محبت 2- خورش ــه ى  (3) مهر: ايهام تناس گزين
ــت./ بين روز و مهر در معناى خورشيد، تناسب برقرار  ــب است و پذيرفتنى نيس تناس

است.بين يارا و ياران جناس ناقص افزايشى ديده مى شود.
ــتى كوشيد: پارادوكس ــتى كه نمى توان در عيش و مس گزينه ى  (4) هنگام تنگدس

كيمياى هستى: استعاره از عيش و مستىگدا مثل قارون شود: تشبيه دارد

 درس سيزدهم ادبيّات فارسى 2
ــؤال  همه چيز از خداست و نبايد به جاى - گزينه ى 3380 مفهوم بيت س  (1)

اصل، چيزها را از واسطه ها و فرع ها دانست. 
مفهوم گزينه ى  (1) نورى كه سرمنشأ آن خورشيد است نبايد از خاك تيره بجويى 

(توجه به اصل به جاى فرع)
ــيدن به معشوق، - گزينه ى 3381 ــترك ساير ابيات  مانع رس مفهوم مش  (1)

خودى و وجود عاشق است و بايد خودى را كنار بگذارد تا به معشوق برسد.
مفهوم گزينه ى  (1) شرط رسيدن به معشوق، كشيده شدن از جانب معشوق است.

مفهوم مشترك سؤال و ابيات ب و ج و هـ  شرط رسيدن - گزينه ى 3382  (3)
به معشوق ترك خودى و خودخواهى و وجود براى خود قائل شدن و گذشتن از تعلقّات 

دنيايى است. 
مفهوم بيت الف  خودشناسى مقدمه ى رسيدن به بزرگى است و همه چيز در خودِ ماست. 

مفهوم بيت د  ترك غرور
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير ابيات  سختى الآن، - گزينه ى 3383  (2)

آرامش و راحتى بعد را در پى خواهد داشت.
ــترك (ب) و (د): گذران دنيا و - گزينه ى 3384 گزينه ي  (1) مفهوم مش  (2)

تغيير احوال آن
گزينه ي  (3) مفهوم مشترك (ه ) و (الف): از مردم چيزى نخواه و فقط از خدا بخواه

گزينه ي  (4) مفهوم مشترك (ج) و (و): از بين رفتن و مردن پادشاهان
مفهوم بيت (ب)  گذران خوب و بد روزگار

مفهوم بيت (ه )  از مردم چيزى نخواه و از خدا بخواه و نيز علام الغيوب بودن خداوند
«در پى هر بالا رفتنى، پايين آمدنى است»!!- گزينه ى 3385  (3)
ــرط رسيدن و - گزينه ى 3386 ــؤال و ساير ابيات  ش ــترك س مفهوم مش  (4)

ديدن معشوق ترك خودخواهى و خودى را كنار گذاشتن است.
ــؤال و ساير ابيات: در ميدان بودن و تلاش - گزينه ى 3387 مفهوم صورت س  (1)

كردن براى رسيدن به توفيق!
مفهوم بيت (1): دعوت به تواضع

ــؤال و گزينه ي (3): رها كردن و پشت پا - گزينه ى 3388 مفهوم مشترك س  (3)
زدن به دنيا و تعلقّات آن باعث رستگاري و ديدن و رسيدن به جهان حقيقي مي شود!

ــوال: از جان گذشتگى در راه عشق مايه  ى - گزينه ى 3389 مفهوم صورت س  (1)
سود آن جهانى مى باشد.

ــاى (1)، (2) و (3) به - گزينه ى 3390 ــؤال و گزينه ه ــوم بيت صورت س مفه  (4)
ناپايدارى ثروت ها و مقام هاى دنيوى اشاره دارند.

مفهوم گزينه ي (4) به افتادگى و تواضع و نداشتن غرور اشاره دارد.

ــر دو بيت به «اعتقاد به همه جا بودن و حاضر بودن خدا» - گزينه ى 3391 ه  (2)
تأكيد دارد. 

خدا روزى رسان است و نبايد از مردم چيزى خواست.- گزينه ى 3392  (3)
ــؤال، به - گزينه ى 3393 ــراع دوم بيت گزينه ي (2) و حديث صورت س مص  (2)

مفهوم نرفتن به سوى گناه در صورت احساس حضور در پيشگاه خدا اشاره دارد. 
مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه ي (3) به توجّه به رابطه ى - گزينه ى 3394  (3)

علتّ و معلولى بين پديده ها و درك درست علتّ و عامل اصلى هر پديده اشاره دارد.
ــاى (1)، (2) و (3) به ناپايدارى ثروت ها و مقام هاى - گزينه ى 3395 گزينه ه  (4)

دنيوى اشاره دارند.
ــت علتّ و  گزينه ي (4) به توجّه به رابطه ى علتّ و معلولى بين پديده ها و درك درس

عامل اصلى هر پديده و اين كه همه چيز از خداست، اشاره دارد.
ــدال  اولياء االله، مردان خدا، نيك مردان/ عنان گير  - گزينه ى 3396 اب  (2)

زمام دار و هدايت كننده/ هم عنان  هم سنگ، همراه 
ــه لزوم ترك - گزينه ى 3397 ــت گزينه ى (3) ب ــؤال و بي ــات صورت س ابي  (3)

تعلقّات مادى و فنا شدن در راه حق براى رسيدن به خدا اشاره دارد. 
با توجّه به مقدّمه ى شعر «باغ عشق» از درس 13 ادبيّات 2- گزينه ى 3398  (2)
ــت كمك هاى الهى و - گزينه ى 3399 ــه به تأثير و اهمّي ــر دو بيت به توجّ ه  (2)

قدرت و اراده ى خداوندى در كارها اشاره دارد. 
ــه لزوم ترك - گزينه ى 3400 ــؤال و بيت گزينه ي (2) ب ــارت صورت س عب  (2)

تعلقّات مادى و فنا شدن در راه حق براى رسيدن به خدا اشاره دارد. 
ــى پديده ها و - گزينه ى 3401 ــل و علتّ اصل ــه توجّه به عام ــر دو بيت ب ه  (4)

رابطه ى علتّ و معلولى ميان آن ها تأكيد دارد و بيان مى كند كه در اين دنيا همه چيز 
از خداست.

ــعادت و - گزينه ى 3402 ــق مايه ى س ــر دو بيت: عش ــترك ه ــوم مش مفه  (3)
خوش بختى است. 

ــن نتيجه را به فردا (آن جهان) موكول  ــت ولى گرفت البته گزينه ى (1) هم بى ربط نيس
كرده است، در حالى كه در صورت سؤال و گزينه ي (3) چنين قيدى وجود ندارد.

مفهوم مشترك هر دو بيت توجّه به رابطه ى علتّ و معلولى - گزينه ى 3403  (3)
ميان پديده ها و درك درست عامل و علتّ اصلى آن هاست.

ــدارى ثروت ها و مقام ها و - گزينه ى 3404 ــؤال به ناپاي مفهوم بيت صورت س  (3)
خوشى هاى دنيوى و اعتقاد به اين كه بهار هر پديده اى، خزانى در پيش دارد، اشاره دارد.

ــتعاره از دنياى مادّى/ «چاه ظلمانى» استعاره از - گزينه ى 3405 «زندان» اس  (1)
دنياى مادّى

ــى ميان پديده ها و - گزينه ى 3406 ــه رابطه ى علتّ و معلول ــت بر توجّه ب بي  (2)
درك و گزينش درست اصل به جاى فرع تأكيد دارد.

ــق» در درس 13 - گزينه ى 3407 ــعر «باغ عش ــود به مقدّمه ى ش رجوع ش  (2)
ادبيّات 2.

در گزينه ها ي (1)، (2) و (3)، صفات اين گونه ساخته شده اند: - گزينه ى 3408  (4)
اسم  بن مضارع (و هرسه صفت فاعلي مركّب مرخّم هستند.)

رجوع شود به «آورده اند كه ...» درس 13.- گزينه ى 3409  (2)
چون هر دو مصراع بيت اوّل قافيه دارد، پس قطعه نيست.- گزينه ى 3410  (4)
ــوي جان (ي در «جاني» ياي قيدساز است يا به - گزينه ى 3411 جاني: از س  (1)

 جاي تنوين جاناً)
رجوع شود به ابتداي درس باغ عشق.- گزينه ى 3412  (2)
ــدْل  3- بدَيلبنان: - گزينه ى 3413 ــرد دارد: 1- بدََل  2- بِ ــه مف ابدال س  (3)

انگشتادبار: نگون بختي، مقابل اقبالودود: بسيار مهربان و دوست  دارنده
ــا بدَيل به معناى اولياءاالله، مردان - گزينه ى 3414 ابدال: جمع بدِْل يا بدََل ي  (4)

خدا، نيك مردان
ادبار: پشت كردن، بدبختى

ودود: بسيار مهربان، بسيار دوست دارنده، صفتى از صفات خداى تعالى
اقبال: روى آوردن، خوشبختى

كبريا: عظمت، بزرگى
* اقبال  ادبار
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ــا: اضافه ي - گزينه ى 3415 ــبيهيكنگره ي كبري ــوق: اضافه ي تش ــد ش كمن  (3)
ــت از اين كه: «با شوق و عشق بسيار مى توان به سير و  ــتعاريكلّ عبارت كنايه اس اس

سلوك در عظمت و بزرگي يگانه ي هستي پرداخت.»
ــزّل به اصل موضوع - گزينه ى 3416 ــاعر بي مقدّمه يعني بدون آوردن تغ ش  (2)

پرداخته و فقط تنه ى اصلى را آورده است.
ــدا دارد. - گزينه ى 3417 ــوب» بودن خ ــه «علاّم الغي ــراع دوم تلميح ب مص  (3)

همچنين تلميح دارد به «العالم محضر االله لا تعصوا في محضره»
تكرار: «چون و چون» و «او و او»

جناس (ناقص اختلافي): «عيب و غيب»
ــى كه جان مى دهد.» (خدا) - گزينه ى 3418 مفهوم گزينه ي (2): «هر آن كس  (2)

نان مى دهد دقيقاً اين مفهوم در بيت سؤال نيز هست كه خداوند مال ده است و از غير 
او خواستن، روا نيست. 

بيت گزينه ى (4) بر اين نكته تأكيد دارد كه عوامل ظاهرى را - گزينه ى 3419  (4)
بايد رها كرد و به عامل اصلى بايد توجه كرد. دقيقاً همان معنايى كه در بيت سؤال آمده 
است؛ هر دو بيت اشاره ى مستقيم به اين آيه دارند: «و ما رَمَيتَ إذ رَمَيتَْ وَ لكِنَّ االله رَمى»

ــاى (2)، (3) و (4) - گزينه ى 3420 ــات گزينه ه ــؤال و ابي ــورت س ــت ص بي  (1)
مفهومشان ترك تعلقّات و نيست شدن در راه عشق است تا به محبوب برسى. اما بيت 

گزينه ى (1) مفهومش اين است كه هر مقامى داشته باشى سرانجام خواهى مُرد!
ــترك - گزينه ى 3421 ــؤال و گزينه ى (4) بر اين مفهوم مش بيت صورت س  (4)

دلالت دارند كه عالم عشق، عالم زيبايى ها و آرامش است.
مفهوم مشترك  از خودگذشتن و ترك خود و خودبينى- گزينه ى 3422  (2)
ــى زدى، بلكه خدا تير - گزينه ى 3423 ــزدى وقتى تير م ــى آيه: تو تير ن معن  (4)

مى زد. (همه ى كارها از خداست.)
چاشت: بخش نخست روز، صبح- گزينه ى 3424  (3)
ــه ى (3): ناپايدارى و زوال پذيرى - گزينه ى 3425 ــؤال و گزين مفهوم بيت س  (3)

قدرت دنيايى
مفهوم ساير ابيات:

گزينه ى (1): هراس نداشتن پاكان از كم مايگان
گزينه ى (2): همراه بودن غم و شادى در اين جهان (نيش و نوش دنيا)

گزينه ى (4): ناتوانى انسان از شناختن كائنات
ــق (بى فايده بودن تلاش عاشق - گزينه ى 3426 مفهوم گزينه: پاك بازى عاش  (1)

حتى با باختن دين و دنيا)
ــوردن (ناپايدارى و  ــان ناپايدار را نخ ــاير گزينه ها: فريب جه ــؤال و س مفهوم بيت س

زوال پذيرى دنيا)
(2)- گزينه ى 3427

مفاهيم «كه اين آن نوبهارى نيست كش بى مهرگان بينى»:
1) هر ثروتى را فقرى در كمين است.
2) هر قدرتى را زوالى در پس است.

3) هر شكفتنى به افسردن مى انجامد (زور و زر ناپايدار است).
مرجع «اين» در مصراع دوم «زور و زر» است.

مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه اگر امروز در اين دنيا - گزينه ى 3428  (4)
در راه عشق آسيب و زيانى ببينى، در آينده سود فراوان خواهى برد و در گزينه ى (4) 
ــق، زندگى مى بخشد كه همان سودِ مرگ  ــت، شهادت در راه عش ــاعر معتقد اس نيز ش

عاشقانه است.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): به فكر سود و زيان مادى نباش و سرمايه ى عمرت را قدر بدان.
گزينه ى (2): مقصود اصلى ما كسب رضايت توست.

گزينه ى (3): ترسى از آتش قيامت ندارم كه جامم لبريز از آب (شراب) است.
مفهوم مشترك صورت سوال و ساير گزينه ها  فنا شدن، - گزينه ى 3429  (1)

شرط رسيدن به معشوق است.

در بيت صورت سؤال شاعر مى گويد: افرادى ملك آخرت را - گزينه ى 3430  (2)
به دنيا برگزيدند كه سختى ها را سود دانستند. در گزينه ى (2) نيز شاعر معتقد است كه 
نتيجه ى رنج هاى اين جهانى، سود و سرمايه اى ارزشمند است كه فردا نصيب تو مى شود.

ــه اغتنام فرصت - گزينه ى 3431 ــاره اى ب ــراع گزينه ى (3)، هيچ اش در مص  (3)
نشده و تنها ناپايدارى دنيا بيان شده است.

ــر را افكندى نه تو بلكه خداوند - گزينه ى 3432 ــاى آيه: «هنگامى كه تي معن  (3)
ــت در آن گناه و  ــاى حديث: «عالم همه محضر خداوند اس ــد.» (انفال17)معن افكن

معصيت نكنيد.» كه به ترتيب با ابيات (ب) و (پ) تناسب دارند. 
بيت (ب)  از خداوند بدان، نه از اعضاى بدن يا عناصر چهارگانه (آب، باد، خاك و 
آتش) كه اين نشان دهنده ى سطحى نگرى است كه خطى كه از خرد و انديشه ى آدمى 

سرچشمه مى گيرد از انگشتان دانسته شود.
بيت (پ) چنان چه او را روزى دهنده مى دانى، چرا از خلق طلب بخشــش دارى و 

چنان چه او را آگاه به عالم غيب مى دانى، چرا به سوى عيب گام برمى دارى؟
بيت (الف) به ناپايدارى مقام و دولت اشاره دارد.

بيت (ث)  اگر عشق الهى راهنماى انسان باشد، او را با مردان خدا همراه مى سازد.
ــؤال مى گويد: اگر مى خواهى به دوست - گزينه ى 3433 ــاعر در صورت س ش  (2)

ــوى و ترك خود گويى، ولى شاعر در گزينه ى (2) مى گويد:  ــى بايد از خود جدا ش برس
اى ساقى با شراب خود ما را به فناء فى االله برسان.

ــوى.گزينه ى (3) فراموش كردن خويش،  ــم پاك ش گزينه ى (1) از غبار جس
سبب وصال يار است.گزينه ى (4) حجاب تو وجود توست، آن را كنار بزن. 

ــتى، بلكه - گزينه ى 3434 ــداز اصلى تو نيس ــت كه تيران ــوم آيه اين اس مفه  (2)
ــت و در گزينه ى (2) نيز شاعر توصيه مى كند كه مخاطب، سبب و عامل اصلى  خداس

را در نظر بگيرد. 
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1) جلوه ى روى معشوق، آفتاب را بى فروغ و جلوه كرده است. 
گزينه ى (3) در مقابل قضا و قدر الهى تسليم باش. 

گزينه ى (4) اگر قامت زيباى او را ببينى، متعجّب و متحيّر خواهى شد. 
متن مورد سؤال رسيدن به معبود و معشوق را در ترك خود - گزينه ى 3435  (3)

و ذوب شدن در معبود مى داند. بيت گزينه ى (3) نيز همين مفهوم را بيان مى كند.
ــه ى  (2) اگر بر - گزينه ى 3436 ــؤال و گزين ــوم كلىّ بيت صورت س مفه  (2)

ــويم، در همه ى جنبه هاى زندگى  ــق پيروز ش ــير تكاملى عش نفس امّاره ى خود در مس
پيروز خواهيم بود.

مفهوم مشترك  ناپايدارى- گزينه ى 3437  (1)
مفهوم گزينه هاى (2) و  (3) همه چيز كار خداست.

مفهوم گزينه ى  (4) از خود گذشتگى شرط رسيدن به خداست.
ــاره دارد به اين كه مصدر تمام امور حق است - گزينه ى 3438 مفهوم آيه اش  (1)

و بايد او را در همه ى كارها ديد در حالى كه پنهان است. اين آيه با مفهوم بيت سنايى 
ــد/ كه خطى كز خرد خيزد تو آن را از  «ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگى باش
بنان بينى» قرابت دارد و بيت اوّل گزينه ها نيز همين مفهوم را تداعى مى كند كه دست 
خداوند پنهان است و قلم در حال نوشتن و اسب در جولان است و سواركار آن ناپيدا 

كه بايد در هر دو مورد اصل امور را در نظر داشت.
«مكاتيب» و «مجالس سبعه» هر دو از آثار مولوى است. - گزينه ى 3439  (4)

مرصادالعباد: نجم الدّين رازىالهى نامه: عطّار
كمال نامه: خواجوى كرمانى

ــلمان ساوجى مى گويد كه همه چيز از خدا نشئت مى گيرد - گزينه ى 3440 س  (2)
ــت اوست هرچند كه انسان ها با واسطه و به وسيله ى  ــفاى هر كس به دس و نجات و ش
ــيله ى احياى علوم غزالى راه هدايت را مى يابند ولى اصل  ــفا مى يابند و به وس داروها ش
ــيله هستند و نبايد  ــت و اين ها همگى ابزار و وس هر ماجرايى در يد قدرت خداوند اس

انسان اسير و گرفتار اين واسطه ها گردد و از اصل غافل شود.
مفهوم بيت گزينه ى (2) از سنايى نيز همين مفهوم را تداعى مى كند.

شرط رسيدن به حقيقت و معبود، پاگذاشتن بر نفس خويش - گزينه ى 3441  (4)
است و هر كس كه از خودش بگذرد به خدا راه مى يابد.
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مفهوم مشترك ساير ابيات  نبايد وجود ارزشمند و زبان - گزينه ى 3442  (2)

 ارزشمند خود را براى انسان هاى بى ارزش و پست خرج كرد؛ نفى تملق و طمع و
ــترك ابيات سؤال و بيت  (3) وضعيت كنونى - گزينه ى 3443 مفهوم مش  (3)

ــد و اكنون بزرگ و  ــن كه قبلاً كوچك و خوار بوده ان ــت و اي ــراد و چيزها ملاك اس اف
باارزش شده اند، نبايد بى ارزش محسوب شوند.

مفهوم مشترك صورت سؤال و بيت گزينه ي  (3) نفى طمع - گزينه ى 3444  (3)
و نفى اين كه به خاطر به دست آوردن مال دنيا، انسان ارزش ذاتى خود را از دست بدهد!

ــؤال: سرزمين با كفر باقى مى ماند امّا با ظلم - گزينه ى 3445 معنى صورت س  (3)
باقى نمى ماند.

مفهوم گزينه ى (3): عدل بورز، با كفر مى توان مملكت را حفظ كرد، ولى با ظلم نه!
ــد، به ديده ى - گزينه ى 3446 ــى كه بزرگ ش ــؤال: به كس ــوم ابيات س مفه  (2)

حقارت منگر و مگو قبلاً كوچك بوده (ميزان، حالِ افراد است، نه گذشته ى آن ها.)
مفاهيم ابيات (1)، (3) و(4): هركس متناسب با ذات خود عمل مى كند و شخص حقير 

بزرگ نمى شود. (كه برعكس صورت سؤال است.)
مفهوم بيت (2): كوچك اگر با بزرگ بجنگد، شكست مى خورد!!

ــه دعوت به - گزينه ى 3447 ــاير گزينه ها ب ــؤال و س مفهوم بيت صورت س  (3)
قناعت و دورى از حرص و عدم تعلقّ براى رسيدن به منفعت اشاره دارد.

ــا دانش در مقابل همه ى  ــان ب ــاره دارد كه انس مفهوم گزينه ي (3) به اين موضوع اش
بدى ها مصون است.

مفهوم اين بيت بر آزادگى و نفى ستم پذيرى تأكيد دارد.- گزينه ى 3448  (2)
* به كلمه ى «نفى» در صورت سؤال توجه كنيد. 

سراحت صراحت/ مضموم مذموم (زشت، نكوهيده)- گزينه ى 3449  (1)
در قطعه فقط يك مصراع از هر بيت (مصراع دوم) قافيه دارد. - گزينه ى 3450  (3)

شكل هندسي قطعه: 

ــت كه بيت اوّل آن مُصّرع نيست، يعني هر دو مصراع  ــعري اس * قطعه تنها قالب ش
بيت اوّل هم  قافيه نيست.

ــه ى  (2) اين/ - گزينه ى 3451 ــش، آزادگي/ گزين ــه ي  (1) دان گزين  (4)
گزينه ى  (3) مصراع دوم

لطيفه: گفتار نغز، مطلب نيكو، نكته ي باريك- گزينه ى 3452  (2)
رجوع شود به توضيحات درس «تربيت انسانى و سنّت ملىّ ما».- گزينه ى 3453  (1)

* سؤال سختى بود، مگه نه؟!!
ــه تنها قالب - گزينه ى 3454 ــت، زيرا قطع ــت اوّل از يك قطعه نيس ــن بي اي  (3)

ــت كه دو مصراع بيت اوّل آن هم قافيه نيست. اين بيت اوّلين بيت از يك  ــعرى اس ش
غزل نيز نيست زيرا غزل معمولاً كم تر از ده- دوازده يا پانزده بيت است. 

رجوع شود به متن درس.- گزينه ى 3455  (1)
ساير گزينه ها به نحوى ظلم و ستم را نفى مى كنند و ظالم را - گزينه ى 3456  (4)

شخصى طرد شده به تصوير مى كشند.
رجوع شود به توضيحات درس.- گزينه ى 3457  (2)
ــؤال توصيه شده است كه بايد تكامل و - گزينه ى 3458 در ابيات صورت س  (3)

ترقىّ افراد گمنام و كوچك را باور داشت و به جايگاه آن ها احترام گذاشت اما در بيت 
گزينه ى (3) عكس اين مفهوم بيان شده است.

ــؤال بر نفى بندگى و اسارت تأكيد دارد. اين - گزينه ى 3459 بيت صورت س  (3)
مفهوم در بيت گزينه ى (3) نيز آمده است. 

معنى عبارت صورت سؤال: «حكومت با كفر باقى مى ماند، ولى - گزينه ى 3460  (4)
با ظلم نه.» در گزينه ى (4) نيز شاعر معتقد است كه ظلم پايدار نيست و نابود مى شود. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
 (2) گزينه ى.ــت ــه اين كار ظلم اس ــق بدان نيكى مكن ك ــه ى (1) در ح گزين
.ــت، همان طور كه شعله اگر گردن نكشد، خاكستر مى شود ترك غرور، مرگ ظالم اس
گزينه ى  (3) هوس، طاقت خويشتن دارى ندارد و دعا را تبديل به نفرين مى كند. 

معنا و مفهوم اين حديث شريف و گزينه هاى (1) ، (2) و (4) - گزينه ى 3461  (3)
به پرهيز از ظلم و ستم و ناپايدار بودن آن دلالت دارد و اين كه زشتى ظلم و ستم در 
ــت، ولى در گزينه ى (3) آمده است كه  ــرك نيز فراتر اس نظر خداوند حتّى از كفر و ش

بايد ستمگران را نابود كرد و ستم كردن بر ستمگران عين عدالت است. 
ــب نابودى - گزينه ى 3462 ــتم موج ــت كه ظلم و س ــوم حديث اين اس مفه  (3)

ــود كه ظلم  ــود كه در گزينه هاى (1) و (2) و (4) اين مفهوم ديده مى ش حكومت مى ش
بسيار حاكم، او را به سوى نابودى پيش مى برد و گزينه (3) معتقد است كه بايد جلوى 

ظلم و ستم عامل را گرفت.

 درس پانزدهم ادبيّات فارسى 2
(1)- گزينه ى 3463
با توجّه به متن درس «جلوه هاى هنر در اصفهان» در ادبيّات 2- گزينه ى 3464  (4)

* متن درس 15 ادبيّات 2 پر از اصطلاحات فنى است كه در كنكورهاى سال هاى اخير 
مورد سؤال قرار گرفته، با دقت مطالعه كنيد.

جزميّت  قطعيّت و يقين- گزينه ى 3465  (4)
با توجّه به فهرست واژگان پايان كتاب ادبيّات 2- گزينه ى 3466  (2)
ــبيه«روح - گزينه ى 3467 ــت كه ...» : تش ــد بنا [هم چون] مينايي اس «كالب  (3)

ايران»: اضافه ي استعاري و تشخيص.
با توجّه به متن درس «جلوه هاى هنر در اصفهان» در ادبيّات 2- گزينه ى 3468  (2)

ــال هاى  ــؤالات كنكور در س * باز هم تأكيد مى كنم كه متن اين درس از منابع طرح س
اخير بوده، با دقت مطالعه كنيد. 

ــوخ و جوان» و «روح - گزينه ى 3469 ــتعاري/ «رنگ ش روح بنا: اضافه ي اس  (1)
بنا»: تشخيص.

«نمازگزاران» صحيح است.- گزينه ى 3470  (2)
* به متن درس توجّه كنيد!- گزينه ى 3471  (2)
* متن درس مهمّه! اين درسُ ميگم!- گزينه ى 3472  (1)
رجوع شود به تاريخ ادبيّات درس.- گزينه ى 3473  (3)
دكتر محمّدعلى اسلامى ندوشن در كتاب «صفير سيمرغ» به - گزينه ى 3474  (2)

ــفرهاى خود به چند كشور اروپايى و بعضى شهرهاى ايران از جمله اصفهان  توصيف س
پرداخته است. 

 درس شانزدهم ادبيّات فارسى 2
(3) - گزينه ى 3475

مفهوم اصلى شعر قايقى خواهم ساخت  بايد به جاى بهتر و آرمان شهر برويم
مفهوم گزينه هاى (1) و (2) و  (4) اينجا جاى خوبى نيست بايد به جاى بهترى برويم

مفهوم گزينه ى  (3) هر چه رفتيم معشوق را نيافتيم!
سپر انداختن  سرنهيم در قدمت  تسليم شدن- گزينه ى 3476  (1)
الف  آينده نگرى عاقل- گزينه ى 3477  (4)

د دل نبستن به چيزهاى ناپايدار و دنيا
ب، ج، ه  ، و  پرهيز از هم نشين بد

ــتركى كه بين گزينه هاى (1)، (3) و (4) و صورت - گزينه ى 3478 مفهوم مش  (2)
ــوى پايان و مرگ رفتن است. البته اين تنها مفهوم موجود در  ــؤال وجود دارد، به س س

صورت سؤال نيست ولى مفاهيم ديگر صورت سؤال در گزينه ها يافت نمى شود.
مفهوم گزينه ى  (2) زيبايى من به قدرى است كه همه خواهان من هستند!

ــترك صورت سؤال و گزينه ى  (3) سخن بايد - گزينه ى 3479 مفهوم مش  (3)
ــا گزينه ى (3)  ــت امّ ــد (البته گزينه ى (4) هم بى ربط نيس ــم و باارزش و مفيد باش ك

نزديك تر است).
ــترك صورت سؤال و - گزينه ى 3480 ــتن نصيحت» مفهوم مش «كنار گذاش  (2)

گزينه ى (2) است.
مصراع دوم گزينه ى (2) با بيت سؤال هم خوانى مفهومى دارد!- گزينه ى 3481  (2)
مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير ابيات: عشق نوشتنى و - گزينه ى 3482  (3)

به دفتر و مدرسه نيست!
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ــاير گزينه ها در «ارزش - گزينه ى 3483 ــترك صورت سوال و س مفهوم مش  (1)
عمل» مى باشد.

ــب جنگ افروزى و نفاق - گزينه ى 3484 ــادت موج در گزينه  هاى ديگر حس  (3)
ــاعر از بدى روزگار به تنگ آمده و  ــود و معنى منفى دارد، امّا در گزينه ى (3) ش مى ش

به مردگان به خاطر مرگ حسادت مى كند.
ــت» اركان اصلى جمله است. دمى - گزينه ى 3485 «دمى آب خوردن به اس  (1)

آب خوردن  گروه نهادىبه  مسنداست فعل اسنادى.
گزينه هاى (1)، (2) و (3) به اين مفهوم اشاره دارند كه دوست - گزينه ى 3486  (4)

و هم نشين بد، بر روى فرد تأثير منفى مى گذارد و او را به آيين دوستش درمى آورد.
گزينه ى (4) به دعوت به رفتار و منش خوب در مواجهه با ديگران و به دست آوردن 

دل آن ها اشاره دارد.
ــؤال و ساير گزينه ها به اين مفهوم اشاره دارند كه - گزينه ى 3487 صورت س  (3)

شكر نعمت، سبب افزونى نعمت مى شود.
گزينه ى (3) به بى نيازى فرد بخشنده به شكر و سپاس ديگران اشاره دارد.

ــوال و ساير گزينه ها مفهوم «اهميّت عمل و كار و - گزينه ى 3488 صورت س  (3)
پرهيز از گفتار صِرف» را در بر دارند.

گزينه ى (3) به توجه به گفتار نيك ديگران و بهره گرفتن از آن ها (حتى اگر خود بدان 
عمل نكنند.) اشاره دارد.

ــوم «دورى از هم - گزينه ى 3489 ــا به مفه ــاير گزينه ه ــؤال و س صورت س  (2)
صحبت بد» اشاره دارند.

گزينه ي (2) به سختى دورى از معشوق و ياران اشاره دارد.
با توجّه به شعر «پشت درياها» از درس 16 ادبيّات 2.- گزينه ى 3490  (4)
ــؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) به اهميّت - گزينه ى 3491 مفهوم صورت س  (2)

عمل و كار و دورى از گفتار و پرحرفى اشاره دارند.
مفهوم گزينه ي (2) به اين موضوع اشاره دارد كه تنها گفتار نيك مردم از آن ها به جاى 

مى ماند و خود ناپايدار و فناپذير هستند. 
مفهوم صورت سؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (4) به تأثير قضا - گزينه ى 3492  (3)

و قدر در سرنوشت اشاره دارند.
ــوق، همه ى  ــاره دارد كه به دليل محبت به معش مفهوم گزينه ى (3) به اين موضوع اش

غم هاى عالم نصيب من شده است. 
بيت صورت سؤال و گزينه ى (4) به اهمّيّت عمل و دورى از - گزينه ى 3493  (4)

گفتار اشاره دارد. 
مخزول  مخذول ( خوار و زبون گرديده)- گزينه ى 3494  (1)
ــه ي (1)، (2) و (4) تأكيدي - گزينه ى 3495 ــه گزين ــؤال و س مفهوم بيت س  (3)

است بر: «دوري از برگزيدن و هم نشيني با رفيق بد و ناباب» امّا گزينه ي (3) بر «حذر 
نمودن از دوستي تأكيد دارد كه با دشمن انسان هم نشين باشد.»

مفهوم بيت سؤال و گزينه ي (3) بر اين نكته تأكيد دارند كه: - گزينه ى 3496  (3)
ــد و با او به ستيزه برخيزد، روزگار و قضا و قدر او را  ــي كه روزگار به كام او نباش «كس

به سوي كژي ها و ناراستي ها رهنمون مي كند.»
كنايه: 1- فروكوفت: شكست داد. 2- در چشم به هم زدن: - گزينه ى 3497  (1)

در مدتي خيلي كوتاه 3- پشت او را به خاك رسانيد: او را شكست داد.
تجليّ: آشكار شدن، هويدا شدن- گزينه ى 3498  (2)
«بينداخت» صحيح است.- گزينه ى 3499  (3)
عبارت در اصل اين چنين بوده  است: «دمي آب خوردن پس - گزينه ى 3500  (4)

از دفع آدم بدسگال (صفت)» كه صفت جانشين موصوف آن شده  است. بدسگال متمّم 
است نه صفت!

ــرودن، - گزينه ى 3501 ــعر س ــخن گفتن يا ش ــه س ارتجالاً  بدون انديش  (1)
بى درنگمخذول  خوار، زبون گرديدهعتاب  سرزنشعنود  ستيزه كار

شعر از سهراب سپهري (1359- 1307 ش) است.- گزينه ى 3502  (4)
معلمّ عشق: اضافه ي تشبيهيعالم و معلمّ: تناسب/ مصراع - گزينه ى 3503  (4)

دوم: تشخيص (آدم نمايي)

ــياري»، «صواب: درست، به جا» و - گزينه ى 3504 ــي، هوش «حزم: دورانديش  (3)
«بينداخت» صحيح است.

* «هضم»: گوارش و تحليل غذا در معده است.
قسمت هاى مشخص شده در گزينه هاى سؤال، مفاهيم كنايى - گزينه ى 3505  (3)

ــت و در  ــه ى (1)، «لمن تقول» كنايه از پندناپذيرى اس ــه طور مثال در گزين ــد. ب دارن
ــش دانگ» كنايه از صداى تمام و كامل و در گزينه ي (3)، «كژ طبع»  گزينه ي (2)، «ش
ــتعداد است كه در گزينه هاى سؤال اشتباه معنى شده است و در  كنايه از بى ذوق و اس

گزينه ى (4)، «چشمه» كنايه از مقدار كمى از چيزى است.
بيت سؤال و بقيّه ى گزينه ها به «سرنوشت نامطلوب و قضاى - گزينه ى 3506  (1)

بد» اشاره دارند، امّا در گزينه ى (1) مفهوم «تسليم» ديده مى شود.
مفهوم كلىّ بيت صورت سؤال اين است كه: «نتيجه برعكس - گزينه ى 3507  (4)

و برخلاف انتظار شد»
ــم و عصبانيّت كم شود و روغن بادام باعث  ــربت سركنگبين باعث مى شود كه خش ش
ــركنگبين باعث  ــربت س ــاره مى كند كه ش نرمى مزاج مى گردد، در حالى كه مولانا اش
ــم و عصبانيّت بيش تر شد و روغن بادام باعث خشكى گرديد. در گزينه ى (4) هم  خش

از معكوس شدن كارها سخن گفته است.
ــهراب سپهرى شهر آرمانى را توصيف مى كند و مى گويد: - گزينه ى 3508 س  (3)

در فراسوى اين وابستگى ها ديارى است كه مى توان جلوه هاى الهى را آشكارا ديد (محل 
ديدن ذات خداست) پنجره  نماد احساس و ارتباط

ــاعر مى گويد كه در آن شهر (آرمان شهر - گزينه ى 3509 ــؤال ش در بيت س  (2)
ــه خود جلب مى كند كه رقص يك  ــك ديوار گلى همان قدر توجّه مردم را ب ــاعر) ي ش
شعله يا يك رؤياى زيبا مى كند. از ديدِ مردم آن شهر، هر چيز ارزش و زيبايى خاصّ 

خود را دارد. در گزينه ى (2) نيز شاعر چنين نگاهى به پديده هاى جهان دارد.
عنود  دشمن، ستيزه كار - مفهوم عبارت مورد سؤال اين است - گزينه ى 3510  (1)

كه خسرو مرتكب هر خلافى شد و دوستان بد ذات او، او را از راه درست منحرف كردند.
ــؤال: قايق: ابزار سفر/ آب: مسير - گزينه ى 3511 در مصراع هاى صورت س  (2)

سفر/ خاك غريب: دنياى مادى
ــپهرى از غلفت و بى خبرى مردم رنج مى برد و به دنبال آرمان شهر  ــاعر سهراب س ش

«اتوپيا» است.
ــان: مجازاً  ــت/ جه ــتعاره از «دنياى مادّى» اس ــى» اس ــاه ظلمان ــه ى  (2) «چ گزين
«حقيقت». در اين جا نيز سنايى غزنوى دعوت مى كند كه از دنياى مادّى دور شو و به 

دنبال حقيقت باش.
ــدر فقط در - گزينه ى 3512 ــودن در برابر قضا و ق ــليم ب ــوم متضاد تس مفه  (1)

گزينه ى (1) ديده مى شود.
ــادت و - گزينه ى 3513 ــؤال و همه ي گزينه ها به حس در عبارت صورت س  (3)

عواقب آن اشاره شده است؛ به جز بيت گزينه ى (3) كه در آن گوينده از وضع زندگى 
خود مى نالد و مى گويد به مردگان حسادت مى كند.

ــدن» با «سر نهادن بر - گزينه ى 3514 ــليم ش ــپر انداختن» كنايه از «تس «س  (1)
قدم» در بيت گزينه ى (1) تناسب دارد.

«شنيدن پند» مفهوم مشترك ابيات صورت سؤال و گزينه ى - گزينه ى 3515  (4)
(4) است.

ــف» و «ج» توصيه - گزينه ى 3516 ــؤال و ابيات «ال ــورت س ــارت ص در عب  (2)
مى شود كه دفع شر دشمن را نبايد به تأخير انداخت.

بيت «ب»: عاقبت انديش باش.
بيت «د»:  انسان قوى ولى تنبل، پست است.

در بيت صورت سؤال و گزينه ى (2) اين پيام مشترك وجود - گزينه ى 3517  (2)
دارد: عشق از طريق علم و استدلال به دست نمى آيد.

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (1): اگر عاشق شوى، گناهانت پاك مى شود.

گزينه ى (3): هر چه را درباره ي عشق خوانده بوديم، فراموش كرديم.
گزينه ى (4): در مقابل جنون عشق من، عشق و اشتياق عاشقان جلوه اى ندارند.
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مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه ى  (2) قضا و قدر- گزينه ى 3518  (2)
ــتنى و آموختنى نيست» مفهوم مشترك صورت - گزينه ى 3519 «عشق نوش  (4)

سوال و گزينه ى (4) است.
ــق، عقل و استدلال مطرح - گزينه ى 3520 ــه گزينه ى ديگر تقابل عش در س  (2)

ــاعر مى گويد: از هنگامى كه دل بسته ى تو (محبوب)  ــده است. ولى در اين گزينه ش ش
شدم، به ديگران نينديشيدم. 

تشريح گزينه هاى ديگر: 
گزينه ى  (1) عشق با مطالعه و استدلال و عقل تناسب ندارد. (عشق آموختنى نيست.)
گزينه ى  (3) ما همراه عشق و رسوايى آن هستيم و سلامت جوى همراه عقل و فرهنگ.

گزينه ى  (4) مصراع دوم، تقابل عقل و عشق را بيان مى كند.
بيت صورت سؤال و گزينه ى (3) آمده است: عشق آموختنى - گزينه ى 3521  (3)

نيست. تقابل ميان عاشق و دانشمندان بيان شده است. 
املاى درست واژه هاى غلط  حازم - صواب - غالب - مدهوش- گزينه ى 3522  (1)
ــؤال بر نتيجه ى معكوس تأكيد دارد. سركه - گزينه ى 3523 بيت صورت س  (4)

ــبب آرامش اعصاب مى شود فرد را عصبى تر كرد و روغن  ــكنجبين) كه س انگبين (س
بادام كه سبب نرمى مزاج است، خشكى را افزود.

اين مفهوم در ابيات گزينه هاى (1)، (2) و (3) آمده است، امّا در گزينه ى (4)، به مفهوم 
فانى بودن انسان در عين اقتدار اشاره شده است. 

هر دو بيت به زندگى كوتاه و با آرامش پس از مرگ دشمن - گزينه ى 3524  (3)
تأكيد مى كنند. 

ــان بدانديش، از عمر  ــؤال: «يك لحظه آرامش بعد از مرگ انس معناى بيت صورت س
هفتاد و هشتاد سال بهتر است.»

املاى صحيح كلمات عبارت است از: غالب و مخذول. - گزينه ى 3525  (2)
(2) - گزينه ى 3526

( اشتر به شعر عرب) جواب خسرو به مدير مدرسه  (1) گزينه ى
( بياموزمت كيمياى سعادت) دوست ناباب  (3) گزينه ى

گزينه ى  (4) من گوش استماع ندارم لمن تقول
گزينه ى  (2) با مفاهيم موجود در درس مايع حرف شويى متناسب است!

 درس هفدهم ادبيّات فارسى 2
گزينه ى  (1) بندگى، آزادى استگدا، سلطنت كند- گزينه ى 3527  (2)

گزينه ى  (3) خامشى به فريادم رسيد/ بى زبانى ها زبان شد
گزينه ى  (4) دعوى هستى دليل نيستى استفانى را موجود مى دانيم

مفهوم مشترك ساير گزينه ها  برعكس شدن امور- گزينه ى 3528  (1)
گزينه ى  (2) اعتبار در ترك اعتبار است. 

گزينه ى  (3) كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم 
گزينه ى  (4) رَستن از رسم و عادت، سنت است

ــم  ــوق با اين بدپيمانى دعايت مى گويم. اگر قهر و خش مفهوم گزينه ى  (1) اى معش
مى كنى لطف هم دارى!

ــيار - گزينه ى 3529 ــؤال و گزينه ى  (2) بس ــترك صورت س مفهوم مش  (2)
كسان بودند كه مقام و مرتبه اى داشتند امّا اكنون در خاك خفته اند و مرده اند.

ــور برعكس و خلاف - گزينه ى 3530 ــات  ام ــاير ابي ــترك س مفهوم مش  (1)
انتظار! (از سيلى، شكر مى گويم - درمان از درد است - آرامش را از پريشان يافتم)

ــى و به چيزى - گزينه ى 3531 ــر عادى باعث خوب ــور غير متعارف و غي ام  (1)
رسيدن است!!

مفهوم صورت سؤال: امور برخلاف عادت باعث كاميابي است. - گزينه ى 3532  (2)
گزينه ي  (1) ترك آسايش لذّت دارد (كه غيرعادي است).

گزينه ي  (3) درد عين درمان است (كه غيرعادي است).
گزينه ي  (4) همه كار از شكست، درست شد (كه غيرعادي است).

ــوم ديده - گزينه ى 3533 ــى هم مفه ــر پارادوكس هاي ــاى ديگ * درگزينه ه  (4)
مى شود: 1- مصراع دوم 2- مصراع اوّل 3- مصراع اوّل

«بى هنرى هاى هنر» يك پارادوكس واضح است. - گزينه ى 3534  (4)
ــم خوش بيمارگزينه ي  (3) آغازِ - گزينه ى 3535 گزينه ي  (1) چش  (2)

پايانگزينه ي   (4) سخت سست مى دانم
* پارادوكس گزينه ي (4) بسيار ضعيف است چرا كه «سخت» معناى بسيار مى دهد.

ــاره دارند كه بر خلاف روال و - گزينه ى 3536 هر دو بيت به اين مفهوم اش  (1)
عادت معمول عمل كردن، مى تواند باعث سعادت و خوشبختى شود.

ــه ى متناقض نما را - گزينه ى 3537 ــت» آراي ــى حاضرتر از مرگ نيس «غايب  (3)
به وجود آورده است. 

* البته گزينه هاى (1) و (4) نيز پارادوكس دارند. (اى كاش سؤال برعكس طرح شده بود!!)
(2) - گزينه ى 3538

متناقض نما
ــتان كسى بودن، ملوك جهان  بيت (الف)  به دليل زمين بوس آس

زمين بوس آستان من هستند.
بيت (ج)  دل هم جمع و هم پريشان است.

بيت (ه)  درد عين درمان است.
«سفر پنجم» يكى از آثار طاهره صفّارزاده است.- گزينه ى 3539  (4)

ــاير آثار طاهره صفّارزاده  رهگذر مهتاب، طنين در دلتا، سدّ و بازوان، بيعت با  * س
بيدارى و ديدار صبح

با توجّه به اين كه اشعار نيما، معمولاً به صورت نمادين است - گزينه ى 3540  (3)
و هر واژه اى مظهر يك مفهوم است، مى توان به گزينه ي (3) رسيد.

با توجّه به درآمدى بر ادبيّات دوران جديد در ادبيّات 2- گزينه ى 3541  (4)
با توجّه به درآمدى بر ادبيّات دوران جديد در ادبيّات 2- گزينه ى 3542  (4)
(4) - گزينه ى 3543

«برگ لبخند»، «ركود نشستن» «تابوت خاك»: اضافه ي تشبيهي
ابر آسمانش را (آسمان باغ را) در آغوش گرفته است.- گزينه ى 3544  (1)
وگ: وك، قورباغه (داروگ: قورباغه درختى)جمعيّت: آرامش- گزينه ى 3545  (3)
ــتعاره از افتخارات ايران زمين است كه اكنون در - گزينه ى 3546 ميوه ها اس  (2)

خاك است و در آينده ظهور مى يابد!
* البته اگر گزينه ى (2) نبود گزينه ى (1) را انتخاب مى كنيم.

رجوع شود به توضيحات درس.- گزينه ى 3547  (4)
آزاد بودن با وجود در بند بودن متناقض نما است.- گزينه ى 3548  (3)

بررسى ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): به جاى محنت، نعمت نشسته است و هم زمان با هم نيستند. پس تناقضى 
ــت. همچنين ساير تضادهاى ديگر بيت، غم و شادى، بيم و اميد و ضعف و  در كار نيس

توان فقط تضاد دارند نه تناقض.
گزينه ى (2): غم و شادى با هم جمع نشده اند كه تناقض به وجود بيايد.
گزينه ى (4): غم همواره شادى شكن است و هيچ تناقضى در كار نيست.

ــال 1261 در يزد زاده شد و از - گزينه ى 3549 ــمس كسمايى در س بانو ش  (2)
پيشگامان تجدّد در شعر فارسى است.

ــودگى در - گزينه ى 3550 ــؤال و گزينه ى (4): آرامش و آس ــوم بيت س مفه  (4)
گرفتارى در زلف پريشان يار است.

مفهوم ساير گزينه ها:
ــوق (از پادشاهان تا خردمندان)، پادشاهان غلام  گزينه ى (1): دلدادگى همگان به معش

چشم مست تو هستند و هوشياران از عشق لب لعل تو خراب و سرمست هستند.
گزينه ى (2): افشاگرى اشك عاشق و باد صبا/ رازدارى عاشق و معشوق

گزينه ى (3): همه ى عالم حيران يار هستند.
ــؤال و گزينه ى (2) هر دو سخن از نبودن - گزينه ى 3551 در بيت صورت س  (2)

آزادى و درد و رنج ناشى از همين نكته است!!!
سه گزينه ى ديگر همانند صورت سؤال به لزوم قناعتِ فقرا - گزينه ى 3552  (4)

و تأثير مثبت قناعت اشاره دارد امّا گزينه ى (4) برعكس مى گويد: من چون پول ندارم 
به مُراد دلم هم نمى رسم. ضمناً «مفهوم مقابل بيت» خواسته شده است. (مفهوم متضاد)
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مهدى اخوان ثالث، شاعر معاصر (م. اميد) در سال 1307 در - گزينه ى 3553  (1)
مشهد به دنيا آمد و در شهريور 1369 درگذشت.

مجموعه ى: «ارغنون - زمستان - آخر شاهنامه - از اين اوستا - در حياط كوچك پاييز 
در زندان» از جمله آثار اوست.

ــهنامه: آخر شاهنامه»گزينه ى  (3) «ارغنون»گزينه ى  گزينه ى  (2) «پايان ش
(4): «زمستان»

اخوان ثالث در شعر صورت سؤال، پاييز (باغ پاييزى) را زيبا - گزينه ى 3554  (4)
مى بيند. در گزينه ى (4)، نيز بيت در توصيف زيبايى باغ پاييزى است.

ــم - گزينه ى 3555 ــانى چون ابوالقاس ــروطه و پس از آن، كس ــر مش در عص  (3)
ــمايى و جعفر خامنه اى جريان نوآورى را به ويژه در  ــمس كس لاهوتى، تقى رفعت، ش

عرصه ى شعر پى مى گيرند.
ــوق موجب - گزينه ى 3556 ــان معش ــوال  زلف پريش ــوم صورت س مفه  (4)

آرامش من است.
مفهوم برعكس صورت سوال (گزينه ى 4)  زلف معشوق مرا بى قرار كرده است.

ــت پارادوكس (متناقض نما) ندارد، - گزينه ى 3557 جمعيّت خاطر در اين بي  (1)
ــم وقتى كه عاشق زلف  ــاعر مى گويد كه چگونه مى توانم به آرامش فكرى برس چون ش

پريشان يارى شده ام؛ در حالى كه در ساير گزينه ها پارادوكس كاملاً مشهود است. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

گزينه ى (2) «در آغوش دريا سوختن» پارادوكس دارد. 
گزينه ى (3) «آتش سرد» متناقض نماست. 

گزينه ى (4) «خجالت كشيدن از اوج اعتبار خويشتن» پارادوكس دارد. 
ــر «فقر موجب - گزينه ى 3558 ــاى ديگ ــؤال و گزينه ه ــترك س مفهوم مش  (2)

توانگرى و سلطنت» 
مفهوم گزينه ى  (2) كسب آسايش با آشفتگى (از خلاف آمد عادت بطلب كام كه 

من كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم)
از باد مدد گرفتن براى روشن كردن چراغ، پارادوكس است.- گزينه ى 3559  (2)
مفهوم ساير ابيات و صورت سؤال گذران بيهوده عمر و ناراحتى - گزينه ى 3560  (2)

از اين موضوع است در حالى كه مفهوم بيت گزينه ى 2 شادى از گذران عمر است.
ــب ارزش، اعتبار و بلند - گزينه ى 3561 ــر عرفانى، موج ــاير ابيات، فق در س  (3)

ــن حال بى اعتنا به  ــاعر گرفتار فقر مادى و با اي ــت ولى در گزينه ى (3)، ش ــى اس مقام
ماديات است.

 درس هجدهم ادبيّات فارسى 2
(1)- گزينه ى 3562
ــوى گرمارودى عبارتند از: چمن لاله، سرود رگبار، - گزينه ى 3563 آثار موس  (1)

 عبور، در سايه سار نخل ولايت و
ــريفه آن است كه خدا، انسان - گزينه ى 3564 مفهوم هر دو بيت و آيه ى ش  (1)

را به بهترين صورت آفريده و خود نيز بهترين آفريدگار است. 
اين عبارت به شب بيدارى و شب زنده دارى حضرت على (ع) - گزينه ى 3565  (3)

براى دعا و مناجات اشاره دارد. 
«تا ناكجا» سروده ي سيّد علي موسوي گرمارودي است.- گزينه ى 3566  (3)
فرعون تخّيل: اضافه ي تشبيهىگزينه ي (2) تلميح دارد به - گزينه ى 3567  (4)

آيه ي «فتبارك االله احسن الخالقين»«بزرگ و كوچك»: طباق (تضاد).
ــت مايه شادي كودكانه شان - گزينه ى 3568 صولت حيدري  هيبتدس  (1)

كردي  رحمت و شفقت
اين شعر از مجموعه ي «در سايه سار نخل ولايت» سروده ي - گزينه ى 3569  (2)

سيّدعلي موسوي گرمارودي است كه در قالب سپيد سروده شده.
ــتعاره از حضرت علي (ع) است. «چگونه شمشيري - گزينه ى 3570 دريا: اس  (2)

درياي عظيمي چون تو را مي تواند بشكافد و از بين ببرد؟»
«خدا» در اين شعر به معناى «صاحب، سرور، خواجه، بزرگ،  - گزينه ى 3571  (1)

عميد» به كاررفته است. 
«اقيانوس» نشان دهنده ي عظمت شخصيّت علي (ع) است.- گزينه ى 3572  (1)
«تو و دوستى خدا را»  «خدا را» به معناى «به خدا قسم» مى باشد. - گزينه ى 3573  (3)

ــبيهي/ «شاعر علتّ زخم شدن بدن - گزينه ى 3574 باده ي مهر: اضافه ي تش  (1)
ــراب حق  ــيدن ش ــتي آن حضرت از نوش مبارك حضرت علي (ع) را به خاطر سرمس

مي داند» كه اين علتّ غيرطبيعي اما ادبي است. (حسن تعليل) 
ــته ي - گزينه ى 3575 ــب هاى به هم پيوس معنى عبارت: «اى نور خدا در ش  (3)

تاريخ، اى روح شب قدر تا طلوع صبح»
مفهوم عبارت، مناجات، تهجد، شب زنده دارى، عبادت و راز و نيازهاى شبانه ي حضرت است.

ــيم» نماد - گزينه ى 3576 ــير و گرفتار/ «نس ــان هاى اس ــاد انس ــون» نم «گ  (4)
ــان هاى آزاد/ «غبار» استعاره از ظلم و ستم/ «بيابان» استعاره از جامعه ى لبريز از  انس
ظلم و ستم/ «بسته پا بودن» كنايه از اسير و گرفتار بودن/ «به هر آن كجا كه باشد، به 
جز اين سرا، سرايم»: هر جا نسيم آزادى بوزد و از ظلم و ستم در آن جا اثرى نباشد.

«نسيم» سفر به سرزمينى دارد كه آزادى و رهايى در آن جاست و از ظلم و ستم خبرى 
نيست، كه اين مفهوم در گزينه ى (4) به چشم مى خورد.

(3) - گزينه ى 3577
«موسيقى شعر» از آثار پژوهشى دكتر شفيعى كدكنى است، - گزينه ى 3578  (4)

ولى «سرود رگبار» اثر سيّد على موسوى گرمارودى است. ديگر آثار سيّد على موسوى 
گرمارودى عبارت اند از: «عبور، در سايه سار نخل ولايت، چمن لاله، خطّ خون، تا ناكجا 

و دست چين».
ــود را از درك عظمت - گزينه ى 3579 ــاعر خ ــؤال، ش ــعر صورت س در ش  (1)

ــوق را  ــمرد و در گزينه ى (1)  نيز آينه نمى تواند معش ــرت على (ع) ناتوان مى ش حض
آن چنان كه هست، نشان دهد.

در گزينه ى (1)، شاعر زندانى است و رفيقانش در حال سفر - گزينه ى 3580  (1)
هستند؛ در صورت سؤال نيز نسيم در حال سفر است و گون پاى بند و اسير.

ــوم آيه را در بر دارند - گزينه ى 3581 ــه گزينه ى (1)، (2) و (3) مفه هر س  (4)
كه «مبارك باد» نام خداوندى كه بهترين آفريدگاران است و شاعر در سايه سار نخل 
ولايت معتقدست كه خدا در خلقت حضرت على (ع) به خود آفرين گفت در حالى كه 

گزينه ى (4) معتقدست وصف كمال آن شخص ممكن نيست.

 درس نوزدهم ادبيّات فارسى 2
ــؤال و گزينه هاى (1)، (3) و (4) - گزينه ى 3582 ــترك صورت س مفهوم مش  (2)

ــان در ظاهر انسان هستند اما در حقيقت  ــود و بسيار كس  آدم حقيقى يافت نمى ش
وجود آدم نيستند. 

ــتند اما درنظر  ــه در نظر ما بى ارزش هس ــتند ك ــوم گزينه ى  (2) افرادى هس مفه
انسان هاى والامقام، داراى ارزش و مقام هستند.

ــت دادن - گزينه ى 3583 ــؤال و گزينه ى  (4) از دس ــترك س مفهوم مش  (4)
جوانى و رسيدن پيرى

مفهوم ساير گزينه ها  جوانى كردن حتى در دوره ى پيرى
ــؤال و بيت گزينه ى  (4) چون انسان - گزينه ى 3584 ــترك س مفهوم مش  (4)

واقعى نمى بينم از آدميان روى گردانم!
ــى به فكر آزادى نيست و در - گزينه ى 3585 معنى بيت  از مظلومان كس  (1)

اين دوران سياه ظلم و ستم و استبداد فردى به دنبال عدالت و خوبى نيست.
* مفهوم «استبداد» در گزينه ى (1) ما را به انتخاب اين گزينه ترغيب مى كند.

مفهوم مشترك بيت سؤال و ابيات «الف، ج و د»  انتظار - گزينه ى 3586  (4)
بيهوده و بى ثمر و اميد بى حاصل داشتن 

مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه ى  (2) درختى كه - گزينه ى 3587  (2)
ميوه و ثمر نمى دهد را بايد بريد!

ــى انداخته باشيد - گزينه ى 3588 مطمئنم حتّى اگر نظرى هم به كتاب درس  (3)
اين تست را درست مى زنيد.

* اين تست تمام چيزى هست كه بايد در مورد رهى معيّرى بدانيد!
ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (4): بايد - گزينه ى 3589 مفهوم بيت صورت س  (3)

از همان ابتدا به دنبال چاره براى امور بود نه وقتى كه كار از كار گذشته است. 
ــايه - گزينه ى 3590 ــتم كه نه س ــؤال: من مثل درختى هس مفهوم صورت س  (1)

ــت، در غير اين صورت بر درخت  ــزاوار اس دارم و نه ميوه، پس اگر مرا قطع كنند س
پرميوه و سايه دار كسى تبر نمى زند.

مفهوم بيت (1): به جادوگرى اين زمانه، هزاران شاخه ى سرسبز زرد و خميده شد. 



پاسخنامه ى تشريحى116

مفهوم گزينه ي (4): فردى به سرو گفت تو چرا ميوه ندارى و سرو - گزينه ى 3591  (4)
در جواب گفت كه آزادگان تهى دست هستند. (خداييش اين يكى ديگه معنى نمى خواستا!!)

در صورت سؤال شاعر مى گويد كه چون پاى سرو (ريشه ى - گزينه ى 3592  (2)
ــت و آزاده ى  ــت، پس نبايد به آزادگى خود بنازد و وى آزاده  نيس ــرو) به زمين اس س
حقيقى شاعر است كه از همه ى تعلقّات دنيوى دل بريده است. در گزينه ى (2) هم به 

در گل نشستن (پاى بندى) سرو اشاره رفته است.
ــاك كردن چه - گزينه ى 3593 ــك را از چهره ام پ ــه ي (1): اش ــى گزين معن  (1)

فايده اى دارد، تو كارى بكن كه دلم غمگين نباشد. 
ــت كه شاعر از بند - گزينه ى 3594 ــهود اس در گزينه ى (2) اين مفهوم مش  (2)

تعلقات رهاست، همان طور كه در صورت سؤال چنين مفهومى به چشم مى خورد.
مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه ي (4):- گزينه ى 3595  (4)

از جوانى ام استفاده نكرده و لذّت نبرده ام و به هيچ يك از آرزوهايم نرسيده ام.
(1) - گزينه ى 3596

آثار هوشنگ ابتهاج: نخستين نغمه ها، سراب، سياه مشق، شبگير.
الآن اين سؤال، جوابِ تشريحى مى خواد؟؟!!- گزينه ى 3597  (1)
هر دو بيت صورت سؤال و گزينه ي (3) به اين مفهوم اشاره - گزينه ى 3598  (3)

دارند كه شاعر اميدى به پاسخ شنيدن در مقابل دعوت هاى آزادى خواهانه اش ندارد. 
ــراب  هوشنگ ابتهاج (ساير آثار وى: نخستين نغمه ها، - گزينه ى 3599 س  (2)

( سياه مشق، شبگير و
سايه ى عمر  رهى معيرى

( ساير آثار وى: خطّ خون، تا ناكجا، دستچين و) موسوى گرمارودى  سرود رگبار
( ساير آثار وى: از زبان مرگ، از بودن و سرودن و) شفيعى كدكنى  شبخوانى

ــت در متن حكايت، تمامى گزينه ها به جز گزينه ي (2) - گزينه ى 3600 با دقّ  (2)
برداشت مى شود و اين گزينه مفهومى برعكس صورت سؤال دارد.

شاعر اميدى به بيدارى مردم غافل ندارد. - گزينه ى 3601  (4)
(2)- گزينه ى 3602

گرگ و گوسفند: تضاد/ بريد و دريد: جناس/ گرگ و گوسفند: استعاره
«اي سرو پاي بسته/ اي نوبهار عشق/ سر به گريبان كشيدن - گزينه ى 3603  (2)

بنفشه/ از پا افتادن خاك/ با سردويدن اشك» همگى تشخيص هستند.
ــوا 2) آرزوهر دو مصراع - گزينه ى 3604 ــر: تضاد/ هوا: ايهام 1) ه پا و س  (2)

تشبيه دارد.
(2)- گزينه ى 3605
ــؤال و گزينه هاي (1)، (2) و (3) تأكيدي است - گزينه ى 3606 مفهوم بيت س  (4)

ــن نكته كه: «جلوي ضرر و زيان را قبل از وقوع آن كار بايد گرفت يا به عبارتى:  ــر اي ب
پيشگيري قبل از وقوع».

گزينه ي (4) مفهوم غم و اندوه دارد.- گزينه ى 3607  (4)
«آهوي مردم نديده» خود شاعر است كه انسان واقعي را در - گزينه ى 3608  (3)

جامعه نديده  است.
(2)- گزينه ى 3609

«نه سايه دارم و نه بر، من را بيفكنند سزاست.»: 
مفعول شناسه   

* نام ديگر شناسه، نهاد اجبارى است.
ــون (مانند) خاك در - گزينه ى 3610 ــبيه: 1- من چ ــوا» ايهام دارد/ تش «ه  (2)

هواي تو از پا افتاده ام 2- من چون (مانند) اشك در قفاي تو با سر دويده ام/ تناسب: پا 
و سر/ تكرار: «چون و چون»، «تو و تو»/ موازنه: 

چون  خاك  در  هواي  تو   از   پا   فتاده ام
8  7  6  5  4  3  2  1

چون  اشك   در   قفاي   تو   با   سر   دويده ام.
8  7  6  5  4  3  2  1  

ــؤال به عدم آزادگى سرو اشاره شده است در - گزينه ى 3611 در صورت س  (2)
حالى كه در گزينه ى (2) آزادگى سرو بيان شده است. بقيّه گزينه ها تقريباً معادل بيت 

صورت سؤال هستند.
ــى كه - گزينه ى 3612 ــت كه: كس ــن اس ــه ى «ب» و «ج» اي ــوم گزين مفه  (3)

ــاعر جرم خود را  ــت بميرد در اين دو گزينه ش ــت بهتر اس براى جامعه اش مفيد نيس
بى حاصلى مى داند.

ــؤال و سه گزينه ى ديگر، سخن از نبودن - گزينه ى 3613 در بيت صورت س  (3)
ــخن از بى مهرى  ــى در گزينه ى (3) س ــت، ول ــى نيس ــت و اين كه فريادرس آزادى اس

مردمان دنياست.
ــؤال و سه گزينه ى ديگر پيرى و تجربه را مفيد و - گزينه ى 3614 صورت س  (1)

ــمند مى دانند، امّا گزينه ى (1) برعكس آن ها، پيرى را مايه ى ناتوانى و افسردگى  ارزش
ــمرد. در بسيارى از تست هاى كنكور سراسرى مفهوم نهايى بيت ها مهم نيست و  مى ش

فقط جهت گيرى و موضع گيرى كلىّ آن ها در نظر است.
گزينه ى (1) آثار على موسوى گرمارودى است.- گزينه ى 3615  (2)

گزينه ى (2) آثار ابتهاج است.
گزينه ى (3) آثار صادق هدايت است.
گزينه ى (4) آثار شفيعى كدكنى است.

ــاعر از اين كه دنيا بر وفق مرادش - گزينه ى 3616 ــه گزينه ى ديگر ش در س  (1)
ــت افسوس مى خورد ولى در گزينه ى (1) شاعر از اين كه داغ عشق بر سينه  نبوده اس

دارد به خود مى بالد و از سختى هاى آن شاكى نيست.
در صورت سؤال و سه گزينه ى ديگر درختان بى ثمر محكوم - گزينه ى 3617  (2)

ــاعر معتقد  ــود كه ش به مرگ اند و معناى مقابل اين مفهوم در گزينه ى (2) ديده مى ش
است درختان بى ثمر ايمن اند، زيرا كسى به طمعِ ميوه، آن ها را تكان نمى دهد. 

ــه ى (1) انتقاد از - گزينه ى 3618 ــؤال و بيت گزين مفهوم بيت صورت س  (1)
مردم غافل و نااميدى شاعر از جامعه است. 

ــى مى داند كه - گزينه ى 3619 ــاعر خود را درخت ــؤال ش در بيت صورت س  (3)
بى ثمرى و بى حاصل بودن او سبب مى شود كه بر او تير بزنند و قطعش كنند و در بيت 

گزينه ى (3) نيز بى ثمرى را موجب هلاك شدن دانسته است. 
شاعر در بيت صورت سؤال تبََر زدن بر درخت را، به سبب - گزينه ى 3620  (3)

ــده  ــاى (1)، (2)و (4) نيز اين نكته بيان ش ــت گزينه ه ــد. در بي ــى آن مى دان بى حاصل
ــت: «بى فايده بودن مايه ى خوارى و نابودى است.» امّا در گزينه ى (3) آمده است:  اس
ــوب نمى شود، بايد از امسال  ــته، براى امروز هنرى محس ــرافرازى گذش «موفقّيّت و س

سخن گفت، نه از سالى كه گذشته است.»
ــت كه در - گزينه ى 3621 ــودن در زندگى اس ــاكام ب ــراع دوم: ن ــوم مص مفه  (2)

گزينه هاى (1)، (3) و (4) تكرار شده و در گزينه ى (2) «افسوس شاعر بر گذر دوران جوانى»
در گزينه (1): بو (1- رايحه 2- آرزو)- گزينه ى 3622  (2)

ــم 2- انسان ها)/ آهو (1- حيوان آهو 2- عيب  در گزينه (3): مردم (1- مردمك چش
و نقص)

در گزينه (4): هوا (1- فضا و هوا 2- عشق و ميل)
ــؤال - گزينه ى 3623 ــل (برعكس) بيت صورت س ــات مفهوم مقاب ــاير ابي س  (3)

هستند و سرو را آزاد مى دانند ولى گزينه ى (3) و صورت سؤال سرو را آزاد نمى دانند!!
گزينه ى  (3) تأكيد بر (توجّه به گذر سريع عمر دارد.)- گزينه ى 3624  (3)

ــت رفته حسرت مى خورد كه دقيقاً  ــاعر بر جوانى از دس در گزينه ى (4)، (2) و (1) ش
بيت شاهد نيز بر مفهوم حسرت بر جوانى از دست رفته دلالت دارد.

ــت: «بدتر از اين نمي شود» يا به - گزينه ى 3625 مفهوم گزينه ي (3) اين اس  (3)
 عبارتي «بالاتر از سياهي رنگي نيست» كه با مفهوم سؤال يكي است.

ــراع اوّل گزينه ي (2) مفهوم «درماندگي» و مصراع دوم - گزينه ى 3626 مص  (2)
گزينه ي (2) مفهوم «شوق» را مي رساند.

ــت/ نه به دريا» معادل: «آزاده - گزينه ى 3627 «نه به آبي ها دل خواهم بس  (3)
من كه از همه عالم بريده ام» است.
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معنى حديث  چقدر عبرت ها زياد و عبرت پذيرفتن ها كم - گزينه ى 3628  (1)

است. (مفهوم: بايد بيشتر عبرت گرفت!)
معنى بيت  (1) به خرابى قصرهاى حاكمان گذشته با چشم عبرت نگاه كنيد!

ــؤال و گزينه هاى (1)، (2) و (3): - گزينه ى 3629 مفهوم مشترك صورت س  (4)
پادشاهان و قدرتمندان هم نابود مى شوند!

در گزينه هاى ديگر سخن از عبرت گرفتن است.- گزينه ى 3630  (3)
ــؤال: هوشيار باش اى انسانِ عبرت گير - گزينه ى 3631 معنى بيت صورت س  (2)

ــرت بگير و ايوان مداين را مايه ى عبرت بدان (كه چگونه كاخ  ــه مى بينى عب و از آن چ
فرمانروايان نابود گشته).

اين مفهوم دقيقاً در گزينه ي (2) تكرار شده است.
«به سوى اصفهان» سفرنامه ى پير لوتى، نويسنده و جهانگرد - گزينه ى 3632  (1)

ــى منتشر شده است. اين اثر  ــت كه با ترجمه ى بدرالدّين كتابى به فارس ــوى اس فرانس
حاصل ديده هاى وى در سفر از خليج فارس تا درياى خزر است. 

* ترجمه ى حديث: چه بسيارند عبرت ها و چه كم اند عبرت - گزينه ى 3633  (2)
پذيرفتن ها!

(1)- گزينه ى 3634
* صفت مفعولي: بن ماضي  ه  جدا افتاد  ه- گزينه ى 3635  (1)
ــت و نبايد آن  را جمع مكّسر - گزينه ى 3636 ــي اس «درويش» واژه اي فارس  (1)

عربي نمود.
ــمندبا - گزينه ى 3637 ــع بين مراتب دين و دانش  دين دار و دانش جام  (4)

مكارم اخلاق و فضايل بسيار  با اخلاق و فاضل
«مزبور» صحيح است به معنى مذكور و ذكر شده!- گزينه ى 3638  (2)
(3)- گزينه ى 3639
(1)- گزينه ى 3640
«از حيث غرابت» صحيح است.- گزينه ى 3641  (4)
در قطعه دو مصراعِ بيت اوّل هم قافيه نيستند./ قالب «غزل» - گزينه ى 3642  (3)

شبيه قصيده است اما تعداد ابيات غزل معمولا كم تر از قصيده است.
ــت و چقدر - گزينه ى 3643 ــدر عبرت ها زياد اس ــؤال: چق ــى صورت س معن  (4)

عبرت گرفتن ها كم است!
ــؤال و ابيات مرتبط بر ناپايدارى قدرت ها - گزينه ى 3644 عبارت صورت س  (4)

و فانى شدن شكوه شاهان و بزرگان تأكيد دارند، اما بيت گزينه ى (4) بيانگر اين نكته 
است كه آثار و كارهاى پادشاهان، نام آن ها را در تاريخ جاودانه و ثبت مى گرداند.

عبارت صورت سؤال و گزينه هاى مرتبط، انسانى را توصيف - گزينه ى 3645  (2)
ــال آن كه بيت  ــت؛ ح ــيرت) بى همتاس ــد كه از نظر ظاهر و باطن (صورت و س مى كن

گزينه ى (2) مى گويد «فلك (روزگار) مانند تو (معشوق) مهربانى ندارد.»
ــيد از لحاظ - گزينه ى 3646 ــت جمش ــه ى (3) تخ ــت گزين ــى درس معن  (3)

شگفت انگيزى با اهرام مصر برابرى مى كند.
ــيخ اشاره شده، هم از لحاظ ظاهر و هم از - گزينه ى 3647 گزينه ى (1) ش  (3)

جهت باطن بسيار خوب و برجسته بود.
گزينه ى (2) در شوشتر در مدرسه ى امام شرف الدّين، اقامت كردم. 
گزينه ى (4) شيخ به همه غذا داد و سپس شروع به سخنرانى كرد. 

ــدرت و مقام دنيايى - گزينه ى 3648 ــت رفتن ق ــاهد «از دس مفهوم بيت ش  (3)
ــت امّا مفهوم  ــهود اس ــه در گزينه هاى (4)، (2) و (1) كاملاً اين مفهوم مش ــت» ك اس

گزينه ى (3) ناپايدارى و بى وفايى دنياست.
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(3) - گزينه ى 3649
محمّدحسن خان صنيع الدّوله، ملقب به اعتمادالسّلطنه، وزير - گزينه ى 3650  (2)

انطباعات ناصرالدّين شاه بود و در سال 1313 درگذشت.
رجوع شود به واژه نامه- گزينه ى 3651  (2)
(2)- گزينه ى 3652

ــت» اين ضرب المثل را به ذهن - گزينه ى 3653 ــوه مي خواس ــاه رش «خود ش  (4)
تداعي مي كند.

مفهوم عبارت سؤال و گزينه ي (1) بر «اثرناپذيري» تأكيد دارد.- گزينه ى 3654  (1)
معنى: «مانع از خروج پلنگ بشوند»- گزينه ى 3655  (2)

* «را» فك اضافه بين مضاف و مضاف اليه مقلوب (معكوس) قرار مي گيرد. 
ــت و در گزينه ي (4) حرف اضافه به  ــانه ي مفعول اس «را» در گزينه ي (1) و (3)، نش

معني «به» است. (مرد را وعده دادند.  به مرد وعده دادند.)
(1)- گزينه ى 3656

* يه دفعه كه به خرج بيفتى، مى فهمى يعنى چى!!
«نشيب و فراز»: تضاد (طباق)دام بلا: اضافه ي تشبيهي.- گزينه ى 3657  (2)
ــت، در - گزينه ى 3658 ــن اراده»: تركيب وصفي مقلوب (واژگون) اس «آهني  (1)

اصل بوده است: «اراده ي آهنين».
(2)- گزينه ى 3659
ــلطنه): - گزينه ى 3660 ــه (اعتماد السّ ــان صنيع الدّول ــن خ ــار محمّدحس آث  (4)

مرآةالبلدان - مطلع الشّمس - خيرات الحسان - المآثر و الآثار - تاريخ منتظم ناصرى.
«الكشّاف فى تفسير القرآن» اثر ابوالقاسم محمود زمخشرى است. 

ــين» به دليل ماجراى غذا خوردنش در كودكى كه - گزينه ى 3661 «طه حس  (1)
ــد و  ــد، از جمع گريزان ش ــخره برادرش ش منجر به گريه ي مادر و نصيحت پدر و مس

گوشه نشينى اختيار كرد.
ــت و در گزينه ى (1) مردم از  در گزينه هاى (2)، (3) و (4) مردم گريزى فرد بارز اس

آن فرد دورى مى كنند.
ــنگ» عدم - گزينه ى 3662 ــن در س ــخ آهني ــرود مي ــه ى « ن ــوم جمل مفه  (3)

ــخنى است كه در گزينه (3) مفهوم ضد آن آمده است كه سخن  تأثيرگذارى كار يا س
در كوه هم اثر مى كند و پژواك كوه نشانه ى اين تأثير است.

گزينه (1): تأثيرگذارى عشق در دل افسرده و غمگين
گزينه (2): عدم تأثيرگذارى سخن در فرد زاهد

گزينه (4): توصيه به مهربان شدن و پذيرفتن سخن
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مفهوم صورت سؤال  طمع باعث خوارى و سگ شدن است!- گزينه ى 3663  (3)
مفهوم ابيات (1)، (2) و  (4) دعوت به قناعت

مفهوم بيت  (3) طلب چيزى كردن
ــوال نيستند، بلكه معادل  ــد ابيات (1)، (2) و (4) مقابل صورت س (البته به نظر مى رس
ــتند. امّا به هر حال جواب سؤال به راحتى به دست مى آيد. طرّاح محترم دقتّ  آن هس

نداشته است كه: عكسِ نقيض هر چيزى معادلِ آن چيز است نه مقابل آن!)
ــؤال و ابيات (2)، (3) و  (4) - گزينه ى 3664 ــترك صورت س مفهوم مش  (1)

زندانى و بدبخت بودن 
مفهوم بيت  (1) ترك تعلقّات 

ــات  نفى و - گزينه ى 3665 ــاير ابي ــؤال و س ــترك صورت س مفهوم مش  (3)
نكوهش طمع ورزى!

ــلمان در - گزينه ى 3666 ــعود س بيت (مخصوصاً مصراع دوم) به حضور مس  (3)
زندان اشاره دارد.

ــأله اشاره دارند كه - گزينه ى 3667 ــؤال، هر دو به اين مس بيت و صورت س  (4)
آزاده بودن و دربند تعلقّات نبودن سبب اعتلاى شخص مى شود. 

صورت سؤال و گزينه ي (4) به بدبختى شاعر اشاره دارند.- گزينه ى 3668  (4)
زندان هاى مسعود سعد سلمان: ناى، مرنج، سو، دهك- گزينه ى 3669  (1)

* گزينه ى  (2) ناىگزينه ي  (3) مرنجگزينه ي  (4) سو
معنى گزينه ي (4): بلافاصله به سجده افتاد و در همان حال - گزينه ى 3670  (4)

شاه از قهر و غضب و خشم دور شد. 
امّا مفهوم ابيات ديگر به تأثير عشق در عالم و شور و حالى كه ايجاد كرده، اشاره مى كند.
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من و طالع نگونسارم يعنى من به همراه بدبختى  خواهم بود. - گزينه ى 3671  (4)
(واو معيّت: واو همراهى)

كلهّ بستن يعنى خيمه زدن.- گزينه ى 3672  (4)
حبسيّه جزء ادبيّات غنايى است. - گزينه ى 3673  (3)
تعمّل نادرست و تأمّل درست است به معنى درنگ و تفكّر. - گزينه ى 3674  (4)

اين لغت از واژه هاى مورد علاقه ى طراحان كنكور سراسرى است. 
كلهّ: خيمه، پشه بند، حجله ى عروسى- گزينه ى 3675  (2)
ــاب در اين جمله مكتب معنى مى دهد. (امّا در اصل لغت - گزينه ى 3676 كتّ  (4)

جمعِ كاتب است به معنى نويسندگان)
* «نهاد و نهاد» جناس تام دارند. (نهاد اوّل: سرشت، ذات- گزينه ى 3677  (1)

نهاد دوم: قرارداد)
ــوارم: «اندوهگين و ناراحتم و - گزينه ى 3678 ــت خونخ غمخوارم و اختر اس  (2)

ستاره ي بختم با من دشمن است.»
(1)- گزينه ى 3679
گزينه ي (1) از فرّخي يزدي، گزينه ي (2) از خاقاني شرواني - گزينه ى 3680  (3)

و گزينه ي (4) از مسعود سعد سلمان است.
«تا» در گزينه ى (4) حرف اضافه است و در گزينه هاى ديگر - گزينه ى 3681  (4)

حرف ربط.
* «تا» اگر «پاياني» را برساند، حرف اضافه است.

بارها ديده بودم و ديگران نيز [ديده بودند]- گزينه ى 3682  (1)
بقيّه ى ابيات در مفاهيم مربوط به حبسيّه است.- گزينه ى 3683  (1)
ــت ولى در - گزينه ى 3684 ــتمرار اس ــانه ي اس ــا، نش ــه گزينه  ه «ي» در بقي  (1)

گزينه ي (1)، شناسه است.
نهاد (دوم)  فعلجان  مفعولنهاد (سوم)  فعل- گزينه ى 3685  (3)
طمع و قناعت نكردن، موجب آبروريزى و رسوايى است. در - گزينه ى 3686  (2)

حالى كه گزينه ى (2) به ترك غرور اشاره مى كند. 
آتش و شور و غوغا ايجاد كردنِ عشق در بيت صورت سؤال - گزينه ى 3687  (1)

و گزينه ى (1) مشترك است.
ــر گزينه ها، بدون - گزينه ى 3688 ــؤال و ديگ ــترك بيت صورت س مفهوم مش  (3)

ارتكاب جرم به زندان افتادن است، اما مفهوم بيت گزينه ى (3)، سختى دوران زندان است.
توصيه به بخشش است كه در قيامت انسان را يارى مى كند  - گزينه ى 3689  (2)

و مفهوم بقيه ى گزينه ها دورى از حرص و طمع است.
مفهوم ابيات گزينه ى (1): نحس بودن طالع - گزينه ى 3690  (3)

مفهوم ابيات گزينه ى (2): بى دليل دربند بودن
ــاعر/ بيت دوم: ترجيح  ــيمانى و اندوه ش مفهوم ابيات گزينه ى (3): بيت اوّل: بيان پش

سكوت بر گفتار بى فايده
مفهوم ابيات گزينه ى (4): سختى كشيدن در زندان 

در گزينه ى (2) به «وفادارى سگ» اشاره شده است. مفهوم - گزينه ى 3691  (2)
ــد و بر قناعت تأكيد  ــاى (1)، (3) و (4) حرص را نفى مى كن ــؤال و گزينه ه عبارت س

مى نمايد و بيانگر اين است كه افزون طلبى موجب خوارى و ذلت است.
ــن اشاره مى كند - گزينه ى 3692 ــاعر در گزينه هاى (2)، (3) و (4) به حس ش  (1)

كه عشق آفرين است ولى شاعر در گزينه ى (1)، معتقد است كه با اخلاق نيك مى توان 
دل ها را به دست آورد و عالم را معطّر كرد.

ــخص شده در مصراع دوم در بيت صورت سؤال، - گزينه ى 3693 «واو» مش  (1)
«واو همراهى» است به معنى «با» يا «همراه با». «گفتم من با طالع نگونسارم همراهم.»

در گزينه ى (1) نيز چنين آمده است: «من كه با گنج آزادگى همراه هستم، بعد از اين 
عجب پادشاهى و سلطنتى دارم».

تشريح گزينه هاى ديگر:
گزينه ى (2): «واو عطف» است.

گزينه ى (3): واو «حرف ربط» است.

گزينه ى (4): واو «حرف ربط» است.

ــاير گزينه ها بيانگر «اوّل مرگ نفسانى - گزينه ى 3694 مفهوم حديث و س  (3)
ــت كه  ــت، ولى گزينه ى (3) بيانگر اين اس ــمانى» اس (مرگ اختيارى) بعد مرگ جس

«عشق مايه ى حيات است و نبود عشق، يعنى مرگ» 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

.ــوى ــت.گزينه ى (2) بمير تا رها ش ــق در مردن اس گزينه ى (1) زندگى عاش
گزينه ى (4) پيش از مرگ بمير. 

شاعر، دل را نيم قطره خون مى داند كه به علتّ اندوه فراوان - گزينه ى 3695  (1)
در حال چكيدن و نابود شدن است. 

تشريح گزينه هاى ديگر:
ــده ولى «جان به لب رسيدن» مطرح  گزينه هاى (2) و (3) فقط اندوه فراوان بيان ش

نشده است. 
گزينه ى (4) هنوز سيل غم نيامده و خانه ى دل را از بنياد ويران نكرده است.

ــان - گزينه ى 3696 ــوى عالم معنا را نش ــان به س ــت انس اين گزينه، بازگش  (4)
مى دهد و اين كه اين دنيا، جايگاه و شايسته ى انسان هاى پاك و عارف نيست و بايد به 
ــاعر  عالم معنا و عالم ملكوت عروج كنند، امّا در گزينه هاى (1) ، (2) و(3) اعتراض ش

از وضع بد خود در زندان و شكوه و شكايت بيان شده است.
مردن پيش از مرگ رهايى از قيد تعلقّات و وابستگى هاست - گزينه ى 3697  (2)

كه سبب هستى حقيقى است و اين معنى در گزينه ى (2) نيز آمده است. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

ــوى گور مى روم و  گزينه ى (1) اگر تو فرمان بدهى كه بمير، با عزّت و احترام به س
ــت، همان گونه كه  فرمان مى پذيرم.گزينه ى (3) مرگ همواره به آدمى نزديك اس
پيامبر فرموده است.گزينه ى (4) نه بدون تو مى توانم زندگى كنم و نه زمان مرگم 

را مى توانم تعيين كنم و حيران و سرگردانم. 
ــه معناى همراهى كردن به كار - گزينه ى 3698 ــات «ب و ج»، «واو» ب در ابي  (2)

رفته است كه به آن «واو همراهى» مى گويند.
ــؤال از مسعود سعد سلمان، بيانگر اين است - گزينه ى 3699 بيت صورت س  (4)

كه بخت با او يار نيست، اين مفهوم فقط در بيت گزينه ى (4) بيان شده است. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

ــوق  ــه در اين روزگار بى وفايى، آن معش ــتم ك ــه ى (1) بنده ى اقبال خود هس گزين
گران بها خريدار عشق من شده است. 

ــب، در حضور يار، خلاف ميل دشمنان، بختم پيروز است و اقبال  گزينه ى (2) امش
با من است. 

گزينه ى (3) اگر بخت همراهى كند، مى توانم به وصال يار برسم. 
(1)- گزينه ى 3700
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ــترك سؤال و گزينه ى  (1) راز و سوز دل من - گزينه ى 3701 مفهوم مش  (1)

در سخنان و اشعار من است (هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا  سوزى كه 
در دل است در اشعار بنگريد)

(2) - گزينه ى 3702
مفهوم ساير گزينه ها  كعبه ى حقيقى و اصلى دل است

ــى تلاش خود را از دست نده و  ــوق نمى رس مفهوم بيت  (2) اگر به مقصود و معش
به نشانه هاى او توجه كن!

ــيدن از سرزنش - گزينه ى 3703 ــؤال و گزينه ى  (2) نترس مفهوم بيت س  (2)
ديگران و بى ارزش دانستن آن!

ــگام پيرى - گزينه ى 3704 ــه ى  (3) هن ــؤال و گزين ــترك س مفهوم مش  (3)
پايبندى و تعلق به دنيا و آرزوهاى دنيايى بيش تر مى شود.

ــى - گزينه ى 3705 رجوع كنيد به درآمد ادبيات برون مرزى (فصل 9 فارس  (1)
سال دوم)

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه ها  شخصيت - گزينه ى 3706  (1)
هر كسى با گفتار مشخص مى شود!

مفهوم مشترك ساير گزينه ها  خداوند به ما نزديك است - گزينه ى 3707  (4)
و درون دل ماست.

مفهوم گزينه ى  (4) براى رسيدن به معشوق، سختى هم آسان است!
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ــه ى (2) باعث خراب - گزينه ى 3708 ــراع به هم در گزين ــتگى دو مص وابس  (2)
شدن اسلوب معادله است!

مفهوم سؤال و بيت  (3) بالا بودن ظاهرى نشانه ى برترى - گزينه ى 3709  (3)
واقعى افراد نيست همان طور كه صدف ته دريا و كف روى آب است!

مفهوم مشترك ساير ابيات و بيت سؤال  برترى ظاهرى - گزينه ى 3710  (4)
نشانه ى برترى واقعى نيست!

مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير ابيات: ارزش هر كس - گزينه ى 3711  (2)
ذاتي است و به خود اوست و انسان پست نمي تواند جاي انسان با ارزش را بگيرد. 

ــد هم مصداق و هم - گزينه ى 3712 ــلوب معادله دو مصرع باي اصولاً در اس  (3)
مفهوم با يك ديگر باشند؛ در حالى كه گزينه ي سوم اصلاً در اين مورد مصداق ندارد و 

مصراع دوم اين گزينه ادامه ى مصراع اول آن است.
مفهوم بيت صورت سؤال: «عشق، عقل را از بين مى برد» كه - گزينه ى 3713  (1)

اين مفهوم در ابيات (2)، (3) و (4) هم به وضوح ديده مى شود. 
ــؤال و گزينه ي - گزينه ى 3714 ــود بيت صورت س با كمى دقتّ معلوم مى ش  (1)

(1) هر دو به ناسازگارى عقل و عشق و غلبه ى عشق بر عقل توجّه دارند. البته هميشه 
( ُاهُ اهُ اه) يادتان باشد كه سؤالات قرابت معنايى نسبى است

ــق بر عقل فقط  ــتند امّا غلبه ى عش * گزينه ي (4) و حتّى گزينه ي (3) هم بى ربط نيس
در گزينه ي (1) ديده مى شود.

ــعر زيب النّساء جزء اشعار حفظى كتاب نيست، ولى به هر - گزينه ى 3715 ش  (1)
حال انتخاب گزينه ي (1) دشوار به نظر نمى رسد. 

* اين سؤال از عجيب ترين سؤالاتى بوده كه در كنكور طرح شده است!!
ــرى دليلى بر - گزينه ى 3716 ــؤال: برترى هاى ظاه ــوم بيت صورت س مفه  (4)

برترى هاى باطنى و وجودى نيست.
گزينه ي (4) هم همين مفهوم را دارد. 

مفهوم بيت صورت سؤال: سخن من تجلىّ گاه شخصيّت من است.- گزينه ى 3717  (1)
گزينه ي (1) هم به اين موضوع اشاره دارد كه از گفتار هر كس به ارزش هاى وجودى 

وى مى شود پى برد. 
ــت مى شود.  ــؤال كمالات برداش هرچند كه در گزينه ي (1) بى كمالى ها و در صورت س
همان طور كه مى دانيد و بارها گفته ام تست هاى قرابت معنايى كاملاً نسبى است. يعنى 
ــئله اشاره داشت كه از سخن شاعر مى توان به  اگر در گزينه ها بيتى بود كه به اين مس

كمالات وى پى برد، مطمئناً جواب تست اين گزينه بود. (حالا كه نيست !!!)
ــلوب معادله وجود ندارد. ضمن اين كه از - گزينه ى 3718 در گزينه ي (4) اس  (4)

لحاظ مفهوم، در گزينه ي (4) مصراع دوم دنباله ى مصراع اول است و نه هم مفهوم و 
يا حتى مثالى براى آن. 

ــاى (1)، (2) و  (3) ارزش ها و - گزينه ى 3719 ــترك گزينه ه مفهوم مش  (4)
مقامات ظاهرى دليلى بر برترى واقعى نيست.

مفهوم گزينه ى  (4) بدون شك هر كس عقلش كم تر باشد، رونق كارش بيش تر است. 
(2) - گزينه ى 3720

گزينه ي (2):

ــر بدرفتارى تو  ــراع اوّل: اگ مص
ــراع دوم ادامه ي مصراع همه را آزرده خاطر كند.  مص

ــلوب  ــت پس نمى تواند اس اول اس
معادله بسازد.

مصراع دوم: آزرده خاطرى كم 
ــه ى رفتارهايت  ــى، از هم توجه

برايم سخت تر است. 
(1) - گزينه ى 3721

گزينه ي (1):

ــت و با كسى  مصراع اوّل: حال من خراب اس
ــال و نمى توانم شرح حالِ خود را بيان كنم. ــراع مث  دو مص

مصداق هم نيستند. ــى كه  ــوش به حال كس ــراع دوم: خ مص
مونس و همدمى دارد. 

ــت !! (خود - گزينه ى 3722 ــاعر اس مفهوم بيت وصف زيبايى جمال خود ش  (2)
بزرگ بينى كه مى گن همينه ها !!)

بيت سؤال و گزينه ي (4) بيان مى كنند كه شناخت فرد و راز - گزينه ى 3723  (4)
او از طريق سخن اوست.

مخفى  1) معناى ظاهرى2) تخلصّ شاعر- گزينه ى 3724  (2)
(3)- گزينه ى 3725
رجوع كنيد به ادبيّات برون مرزى ابتداى فصل 9 كتاب!- گزينه ى 3726  (1)
«خليل االله خليلي» شاعر افغاني است.- گزينه ى 3727  (4)
«فدايي هروي» شاعر افغاني است.- گزينه ى 3728  (1)
(1)- گزينه ى 3729
(4)- گزينه ى 3730
رجوع شود به بياموزيم درس 23 كتاب.- گزينه ى 3731  (2)
«چين بر جبين فكندن»  كنايه از اندوه و غماي آبشار و - گزينه ى 3732  (2)

نوحه گر بودن و چين بر جبين فكندنِ آبشار تشخيصچيستي و كيستي  جناس
(1)- گزينه ى 3733
ــاعر، عاشق واقعي مانند شمع است كه ذرّه ذرّه در - گزينه ى 3734 به نظر ش  (4)

آتش عشق مي سوزد و شكوه و شكايتي هم نمي كند.
ــن ببيند مرا»: مي كند  - گزينه ى 3735 ــتي كي مي كند گر برهم «بت پرس  (3)

مضارع اخباري/ ببيند  مضارع التزامي
من: مشبّهبو: مشبهٌ  بهمانند: ادات تشبيه- گزينه ى 3736  (4)
معنى: «همان طور كه بو و رايحه در گل نهفته است و با گل - گزينه ى 3737  (3)

شناخته مي شود،  من نيز در سخنانم پنهانم و با خواندن آن ها شناخته مي شوم.»
* عرفي شيرازي شاعر قرن دهم هجري است.- گزينه ى 3738  (3)
مفهوم بيت سؤال و گزينه ى (4): زياد شدن حرص در پيرى- گزينه ى 3739  (4)

مفهوم ساير گزينه ها:
گزينه ى (1): كوشيدن عارف و از بين بردن حرص با پيروى از خرد

گزينه ى (2): نكوهش حرص و آز
گزينه ى (3): نكوهش حرص/ ناپايدارى مال/ زودگذر بودن عمر

ــاعر مى گويد اى انسان محبّت و دل جويى - گزينه ى 3740 در گزينه ى (2) ش  (2)
ــت بياور ( طواف دل كن) زيرا كعبه ى ظاهرى  خدا را بكن و دل هاى آن ها را به دس
ــاخته است ولى كعبه ى دل را خداوند ساخته است (طواف دل بر  را حضرت ابراهيم س

طواف كعبه ترجيح دارد).
ــؤال «خداوند» و يا «حقيقت - گزينه ى 3741 «صاحب خانه» در مورد بيت س  (3)

ــت. البته در بيت  ــور «دنيا» و يا «دل» اس ــت و «خانه» منظ ــانى» (خود عالى) اس انس
ــود: در كنار خدا و در  ــده و بيت اين گونه تعبير مى ش «صاحب خانه» در نظر گرفته ش

خانه ى خدا (جهان) خدا را گم كرده ايم.
ــق ترسى از سرزنش ديگران ندارد» (بى اعتنايى - گزينه ى 3742 مفهوم «عاش  (3)

به سرزنش ديگران) مشتركاً در بيت صورت سؤال و گزينه هاى مرتبط يافت مى شود.
ــتم، زيرا قضا و قدر زندگى مرا رقم  ــرزنش نيس مفهوم بيت گزينه ى (3): من قابل س

زده است.
تلميح: اشاره به ساختن خانه ى خدا به دست حضرت ابراهيم (ع)- گزينه ى 3743  (3)

تشبيه: دل مثل كعبه است.
ايهام: واژه ى «مخفى» دو معنا دارد: 1- پنهان 2- تخلصّ شاعر (زيب النّسا)

مراعات نظير: طواف و كعبه
مفهوم هر سه گزينه اين است كه آن چه اعتباربخش است اصالت - گزينه ى 3744  (2)

وجودى است و اسباب و وسايل يا مكان ها موجب عزّت و ارزش كسى يا چيزى نمى شوند.
ــايل به دست نمى آيد، اگر اين گونه بود هدهد در لانه ى  (الف)  مقام و مرتبه با وس

خود پادشاه مى شد. 
ــينى صاحب مقام نمى شود، همان طور كه ابرو اگرچه بالاتر  (ج)  هيچ كس با بالانش
ــت، ولى ارزشش بيش تر از چشم نيست و به همين ترتيب بالا  ــم قرار گرفته اس از چش

رفتن دود باعث كم شدن مقام آتش نيست.
(ه )  اگر خار بالاى ديوار هم رشد كند به ارزش آن افزوده نمى شود.

ديگر ابيات: 
ــت وجو كنى، همان طور كه صاحب خانه از  ــمان جس (ب)  نبايد خدا را فقط در آس

نشستن در بالاى خانه لذّتى نمى برد. 
ــت حفظ نكند، مثل رشته ى بى گوهرى  ــق اوس (د)  اگر زلف، احترام دلى را كه عاش

مى شود كه در نظر ديگران قدر و ارزشى ندارد. 
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در بيت صورت سؤال، سعدى ترسى از ملامت گويان ندارد، - گزينه ى 3745  (3)
زيرا حالا كه در غم عشق غرق شده است، رنج سرزنش ديگران براى او اهميّتى ندارد. 
ــاعر خطاب به ناصح مى گويد كه من غرق شده ام و توصيه ى تو  در گزينه ى (3) نيز ش

براى پرهيز از فرو رفتن در غرقاب عشق را نمى پذيرم كه فايده اى براى من ندارد. 
تشريح گزينه هاى ديگر:

ــت مى آورم و به  ــوم يا گوهرى به دس گزينه ى (1) يا در درياى غم تو غرق مى ش
مقصود مى رسم. 

گزينه ى (2) در درياى عشق غرق شد ولى لبِ تشنه را از درياى مادّيات، تر نكرد 
و بدان ها بى اعتنا بود.

ــليم مى شوم، اگر تو قصد تفرّج  ــرزنش كننده من در درگاه او تس گزينه ى (4) اى س
دارى، مرا رها كن و برو. 

(3) - گزينه ى 3746
گزينه ى  (1) آمدن عشق موجب افزونى حسن و زيبايى مى گردد، هم چنان كه اشك 

بلبل با تغيير يافتن، شبنم مى شود. 
ــركش تر مى كند، هم چنان كه  ــرد، آتش را س ــه ى  (2) باد خنك در هواى س گزين

رغبت به مى در فصل خزان بيش تر مى گردد. 
گزينه ى  (4) قطع تعلقّ و دلبستگى به دنيا، سبب به مقصود رسيدن سالك مى شود، 
ــوان از آن ميوه  ــت مى دهد، مى ت ــه نخل هنگامى كه برگ هايش را از دس ــان ك هم چن

برداشت كرد. 
ــاى (1)، (2) و(3)  - گزينه ى 3747 ــؤال و گزينه ه ــوم بيت صورت س مفه  (4)

زيبايى معشوق زيبايى بت ها را تحت تأثير قرار مى دهد و بى اثر مى كند. 
ــؤال و بيت گزينه هاى (1)، (2) و (4) - گزينه ى 3748 مفهوم بيت صورت س  (3)

ــت، اصالت وجودى است و اسباب و وسايل و جايگاه موجب  آن چه اعتباربخش اس
ــوند، امّا گزينه ى (3): اى بنده ى سطحى نگر چرا  ــى يا چيزى نمى ش عزّت و ارزش كس
ــمان مى جويى، او صاحب خانه اى است كه ذوقى براى بالانشينى  فقط خداوند را در آس

ندارد. (خداوند در همه جا هست.)
گزينه ى (1): توجه به دل و اهميت دادن به آن را بيان مى كند.- گزينه ى 3749  (3)

گزينه ى (2): مقامات ظاهرى نشانه ى شخصيت افراد نيست.
گزينه ى (4): تقابل عشق و عقل را بيان مى كند.

ــختى هاى عشق است و بيت دوم: شبى  ــت ما تحمل س گزينه ى (3): بيت اول: سرنوش
گفتگوى پروانه و شمع را شنيدم!

در بيت گزينه ى (1)، دزدها با دونان (افراد پست) و عسس - گزينه ى 3750  (3)
ــك و ابر بهاران  ــبيه دارند.در گزينه ى (2) نيز بين اش با فلك، معادله اى بر پايه ى تش
ــمع با  ــت.در بيت گزينه ى (4) بين چراغ با دولت و چندين ش ــن رابطه برقرار اس اي
ــتان، معادله برقرار استامّا در گزينه ى (3) مصراع دوم در ادامه ى مصراع اوّل  دوس

است و مستقل نيست و مصداقى براى آن به شمار نمى آيد.
ــود آدمى در - گزينه ى 3751 ــه حقيقت وج ــت ك ــاير ابيات اين اس پيام س  (2)

كلامش نهفته است ولى گزينه ى (2) مى گويد ظاهر آدمى بيانگر باطن اوست.

 درس بيست و چهارم ادبيّات فارسى 2
فردا  روز قيامت، روز رستاخيز/ - گزينه ى 3752  (4)

زندان  دنيا/ موى باليده  موى بلند/ مرا بشوى  مرا ببخش و پاكيزه كن
در دل و سينه ى كوچك من بصيرت و آگاهى و اسرار وجود دارد.- گزينه ى 3753  (2)
ــترك صورت سؤال و گزينه ى  (1) من بسيار - گزينه ى 3754 مفهوم مش  (1)

بصير هستم!!
«سينه» مجاز از كلّ وجود است. - گزينه ى 3755  (3)
(3)- گزينه ى 3756
ــباب خودبيني: ايهام  1- - گزينه ى 3757 ــير ژيان: استعاره از دلاس ش  (4)

وسيله اي براي ديدن خود 2- وسيله ي خودبيني و غرور«پير و جوان»: تضاد (طباق)/ 
سينه: مجاز از درون و باطن.

ــه ي پيوند» احساس لطيف - گزينه ى 3758 ــكندر ختلاني در شعر «ريش اس  (4)
خود و شور حماسي و دل بستگي به ادبيات و وطن ادبي خويش را بيان مي كند.

«دل» مفعول است نه نهاد.- گزينه ى 3759  (3)

زندان، استعاره از دنيا است.- گزينه ى 3760  (1)
ــه ى آخرت» ايهام دارد (1- آخرين بوسه؛ 2- بوسه ى - گزينه ى 3761 «بوس  (3)

قيامت و شهادت)
(1) - گزينه ى 3762

بيت گزينه ى (1) جزو ادبيّات حماسى است. (رزم رستم و اسفنديار)
سينه - حسرت كشيده - ام - بصيرت - مرد - ان- گزينه ى 3763  (2)
(2) - گزينه ى 3764
ــن چگونه نخواهم كه تو مرا - گزينه ى 3765 ــى گزينه ى  (1) «پس م معن  (1)

دوست بدارى؟»
ــؤال در مورد وداع و تشييع يار است و سه گزينه - گزينه ى 3766 صورت س  (2)

نيز همين مفهوم كلىّ را دارد و گزينه ى (2) مفهومى متضاد با بقيّه ى گزينه ها دارد.
ــابورى خود را گناه كار - گزينه ى 3767 ــؤال، عطار نيش در عبارت صورت س  (1)

ــده  مى داند و از خداوند طلب بخشــش دارد. اين مفهوم در ابيات مرتبط نيز مطرح ش
ــت، اما شاعر در بيت گزينه ى (1) خطاب به معشوق خود مى گويد كه او را در اين  اس

دنيا مورد توجه قرار دهد تا در قيامت شرمنده ي او نباشد.
ــترك گزينه ى (2) و بيت صورت سؤال اين است - گزينه ى 3768 مفهوم مش  (2)

كه مرا ضعيف و ناتوان تصور مكن كه بسيار قدرتمندم.
تشريح گزينه هاى ديگر:

گزينه ى (1): عشق حتى شير نر را مغلوب خود مى كند.
گزينه ى (3): زندگى هنوز ادامه دارد و شادى هاى بسيار در انتظار ماست.

گزينه ى (4): اگر دلاورى هاى او بيان شود، حتى دل ببر بيان هم به لرزه مى افتد.
ــؤال و بيت گزينه ى (3)، اميدوار بودن - گزينه ى 3769 در عبارت صورت س  (3)

به رحمت خداوندى مشاهده مى شود.
مفهوم عبارت صورت سؤال و بيت گزينه ى (4) «نداشتن - گزينه ى 3770  (4)

عمل صالح و انتظار فضل و كرم از خداوند داشتن» است. 
تشريح گزينه هاى ديگر: 

ــد، ولى براى ما كه از رندان و  ــت را به بهاى عمل صالح مى دهن ــه ى (1) بهش گزين
گدايانيم و عمل نداريم، دير مغان كافى است. 

گزينه ى (2) با عبادت مى توان تقرّب يافت؛ اگر توان دارى، اقدام كن.
ــيدن به بهشت بايد بخشش كنى، اگر مى خواهى بهشت را به  گزينه ى (3) براى رس

دست آورى، از مال دنيا بگذر. 
ــت را نمى خواهد، فقط - گزينه ى 3771 ــاعر دوزخ و بهش در گزينه ى (2)، ش  (2)

طالب يار است، امّا در عبارت صورت سؤال و سه گزينه ى ديگر شاعر معتقد است كه 
اعمال ارزنده اى ندارد و تنها دل به كرم خداوند خوش كرده است. 

اميد به بخشــش و لطف الهى مفهوم مشترك صورت سؤال - گزينه ى 3772  (1)
و ساير گزينه هاست.


